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  بسم الوجود
  

ھ بدین کی انند و گوئلت وجود آن را خدا می دھمھ موجودات عالم ھمانا وجود است کھ پیروان مکتب اصا فصل مشترک -١
با عالم  رتباطیحال آنکھ چنین وجودی یک معنای محض ذھنی است کھ کمترین اطریق سرّالاسرار عالم را کشف کرده اند. 

ل از ھ ھمین دلیب یست.ایده ای حتی قادر بھ آفرینش برگی ن و چنیناین ھمان ایده خداست تحت عنوان وجود.  موجودات ندارد.
یتّ لااقل ت ماھمجموعھ فلسفھ ھای اصالت وجود ھیچ خاصیت دنیوی یا معنوی صادر نشده است. در حالیکھ از فلسفھ اصال

ً پک د، یاصالت وجود است. وجود از منظر فلسفھ اصالت وجوعلوم و فنون پدید آمده اند. پس برحق تر از فلسفھ   دیده صرفا
 ھ از تفریق و تقسیم موجودات عالم بدست آمده استریاضی است ک -یوجود یک پدیده کاملاً حسابکلامی است. این  -منطقی

جود رسیده ون یک کل جھان ھستی را تقسیم بر ھمھ موجودات کرده اند کھ بھ ھر کدامشا بعنوان وجھ مشترک ھمھ موجودات!
  !د یعنی خدایده اناست. زیرا ھر چیزی یک چیز است. این چیزیت را وجود نام "یک"است. گوئی وجود، واحد موجودات است و 

جود خود وجودات و این ن است پس واحد مواین چیزیت یا وجود و واحد موجودات را درک می کند انساتنھا موجودی کھ  - ٢
د. سخن می کن وستجو خدا ھم در انسان است زیرا تنھا موجودی بر زمین است کھ او را می شناسد و درباره اش ج انسان است.

  ھر دو در انسان و با انسان و برای انسان است. ،پس خدا یا وجود

سد سان می شناجھانی کھ ان کل جھان ھستی ھم یک پدیده انسانی است و لذا وجود یک معنای انسانی است ھمانطور کھ خدا! - ٣
ن ییعنی کاملتر است. غیر از جھان جانوران است. پس خدا ھم یک معنای انسانی است و ھمچون ایده انسان کامل و انسان خلاق

  انسان و انسان ایده آل ھمان خداست.

وده یت، خدائی بم قبل از بشرھیکسان است. پس عمر خدا و انسان برابر است. اگر و لذا تاریخ بشر و تاریخ موجودیت خدا،  -۴
  بھ خدای بشر شباھتی نداشتھ است.

نی ساان غیرانانی است و جھپس انسان و خدا از یکدیگر جدا ناشدنی و غیرقابل تفکیک ھستند. جھان ھستی ھم تماماً انس - ۵
  تجربی است.یک حکم عقلی و معلوم نیست کھ چیست. این 

ً خنسان نیست. اپس خدا یا وجود محض جاودانھ از انسان و با انسان و برای انسان و در انسان است و بدون  -۶  داوند تماما
  و بھ تعداد انسانھا بر روی زمین و در طول تاریخ ھستی، بروز کرده است. انسانی است و انسان کامل!

ً ولی با اینحال ھمھ انسانھای تاریخ از آغا -٧   ی شود.ھم درصدی از خدا ھم نم ز تا پایانش حتی جمعا

 نپس این انسا -قرآن "بود.ندورانی بر انسان گذشت کھ ھیچ چیزی " انسان ھمواره بوده است حتی قبل از آفرینش کائنات! -٨
  مترادف خداست ھمانطور کھ خدا ھم در دورانی فقط خودش بود و غیرخودش چیزی نبود.

ھ لھی ھم اداممال یک حکیم ااین سئوالی است کھ از کودکی تا مابعد سن ک "و چگونھ و چرا بوده است؟خدا از کی و کجا " -٩
ً لاین سئوال مط ال کاستھ کھ نمی شود بلکھ مستمراً افزوده ھم می شود.ؤدارد و ذره ای ھم از کم و کیف و شدت این س  قا

تم کھ ین رو شناخاا از ررا نھایتاً بھ این کلام می رساند کھ: خداوند  (ع)پاسخی ندارد. این سئوال است کھ حتی کسی چون علی
ئوال سفزوده شود ای آن بھ ابعاد و اعماق و پاسخ ھا و اصلاً نشناختم! زیرا خدا تنھا مسئلھ ای است کھ ھر چھ روشن تر شود

 ً ئوال بعاد این ست و ارشد و عمق و شد محصول بودنش شدیدتر و عمیقتر و کاملتر می شود و رشد می یابد و رشد انسان تماما
ھ او نمی می شویم ب دیکتراست و بھ ھمین میزان خداوند از وجود انسان بارز می گردد و تجلی می کند. زیرا ھر چھ کھ بھ او نز

ی بی جواب ل این معمام و کزیرا ما خلیفھ اوئی رسیم فقط بھ خود می رسیم و ھر چھ کھ از تجلیاتش می بینیم نیز خود ما ھستیم.
ھ او را کت و ھر چھ ی ماسما تماماً خودشناس بدلیل امر خلافت است زیرا او در ماست و بر جای او نشستھ ایم. و لذا خداشناسی

  م.کتر می شوینزدی در جستجویش کمتر می یابیم خودمان را بیشتر می یابیم. ما بھ او نزدیکتر نمی شویم بلکھ بھ خودمان
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 سم خداست. وانسان مگوترین و ای گذشت کھ جز انسان چیزی نبود پس این انسان جز خدا نبوده است اگر بر انسان دوران -١٠
ان قط فرق انسفیست. نھمین آیھ از سوره دھر این سرّ مگو را بیان کرده است کھ خدائی جز انسان نیست و انسان ھم جز خدا 

عنی پوچ است ی ھیچ و تنھا موجود بی صفت در عالم است یعنیبلکھ  از خدا اینست کھ نھ تنھا ھیچ یک از صفات خدا را ندارد
 از آفرینش دا قبلو این ھمان وضعیت خ نیستی آگاھی: من نیستم پس ھستم!نیست. و ھستی حقیقی انسان ھمین نیستی اوست: 

ه فھ خود کردا خلیرو جایگاه عدمی و ازلیش را بھ انسان سپرده است و انسان  جھان است. ولی او اینک مشغول آفرینش است
ر ی کند؟ او دمینک کجاست و چھ پس آیا او ا -است و او دیگر در آن شأن نیست بلکھ در شأن دیگریست ھر آن. (سوره رحمن)

د گفت یبنابراین با ر است.ھمھ چیزھا مستق کھ خدا ھر آن دریکایک مخلوقاتش مستقر است: اِنَّ الله کان علی کلّ شیء: براستی 
ھ این کاست وضعیت و واقعیت خد کھ ما در جھان ھستی پیش رویمان و در یکایک موجودات با خدا طرفیم و این آخرین

ستی ھست و جھان ینش ایعنی انسان ھمان خدای قبل از آفر سرمدیت اوست. و اما اوّلیت و ازلیت و قدیمیتش ھمان انسان است.
 آخر نیستی ا خدابل حضور و ظھور خدای بعد از آفرینش است. پس رابطھ انسان با جھان چیزی جز رابطھ خدای ازل و اوّ ھم 

 نشین اخرویتی جاو این رویاروئی خدا با خویشتن است. یعنی انسان جانشین ازلی اوست و خلیفھ عدمی اوست ولی جھان ھس
و نظر و دو سماز دو  ل با آخر. و خداعدم با وجود است و رابطھ اوّ رابطھ و خلیفھ وجودی اوست. پس رابطھ انسان با جھان 

ودش را در ھم خ مشغول تماشای خویش است: از جایگاه انسان خودش را در جھان ھستی تماشا می کند و از جایگاه کائنات
خداوند  یت است، پسنھا شمار و بی انسان تماشا می کند. و از آنجائی کھ تعداد انسانھا و نیز تعداد مخلوقاتش در کائنات بی

أن در ش وجودی کھ ھر آن نیز مشغول تماشای بی نھایت تجلی از خویشتن است. پس ھمھ اوست و اینست حدیث وجود!
ی و این یکت یکیس ت نوع خدا وجود دارد کھ ھمھدیگریست و در ھر آن نیز بی نھایت تجلی دارد. پس بی نھایت در بی نھای

  ھمھ است.

ده ترین و وجود بخشیده است و نابواما از بابت اینھمھ حضور و ظھورش بی نھایت در بی نھایت موجود آفریده  و -١١
ھ بود را نیز ینش خدر عین حال آدمی را بر جایگاه ازلیش نشانده و علم آفر موجوداتش را اشرف و ھدف خلقتش ساختھ است.

این  ستند کھ بھانسان ھ کھ معلمین آفرینش خدائیکھ ھزاران معلم داشتھ است. کھ کل تعلیمش ھمان دین اوست او تعلیم می دھد 
رگز ھبحث  عدمی، درس آفرینش و وجود می دھند یعنی درس خدائی شدن و موجود گشتن. پس اگر این سئوال مورد یآدم

ه ایم وجود نیامد بھنوز ھت کھ ما بھ این دلیل اس . "وجود (خدا) از کجا و کی و چگونھ و چرا بوده است" پاسخی نمی یابد کھ: 
م و خود ل نکرده ایا حاصبلکھ بعنوان یک امانت برای مدتی بر جایگاه وجود نشستھ ایم تا علم وجود کسب کنیم و تا این علم ر
ھ می ت چنچھ کھ نیسآاسد. بھ وجود نیامده ایم و خلاق نگشتھ ایم این سئوال تا ابد بی پاسخ است. زیرا عدم چگونھ وجود را شن

  داند کھ آنچھ کھ ھست چیست؟

م ت کسی بھ نانسبت داده اس تنھا کسی کھ در تاریخ جھان ادعای وجود و آفرینش کرده است و ھمھ صفات خدا را بھ خود -١٢
موده نھ طالبانش جود بومعلم و مأمور تعلیم علم  علی مرتضی است کھ خداوند او را در پایان تاریخ و آخرین مھلت وجودیابی،

ا را دخپس او اینک  است. او نخستین انسانی است کھ بر جایگاه خلافت توانست وجود عاریھ ای را خودی کند و موجود گردد.
س ستین درنخ وجود. یعنی طالبان و و ما پیرو او ھستیم از این رو می شناسد کھ وجود یافتھ و چون خدا خلاق گردیده است

لی، ع. پس مکتب گذشت وجودیابی کھ بھ ما آموختھ اینست کھ از عدم خود بگذریم یعنی از ھر آنچھ کھ ھستیم، ھمانطور کھ او
این مکتب  وشتن. مکتب وجود است کھ یک اصل بیشتر ندارد و آن نابودسازی عدمیت خویش است. یعنی گذشتن از تمامیت خوی

  یشتن، آفرینش نو.حدیث وجود است. یعنی آفرینش خو

  بود و نبــــــودم    بدیدم معنـــــی      خـــداوندا خـودم را آزمـــــــودم                                     

  دمعجب دیدم در این سودای ھستی                        ھمھ بودم تو ھستی، من نابو                

 دمیت خود کھعبر مقعد صدق  وایستی بکند اینست کھ عدمیت خود را بشناسد و باور کند بنابراین حداقل کاری کھ آدم ب -١٣
ی جز این و نجاترھد ایت بند تا از این جنون و جنھمان آدمیت است بنشیند تا از این ھمھ دروغ و ریای ھزاران سالھ اش توبھ ک
  بر حدیث وجود است: صدق!نیست و صدقی جز این نیست و حقی جز این نیست. و این پیش شرط واجبی 

  این حدیث نجات است. و باور و تصدیق کند رستگار است.  این حدیث را کھ بزرگترین حدیث تاریخ است ھر کھ بخواند -١۴
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جود عاریھ د و وپس ھر گاه عدمیت خود را از منظر این حدیث دیدی و تصدیق نمودی از عدم رھیدی و وجودت حادث می گرد
  ای ذاتی می شود.

  ...کھ تو خود ساکن چشمی و بھ چشم تابنده ای   وه روی تو دید       چشم من کی می تواند جل         

ر میان دگونھ و چرائی آنکھ وجود یابد اول و آخرش یکی می شود و مقیم الساعھ می گردد پس دیگر کی و کجا و چ -١۵
دم گر فاصلھ عبیان ست یعنی حاصل عدمیت است و این مسئلھنخواھد بود این مسائل ناشی از دھریت و ظلمت حاکم بر انسان ا

 کان و زمانلکھ ماز وجود است. کجا و کی و چگونھ و چرا حاصل بعُد مکان و زمان است. و وجود از مکان و زمان نیست ب
  دو بال وجود است دو مخلوق آن است.

یا چیزی  دارد، چنین کسآن کس یا چیزی کھ در زمان یا مکان خاصی حضور دارد و در غیر آن مکان و زمان حضوری ن -١۶
 ی می کند ومعرف ھنوز صاحب وجود نیست بلکھ عدمی است کھ در موقعیت معینی از مکان و زمان، معنا و صفتی از وجود را

 نور وجودز اعاعی شکھ عرضھ کرده از خود بھ ارث می گذارد و این  سپس از بین می رود. ولی آن معنا و صفتی از وجود را
ن آوانستھ در کھ ت پس ھیچ چیزی نابود نمی شود بھ میزانی و بقای ماندگار آن چیز یا کس است. است کھ جاودانھ می باشد

و چیزی  د.ماینارائھ موقعیت زمانی و مکانی از مھلت موجودیتش، حقیقتی از وجود را عرضھ کند و بھ محضر حضرت وجود 
ً از آن خود آن چیز خواھد بود. و این معنای خ بر معنای وجود بیفزاید ره بر ست کھ ھموالقت اکھ این افزایش عرفانی تماما

ی افزاید، بر وجود م وآید  وجود می افزاید و این راز فتبارک الله است. ھر چند کھ این معنای جدیدی کھ از ھر مخلوقی پدید می
  ر ذات وجود است پس چیزی اضافھ بر ذات رخ نمی دھد.نھفتھ د

ً وجود خدا را مد نظر داریم کھ از  -١٧ و  نھ بوده استی و کجا و چگوکوقتی ذات وجود را مورد سئوال قرار می دھیم دقیقا
چ ست زیرا ھیانسانی کھ این ھر چھار رکن وجود کاملاً ا وجود را مورد بررسی قرار می دھیمچرا. پس یکایک این چھار رکن 

نی املاً انساکسئلھ مپس وجود یک موجودی غیر از آدمی، نھ کی و کجا را می فھمد و نھ با چگونگی و چرائی سر و کار دارد. 
 وجود است، نسانیاست ھمانطور کھ خدا. و بھ ھیچ وجھ نمی توان وجود و خدا را دو مقولھ دانست و در حقیقت خدا نام ا

ست، انسان امانی انی جاودانھ و کامل. زیرا خدا در روح آدمی ھمان انسان کامل و انسان آروجودی جاودانھ، ھمچون انس
یاز ت کھ این نجیب اسعکھ چون او شوند و بایستی. و خدا نیز از طریق پیامبران و کتابھایش از انسان ھمین را خواستھ است 

شری ان وجدان بخنگویسحقیقت پیامبران الھی بھ مثابھ  آرمانی ھر انسانی چگونھ از زبان پیامبران بھ نطق آمده است. و در
یزند و در خنکار برمی ل و اھستند و لذا مردمانی کھ ھنوز دارای چنین وجدانی نیستند یعنی وجوددان ندارند با پیامبران بھ جدا
ً اجابت کنندگان ھمین چھار مسئلھ وجودند کھ آیا وجود از  چرا  و چگونھ و و کی کجاحقیقت پیامبران و اولیای الھی نھایتا

  ھست. و لذا تعریف و توصیف وجود خداوند در قرآن کریم چیزی جز شرح وجود نیست، شرح انسان بایستی.

ش در جان و وده است؟ پاسخبولی آیا زمان از چھ زمانی  وجود از چھ زمانی بوده است؟ از زمانی کھ زمان بوده است! -١٨
ً  روح ما حاضر است: ھمواره! این  مان است. وز بی یعنی از ازلی بی آغاز و تا ابدی بی پایان عمر زمان است. پس زمان ذاتا

اکنونیت  رچشمھسھمان معنای سرمدیت است و حضور جاودانھ. منتھی در اینجا سخن از زمان روحانی و انسانی است کھ از 
ازه گیری ا اندکشی کھ خطی بی آغاز و پایان ر جان می جوشد کھ گردش افلاک فقط ابزاری برای سنجش آن است ھمچون خط

عین حضور  دی کھمی کند. پس باید گفت کھ زمان و زمانیت نھ بمعنای افلاکی بلکھ بھ معنای روحانی عین وجود است وجو
ون چآینده ھم ذشتھ وگکھ نھ گذشتھ ای دارد و نھ آینده ای. بلکھ  است. حضوری کھ یک احساس جاودانھ از بودنی در حال است

  دو بال پرواز آن است.

اگر عالم افلاک و گردش طبیعت ابزار اندازه گیری زمان است تا بتوانیم خود را در مکان برنامھ ریزی کنیم و از نقطھ ای  -١٩
پس مکان قلمرو زمان است کھ  پس باید گفت کھ مکان ظرف سنجش و درک حسّی زمان لامتناھی است. بھ نقطھ دیگر برسیم،

یعنی تعینّ آن و ظھورش. و بھ ھمین  توانستیم سرمدیت وجود را دریابیم. بھ زبان دیگر مکان عین زمان است بدون آن نمی
ھمانطور کھ فضای لامتناھی را نمی توان متر کرد و نقطھ دلیل است کھ مکان نیز ھمچون زمان، ھیچ آغاز و پایانی ندارد 

گذاری نمود و نقطھ ای را بھ عنوان مبدأ و پایانش متصور شد. ولی با اینحال کائنات یعنی اشیاء و کرات بھ مثابھ نقطھ گذاری 
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ر فضا چیزی نباشد حضور مکان لامتناھی ھستند تا بدین طریق بتوانیم مکان را درک کنیم کھ اصلاً مکانی ھست. زیرا اگر د
  فضا درک نمی شود ھمانطور کھ اگر در آسمان نھ ابری باشد و نھ خورشید و ستارگانی باشند از حضور آسمان کور می شویم.

نیم عنی نمی توایی معینی است. پس می بینیم ھمانطور کھ زمان در کلیتّش بی آغاز و پایان است، مکان نیز فاقد ھیچ جا -٢٠
ل یا ست. در شماارفتھ گابت را در عرصھ فضای لامتناھی معین کنیم و بگوئیم کھ این نقطھ در کجای مکان قرار ھیچ نقطھ ای ث

شیاء ان است و ان زمزیرا مکان تعیّ  در شرق یا غربش، در وسط یا کناره اش. زیرا ھیچ حدیّ ندارد درست مثل زمان. جنوبش،
ھ ده است و نروع شو مکان ھم بی مکان است. زیرا نھ زمان از وقتی ش پس زمان بی زمان است ھم ظھور و تعینّ مکان است.

  مکان در جائی قرار دارد و نھ اصلاً ھیچ جائی در مکان قابل قرار است.

ً  "از کجا"و  "از کی"پس دانستیم کھ  -٢١ ھ این آن، بلکھ ب ن و معمائی بودنبی جواب است نھ بھ دلیل نامفھوم بود ھر دو ذاتا
ن کلام بھ راز ای بھتر پس ھر کی و ھر کجائی، مھمل و ذاتاً بی پاسخ است. حال دلیل کھ زمان بی زمان است و مکان بی مکان!

را نھ می  وجود وی از وجود نیست علی پی می بریم کھ چرا می گفت: ھر کھ از ما بپرسد پس کی و کجا؟ از ما نیست. یعن
ی زمانی مکانی و ب ام بیشناسد و نھ می طلبد. زیرا امام مظھر وجود است و قرار است پیروانش را بھ وجود برساند یعنی بھ مق

  و خروج از ھر کی و کجائی. زیرا زمان و مکان دو جلوه از وجود است و دو رکن وجود است.

ھ ه و یا ھمیشچرا بوجود آمد ودیگر وجود یعنی چگونگی و چرائی. یعنی وجود (خدا) چگونھ اینک بپردازیم بھ دو مسئلھ  -٢٢
ھ چھ روشی عنی بوجود داشتھ است. بھ بیان دیگر یعنی چرا چیزی ھست بھ جای اینکھ نباشد و حال کھ ھست چگونھ ھست. ی

ت ش، مکان اسبودن مکان ھم بدلیل بی مکان ھست شده است. ھمانطور کھ دیدیم کھ زمان بدلیل بی زمان بودنش، زمان است و
 "چرا"ست و ای چون نیز ذاتاً ب "چون"چگونگی و چرائی این دو بودن بدون بودن نیز از بی چونی و بی چرائی آنست. یعنی 

ا نبود رم اگر بی چھچرا  یعنی مسئلھ شده کھ بی چون است. ھر ھر چونی بھ این دلیل چون شده ھم ذاتاً فاقد چرائیت است. یعنی
  چرا نمی شد.

ن بیان را ئوال موسی ھمیسپس کی و کجا و چرا و چگونھ خدا (وجود)، موجود شده است. خود خداوند نیز در پاسخ بھ  -٢٣
  عرضھ کرده است: ھستم آنچھ ھستم!

 رد.غربی ندا ایھلکتیکی فلسفھ دیالکتیکی کھ ما از آن سخن می گوئیم اینگونھ است کھ کمترین شباھتی بھ فرمولھای دیا -٢۴
ا د است و لذین بوعدر اینجا حتی سخن از وحدت اضداد نیست بلکھ یگانگی ذاتی اضداد است یعنی بود از نبود است و نبود 

  خوانده ایم. "بودِ نبود"توحیدی ترین خرد و بیان عقلانی از حقیقت وجود و ذات الھی را 

عنی ھر یی بی چرا است و ھر چونی بی چون است و ھر چرائ یعنی زمان از بی زمانی است و مکان فاقد مکانیت است -٢۵
؟ یا است استست: آابودی از نبود است و نبود عین بود است. و اینک پاسخ بھ سئوالی کھ در ھمھ عمر ما را مشغول داشتھ 

 گی ھمھ ایننیگا ھستی از بس کھ نیست، ھست و از بس کھ ھست، نیست. در اینجا واژه و معنائی بھ میان می آید کھ شاید
ده است. و شثبات ایعنی ھستی در ذاتش خود را طلاق داده است و نفی کرده است و از شدّت نفی اش  دوگانگی باشد: مطلق!

  زین پس وادی خموشی و حیرت ابدیست. و این آستانھ پرستش محض و بی چون و چراست پرستش مطلق!

ه است. باشد و بود نطوری! خواستھاز ناکجا آباد! چرا و چگونھ؟ ھمی وجود (خدا) از کی بوده است؟ از ھم اکنون! از کجا؟ -٢۶
  از کی؟ ھمیشھ!

ر این چھار بمیزانی کھ د پس وجود برای آدمی (عدم) محصول این سئوال چھارگانھ است: کی و کجا و چگونھ و چرا! و -٢٧
رخاستھ سئلھ بممسئلھ وجود است و این رکن روح خویش تأمل و تکاپو و نظر می کند صاحب وجود می شود. وجود ناشی از 

  از عدمیت آدم است.

و این چھار رکن عشق وجود است. و فقط  -دعای سحر " پروردگارا از تو مسئلت می کنم عاشقانھ ترین مسائلت را."  -٢٨
خدای وجود ھمان وجود خداست و فقط عاشقان خدا بھ وجودش  عاشقان دارای این مسئلھ ھستند، عاشقان وجود، عاشقان خدا!

  می رسند و وجودش را مسئلت می کنند.
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و بی خدا  رند فاقد وجودوجود، مسئلھ است! و ھمھ مسائل، مسائل وجود ھستند. آنانکھ سئوال و مسئلھ ای جدی ندا -٢٩
  ھستند.

  حادث می گردد!وجود، حدیث است، حدث است حادثھ است. حدثی کھ در حدیثی  -٣٠

دون چنین بعشق وجود! و  ابتغای وجھ رب و شوق بھ لقایش ھمان مسئلھ وجود است کھ در آدمی تبدیل بھ عشق می شود -٣١
ست ار بھ وجود م باوھعشقی در قرآن کریم، ھیچ دین و ایمان و ھدایتی ممکن نیست زیرا دین بمعنای راه وجود است و ایمان 

  و امامت ھم وقوع وجود و حادث شدن وجود در انسان است. د!و ھدایت ھم ھدایت بسوی وجو

کانی و بی ی زمانی و لامزمان وجود، مکان وجود و چون و چرای وجود است کھ آدمی را بھ وجود می رساند در اوج ب -٣٢
  چون و چرائی!

 رب الی اللهجز توجھ و تق تفکر و تأمل در باب وجود و ارکانش از خالصانھ ترین عبادات است چرا کھ عبادت مقصودی -٣٣
  ندارد و چنین تفکری صراط المستقیم عبودیت و تقرب و توجھ الی الله است.

نین چجھ رب نیست و و خشوع کھ بقول قرآن کریم، اصل واجب در امر صبر و صلوة است جز حاصل باور بھ لقای و -٣۴
جود می وه حق اندیشھ را بھ غایت خشوع بدرگا باوری جز حاصل وجودشناسی نیست. زیرا تفکر در این باب است کھ دل و

علیتی  -علمی ناختیاین تعریف عین تعریف وجود است. زیرا وجودشناسی، ش اختم!نکشاند: خدای را از این رو شناختم کھ نش
ت حیرت و این شناختی در عین نشناختن است: شناختی در غای شھودی است و -عرفانی -قلبی -نیست بلکھ شناختی روحانی

  چرا کھ غایت شناخت حق، حیرت شھودی است. موشی جان!خ

بودن در  ود است کھ عیناحساس وجود در قلمرو زمان افلاکی عین حس مرگ و نابودی است کھ این ھمان درک ذھنی وج -٣۵
عنی دل ھ یو الساعقلمر مکان است. ولی بمیزانی کھ بقدرت ھمین خرد بھ ماھیت لامکانی مکان و بی زمانی زمان پی می بریم بھ

ن اھیت بی چومی بھ نزدیک می شویم کھ نقطھ لامکان است در جان انسان. ھمچنین است کھ بمیزانی کھ بقدرت ھمین عقل علیت
جاودانھ  وطلق مو وجود  و چرائی چون و چرا پی می بریم روی بسوی لامکان و بی زمان جان یعنی روی بسوی دل می شویم.

ت و دل ھم تی اسبھ آن ملحق می شویم. پس در حقیقت ذھن آدمی کانون درک مرگ و نیس و بی چون و چرا را درمی یابیم و
ست فس ناطقھ انکتیک کانون دریافت حیات و ھستی جاودانھ است و آدمی بین این بود و نبود در جریان است و این عرصھ دیال

ی کند بسوی مبود پرواز د و نآدمی از میانھ این بو کھ دمادم وجود و عدم را بھ یکدیگر تبدیل می کند در مراتب. تا آنجا کھ روح
 ودا و جھان رصھ خعاحدیت مطلق، کھ نھ بود است و نھ نبود، نھ مکان است و نھ زمان، نھ چون است و نھ چرا. کھ در این 

  انسان یکی است. و این جھاد فی الله است!

قل دنیای کھ بقدرت ث ود باشد ھر بارکھ نائل آید و ملحق در وجبا اینھمھ آدمی بھ ھر درجھ ای از استغراق و فنای فی الله  -٣۶
کجایم  ده ام و درجا آمذھن، بخود عدمی بازمی آید ھمچنان آن مسائل وجود بیش از پیش بر جایش باقیست کھ: آیا براستی از ک

  و چگونھ و چرایم و چیستم؟

یع و بی لوه می کند بدگرش خداست و ھر بار کھ جوجود، افسانھ ایست کھ افسونگرش خداست و جادوئی است کھ جادو -٣٧
دش وئی بکر خوھ جادبسابقھ است. افسونگری کھ گوئی خود را ھر آن بھ افسونی بدیع، افسانھ می سازد و جادوگری کھ ھر آن 

ی میده ود ناملم وجرا جادو می کند و کل جھان ھستی بازتاب این افسونگری و جادوگری است. و آنچھ کھ حکمت و عرفان و ع
 ا بھ پرستشاو ر وشود ھمینقدر است تا انسان را تسلیم جادو و افسون خویش کند و ھمھ حساب و کتابش را بر سرش بشکند 

 انقیعنی غیرعاش بکشاند تا در این پرستش بوجودش آورد ھمانطور کھ خود گفتھ انس و جن را در وادی پرستش می آفریند.
و از آن  درنوردیده ان رایز کسانی ھستند کھ اقطار اندیشھ و علم و فلسفھ و حکمت و عرفامکان بوجود آمدن ندارند و عاشقان ن

  یّت!حساب و عل بنام خروج کرده اند. یعنی در فروپاشی علمشان بر آستانش خاشع و فنا گردیده اند از عدمیت خویش، عدمیتی

جود، ھیچ و پوچ می شود. یعنی خود علیت ھم در ت جوئی نیست در قبال بی علتی وعقل و علم و شعور آدمی کھ جز علّ  -٣٨
  و این آستانھ تسلیم و رضا و خشوع و عشق و پرستش است. ذاتش بھ بی علتی می رسد و علت بی علتی!



٨ 
 

ھمان  علتی است و این چرائی ھر چرا، ذات بی علتی ھربی و  یِ چونلامکانیت مکان و بی زمانیت زمان و بی چون -٣٩
کفر یعنی  . تمامتمدن علیتی بشر را بر سرش شکستھ است و او را بھ عداوت با ھستی کشانیده استرازیست کھ کل حیات و 

چھ کھ بی ت. زیرا آنیر اسو اینست کھ ھمھ فلسفھ ھا بھ الحاد آشکار ختم شده اند و این امری ذاتی و اجتناب ناپذ علت پرستی!
ی راه و روش ز علیتعلوم و فلسفھ ھا بھ کفر انجامند زیرا جآغاز و پایان است پس علت پذیر نیست. پس واضح است کھ ھمھ 

  ندارند.

ز بھ کفر جلمی و فلسفی ت عیو عدم پرستی و کفر بشر جز علت پرستی نیست. علت ھمان عدمیت است و لذا از طریق عل -۴٠
فھ م غایت فلسھیلیزکھ نیو انھدام و خودبراندازی نتوان رسید ھمانطور کھ نرسیده اند. زیرا وجود بی علت است. و اینست 

  ھاست و بمب نوترونی ھم غایت علم است و فساد ھم غایت اخلاق علیتی!

لیت را! زیرا ع ند. یعنی وجودبی چون و چرا را نمی توان بواسطھ چون و چرا فھمید و اطاعت کرد و پرستید و در آن ما -۴١
  ھمان منطق عدمیت است. پس علیت ضد وجود است.

  بودیست.ت دارد جاودانھ نیست یعنی صاحب وجود نیست بلکھ مخلوقی محکوم بھ ناعلّ زیرا آنچھ کھ  -۴٢

ی رسد مبھ ضد عدمیت  ولی علیت اگر با ذات منطقی خودش صادق باشد بھ بی علتی می رسد یعنی بھ ضد خودش یعنی -۴٣
  ودشان!خلیتی ند با منطق عیعنی بھ وجود می رسد. ولی صدیقین بسیار اندکند و اکثر اھالی علم و علیت، مکر می کن

لیت ععنی زنجیره ائی نمی رسد یزیرا عقل علیتی در ھر امری بھ ما ثابت می کند کھ ھیچ چیزی بھ علت ازلی و قطعی و نھ -۴۴
ئی طق و جستجونی منلامتناھی است و آغازی ندارد و مبدأ و اصل و اساسی در عالم موجودات ندارد پس علیت بی علت است یع

  بنده است. پس خود علیت برحق خودش خط بطلان می کشد و خود را نفی می کند.کذاب و فری

  پس خداوند علت العلل نیست بلکھ علت بی علتی است و بی علتی ھر علتی است. -۴۵

زمان و  نشان دادیم کھ بھ جستجوی علت العلل است. ومگر نھ اینکھ ھر علت جوئی و علیتی در بستر زمان و مکان  -۴۶
علیتی  ا را بھ بیندانھ مصادقانھ و واقعاً خردمعلیت مکان ھر دو در ماھیتشان بی زمان و لامکان ھستند. درست بھ ھمین دلیل 

نھ روج از گردوعو  وجمی رساند و علیت را باطل می کند. کھ این ابطال یا بھ نیھیلیزم فکری و اخلاقی می رسد و یا بھ خر
ار نید از اقطمی توا ای جماعت انس و جن، اگر" علیت می انجامد یعنی خروج از مکان و زمان یعنی خروج از زمین و آسمان: 

 ن و زمان جزسلطان خروج از مکا صدیق اکبر و -قرآن"  زمین و آسمانھا خروج کنید ولی نمی توانید الا بھ یاری سلطانی!
    نیست. و امام مبین (ع)علی

نگونھ کھ آجودشناسی است وپس دریافتیم کھ خروج از مکان و زمان نھ بواسطھ سفینھ فضائی کھ بواسطھ نور عرفان و  -۴٧
  نشان دادیم. این خروج و عروجی از درون است.

ی بلامکان و  ما در ی انسان!پس کی و کجا و چگونھ و چرائی در کار نیست. مکان و زمانی در میان نیست الا توھم دھر -۴٨
  - قرآن ".آورد آیا کسی ھست کھ خود را بھ یاد " زمانی زیست می کنیم ما عین وجودیم و باید خود را بھ یاد آوریم:

و ظلمانی  ک دستگاه ثقیلو اما خطرناکترین اندیشھ ھا آنست کھ مکتب وحدت وجود و عشق عرفانی را ھم تبدیل بھ ی -۴٩
م فیلسوف و و شاھد غولھای عدم پرستی بنامت و عرفان نظری رخ نموده است ھ در قلمرو حکمعلولی کنیم ھمانطور ک -علت

  حکیم و عارف ھستیم کھ خصم صاحبان وجودند یعنی خصم علیین!

و نحو  لم کلام و صرفعحکمت و عرفانی کھ در ظلمات فقاھت و  حکمت و عرفان فاقد عشق عین ابلیسیت مضاعف است! -۵٠
  ست.ا یتوھمی ابلیس و فلسفھ وحدت وجود، از یک انسان عالم، دجّالی مھلک پرورده است. و عشق بدون امامی حیّ از علیین،
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خود  ستھ و ازخود شک عرفانی متجلی می شود، از عقلی کھ در کمال علیت بروجود نوریست کھ از عقل عشق و عشق  -۵١
کھ  از تقوائی ست. وبرخاستھ. و از عشقی کھ بر خود فائق آمده و از وصال برگذشتھ است و از عشق جز عشق باقی نگذاشتھ ا

  ی ادعاست.حض و بنمانده است کھ تسلیم م "سلام"در کمالش از خود خروج کرده است. و از اسلامی کھ در غایت حقوقش جز 

ت است. و از مؤمنان امّ  این سخن رسول خاتم، بھ مثابھ آخرین وصیتش بھ اھالی آخرالزمان "علم حجاب اکبر است." -۵٢
  منظور از علم، علیت پرستی در ھر لباس و مسئلھ ای است.

  ھ است.تی ھای مشرکانبدان کھ خدا جز در الساعھ و اکنونیت جان، شناختھ و پرستیده نمی شود و مابقی خودپرس -۵٣

وحیت و مادم مشمول سبدوجودی کھ خی از حکیمان بزرگ، خدا ھمان وجود است و وجود ھمان خداست؟ ولی آیا بقول بر -۵۴
ر ی کند و اگجان م ولی وجودی کھ ھمچون فلسفھ اسپینوزا در غل و زنجیر قوانین خویش است و تکبیر و تنزیھ گردد خداست.

و  ریائی آیاتھ با دنھ خداست و نھ حتی وجود است. فلسفھ وجود ملاصدرا نیز ھر چند کدست از پا خطا کند نابود می شود، 
را  انی ھر کسیبھ آس امامیھ، تزئین شده است دست کمی از وجود اسپینوزائی ندارد. فیلسوف اصالت وجودی کھ بتواندروایات 

د. زیرا جان می کن ینوزااه در دام فلسفھ وجود اسپبدلیل طرز فکر و بیانش، تکفیر و مرتد نماید بی وجود است و آگاه و ناآگ
عریف تان با عدم می تونوجود نمی تواند دارای فلسفھ باشد یعنی نمی تواند بواسطھ قوانین علیتی تبیین شود. یعنی وجود را 

  کرد زیرا وجود، ضد ندارد.

۵۵-  ً دارک فلسفھ ای ت رائی برای خودو از نقد صد کلیھ آثارش نقد فلسفھ ملاصدراست شیخ احمد احسائی ھم ھر چند کھ تقریبا
ن از آن لی نمی تواکرد و زیرا با فلسفھ شاید بتوان بطالت فلسفھ را اثباتنموده است در این نقد ھم اسیر فلسفھ ملاصدراست. 

. صدراستملا ونانیرھا شد و بھ حکمت توحیدی رسید. و فلسفھ شیخ احمد احسائی بمراتب فلسفی تر و علیتی تر از فلسفھ ی
از افسون  توانستنولی  حکمت الھی استنور شیخ احمد احسائی نیز ھمچون ملاصدرا و ابن سینا و شیخ اشراق، مؤمنی دارای 

برای  : مبادا کھده اندشخدا دارای حکمت ابلیسی فلسفھ یونان منزه گردد و مصداق این کلام خداست خطاب بھ کسانی کھ از نزد 
اق رده کھ مصددید آوو شراکت حکیمان مسلمان با فلسفھ یونانی، فساد و فتنھ و ضلالتی پ دھید!حکمت الھی، شریکانی قرار 

  ست.مده ااست کھ تا بھ امروز ادامھ یافتھ است. و گوئی این کلام خدا فقط مختص چنین حکیمانی آ "ضلال قدیم"

ً طبائی، ا و علامھ طباکل آنچھ کھ موسوم بھ فلسفھ اسلامی است از الکندی و بوعلی و تا ملاصدر -۵۶  اصل جدال باحتماما
، نھای یونانمسلام افلسفھ ھای یونانی و غربی است و از نزد خود ھیچ پایھ و اساسی ندارد و براستی معلوم نیست کھ خود 

 و بوده است سلامیااست. این چانھ زنی یکی بھ میخ و یکی بھ نعل با فلسفھ یونانی، کل سنت فلاسفھ  دارای چھ فلسفھ ای
ر اس حقارت دز احسو این ناشی ا کاملترین بیانش ھمان آیھ مذکور از قرآن کریم است: شریک قرار دادن برای حکمت الھی!

 علت العلل ست کھاقبال فلسفھ یونانی است کھ دامنگیر کل مسلمانان سراسر جھان در عرصھ سواد و کتاب و روشنگری فکری 
سفھ لاخلاقی کل ف -عمل می کند کھ خلاصھ حقوقی "حقوق بشر"مروزه تحت عنوان ھمھ مصائب مسلمین در این دوران است و ا

  مغرب زمین است.

ست و آن اط در انتظار اخود فرموده کھ بر صردر منطق قرآنی، صراط المستقیم وادی وجود است و وجودیابی. زیرا  -۵٧
و  لھ بین چون. فاصفاصلھ بین ذھن و دل است کھ او در آنجا نشستھ است. در فاصلھ بین مکان و لامکان و زمان و بی زمان

ن یین) ممکطان (علزمین و آسمان است کھ البتھ جز در عشق بھ سلبی چون و چرا. و این ھمان وادی خروج از اقطار چرا و 
ئی چون و چرا ور بیو آن ن نمی شود. زیرا علیین حاملان نور وجود در میان خلقند، نوری متجلی از نور حق: نور علی نور!

ی چرائی ) و باست برای کسی کھ در این عشق بی چون و چرا اطاعت می کند. و بی چونی موجب خروج از مکان است (زمین
افت و نور یمکان  از طریق اطاعت بی چون و چرا می توان نور لامکان را درھم قلمرو خروج از زمان است (آسمان). یعنی 

 یز ریشھ درائی نسرمدیت را در ظلمات دھر. زیرا ھر چگونگی برخاستھ از قلمرو مکان و عالم ارض و اشیاء است و ھر چر
  سرّ دھر و سرنوشت تاریخی بشر دارد.

است و وجھ دیگرش زمان (زمین و آسمان)  -کھ یک وجھ آن مکان اردپس درمی یابیم کھ آن چھار رکن وجود، دو وجھ د -۵٨
یعنی چون و چرا معنای مکان و زمان می باشد و این دو بھ مثابھ ماده و معنای وجودند. و  چون و چرا کھ این معنای آن است.
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بن بست می رسد یعنی بھ  انسان متفکر از طریق بھ چون و چرا کشیدن مکان و زمان (زمین و آسمان) با تمامیت وجودش بھ
بی چون و چرائی ظلمانی دچار می شود کھ یک نیھیلیزم منطقی و روانی است و این پایان علیت جان است و سکوی پرواز و 
خروج از مکان و زمان. و این راھی است کھ ھمھ حکیمان و عارفان بزرگ در خود طی نموده اند کھ غزالی و مولوی در جھان 

این بطالت و عدمیت بھ یاری سلطانی خروج کردند. و بقول مولانا:  ھور ھستند کھ پس از رسیدن بر آستانھاسلام دو نمونھ مش
و این بمعنای خروج از ظلمت مکان و زمان است پس از رسیدن بر آستان آخر زمین و زمان  آن جھان در این جھان آمد ھمی!

  سیده باشد ھیچ ناجی و امامی بھ کار نمی آید.خویشتن. و تا آدمی بھ چنین آخرت و آخرالزمانی در خود نر

مت و ن حاصل نور حکآوجود، خلاق است و لذا انسان صاحب وجود دارای کرامات و خلاقیت ھای شگرفی می باشد و  -۵٩
 ی کھت و معجزاتبینا وھمھ کرامات  معرفت است کھ خداوند در کتابش بھ برخی از انبیای الھی عنایت فرموده است بھ درجاتی!

کتاب  ی است و درلدنّ  از آنان پدید آمده علائمی از این خلاقیت وجودی است. و طبق قول الھی، حکمت درجھ ای از وحی و علم
ش د کھ بھ آترار دھیو خداوند بھ شما حکمت را وحی نمود مبادا کھ از غیر خدا برایش شریکانی ق"حاصل نمی آید: و مدرسھ 

  - ٣٩اسراء "دوزخ دچار می شوید...

کمت امل نوری از حححکمت الھی در آنھاست و ھر یک  جملھ از (ص)و محمد (ع)و عیسی (ع)و سلیمان (ع)اقتدار موسی -۶٠
 وکمت عیسوی حت از وجودند و لذا ھر کھ با آنھا محشور باشد از حکمت آنھا نیز برخوردار است و لذا در قلمرو حکمت صحب

پس  نموده است اعطا کریم شاھدیم کھ خداوند در کمال رسالت بھ آنھا حکمت موسوی و محمدی و امثالھم می باشد. و در قرآن
  حکمت مقامی برتر از نبوت است و وحی حکمی برتر از وحی نبوی است.

فوق  ست و آن علمن از آن نور حکمت و عرفانی است کھ آفریننده ادر اینجا سخ -قرآن ."شما را از علمتان می آفرینیم"و  -۶١
  یعنی علم وجود!علیتی می باشد 

 ودارد: علم  ھ دو نوع کلیک پس انسان بواسطھ علم و معرفت و حکمتی کھ از وجود دارد لحظھ بھ لحظھ آفریده می شود -۶٢
د کھ بھ تھ ایآیا پنداش" آفرینش دوزخی و بھشتی! وجودشناسی الآنی (قلبی) و وجودشناسی علیتی! حکمت نوری و دھری!

   -قرآن "شوید در حالیکھ شما را از علمتان آفریده ام.آسانی بر بھشت من وارد می 

 ؟ کافران رایمان آورده ایداچگونھ بدون علم بر غیب از راه دور "پس درک و فھم ھر کسی از وجودش، آفریننده اوست.  -۶٣
یتی قدیم ھ یا در ازلکاسی علیتی است و این خداشن -قرآن "دوزخ درانتظار است... کافران خدا را از جای بسیار دور می خوانند.

دوزخی  بھ آفرینش منجر و این شناخت کافرانھ وجود است کھ قرار دارد و یا آینده ای دست نیافتنی: خدای علیتی و معلولیتی!
  ."و آنگاه آفرینش دیگری دارند"می شود. و لذا درباره اھالی جنت می فرماید: 

نجر ماه دھر و تاریخ است و لذا این شناخت زمان و از ر -اً ادراکی در مکانمعلولی تمام -اشناسی علتوجودشناسی و خد -۶۴
  ست.ای ناری و دوزخ - بھ آفرینشی دور و دراز می شود کھ گذار از مکان و زمان و دھر است و این آفرینش ظلمانی

ھ خروج از ب) است امر شتی و آلاءالله (اھل اللهولی در سوره رحمن کھ سخن از خلق جدید انسان و توصیف نعمات بھ -۶۵
  سلطانی کھ یکی از آلاءالله است. اقطار زمین و آسمان می کند بھ یاری سلطان!

گی ناوداجک و یا دور و خدای نزدیک یا خدای دور، بھشت و دوزخ نزدیک یا دور، حقیقت نزدیک یا دور، آخرت نزدی -۶۶
 ونیت نزدیک انسا واین دو نوع وجود و موجودیت است: اکنونی یا دھری! و دو نوع آفرینش نقد و نسیھ!  نزدیک و یا دور!

  - قرآن "ند.اآورده  دور و غیبی کھ ندیده اند ایمانچگونھ کافران بھ خدای "حیّ و حاضر و انسانیت دور و دست نیافتنی! 

ای زنده و حاضر است و خد ون وجود مؤمنانھ و عارفانھ و حیّ ھما "ھستی"این ھمان تفاوت بین ھستی و بایستی است.  -۶٧
  ھم خدا و وجود کافرانھ است کھ ھمان دھر است. "بایستی"قیوم است و 

خدای ھستی و حیّ و حاضر، اول و آخر و گذشتھ و آینده ندارد بلکھ حاضر و ظاھر و الساعھ است کھ اول و آخر و ظاھر  -۶٨
  این وجود نوری است.و باطنش نقد و یگانھ است. و 
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ھ کین وضعیت است او در  وجود استمپس خدای حیّ و حاضر و وجود نقد و جاوید، حاصل تسلیم و رضا بر وضعیت  -۶٩
اورای دا را بھ مد و خوجود دمادم از نو می آفریند و ھر دم در شأن دیگریست. آنچھ کھ وجود را بھ ظلمات دھر دچار می ساز

  .کند ول میانکار وضع موجود است و ھمواره ھستی را بھ یک امر بایستی در آینده موک آسمان تبعید می کند نفی و

ن است. غاز وجود یافتوضع موجود در مرحلھ نخست برای آدمی سراسر عدمیت اوست. و درک و تصدیق این عدمیت سرآ -٧٠
  با انکار عدمیت، ھستی حاصل نمی شود!

ضر دای حی و حاخمی کند و این  را درک و تصدیق می کند و بر آن می ماند لا را بھ عرفات می رساند و ال لا "لا"آنکھ  -٧١
دوزخ و  ت کھ دھر واس "یبایست"و وجود جاوید است. ولی آنکھ لا را انکار و نفی می کند تا ابد پشت درب الاّ می ماند و این 

  ظلمات است و کفر!

ر عدم) زیر نظکند. پس لا ( ا می بیند وجود است یعنی خداست. وگرنھ عدم کھ عدم را درک نمیآنکھ لا و عدمیت خود ر -٧٢
  ) است کھ وجود می یابد و ال لا می شود.الله -وجود (خدا

ز جایگاه اولی آنکھ  خشد!پس عارف، خلیفھ خداست و خدا از چشم اوست کھ بر عدمیت آدم نظر نموده و ھستی اش می ب -٧٣
خ و ظلمات ار برزخروج می کند و لای خود را انکار می کند بر خدایش کافر می شود و وجود نمی یابد و دچخلافت اللھی 

  بایستیِ آرزوھا و آرمانھا می شود.

ی م شھودی حق را -لافت نظریاین خلافت در نظر است. آنکھ این خ خداوند نظر بر عدمیت آدم می کند از چشم خود آدم! -٧۴
دق از مقام ص وی کند منظر خداوند تصدیق می کند وجود می یابد. در غیر اینصورت لا را نفی پذیرد و منظر عدمی خود را از 

وشاند. و یعنی عدمیت خود را لباس وجود می پ رمانی می سازد بھ یاری شیطان!آ - خارج شده و برای خودش وجودی توھمی
  وزخ است.لمرو دقو شیطان زدگی و دھریت است و ھستیِ بایستی! ھستیِ بایستی، این بنیاد دروغ و کفر و انکار و جنون 

   -قرآن "چرا در خود نظر نمی کنید کھ در شماست." -٧۵
نست نسان. و ایگاه ااین نظر خداست از ن انسانی کھ روی بسوی خود می کند و تمامیت آنچھ کھ ھست را مد نظر قرار می دھد

ه نگا"نگرد. بد را ت. زیرا انسان با نگاه خدا می تواند بر خود بنگرد و موجودیت باطنی خوکھ این سرآغاز خداشناسی اس
  - قرآن ."دی مانپروردگارتان بسویتان آمد پس ھر کھ خود را ببیند بینا می شود و ھر کھ از خود روی برگرداند کور م

و  ابند.د یوند و وجو طلب وجود کن دریابند و تصدیق نمودهفقط آنانکھ دارای نگاه الھی شده اند می توانند عدمیت خود را  -٧۶
 ماموده و از ایق نمیت خود را تصدد و عدمنند بر خود نظر کنندیگران تحت نظر کسی کھ دارای چنین نگاه الھی است می توا

  است. "نظر کرده علی"یا  "نظر علی"د، از کسی کھ از جملھ علیین است. و این حقیقت نطلب وجود نمای

  با چنین نگاه و نظری، آفرینش جدید آغاز می شود کھ آفرینش عرفانی و علوی است. -٧٧

رش فقط ھنھ ککھ کافر است  آنکھ بواسطھ بایدھا زندگی می کند با نظر شیطان بر خود می نگرد و تحت نظر شیطان است -٧٨
ی باس وجود ملمی را در عین حال کھ عدمیت آدانکار است. دروغ این نگاه شیطانی از آنجاست کھ دارای تناقضی آشکار است. 

ی منکرانھ دپرستپوشاند و او را دچار غرور و خودشیفتگی و خودپرستی می کند، منکر خویش و زندگی خویش است و این خو
  و کذاب است. این ھستیِ بایستی است کھ سراسر کذاب و ظالم و ریاکار است.

  .سر می برندبای خیالی ھرمانگریزان ھستند و ھمواره در سودای بایدھا و آ اینست کھ کافران در عین خودپستی از خود -٧٩

ظر ند و بر خود دا اطاعت می کنخپس آنکھ از امر  "در خود نظر و تأمّل کنید"وقتی خداوند بھ مؤمنانش امر می کند کھ:  -٨٠
بد و د را می یادم خوعمی کند با نظر و امر و روح الھی بر خود نظر کرده است یعنی از چشم وجود بر عدمیت خود می نگرد و 

  - قرآن " و شما را بھ نظری آفریدیم." -"از من بخواھید تا شما را اجابت کنم!"طلب وجود می کند: 
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جود آمدنش تا آدمی از خدایش طلب وجود نماید و در بو گاھی یا خودآگاھی عدمی!آ - دنیا، برزخ است یعنی عدم حیات -٨١
طان بھ یاری شی آدمھا این عدمیت را ولی اکثر -قرآن "شما را بر آفرینشتان شاھد گرفتھ ایم."سھیم و شاھد و مسئول باشد: 

  اساس کفر و کذب و شیطان زدگی و دوزخ است. لباس وجود می پوشانند تا طلب وجود نکنند. و این

زد بی نیاز سا تا از خدایش دو کل مکر و ھنر و القای شیطانی ھمین است کھ عدم را بصورت وجود بھ آدمی، ھدیھ می کن -٨٢
و  الیخولیائیموجود مو بھ بندگی خودش بکشاند. زیرا این وجود اھدائی شیطان بھ آدمی در حقیقت عدم است و چنین آدمی یک 

دمی کھ کرد عوعده ھای شیطانی زیست می کند. ماھیت و عمل رواژگونھ است کھ در افسون و طلسم شیطان اسیر است و ب
حطی زدگان ن و قنیازمندان و دریوزگا د و فکر می کند کھ وجود دارد چگونھ است؟ مثل اکثر مردمان!احساس وجود می کن

یا و ن دروغ و رچیزشا سخن و رفتار صادقانھ ندارند و ھمھمدعی و متکبر و ریاکار کھ احساس خدائی و ایثارگری دارند و یک 
ثار و عشق اس ایبھ وقت مطالبھ و درخواست و خواھش، احس مکر و جنون و مالیخولیاست کھ برای نیازشان ناز می کنند و

ت و ساس ظلم اسااین  ودارند. و ھمھ مفاھیم و افکار و کلامشان دارای معنائی معکوس است زیرا عدم را وجود انگاشتھ اند. 
  ظلمت!

آنکھ طلب  وردیده است. ل گآنکھ عدمیت خود را دید و تصدیق کرد عادل و صادق شده است و بر مقعد صدق نشستھ و عاد -٨٣
  د!ھ وجووجود کرد لایق و اھل رحمت شده است. و اینست توبھ نصوح و رویکرد بھ خدا! توبھ از عدمیت و رجوع ب

ن مان است بدومردھ ضعیفترین و اما آنچھ کھ در رابطھ با مردان خدا و اولیای وجود در مردم رخ می دھد ھدیھ وجود ب -٨۴
معجزه  ورق العاده ودی خاو بی اراده ترین و مفلوکترین افراد بھ احساس وجھیچ تصدیق و توبھ و طلبی! و بناگاه نابوده ترین 

د در و بلکھ خو کنند ولی متأسفانھ اکثرشان حق وجود را ادا نمی کنند و از سرچشمھ وجود تشکر و اطاعت نمی آسا می رسند.
عدمیت می  ووجود  را از دست می دھند و باز دوباره دچار قحطی دعی وجود می شوند و لذا پس از مدتی آنقبال ولی خود م

  شوند. در قبال اولیای وجود، یکی سلمان فارسی می شود و دیگری ابن ملجم می گردد و خصم وجود!

شیطان  روشد و خلیفھیطان می فآنکھ وجودی یافت و از منشأ وجودش تشکر و اطاعت خالصانھ نکرد وجودش را بھ ش -٨۵
  می گردد.

دم بخشیده آھ انسان است از صورت و سیرت و روح و اسمائی کھ بھ امانی خدا ب -حیات دنیا، حیات و ھستی عاریھ ای -٨۶
ن کھ صاحب آ کنیم است تا بواسطھ اش عدمیت خود را درک نموده و طالب وجود گردد. بھ ھمین دلیل ما از ھر صفتی درک می

 را درک می یت خودنیستیم. زیرا ھمھ اسماء الله، اسمای صفات اوست و ما بواسطھ جمیع اسماء و صفاتش، تمامیت عدمصفت 
  کنیم تا کل وجودش را طلب کنیم.

اتر است بھ پروردگار دان دعوت کن مردمان را بھ راه پروردگارت با حکمت و موعظھ حسنھ و جدال حسنھ. بدرستی کھ" -٨٧
   -١٢۵نحل "گم گردیده و آنکھ ھدایت یافتھ است.کسی کھ از راھش 

 وعرفت نفس) ان (مدر این آیھ با ھمھ ارکان و راه و روش ھدایت و وجودشناسی و وجودیابی روبرو ھستیم یعنی حکمت، عرف
ر می شود راز وعظ الھی آشکا کھ در اینجا -۶٣نساء "بھ آنان موعظھ کن از جایگاه نفسشان با بیانی بلیغ و رسا." دیالکتیک!

الکتیکی طھ دیکھ ھمان سخنان عرفانی از منشأ معرفت نفس و علم النفس است. و جدل حسنھ ھم جز منطق جدلی یعنی راب
حدت نطق ومو توحید اضداد نیست. حکمت ھمان نور وجود است و معرفت نفس ھم راه وجود است و دیالکتیک و  ارزشھا

وجود)  وحدت ی الله در نفس است: راه (معرفت نفس)، روش (دیالکتیکوجود ھم منطق و روش شناسی وجود و طی طریق ال
  و روشنائی راه (حکمت).

 طب وجود دریدی این دو قچگونھ کسی کھ رابطھ جادوئی و توحیدی وجود و عدم را درک نمی کند می تواند از جدال توح -٨٨
اطقھ ندم در نفس عود و دیالکتیک، علم رابطھ متقابل وج آدمی راھی بھ سوی نور وجود بجوید و از این تناقض لامتناھی برھد!

 ن نمی تواناخت آبشر است و لذا مغز منطق ناطقھ انسان است و یک فلسفھ نیست بلکھ کل منطق معرفت نفس است و بدون شن
  جدالھای بی پایان نفس را بین وجود و عدم دریافت و از میانھ اش ره پیمود بسوی نور و حکمت ازلی!
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حیدی است. روانش، بسوی ذات حق راه می نماید حکمت تو وعدم در نفس  -آنچھ کھ آدمی را از تناقض دیالکتیکی وجود -٨٩
دا ھمان لام خکدر  "جدل حسنھ"و بدون حکمت توحیدی، آدمی در این تناقض بی پایان و جانکاه مستھلک و پوچ می گردد. 

یالکتیک دیراد ادنش سرّ وحدت بین آنھاست کھ توحید حق است. بو وحدت اضداد است. ضدیت ارزشھا ھمان جدل است و حسنھ
  فلسفھ غرب فقدان حکمت توحیدی است.

 م را در نفسنین وجود و عدجدل حسنھ یا جدل توحیدی شاید قرآنی ترین نام برای دیالکتیک عرفانی باشد کھ نبرد خو -٩٠
ین علمی، اخت چنتوحیدی منطق عرفان نفس است و بدون شنآدمی بسوی ھستی و حیات مطلق و یگانھ حق راه می نماید. جدل 

  معرفت نفس ممکن نیست.

ً ین حال کھ فلسعشیخ احمد احسائی در نقدش بر ملاصدرا، جدل حسنھ در قرآن را مترادف فلسفھ خواند. در  -٩١  فھ را ذاتا
یست بلکھ نلسفھ ، ف"جدل حسنھ"ت. الحادی و گمراه کننده می دانست. و این نیز تناقضی دیگر در مواضع حکیمانھ شیخ اس

ھ غربی فلسف دیالکتیک است کھ روش مباحثات فلسفی است این روش دارای حقی در عرفان نفس بشر است ولی این روش در
  فاقد نور راه است و لذا غایتی جز نیھیلیزم نداشتھ است.

ت است. و بخش بسوی حقیق راھگشا و ھدایتبرخی از فلاسفھ بزرگ غربی بر این ادعا بودند کھ دیالکتیک بخودی خود  -٩٢
مانطور کھ ھجامد این درست نیست زیرا دیالکتیک بدون نور حکمت توحیدی در خودش می پیچد و بھ پوچی و نیھیلیزم می ان

  رسیده است.

کھ  ه استدایت تلقی کردشیخ احمد احسائی، حکمت و موعظھ و جدل حسنھ را سھ راه و روش متفاوت از امر دعوت و ھ -٩٣
ند کن این امررھ سھ این درست نیست و نص آیھ آشکارا این سھ امر را بھ مثابھ ارکان دعوت و ھدایت حق معرفی کرده است ک

و بھ روش  رد شدکھ توأمان بایستی بکار آیند بھ مثابھ: نور، راه و روش! با نور حکمت بایستی بر راه معرفت نفس وا
  د است.و این مثلث وجودشناسی و وجودیابی و دعوت خلق بھ وجو نمود!دیالکتیکی (جدال حسنھ) این راه را طی 

ب، باید و شر، صدق و کذ وپاکی و ناپاکی، خیر  نفس آدمی جامع دریائی از صفات و حالات و امیال ضد و نقیض است: -٩۴
و  عامل و جنگل و تو این صفات و گرایشات متناقض بلاوقفھ در نفس آدمی در حال جدا نباید، مرگ و زندگی و وجود و عدم!

وحدین جز م وصلح ھستند و دیالکتیک یا جدل حسنھ، روش شناخت این واقعیت نفس است. دیالکتیک قانون نفس بشر است 
ھشت و سمت آن ب راھی کھ یک سمت خالص شده و واصل از آن پاک و منزه نیستند کھ این راه را بھ سلامت طی نموده اند.

ی طق ھرگز نمین مندیالکتیک منطق عارفان فی الله است. و لذا بدون ا ، پل اعراف!دیگرش دوزخ است. این ھمان صراط است
ت ا تناقض استاب خدمی گویند کھ در ک"تناقضی کھ عین توحید است:  و مولانا را دریافت. (ع)توان سخنان سراسر تناقض علی

  تند.رد صاحبان نور و دیالکتیک وحدت وجود ھسخاین صاحبان  -قرآنخرد می دانند کھ امری واحد است."  صاحبانفقط 

ھ روشھای ھستند ک مواد اولیھ ادراک ذھنی ما حواس پنجگانھ بواسطھ ذھن و دل! آدمی چگونھ وجود را درمی یابد؟ -٩۵
 و لمس ھای گانھپس حواس پنج ود را درک می کنیم کھ چیستند!پنجگانھ لمس موجودات می باشند و ما با لمس موجودات، وج

لمرو قن ما پنجگانھ صوتی، تصویری، بویائی، چشائی و پوستی در ذھن آدمی منجر بھ درک چیستی ھا می شوند. پس ذھ
  ادراک چیستی ھستی و ھستیِ چیستی است.

ست ما دی و دھان و م و گوش و بینجاودانھ اند؟ آیا چش ولی آیا این حواس پنجگانھ و ادراک چیستیِ ھستی، امور پایدار و -٩۶
 ستیِ چیستیھپس  .ابدی ھستند؟ بھ مرور زمان و در دوران کھولت کارکرد این حواس کاھش یافتھ و با مرگ نابود می شوند

 ھ نیستی مینجر بمما را بھ درک نیستی می رساند. پس چیستی  امری فنا شونده است و لذا درک ھستی از طریق حواس و ذھن
  شود نھ ھستی جاوید!

ولی ادراک قلبی کھ بدون واسطھ حواس پنجگانھ و ذھن است می تواند حسی از ھستی داشتھ باشد اگر بتواند برای  -٩٧
درکی جاوید و بیواسطھ است و  لحظاتی دل را از دخالت و شرک حواس و ذھن مصون و منزه دارد. درک قلبی ما از وجود،
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نھ رنگ نھ صدا و نھ بو و مزه و لمس حضور دارد و این ھستی چیستی نیست بلکھ ھستی حس محض وجود است کھ در آن 
  محض است وجود محض جاوید است وجود فوق دنیوی است وجود اخروی و ماندگار است.

رو ت کھ بھ قلمت و ماھیات اسلی تسبیح و تنزیھ وجود از صفاولی ھر کسی قادر بھ درک قلبی وجود نیست و این کار اھا -٩٨
  حضور قلبی نائل می آیند.

عرفت بد کھ بقدرت مکسی می تواند بھ درک ھستی محض در دل خویش نائل آید و حضور ھستی محض را در خود دریا -٩٩
ت کھ در رف اسعاھد. و این کار نفس و دیالکتیک توحیدی از اسارت و ابتلای بھ صفات و ماھیات و چیستی ھای ھستی بر

د در دل ائل آیبی رنگی و بی صدائی و بی بوئی و بی مزگی و بی حسی لمس ھا، بھ وجود محض و ذات جاودانھ حق نعرصھ 
وجود محض  او عین و -(ص)خویش: ھمھ جھان ھستی نمی تواند خدای را فراگیرد ولی دل مؤمن او را فرامی گیرد. رسول خاتم

ین تسبیح و افت و چیستی منزه و تسبیح کنند. و کھ در قلمرو دل کسانی درک می شود کھ او را از ھر ص صمدی است -احدی
 عرفت نفس وت و مو این بقدرت نور حکم تنزیھ ھستی از چیستی است و تفکیک وجود از ماھیت و یا تطھیر ھستی از نیستی!

  جدل حسنھ است.

زیرا  انیداھیات و صفات رھمی می توان نفس و دل را از تصرف و ابتلای بقدرت منطق دیالکتیکی و نور حکمت توحید -١٠٠
 دینگونھ دلت. و باین ھمان تزکیھ نفس از دنیاس کھ بھ پستی و نیستی می انجامد!جھان اضداد جھان صفات و ماھیات است 

د ماید و شھومی ن و نبود رخآدمی از احاطھ بودِ نبود کھ قلمرو دیالکتیک است منزه می شود و وجود محض از فراسوی بود 
 نزه گردیدهنیا ممی شود. و آنچھ شھود می شود کھ جمال ھستی اعلای پروردگار است جمال انسان محض است کھ از چیستی د

  است.

ر سر و دھ است کھ و عجبا آنچھ کھ بعنوان جمال وجود محض شھود می شود جمال جمیل و جامع اعضای حواس پنجگان -١٠١
 ھکو می دانیم  و چھره کھ بستر گردھمائی حواس است. .صورت آدمی متمرکز و متحد شده است: چشم و گوش و بینی و دھان

ر دل د کھ دھمان عناصر ادراک ماھیات و چیستی ھستی ھستنع ھستند جگانھ کھ بر صورت و سر متحد و جماین حواس پن
  تسبیح و تنزیھ شده اند و یگانگی جمالشان رخ نموده است.

 ز طریق دیدنی شوند. چشمھا اگوشھا از طریق شنوائی اصوات و نواھا و صداھا و پیامھا و حکمت ھا تبدیل بھ گوش م -١٠٢
می شود و  بینی رایحھ ھا و روحھاست کھ ند. بینی نیز از طریق بوئیدابعاد و اشکال و صور و رنگھاست کھ چشم می شون

ه اند. بھ ست شددھان بواسطھ چشیدن ھا و گفتن ھاست کھ دھان شده است. ھمانطور کھ دستان بواسطھ لمس کردن است کھ د
  عکس!بنیز  بود وبیان دیگر اگر چشم و گوش و دھان و بینی و دست نمی بود صدا و سیما و بو و طعم و لطافتی نمی 

ب و حکمت کتاال عصاره امّ  از این منظر بھتر درک می کنیم کھ چرا صورت آدمی کھ جامع ھمھ حواس و ادراک اوست، -١٠٣
صداھا و  جھان اشکال و ابعاد و صورت آدمی است کھ جھان ھستی بیرون را کھیعنی  -)(ع)و علم آفرینش است (امام صادق

 را آفریده آدمی آفریده است و نیز این جھان ھستی با این ویژگیھاست کھ صورت و حواس صور و بو و مزه ھا و لمس ھاست
  بیر!کنسان است. این ھمان معنای جھان صغیر و انسان کبیر است: انسان بمعنای جھان صغیر و جھان ھستی بمعنای ا

  !نھ اند متقابلاً مری یگایعنی انسان و جھان بھ مثابھ ظاھر و باطن و یا خالق و مخلوق و اول و آخر ا -١٠۴

 معرفت ولشعاع نور حکمت او اما حواس پنجگانھ آدمی ھر یک دارای درجات قدرت ادراک ھستند و لذا کسی کھ تحت  -١٠۵
پنجگانھ  حواس نفس و دیالکتیک توحیدی توانستھ دلش را کھ کانون وجود محض است از چیستی و نیستی منزه کند بواسطھ

ر ھا را و در وی خدرا شھود می کند یعنی در ھر صورتی، جمال خدا را می بیند و در ھر بوئی، ب خود جمال ھستی محض الھی
  - قرآن "رنگ خدا را دریابید کھ بھترین رنگھاست."رنگی ھم رنگ او را می بیند: 

ست ین جایگاه اارینش است. و از آنچھ کھ در دل عارف دریافت می شود ھمان وجود عمائی خداوند در ازلیت ماقبل از آف -١٠۶
  کھ جھان ھستی را از نو می آفریند با حواس پنجگانھ اش کھ منزه از چیستی ھا و نیستی ھاست.



١٥ 
 

فرید. در آزار جھان برتر ھ کھ ھفتاد (ع)ھمچون علی پس حواس پنجگانھ عارف، آفریننده است ھر دم بھ خلقی جدید! -١٠٧
تی تلا بھ نیسو مب و مصرف شده است و بھ تسخیر چیستی ھا درآمده حالیکھ حواس پنجگانھ جاھل، فقط بلعنده و مصرف کننده

  - قرآن "کورند و کرند و نمی فھمند."گشتھ و ھلاک گردیده است: 

ز چیستی و ھ و تزکیھ نفس اأ ذھن تا نقطھ ازلی دل، ھمان جریان تسبیح و تنزیپس کل سیر و سلوک عرفانی از مبد -١٠٨
ھر در تاریخ و یان بُ است کھ خداوند بر آن در انتظار انسان است. این ھمان طی طریق منیستی است. و این ھمان صراط الله 

  است و ھمان شکافتن آسمان و خروج از اقطار مکان و زمان و رھائی از چون و چراست.

و ھر بتلای بھ ظلمات داو در دل بھ کانون ھستی محض پیوست حواس پنجگانھ اش ھم از  و چون سالک بھ دل رسید -١٠٩
ھ آفریده انی کچیستی و نیستی، پاک شده است و اینک آماده رویاروئی با جمال واحده وجود محض خداست در رضوان! رضو

ه اوست ل واحدعین ھستی واحده خداوند و جما "چیستی"شده ھمین حواس منزه از ماھیات و صفات و چیستی است. و اینک 
  ل است و دنیا و آخرت!یعنی ھستی عین چیستی است. و این یگانگی ذھن و د

و مرگبار  ی ھای کثیرھمھ چیستیعنی از این -قرآن "در آنچھ کھ از دنیا بھ شما داده ایم آخرت را جستجو کنید و دریابید." -١١٠
 وصالی است چنین و ویرانگر بھ جمال وجود مطلقھ و جاوید رسید. سوره رحمن و بخش ھائی از سوره دھر و قیامت، بیانگر

  ت!بھ ھس ت است:و این معنای بھش عین ھستی نقد است و آرمانی! "بایستی"و در اینجا  یعنی رسیدن از چیستی بھ ھستی!

 در ھر چیزی تی کھ خدا ھر آنبراس"کل قرآن کریم، دعوت رسیدن بھ آخرت در دنیاست و لقای الھی در ھر چیزی زیرا:  -١١١
بود  ط و امتزاجنیاست کھ قلمرو اختلاو این راه رسیدن بھ حیات جاوید و ھستی مطلق در برزخ د -قرآن "حضور و احاطھ دارد.

  و نبود است!

با  مال خداست. و خداجدست انسان، دست خداست و جمال او،  .خداست. گوش انسان، گوش خداستچشم انسان، چشم  -١١٢
ش را ی پروردگارل اعلاانسان را در نزد پروردگارش چیزی نیست کھ طلب کند الا جما"حواس و دستان آدمی، او را می آفریند: 

ا ر "بایستی" ال وجود محض جاودانھ خویشتن است کھزیرا این جم -قرآن "کھ چون دیدار کند بھ مقام رضا و خوشبختی رسد.
ا عین ریستی چعین ھستی می سازد و نیستی را نابود می کند و این مقام رضوان الھی و خوشبختی مطلق انسان است کھ 

  ھستی آرمانی و بایستی می نماید.

یح و حواس در دل تسب است. و چونمکان و زمان و چرائی و چونی، قلمرو ادراک حواس دھری و بایستی و نیستی  -١١٣
 وو این عروج  تزکیھ شد، لامکانی مکان و جاودانگی زمان و جمال چون و چرا، رخ می نماید کھ نیستی عین ھستی است.

  خروج از قلمرو بودِ نبود (برزخ) است بقدرت توحیدی دیالکتیک بودِ نبود در کلمة الله!

مفاسد  نجا بھ خیر و شر وآکشف نموده ایم و از  "الله"در تأویل کلمھ  را "جدل حسنھ"ما دیالکتیک ناب و ذات  -١١۴
قرآن ناطق  رآن و کلامقا از ما دیالکتیک ر دیالکتیک فلسفھ یونانی راه یافتیم و راز مفاسد مشرکانھ فلسفھ اسلامی را دانستیم!

ده انھ آغاز شمت مغبین نور و ظل و از جدال (ع)و این غایت علم دیالکتیکی است کھ از دین زرتشت علی مرتضی دریافتھ ایم!
فان سلامی و عرکمت ااست و از آنجا بھ یونان باستان رفتھ و در آنجا بتدریج تحریف و وارونھ گردیده است و دوباره در ح

  حقش بازگشتھ است و در آثار ما بر مقعد صدق و عدل نشستھ است. ھامامیھ ب

ر تاریخی کھ آخرین یادگا قدرت و جادوی دیالکتیکی آن است در مکتب الئات جاذبھ و افسونگری فلسفھ یونانی از -١١۵
طو طون و ارسھ افلادیالکتیک نور و ظلمت زرتشت است کھ تا سقراط ادامھ یافت و با شھادت سقراط مدفون گردید و در فلسف

  تولی ساخت!ھان مسحکمت بر کل جوارونھ سر برآورد و تا بھ امروز تمدن غرب را بعنوان تمدنی ضدانسانی و ضدالھی و ضد 

نوابغ حکمت اسلامی ھمچون بوعلی و سھروردی و فارابی و ملاصدرا بھ دام این افسون یونانی افتادند و متوجھ  -١١۶
وارونگی آن نشدند و لذا فلسفھ ھائی پدید آوردند کھ سراسر نفاق و شرک است زیرا حقایق حکمت اسلامی را نھایتاً درعرصھ 

و واژگونی می رساند. درست بھ ھمین دلیل، مھمترین ارکان حکمت توحیدی مثل معاد و خاتمیت و امامت در این  عمل بھ بطالت
  فلسفھ ھا دچار تذبذب و وارونگی اند و گاه مسکوت مانده اند.
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ن در ھمھ ایا رست. و این نفاق افلسفھ وجود در حکمت اسلامی و شیعی اگر بھ وجود امام و حق امامت نرسد دچار نفاق  -١١٧
لاحاتی ار اصطمی رسند یا ساکت می شوند و یا دچ حقنوابغ بزرگ حکمت اسلامی شاھدیم کھ چگونھ وقتی بھ ظھور وجود 

بع، کن رامغشوش و مشوش می گردند کھ خودشان ھم در آن سرگشتھ می مانند مثل اصطلاح نورالانوار، وجود محض، ر
را کھ انده اند چیران مو ظلماتی است کھ خودشان ھم در آن حایت فلسفھ آنھاست یا و امثالھم کھ بھ مثابھ غلاسطقس و ھورالق

 راس عقلانیھل ھر ر وجود محض، درک نکرده و یا شاید ھم از ابرازش ھراس داشتھ اند. بھرحاوحق وجود امام را عنوان ظھ
امام   ویقین است  سازد پھلوان جھان می و عرفانی ناشی از تردید و تذبذب است. آنچھ کھ بر ھراس عارف فائق می آید و او را

  نورالیقین است نور وجود!

روانشان ابل این دو و پیامام مظھر وجود محض حق است و دجال ھم مظھر ماھیات می باشد. و آخرالزمان عرصھ تق -١١٨
  است.

قت است کھ قین بھ این حقییباور و  آنچھ کھ ھست ھمانست کھ باید باشد و مظھر وجود حق و ھستی آرمانی می باشد! -١١٩
نھ و ناھی را حسلامت روان آدمی را از ظلمات دھر و تناقضات جانکاه دیالکتیک ماھیات می رھاند و بلکھ این جدال و اضداد

  صالحھ می سازد بھ قدرت نور حکمت و معرفت نفس و جدل حسنھ دیالکتیکی!

ی لکتیک توحیدل کسی کھ علم دیاقلمرو تناقضات حوادث و ارزشھاست. حااصلاً تفکر ذاتاً دیالکتیکی است زیرا سراسر  -١٢٠
فتھ ر فاصلھ گرز تفکانمی داند ھر فکری را کھ آغاز می کند دچار بطالت و سرگشتگی و پوچی شده و رھایش می کند و بتدریج 

ه و ت تسخیر شدوھمااشباح و ت و بھ جای فکر کردن بھ خیالپردازی و توھمات دچار می شود و اراده و نفس ناطقھ اش بواسطھ
  نھایتاً بھ اسارت اجنھ و شیاطین درمی آید.

ن اندیشھ و الکتیکی بر جریاتفکر در قرآن کریم کھ مختص مؤمنان اھل ذکر است چیزی جز علم دیالکتیک و احاطھ دی -١٢١
وجود  مظھر وھ باید باشد ھر چھ کھ ھست ھمانست ک"تحت الشعاع نور حکمت نیست کھ اصل اول حکمت توحیدی ھم اینست: 

اندیشھ،  لکتیکت کھ می توان بر دیاتحت الشعاع این حکمت اس "حق و ھستی آرمانی است و عین صدق و عدل و رحمت است.
 آید و این درمی علم و اشراف یافت و آن را رھبری نمود. و در غیر اینصورت روح آدمی در تناقضات حل شده و بھ تسخیر

  ھمان گمشدگی است.

طھ و رھبری ل آدمی قدرت احادھمین نگاه و باور است کھ بھ وجدان و روح و  یعنی تناقض زیبا و برحق! "جدل حسنھ" -١٢٢
  ذھنش را می دھد تا در قعر این تناقضات غرق و گم نشود و واژگون نگردد!

فقدان  ردم می شود حاصلمتحریف آیات و کلام الھی در قرآن کریم کھ مختص عامھ مردمان است کھ موجب واژگونی  -١٢٣
ت کھ دم اسحکمت و علم دیالکتیک و معرفت نفس است. و آن حاصل فقدان حکیمانی عارف و اھل دیالکتیک در میان مر

  مستقیماً با مردمان موعظھ کنند.

 ست: این اصل اولآنچھ کھ ھست و حادث می گردد سراسر حق است و مظھر وجود محض خداست و عین بایستن ا -١٢۴
توحیدی  ل حکمتبا اندک دقتی در این اص توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت!توحیدی حاوی ھمھ اصول دین خداست:  حکمت

ھ دین است ک ضر کلمی توان ھر یک از این پنج اصل دین اسلام و مذھب امامیھ را بوضوح درک نمود. پس این اصل حیّ و حا
ر لکتیک را دم دیاتبدیل بھ حکمتی وجودی و ملموس و امّی شده است کھ بقدرتش می توان بر دیالکتیک نفس فائق آمد و عل

 د بسویشھر کھ ھدایت "ناطقھ کشف و درک نمود و آن را بسوی وحدت و یگانگی نفس واحده خویش ھدایت کرد:  نفس
  - قرآن "خودش ھدایت شده است.

درک و  و حادث می گردد انسان موحد کسی است کھ توحید و نبوت و معاد و عدل و امامت را در ھر آنچھ کھ ھست -١٢۵
  ت.باوری ھم اساس حرکت بسوی حقیقت وجود و نجات از نابودی و ظلمات اسشھود نماید. حداقل چنین درک و 

و وجود امام حق ھم مظھر این حکمت توحیدی است کھ: ھر چھ کھ ھست و حادث می شود برحق و عدل و صدق و  -١٢۶
  رحمت است. و با چنین نوری می توان از ظلمات دیالکتیک دھر حاکم بر نفس رھائی یافت.
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ر باقضات حاکم نند از سیطره تنمی توا "دیالکتیک"علمای رسمی دین می پندارند کھ با انکار و طرد و لعن  بسیاری از -١٢٧
 ن ماند. درر امانفس و اندیشھ خود رھا شوند. درست مثل کسانی کھ می پندارند با لعن کلامی شیطان می توان از شرش د

ید علمی ت توحطور کھ دیالکتیک شناسی اساس علم توحید اسحالیکھ شیطان شناسی اساس خداشناسی و خودشناسی است ھمان
  و نھ صرفاً کلامی و فلسفی!

اوی ھن انسان مسذضاد آنھا را در اتفاقاً کل ھنر شیطان در آدمی اینست کھ از طریق واژگونسازی مفاھیم و ارزشھای مت -١٢٨
ھ بدون کدلیل است  ھ ھمینانسان بر نفس را نابود کند. بو برابر سازد و بدینگونھ خیر و شر را ھمسان نماید و تقوا و نظارت 

شود از  حض میمچنین حکمت و علم و عرفانی بھ آسانی مکتب و شعائر عرفانی و وحدت وجودی تبدیل بھ دجالیت و شیطنت 
  طریق برابرسازی اضداد! برابری زن و مرد، برابری کفر و ایمان، برابری پاکی و ناپاکی و... .

رآنی ما را ائل مکرر قاین مس ر است؟..."است؟ مرده و زنده براب نداشتی کور و بینا برابر است؟ دانا و نادان برابرآیا پ"  -١٢٩
و مرده  نا و نادانو دا بھ تفکری ذاتی درباره اصل تفکر و تشخیص و شعورمان وامی دارد کھ آیا براستی منظور از کور و بینا

  ھا برابرند؟ آیا وجود و عدم برابر است؟و زنده چیست؟ مگر کسی پنداشتھ کھ این

را نسان است زیھدایت و ضلالت ا یادی ترین مسائلنبظاھر کودکانھ و مشکوک خدا از مردمان بیانگر بآری این سئوالات  -١٣٠
ی را . یعنی کورچیست نمی داند کھ بینائی و علم و حیات و وجود عامھ بشری این امور متضاد را یکسان می داند زیرا اصلاً 

دایت ھم ایمان و ھش را بینائی می داند و جھلش را علم و روزمرگی را زندگی و عدمیت خود را وجود می پندارد و کفر و ضلالت
گان دارند و مردن خود تردیدی نس باید گفت کھ: کوران در بینا بودپ -قرآنکافران در ھدایت خود شکی ندارند."  " می خواند:

  ھم خود را زنده می پندارند.

ود و تضاد بین ب وی افکند تا فرق مبا طرح این مسائل قرآنی در حقیقت خداوند نور فرقان و قرآنش را بر دل اھل ایمان  -١٣١
  یزان است.و م فرقان نبود را دریابد و مرگ و زندگی و... یعنی خداوند علم دیالکتیک را تعلیم می دھد کھ ھمان علم

ھ اشد ی اینگونھ است کچھ بسا بینائی کور است و زنده ای، مرده است و موجودی، معدوم است. دیالکتیک قرآن -١٣٢
  دیالکتیک است کھ دیالکتیک یونانی در قبالش بس کودکانھ و تصنعی می باشد!

مرگ و  رآن! گفتگوی بینبقول ق "جدل حسنھ"دیالکتیک در لغت یونانی بمعنای گفتگو و جدال دوستانھ است یعنی  -١٣٣
  زندگی و بود و نبود و خدا و خلق!

ران منان با کافتگوی دوستانھ مؤگف بالاخره مترادف کامل دیالکتیک را در کتابش یافتیم: جدل حسنھ!خدای را سپاس کھ  -١٣۴
نیز  رسول خاتم ن ما ومقتول گردید. امامامحکوم و  این ھمان سنت سقراطی در تاریخ است کھ بھ خاطرش و عارفان با جاھلان!

فلسفی با  یچیدهپبا مردم جاھل و دشمنان خود بھ ھمین روش گفتگو می کردند! پس مپندار کھ دیالکتیک بمعنای مباحثات 
یعنی  -رآنق "با مردم از جایگاه نفس خودشان بھ نیکی مباحثھ و موعظھ کن."است.  ھراصطلاحات ظلمانی و سر بھ مُ 

ام ھای درس امکلاس و این ھمان مکتب کلامی و منطقی ما در مجموعھ آثارمان است. با رجوعی بھ ک عرفانی و امّی!دیالکتی
  و گفتگوی دیالکتیکی ایشان با فلاسفھ یونانی و ایرانی و ھندی، بھ این حقیقت می رسیم. (ع)صادق

رقانی ! اینست آموزه فامری بظاھر ناحق جستجوی آخرت در دنیا، جستجوی عدم در وجود خود، جستجوی حق در ھر -١٣۵
  ن است.ر جھادو نھایتاً ابتغای وجھ پروردگار در جھان ھستی کھ غایت تکاپوی دیالکتیکی  قرآن کریم و جدال حسنھ!

یکدیگر  وی وجود و عدم درکھ کمالش جستج تاین بیانی دگر از حق دیالکتیک اسھر چیزی بھ ضدش شناختھ می شود:  -١٣۶
  است و جستجوی زندگی در مرگ!

ً علم تشخیص و کشف اضداد از اموریست کھ ھمسان و برابر می  -١٣٧ دیالکتیک، علم برابرسازی اضداد نیست بلکھ اتفاقا
ھست و دیگری وجود ندارد در  نمایند مثل دو تا آدم دارای چشمان گشاده کھ یکی می بیند و دیگری ھیچ نمی بیند و بلکھ یکی

  حالیکھ ھر دو بظاھر ھستند!
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ین ی شوند. و اق بھ دیدار حق مچرا شب زنده داری در قرآن کریم از اھم عبادات است؟ زیرا عارفان در ظلمات شب موف -١٣٨
  بود در نبود! یک اصل دیالکتیکی است: دیدن در ظلمات و کوری در روز!

ک است کھ درک علم دیالکتی دعوت بھ موت قبل از مرگ می کند؟ این یک امر دیالکتیکی جھت، مؤمنان را (ع)چرا علی -١٣٩
  سرّ توحید است.

رند تا ل و جان سپالمات عدم سر و دظفقط کسانی کھ دارای یقین دیالکتیکی ھستند می توانند مجاھدان فی الله شوند و در  -١۴٠
  بھ نور وجود برسند.

 اللهتقرّب الی  شریعت است موجب کی ھستند. اصلاً تقوای الھی و برحذر بودن از خدا کھ اساسدینی دیالکتی مھمھ احکا -١۴١
  .شوند می شود. پس متقین بایستی این علم را داشتھ باشند تا بھ تقرب برسند وگرنھ در میانھ راه گمراه می

دون بی ھستند کھ ملھ امور دیالکتیکاینھا ج یابی!تا سیر و بی نیاز شوی! بمیر تا زنده گردی، فنا شو تا بقا شو گرسنھ  -١۴٢
طاعتی است نین اچعلمش امکان راه یابی بھ این سیر و سلوک نیست و لذا منطق اجرائی آن اطاعت بی چون و چراست. و در 

مر نان ای مؤمھ برخباگر "کھ از مرگ، زندگی رخ می دھد و از فنا، بقا حاصل می شود و از فراق، وصال پدید می آید و...! 
 "ی آیند.مزرگی نائل بات بکنیم کھ دیار خود را ترک کنند و خود را بکشند فقط اندکی اطاعت می کنند کھ اگر اطاعت کنند بھ اث

  و دینی است. این دیالکتیک قرآنی -قرآن

  د!دی حاصل نمی آیکل دین خدا، چیزی جز تمرین دیالکتیکی حیات و ھستی انسان نیست کھ بدون علمش مقصو -١۴٣

ھ می دانید چ ھ را کھ شما شرّ آنچ"دین خدا، دیالکتیک عملی است. و معرفت و علم توحید ھم جز علم دیالکتیک نیست.  -١۴۴
  - قرآن "بسا خیر شماست و بعکس.

 ا در تأویلمان کاریست کھ مش از کجاست. این ھیاینک بایستی بھ اساس ذاتی عالم ھستی نگریست کھ دیالکتیک وجود -١۴۵
است کھ لی وجود خدی و ازاست کھ بیان ذات "بودِ نبود"کلمة الله و در جای جای مباحث خداشناسی نشان داده ایم کھ خلاصھ اش 

ھ پایان بو رسالتش  ی آیدمتا ابدیت ادامھ دارد و در قیامت کبرا جمال واحده این تضاد عظیم رخ می نماید و دیالکتیک ھم بسر 
  می رسد.

جان سپرد  رد و بھ آن دل ود است. پس ذات وجود چنین است. و ھر کھ این اصل ذات را درک و باور کبود خدا، نبو -١۴۶
  رستگار شده و از دیالکتیک خارج می شود و مظھر واحده بود و نبود می گردد: بود نبود!

یت شناسی، ھدا اتمیتخخداشناسی، پیغمبرشناسی، حق شناسی، وجودشناسی، امام شناسی، ظھور و عینیت شناسی،  -١۴٧
امل جملھ کامان ی و عارفان واصل و امنشناسی، دین شناسی و توحید ھمگی بدون علم دیالکتیک امکان ندارد. علمای ربا

  سلاطین دیالکتیک ھستند و میزان وجود و اسوه فرقان!

است.  وجود رسیدهعالم  دیالکتیک ھمان شناخت شناسی توحیدی است. ھر کھ بھ سرّ تضاد پی برد بھ سرّالاسرار -١۴٨
  دیالکتیک نور علم و فرقان و توحید و علم تأویل آیات قرآن است.

ی آیند و مطن یکدیگر برون بدر قرآن کریم مکرراً بھ روز و شب سوگند یاد شده است و اینکھ چگونھ روز و شب از  -١۴٩
کھ  تضاد ھستندمور مو امر بھ تفکر در این تضاد عظیم کھ موجب ھدایت است کھ صدھا آیات در باب این ا مرگ و زندگی نیز!

، یرگ و زندگب، بھ مدیالکتیک است کھ اصل وجود است: سوگند بھ روز و شبھ مورد سوگند الھی قرار گرفتھ اند. این سوگند 
ی ھم ند کھ جملگن ھستطلوع و غروب ترجیع بندھای دیالکتیکی قرآ بھ نر و ماده، بھ بینائی و کوری، بھ دانائی و نادانی و

داد و و وحدت اض تضاد مورد سوگند خداوند قرار گرفتھ اند! کھ ھمھ این تضادھا و سوگندھا بطور خلاصھ چنین است: سوگند بھ
  دیالکتیک!
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جانش  روحدت اضداد دیالکتیکی د ین ھمان عارف کاملی است کھ نورا -سوره بلد ".سوگند بھ مردی کھ می زاید"و  -١۵٠
ست از ش عرفانی ان زایده گردیده است زیرا وجود یافتھ است و ھر موجود حقیقی خلاق است. و ایمنور شده و لذا خلاق و زاین

  بطن خویشتن!

 و باوردرک  نابودی را کشف و حیات دنیوی انسان بر زمین، مرگ و فناست. و گوئی بھ دنیا آمده است تاغایت تجربھ  -١۵١
و  یبت و فراقو مص کند و از این منشأ طالب وجود گردد و وجود یابد. زیرا سراسر تجربیات دنیوی بشر درد و زجر و مشقت

بھ  د یعنی رویی گردمو انسان بمیزانی کھ نیستی را درک و باور کند طالب وجود شده و مؤمن  مرگ است یعنی تجربھ نابودی!
  ی شود.وجود می کند و سالک سیر وجود م

ودش تجربھ اه و روش ویژه خپس خلاصھ و عصاره حیات انسان در جھان، نابودی است. و ھر کسی این نابودی را بھ ر -١۵٢
تجربھ  این ی کند!لبھ مو باور می کند و آنگاه روی بھ خدا می کند خدائی کھ نور وجود جاوید است. و از او این نور را مطا

سافر ذا اندکی ملت. و یافت می شود. و لذا در ذھن آدمی ھیچ اثری از نور وجود جاوید نیستماماً در ذھن و بواسطھ حواس در
  وادی دل می شوند کھ قلمرو لامکان و الساعھ (بی زمان) است کھ قلمرو وجود جاوید یعنی خداست.

  جھان! مظاھر وجودش در وو عده اندکی ھم در این خرابات عدم، نور وجود را می یابند و بر او عاشق می شوند  -١۵٣

و منطقی  یچ معنائی معقولھکل تجربھ درد و مرگ و نیستی برای برخی از انسانھا، منجر بھ عشق می شود عشقی کھ  -١۵۴
ق بر چھ عاش ، عاشق شودندارد وگرنھ چگونھ می شود کھ کسی از فرط درد و عذاب و تجربھ بلاوقفھ مردن و نابود شدن

ری چنین آ ؟دیده استرا ن در عذاب داده و دائماً از بلائی بھ بلائی کشانیده است و لحظھ ای خوشیکسی؟ بر کسی کھ او را اینق
 وده است؟غیر از این ب ع)(است! ھمھ اولیای الھی و عارفان فی الله اینگونھ پدید آمده اند. مگر زندگانی کسانی چون ابراھیم

  کل تاریخ بشری ھستند! اینان امامان و مظاھر نور وجود جاودانھ خدا در جھان و

 یش و عزت وعامھ بشری، وجود و احساس وجود و حیات و ھستی جاوید را در خوشی ھا و بکام رسیدگیھا و ع -١۵۵
ز لی اندکی اوورد. آسروری خود می یابند کھ البتھ بسیار موقتی است کھ عذاب و ذلتی عظیم و مادام العمر را بھمراه می 

  است. الھی حیات و ھستی جاوید را در بلایا می یابند و می شوند و آن از راه عشق انسانھا بعکس ھستند و احساس

مھ ری است کھ ھیز دیالکتیک دیگھمینکھ خوشی ھا و لذایذ و عزتھا و سروریھای دنیوی عذاب آور و نابود کننده اند ن -١۵۶
  آدمھا با آن سر و کار دارند اعم از کافر و مؤمن و عالم و جاھل!

ام رسیدگی، شی و سرمستی و بکعذابھا و نابودگیھای بزرگ نتایج عیش ھا و پیروزیھای بزرگ ھستند. گوئی از خوھمھ  -١۵٧
 وجری اخروی ھ و احیات و ھستی جاوید برنمی خیزد و بلکھ بعکس می باشد. خداوند در کتابش بھشت و حیات جاوید را نتیج

  ر می خواند ولی جنات را نزدیک ولی پنھان!باطنی و ناپیدا معرفی کرده است. و لذا دوزخ را آشکا

داست. یعنی خدر کتاب و دین  پیدایش حیات و ھستی جاوید الھی از بطن رنج و بلاپذیری و زھد یک قاعده دیالکتیکی -١۵٨
ھ جائی مھین واقعیت یا اآ آنکھ روی بھ مرگ و نیستی در دنیا دارد لایق حیات و ھستی جاوید می شود. آیا این دیالکتیک نیست؟

ھ کاوست "رگ: می از و آشکار در کتاب خدا نیازمند علم نیست؟ این علم دیالکتیک است دیالکتیک ظھور وجود از عدم و زندگ
 یاشناست. و لذا خدیالکتیسین بزرگ و تمام و کمال اسپس خدا یک د -قرآن "مرده را زنده و زنده را از مرده بیرون می آورد.

  جز در علم دیالکتیک حاصل نمی آید و وجودشناسی ھم از نیستی شناسی!

ن و در ای .ا و مرگ می سازدوی را مشتاق فن دردھا و بلایای حیات انسان در جھان کھ مختص خود انسان است لاجرم -١۵٩
  -قرآن "ھر نفسی می میرد و سپس روی بھ خدا می کند." شوق جبری است کھ وجود می یابد:

عیاشی و فسق و شادخواری موجب بطالت احساس وجود و وجودشناسی است و لذا این نوع آدمھا بھ نیھیلیزم دچار می  -١۶٠
شوند کھ مرگ و زندگی و بود و نبود را مساوی می دانند. و اینست کھ خداوند در کتابش از این نوع انسانھا ابراز بیزاری و 

  نفرت دارد.
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ا یزد. و بلایخبطن بلایا برمی  حیات و ھستی جاوید می شود و آن از عشق است عشقی کھ ازو اتفاقاً بلایا موجب شوق  -١۶١
صورت وشد بو مصائب ھم جز تجربھ مرگ و نیستی نیستند. پس از تجربھ مرگ و نیستی است کھ نور حیات و ھستی می ج

  عشق الھی و نھ وجودپرستی و حیات پرستی!

ر درا  ند و آنوید را سراغ داررند و مشتاق مرگ می باشند زیرا در مرگ، حیات جاو عاشقان حق، از حیات دنیوی بیزا -١۶٢
یھ عدم است ات دنیا ساا حیزیر دل خود پیشاپیش یافتھ اند. و لذا ھمھ عارفان بانی مکتب اصالت رنج و بلا ھستند در حیات دنیا!

  مردان خدا!و خوشی در این ظلمات جز نابودی ارمغانی ندارد. و اینست راز بلاجوئی 

 عنای یگانگیمنسان می باشد بھ ادیالکتیکی ترین پدیده در عالم است و بلکھ ظھور اشد دیالکتیک از اصلاً خود عشق،  -١۶٣
صلاً یرا ازاز عشق جنسی و مجازی تا عشق عرفانی و الھی سلسلھ مراتب ظھور وحدت اضداد است  و وحدت اشد اضداد!

ھ ککسی  کھ کمالش عشق آدم بھ خداست کھ عین عشق عدم بھ وجود است و وجود بھ عدم! عشق یعنی عشق بھ ضد خود!
  ھست خود را فدای کسی می کند کھ ظاھراً نیست.

بشری است  بر نفوس و حیات پس دیالکتیک ھمان علم و منطق حاکم ھمھ آدمیان با عشق زندگی می کنند و برای عشق! -١۶۴
کھ سرّ  ی استی است کھ جاری در جان می باشد. پس دیالکتیک شناسی عین عشق شناسو یک فلسفھ نیست بلکھ فلسفھ وجود

  م است!ئی خصحیات انسان در جھان است. و بھ ھمین دلیل عاشق را مجنون خوانند زیرا مجذوب ضد خویش است یعنی فدا

ا و کل رانسان در جھان  زندگیپس اگر دیالکتیک منطق کفر و باطل است بایستی عشق را کفر و باطل خواند و کل  -١۶۵
نطق ممیت مطلقھ ش حاکزندگی انبیاء و عارفان را کافرانھ دانست و اصلاً خداوند را کھ بانی و سلطان دیالکتیک است و دین

رّ این نتوانست س ود کھعلت سقوط نیچھ در نیھیلیزم ھمین ب دیالکتیک است. و ھمھ ارزشھای دینی و اخلاقی دیالکتیکی ھستند.
  را جنون و فساد و نابودی پرستی دانست. کتیک را دریابد و آندیال

 ی کنند دچارین حق را درک نمآنھائی کھ ااصلاً ھمھ اسماء و صفات خداوند در کتابش اضدادی و دیالکتیکی ھستند و  -١۶۶
  سلطان آنھاست. (ع)لذا خداپرستان مخلص فقط عارفان اھل دیالکتیک می باشند کھ علیشرک ھستند و 

خت و ھ درک و شنایالکتیکی قادر باو ھم ارحم الراحمین است و ھم دارای انتقام شدید است. این یعنی چھ؟ جز عارفان د -١۶٧
و  قلمرو نظر ھمان پرستش توحیدی خدا نیستند. یعنی اصحاب اعراف کھ بر مرز بین بھشت و دوزخ زیست می کنند کھ این مرز

  معرفت دیالکتیکی است.

 ئک قادر بھلم ھمانست کھ ملایاء و اولیای الھی نیز برخاستھ از علم عظیمی است نھ پارتی بازی. این عشفاعت انب -١۶٨
یک است کتلاین علم دیا -درکش نبودند و آسمان نزدیک بھ پار پاره شدن بود آنگاه کھ خداوند شفیع خود را معرفی کرد (قرآن)

  نبود اوست! رار خداست زیرا مظھر بودِ کھ یگانگی ذاتی کفر و ایمان را درمی یابد و محرم اس

د نائل ی بود و نبوفان حق بھ یگانگبدان کھ خلیفھ خدا نیز یک انسان تمام دیالکتیکی است کھ توانستھ بھ نور علم و عر -١۶٩
 (ع)ھ علیک احد! ل ھواللهقآید و خود مظھر این یگانگی شود و از این تضاد خروج نماید. این دیالکتیک توحیدی ھو و الله است: 

  نبود! وبود  این ھمان امتحان نھائی علم و عرفان حق در وجود این امامان است، امتحان و انتخاب بین مظھر آنست!

و تفرقھ  اتو اختلاف ھل ایمان و علماکل ھمھ اختلافات مردمان اعم از اختلاف بین کافران و مؤمنان، و نیز اختلاف بین ا -١٧٠
و لذا از  داست.خین مذاھب کھ سراسر تاریخ را بھ خون کشیده است حاصل عدم درک دیالکتیکی از دین و معارف و احکام ب

لافت خست و ا "خلف"مھمترین اموری کھ در قیامت روشن می شود راز اینھمھ اختلافات است. و اصلاً اختلاف از مصدر 
ست سرّ ااین  ودر خلافت بین انسان و خدا بھ غایت رسیده است.  بمعنای جانشینی بود و نبود بر جای یکدیگر است کھ

 خلیفھ ذات ان ھمل و آخر آن است. زیرا جھان ھستی خلیفھ صفات خداست و انسدیالکتیک عدم و وجود کھ انسان کانون اوّ 
ی است: الھ رفاوست. این خلافت، اساس وجودی دیالکتیک است کھ اساس ھر علمی نیز می باشد و منطق ھمھ علوم و معا

  خلافت!
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دا را درک نکرد خ -تیک خلافت انسانو اصلاً ابلیس با ھمین امر خلافت، مخالفت کرد و کافر و ملعون شد زیرا سرّ دیالک -١٧١
  -قرآن "چیزی ھست کھ تو نمی فھمی!"و لذا خداوند نیز ھمین نفھمی را بھ او خاطرنشان کرد: 

  ت.منطق آفرینش اس است و خلافت ھم وقوع آفرینش است پس دیالکتیک در حقیقت اگر دیالکتیک، منطق خلافت -١٧٢

ا ھمھ عشق نبود! و لذ و اگر خلافت، وقوع عشق الھی است پس دیالکتیک منطق عشق است. و ابلیس قادر بھ درک -١٧٣
  عشاق الھی، علمای دیالکتیک ھستند!

  ت.مرین این منطق اسالھی است. و دین خدا، تپس دیالکتیک، منطق آفرینش، منطق خلافت انسان و منطق عشق  -١٧۴

ی توان این قوع خلافت الھی در بشر است. و لذا جز بھ علم و عرفان دیالکتیکی نمحوائی نیز و -رابطھ و عشق آدم -١٧۵
   -)٢٢٣رابطھ را بھ ثمر و حقش رسانید و او را در این رابطھ دیدار کرد. (بقره

است کھ اشد طق دیالکتیکی خدخود در جھان می سازد؟ این نیز بیان دیگری از من چرا مستضعفترین مؤمنان را خلیفھ -١٧۶
سی است کھ کتضعف زیرا مؤمن مس قدرت خود را از ضعیفترین انسانھا بارز می کند. یعنی وجود را از عدم آشکار می کند!

  عدمیت خود را دیده و بر آن قرار گرفتھ است.

می! چرا کھ دیالکتیک نفس آد بھ مخالف خودش یعنی انسان بخشیده است و اینست سرّ خداوند کل حیات و ھستی خود را  -١٧٧
  خودش بارھا فرموده کھ انسان در آفرینش خودش کافر و ظالم و جاھل و خصم آشکار خداست.

ھم  رھبری ن فرماندھی اینو کانو جھان ھستی، قلمرو نبرد بین نور و ظلمت و وجود و عدم است بھ رھبری خداوند! -١٧٨
ی مند و ھلاک کنمی  نفس انسان است. پس آنکھ علم دیالکتیک نمی داند مطلقاً معنای وجود خود و نبرد درونی خودش را درک

  شود.

خدا  اند و کتاب نش بنیاد نھادهپس دیالکتیک را فلاسفھ یونانی ابداع و اختراع نکرده اند بلکھ خود خداوند و رسولا -١٧٩
  سراسر شرح این واقعھ است.

  اوست. پس دیالکتیک، منطق و علم عشق و آفرینش الھی است یعنی منطق و علم ارحم الراحمینی -١٨٠

د را نمی دان ار دیالکتیکی حقو حکمت الھی نیز چیزی جز درس علم دیالکتیک خدا در عالم و آدم نیست! پس آنکھ اسر -١٨١
  از حکمت مبراست.

ود خی آنکھ از فتھ اند ببسیاری از حکیمان بزرگ اسلامی در آثار و مباحثات خود آشکارا از منطق دیالکتیک بھره گر -١٨٢
  را نیز از جملھ آنھاست.منطق سخنی بھ میان آورند. ملاصد این

این  ی درت و مستی جارکاشف الغطای قلمرو حکمت، منطق دیالکتیک است. کل مثنوی مولوی شرح دیالکتیک حق اس -١٨٣
ً برخاستھ از جوشش دیالکتیکی و عروج دیالکتیکی معارف است. ھمھ غزلیات جادوئی و سحرآمی  ظ نیز چنینز حافاثر تماما

  د.است. و آنانکھ روح دیالکتیکی این اشعار را درک نمی کنند دچار برداشت ھای افراط و تفریطی می شون

کی حق رک حقیقت دیالکتیعرصھ معنویت و معرفت دینی حاصل فقدان دھمھ تقدس مآبی ھا و تکفیری گریھا و جمود  -١٨۴
  است. ظھور حق، ظھور جان دیالکتیک است کھ ھمان خلافت وجود و عدم است.

ده نبمیرید تا ز ناقضات آشکارند:تھمھ روایات قدسی ما، ھمھ احادیث عرفانی ما، ھمھ اشعار توحیدی ما بھ لحاظ منطقی  -١٨۵
توجیھ و  ولوی، ھیچ ونبوی  .... آیا این ھمھ تناقضات در معارف توحیدی از کتاب خدا تا احادیثو بقا یابیدشوید، فنا شوید تا 

اسمش را  ثال شویم وه و محق و حکمت بنیادینی دارد یا اینکھ بایستی تا ابد برای بیان این اسرار دست بھ دامن شعر و استعار
  م!را بیان کرده است ما حق پوشاندن و انکارش را نداری تقیھ بگذاریم و اسرار مگو!؟ خدا خودش اسرارش
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  ضداد!ادیالکتیک مدنظر ما، یعنی دیالوگ عاشقانھ اضداد و صلح و دوستی و اتحاد و یگانگی  -١٨۶

ادوی بین جاست این سحر و  وقتی ھمھ بود از نبود است و نبود اصل وجود است و سپس نبود بر جای بود مستقر شده -١٨٧
ی ساسش یگانگام کھ ود است و نبودی کھ اصل بود است نیازمند منطق و علمی است کھ آن را دیالکتیک نامیده ایبودی کھ نب

د قرار بر جای بو اینک بود و نبود است کھ این یگانگی در جھان ھستی دوگانھ می نماید از نگاه و فھم موجودی کھ نبوده ولی
  دارد.

ھ قرار است کاطقھ انسان است نو تجلی از انسان است و ھم منطق حاکم بر نفس  پس دیالکتیک ھم منطق خدا در آفرینش -١٨٨
، ورش از عدمرو ظھکھ حق آفرینش الھی را دریابد. پس ذات حق، یگانھ مطلق است و دوگانگی در آن راه ندارد ولی در قلم

  دوگانھ می نماید از منظر انسانی کھ ھنوز با حق، یگانھ نیست.

نھ مطلق ست. انسان ھم یگاایگانھ مطلق است. وجود ھم یگانھ مطلق است. عالم آفرینش ھم یگانھ مطلق پس خداوند  -١٨٩
، انسانی کامل است. دوگانگی و دیالکتیک برخاستھ از عدمی است کھ ھنوز بر وجود معرفت کامل نیافتھ است. پس انسان

  فرارفتھ از این دوگانگی است بھ نور معرفت!

ھ د جھان را بز واقعھ خلافت انسان است. و از آنجا کھ خداوناخداست و آن  -ط مختص بھ رابطھ انسانپس دیالکتیک فق -١٩٠
ی عدم ت و جانشینخلاف قصد انسان آفریده است لذا منطق الھی در آفرینش نیز سراسر دیالکتیکی است و این دیالکتیک ناشی از

لکھ فقط دارد بنھیچ دوگانگی و دیالکتیکی در ذات حق راه عدمی کھ خود ذات ازل وجود حق است. پس  بر جای وجود است!
  ست.اکتیک مربوط بھ آدم است تا بھ خودآگاھی کامل برسد و یگانگی خود را با خدایش دریابد. و این پایان دیال

نسان ھ اش الت و نسیان خلیفپس دیالکتیکی بودن منطق خداوند در آفرینش نھ از ذات خداست کھ از کفر و جھل و غف -١٩١
ھ با ان است و نا انساست. و لذا کلام الله با انسان سراسر دیالکتیکی و اضدادی است و این معنای منطق دیالکتیکی خدا ب

  خودش!

صلھ ھم د است کھ این فاپس دیالکتیک روش رسیدن بھ خدا در خویشتن است کھ برخاستھ از فاصلھ بین عدم و وجو -١٩٢
ھ بین صلازیرا جھنم ف ، جھنم را ناشی از فقدان معرفت می خواند.(ع)است ھمانطور کھ علی تماماً از جنس معرفت و بی معرفتی

  انسان از خداست!

  ی برد.فس ناطقھ انسان است کھ در ظلمات دھر بسر معرفانی در ن -علمی -پس دیالکتیک یک مسئلھ تماماً عقلی -١٩٣

ست اگانگی حائل ال نمی یابد و دوخداوند را در خود بھ تمام و کمتا آدمی برای خودش وجودی بغیر از خدا قائل است و  -١٩۴
  این دوئیت جز بھ منطق دیالکتیکی قابل فھم و عبور نیست.

  پس فقط انسان کامل است کھ از دیالکتیک فرا رفتھ است زیرا مظھر توحید حق است. -١٩۵

 یسخن خدا وا خدایش سخن کند نداند نمی تواند بدیالکتیک منطق دیالوگ بین انسان و خداست. کسی کھ این منطق را  -١٩۶
  را فھم نماید.

ردن،  مست. مثلاً اضد معنای خویش  علم تأویل ھم حاصل کمال علم دیالکتیک است. مثلاً در تأویل رویا، ھر معنائی حامل -١٩٧
  نشان زنده شدن است و ازدواج و عروسی بمعنای فراق و مرگ و طلاق است و الی آخر!

و  -آنقر "خشیدیم.تأویل و امامت ب آزمودیم و ابراھیم حق کلمات را ادا کرد او را علمچون ابراھیم را بواسطھ کلمات " -١٩٨
اھدیم نیز ش (ع)سیو مو ع)(این آزمون در علم دیالکتیک سخن خدا با ابراھیم نھفتھ است. مشابھ چنین آزمونی را در رابطھ خضر

ر ت و لذا خضدانس وسی توان این آزمون را نداشت زیرا علم دیالکتیک و تأویل نمیکھ دیالکتیک شریعت و حقیقت است کھ م
  در پایان ماجرا تأویل دیالکتیکی حوادث را بھ موسی بازگو کرد.
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تیک و ت علم دیالکلھی است کھ بقدرتأویل و علم تأویل راه خروج از نبرد دیالکتیکی ارزشھا و مفاھیم و کلام و آیات ا -١٩٩
  توحیدی ممکن می شود.نور حکمت 

را . ولی ملاصدر تبدیل می شونددر حکمت ملاصدرا نیز مستمراً شاھد دیالکتیک بین وجود و ماھیت ھستیم کھ بھ یکدیگ -٢٠٠
ل دین اصو ر قبالدخود  بدلیل ابتلایش بھ مفاھیم و قراردادھای فلسفھ یونانی قادر بھ خروج از آن نشد و لذا در غایت حکمت

امام و  لی وجود ازیرا تجزسکوت گردید از جملھ در قبال معاد و امامت کھ مھمترین ارکان اسلام و تشیع ھستند.  یادچار تناقض 
ز آفتھای ااین  وامری حتمی از حکمت قرآنی و شیعی است کھ در فلسفھ ملاصدرا مسکوت و مذبذب مانده است  ،مقام امامت

ر دت می داند معرف وج ندارد و لذا افلاطون دیالکتیک را غایت و عرشفلسفھ یونانی است کھ در دیالکتیک خود راھی بھ خر
 ھ آخر حضورتا ب حالیکھ عرش معرفت، توحید است و دیالکتیک روش عبور از ثنویت است. و لذا در فلسفھ ملاصدرا، دوئیت

ئی احمد احسا ن شیخنقد خشدارد زیرا وجود امام را برای ھدایت امری واجب نمی داند بلکھ بصورت امری مستحبی وامی نھد. 
 لذا بطرزی ودارد بھ ملاصدرا ھم از ھمین بابت است کھ حق است. ولی خود شیخ ھم در خارج از فلسفھ، حرفی برای گفتن ن
 نھ است. ازذبذبامرندانھ مجموعھ آثارش پشت سر نقد آثار ملاصدرا پنھان شده است. بھ ھمین دلیل نقدش بھ ملاصدرا ھم 

  اید و از سوئی تکفیرش می کند.یکسو او را می ست

سفھ می شود ولی فلا "فیلسوف کامل"حتی فلسفھ یونانی برای خروج از تضاد دیالکتیکی خودش متوسل بھ وجود  -٢٠١
ً ھمھ فلاسفھ بزرگ جھان اسلام، یونانی ما م -اسلامی شکار، ر پنھان و آدی ترسند کھ متوسل بھ وجود امام شوند زیرا تقریبا

یم ین غفلت عظایھ گر از فارابی و بوعلی تا سھروردی و ابن عربی و ملاصدرا! آیا مسئلھ تقیھ می تواند توجامامیھ ھستند 
تمان چ حقی را کد و ھیھمواره بایستی کسانی کھ خداوند بھ آنھا تعلیم داده است حقایق را بنویسند و از خدا بترسن"باشد؟ 
  - ٢٨٢بقره "نکنند.

یکی از ظریھ دیالکتفقدان تحلیل و ن ترین مسئلھ دین اسلام خاتمیت نبی و غیبت امام زمان است. وبزرگترین و دیالکتیکی  -٢٠٢
لکھ گمراه بذب و جانب علمای دینی ما موجب شده کھ این حیاتی ترین اصل اسلام و تشیع این چنین مسکوت و منفعل و مذب

  شند.نداشتھ با بابت مای ما ھیچ حرف عقل پسندی از اینکننده باقی بماند و اینھمھ سوء استفاده و دجالیت رخ نماید و عل

در تاریخ  م و تشیع است کھدیالکتیک خاتمیت و کمال نعمات و دیالکتیک غیبت و ظھور، سرنوشت سازترین وجھ اسلا -٢٠٣
یت کھ خاتمیم اده ااسلام مسکوت مانده است و مسلمین را سرگردان و بازیچھ مکاتب انحرافی وانھاده است. ولی ما نشان د

ان وجود عارف رش ازنبویت عین استمرار کتاب الله و نبوت الھی در قلوب عارفان است و غیبت امام زمان، عین حضور و ظھو
یح داد درک و توض ات راامامیھ است. و فقط از این منظر می توان دریائی از تناقضات موجود درباره ظھور امام زمان در روای

 "د دید.مرا نخواھ داً کسیزین پس ھرگز و اب"مثلاً خود امام دوازدھم در دعای سباسب می فرماید کھ  و راه نجات را پیدا کرد.
 ر اندیشھ وھور دد نمود وگرنھ افسانھ غیبت و ظیاء و شیعیان مخلص خود ظھور خواھآری امام پس از غیبتش از وجود اول

یعھ شدر جماعت  اصیتیخاین باور جاھلانھ عملاً ھم کمترین  باور عامھ شیعیان بھ یک قصھ کودکانھ بیشتر شباھت دارد و لذا
بدیل کرده امع بشری تین جوایجاد نکرده و بلکھ اثری تخدیری و مفسدانھ پدید آورده و جامعھ شیعھ در آخرالزمان را بھ مفلوکتر
ھور ظبھ بھانھ  کند بول نمیو بین امام و بی امامی سرگردان ساختھ است و بلکھ ھیچ مصلح و عالم و ناجی اجتماعی را ھم ق

  جھانی امامش کھ بیاید و بھ آنی نجاتش دھد و وی را بر مسند سلطنت بنشاند.

الیھ و غیعھ، تحت عنوان شاسلامی یعنی  ھای اینھمھ تفرقھ و عداوت خونین حتی در میان یکی از کوچکترین فرقھ -٢٠۴
ً ناشی از فقدان حکمت توحیدی و عر دل فس و علم جفان نتفویض و ھفت امامی و یک امامی و دوازده امامی و امثالھم تماما

  حسنھ (علم دیالکتیک) می باشد.

ند ولی نھ اینکھ در آفرینش جھان وجود آفریننده است و ھر صاحب وجودی نیز! پس انسان کامل و امامان نیز آفریننده ا -٢٠۵
ھستی شریک خداوند باشند آنگونھ کھ فرقھ ای موسوم بھ غالیھ و تفویض قائل شده اند. بلکھ آفریننده خلق جدید در عرصھ 
رجعت ھستند. در حالیکھ اھل تفویض و غالیھ بر این باورند کھ خداوند فقط امامان را آفریده است و امامان مابقی جھان ھستی 

آفریده اند. چنین نیست. آنانکھ بوئی از عرفان نفس و ذکر عرفانی و خلق جدید عرفانی نبرده اند و لذا بوئی از حکمت و  را
معرفت و ھویت امامی ندارند دچار چنین تصوراتی موھوم و مشرکانھ ھستند. امامان ما ھمچون مابقی بشریت در پایان آفرینش 
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رفانی ھیچ تداخلی با خلقت قدیم و ازلی ندارد و مربوط بھ یوم الآخر و آخرالزمان و عصر جھان آفریده شده اند. آفرینش جدید ع
در خطبھ ھای نادره ھم از خلق جدید و برتری سخن گفتھ است کھ از جایگاه برتر این خلقش از جانب  (ع)رجعت است. و علی

  رھبری جھان است بسویش! خداوند، ولایت قلمرو خلق ازلی را ھم عھده دار شده است کھ امر ھدایت و

 ھ در روایاتمین و آسمانھا کزآفرینش وجود محمد و علی و فاطمھ و حسن و حسین و سائر امامان معصوم قبل از خلقت  -٢٠۶
ست و افریده شده آن آ آمده است کاملاً برحق است ولی فھم نشده است. این ارواح طیبھ انسان کامل است کھ جھان ھستی بخاطر

ی و حمدی و علوستی مکجای تاریخ بھ این مقام نائل است بھ ازلیت ھستی خود در نزد خداوند رسیده است کھ ھ ھر کسی در ھر
و رجعت دی در قلمرر نژاھفاطمی است و این ھمان معنای آلاءالله و آل محمد است کھ ربطی بھ نژاد ھم ندارد. و ھر انسانی از 

د. علیین گرد والله حمدی و علوی و فاطمی شود یعنی از اھل الله و آلاءالی الله، عرفان نفس و توحید وجودش می تواند م
ئل آمدند. ین مقام ناال بھ ھمانطور کھ قبل از محمد و علی و فاطمھ، چند ھزار سال قبلش، کسانی بنام ابراھیم و ھاجر و اسماعی

  ید.اگر چنین نباشد از چنان باوری جز نژادپرستی عربی و قریشی و ھاشمی حاصل نمی آ

ی وش دیالکتیکرار (علم دھر) و الحاق بھ ھستی ازلی و مثالی انسان کامل (علی العظیم) بواسطھ علم تأویل و ذکرالد -٢٠٧
ی و فاطم و(جدل حسنھ) و حکمت الھی است کھ بر ھر انسانی ممکن است و ھر کھ بھ این تأویل رسید محمدی و علوی 

انشاء  ود است گردیده است و این ربطی بھ تفویض و شرک ندارد بلکھ خلق جدیعیسوی و موسوی و ابراھیمی شده و خلاق 
 ُ   بھ تفصیل سخن گفتھ ایم." خداشناسی امامیھ"خری بقول قرآن کریم. در این باب در کتاب ا

ز ال ی دست و دم می نمودند بکلحکیمان اسلامی آنقدر کھ در فلسفھ یونانی تفحص و تدبرّ کرده اند اگر در قرآن کری -٢٠٨
نکھ آشان پس از ر عمرو عجبا کھ اکثر آنھا در اواخ یونانی گری می شستند و اینقدر دچار شرک و نفاق و تذبذب نمی گشتند!

ھ گره ای ده کردند کمشاھ ھمھ نبوغ خود را خرج فلسفھ یونان کردند تازه بسراغ قرآن و کلام ائمھ معصوم رفتھ و با کمال حیرت
شده  یان، گشودهرین بتو دندان فلسفھ یونانی مشغول گشودنش بودند در کلام امامان ما با امی  را کھ آنھا ھمھ عمر با چنگ

در اواخر  ند. چھ بساد سازی امام را در شأن فلسفھ خود نمی دانستند کھ آنرا وارد فلسفھ خواست. ولی ھزار البتھ کھ کلام امّ 
ان و روح در ج یونانسفی یندارند و بلکھ خود برترند!؟ استکبار فل عمر بسراغ امامان می رفتند تا بگویند کھ ھیچ کم از آنھا

 : ما را باود کھشحکیمان شیعی، معضلھ ایست کھ جای بس تأمل و عبرت دارد و این ندای باطنی آنھا کھ بوضوح شنیده می 
  امییون چکار؟!

ا در کلام ست. ولی این معنتشنگانش جاریمعنای وجود در کلام امامان شیعھ، چون چشمھ ای زلال و گوارا از برای  -٢٠٩
 مان نخستینھا در فلاسفھ شیعی چون استخوانی در گلو و خاری در چشم و عربده ای در گوش است کھ طلبھ ھای علوم عقلی ر

ند الحق می زنوس انکمواجھھ دچار چنان احساس استکبار و حقارتی می سازد کھ بھ آنی تبدیل بھ دیوی جھانخوار می شوند و 
ی زنند و ا بھ محک ملاصدربرای کلام امام، کرکری می خوانند و خیلی ھم کھ لطف کنند کلام امام را با افاضات ابن عربی و م و

غ ماندگار کی از نوابلام یبعد می گویند: امامان ما چھ مقامی دارند ھمچون ابن عربی و ملاصدرا سخن می کنند...؟! (این عین ک
  ما در رسانھ ملی ماست).

اطل، مرگ و بور توحید حق و وجود حق تعالی برای آدمی از میانھ نبرد خونین بین خیر و شر، کفر و ایمان، حق و ن -٢١٠
و  د!انش می باشعاشق زندگی و بود و نبود حاصل می آید کھ نبردی دیالکتیکی و خونین در نفس ناطقھ است. این قتال خدا با

  اشد!بطونی متحاناتش مردود است. حتی اگر علامھ دھر و فیلسوف افلاکسی کھ منطق این نبرد خونین را نداند در ا

در  ا ھم بر سرملاصدر "ارد نشود.ھر کھ ھندسھ نمی داند و"ھمانطور کھ افلاطون بر سر در آکادمی خود نوشتھ بود کھ:  -٢١١
ر ن آشکارا دن سخد نشود! ایحکمت متعالیھ و اسفار اربعھ و فلسفھ شیعی خود نوشتھ است کھ: ھر کھ فلسفھ نمی داند وار

بھ  لسفھ، ربطیفاین  مقدمھ اسفار آمده است کھ ایمان را جز تحصیل فلسفھ نمی داند و مابقی مردم را کافر می داند. کجای
ی دانستند و نم حکمت اسلامی و امامی دارد کھ حکیمان و عارفان و مخلصانش ھمھ برده ھای داغ خورده و بیسواد بودند

  است یا نوشیدنی!فلسفھ خوردنی 



٢٥ 
 

ز سفھ، عقلی جاو برخی از فلا ملاصدرا را بایستی در تقدیس فلسفھ یونانی یک غالیھ فلسفی دانست. زیرا تا قبل از -٢١٢
لسفھ می را ھمان ف ایمان فلاسفھ را از عقل بری می دانستند ولی ملاصدرا گامی فراتر رفتھ و اصلاً  فلسفھ قائل نبودند و غیر

فیر رسد کھ تک ظر میو در تفسیر سوره العصر مدعی می شود کھ ھر کھ فلسفھ نداند از جملھ خاسرین است. بن نامد و لاغیر!
مروزه ار نمود. و تکفی ملاصدرا بواسطھ ملایان صفوی، خود ملاصدرا را ھم بھ مرض تکفیر مبتلا نمود و او ھم غیرفلسفیون را

  یرصدرائی را تکفیر می کنند.تفکر غمھمھ شاھدیم کھ چگونھ صدرائیان حکومتی ھر 

د وبرو می سازی تاریخ فلسفھ ربسیاری از معماھا ادرک ماھیت استکباری فلسفھ کھ ھمان ماھیت ابلیسی آنست ما را ب -٢١٣
  ید.جوع کنراز اینجانب  "حکمت ازلی و فلسفھ آخرالزمان"کھ پاسخش را بوضوح درک می کنیم. در این باب بھ کتاب 

رونھ شد دفین نگشت بلکھ واسر بریده شد ولی تو دیالکتیک توحیدی حکیمان الئات با شھادت سقراط، حکمت توحیدی  -٢١۴
  گشت. ، حقیقت ولایت امام وارونھ(ع)آنھم بدست نزدیکترین شاگردش یعنی افلاطون. ھمانطور کھ با شھادت علی

 ز ظلمت قروناروپائی و برخاستھ اشرعی یا فلسفی یک پدیده  ھر عنوانھ و تکفیر عقیدتی در ھر لباس و ب فتوای ارتداد -٢١۵
 وده سوزاند تش زنوسطای مسیحی است کھ با معجونی از شریعت بنی اسرائیلی و فلسفھ ارسطوئی، صدھا ھزار مسیحی را در آ
ول قتل عام مشغی حتی بھ کودکان ھم رحمی نکرد. امروزه نیز ھمان جریان تاریخی در لباس شریعت اسلامی و بنی اسرائیل

  کودکان است در فلسطین و عراق و سوریھ و افغانستان و پاکستان!

ا و ل کردن ربر حلاکسی را بخاط از شیطانی بودن ایده تکفیر و ارتداد ھمین بس کھ ھرگز این بھ اصطلاح علمای دینی، -٢١۶
د ھدف ینی را مورددفکری اندیشھ و تفکر و آزازنا و ریا تکفیر و مرتد اعلان نکرده اند و نمی کنند بلکھ این شیطان ھمواره 

 جھرمعرفت خصم د خود قرار می دھد یعنی خلاقیت نفس ناطقھ را تکفیر می کند. تفکر و شعور و شناخت را مرتد می سازد.
ق عنا و حقایمر در اول ابلیس است و ابلیس از ھمان آغاز خصومتش را برعلیھ معرفت باطنی حضرت آدم بروز داد. یعنی تفک

ه ر دینی بودم تفکدینی و حکمت الھی بزرگترین موضوع عداوت شیطان برعلیھ انسان بوده است. تکفیریھا در طول تاریخ خص
  اند.

تی یک مورد اریخ صدر اسلام حتت عقیدتی بودند. در کل تاریخ، اسوه ھای آزاداندیشی و حرّیامامان شیعھ طبق گواه  -٢١٧
 رده باشند.ککفیر تکسی را از بابت نوع فکر و عقیده اش محاکمھ یا  (ع)تضی و امامانگزارش نشده کھ رسول خدا یا علی مر

کل قرآن  درد. بلکھ بخش عمده ای از تشکیلات خلفای عباسی مخصوص تفتیش عقاید و تکفیر عقیدتی در جامعھ اسلامی بو
ست داد نشده افق قلمکافر یا مشرک و منان بابت وجود ندارد و ھیچکس از بابت نوع تفکر و عقیده اش، یکریم نیز سخن از ا

ھل ات. خداوند ده اسبلکھ میزان عمل است. بلکھ آمده کھ اکثر گمانھای مردمان معصیت است و خداوند اکثر آنھا را عفو کر
یک  دهقیع پس حق آزادی ترینش را برگزیده باشند.ی موجود در جامعھ گوش فراداده و بھھدایت را کسانی نامیده کھ بھ ھمھ آرا

  حق دینی و اسلامی است و لااکراه فی الدین بیانیھ آزادی فکر و عقیده در کتاب خداست.

عاد مھند با خود دایمان قرار می  و، را میزان کفر (ص)آنانکھ باور بھ جسمانی یا روحانی بودن معاد و معراج رسول خاتم -٢١٨
د. ، دست بکشنمعراج ھدفشان اینست کھ مردم از اصل معاد وو معراج، مشکل دارند و منکرش ھستند و از اولیای شیطانند کھ 

ا اصل این یطانند و بشی بھ آنانکھ باور بھ جسمانی یا روحانی بودن خاتمیت و غیبت را میزان اسلام و تشیع قرار می دھند مبتلا
اسلام  ھ بھاست ک ت دارند. ھمھ این وسوسھ ھای شیطانی برخاستھ از فلسفھ زدگی ارسطوئی و قرون وسطائیداوامور ع

اسرائیلی  -مریکائیرد. ھمانطور کھ شاھدیم جریانات تکفیری در عصر ما ماھیت آاسرائیلی دا -سرایت کرده است و ریشھ یونانی
  ند!الزمان ھستر آخرددارند کھ بخاطر باز نگھ داشتن دستان بر سر نماز، مردم را تیرباران می کنند. اینان ظھور شیاطین 

عت و ع شریزیرا این نو شریعت بی حکمت و حکمت فاقد دیالکتیک اسلحھ ای مھلک در دست زنگی مست است.امروزه  -٢١٩
  حکمت بیروح و خطی، بسرعت در نفس صاحبش بھ تسخیر شیاطین درمی آید.
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ت. ین اسدن دل و محبت در شریعت بدون حکمت و حکمت بدون دیالکتیک (جدل حسنھ) دال بر امری واحدند و آن فقدا -٢٢٠
و  ضور حق استحعھ و زیرا ذھنی کھ روی بھ دل دارد خود بخود حکیمانھ و دیالکتیکی می شود زیرا دل کانون لامکان و السا

  لذا اندیشھ و دین قلبی خواه ناخواه حکیمانھ و محبانھ و دیالکتیکی و انقلابی است.

: د امام زمانھمھ اصول و ارکان دین است از وجو ھ تعبیر قرآن) عرصھ ظھور حقایق و اسرارب -آخرالزمان (یوم الآخر -٢٢١
 د. ھمانطوری گردمحقیقت توحید و نبوت و معاد جملگی از وجود امام، آشکار می شود در حقانیت ھر آنچھ کھ ھست و حادث 

اورھا ھمھ بھ حق بروھی گکھ در قرآن می خوانیم ھمھ انبیاء و شھداء بازمی گردند و کتاب و میزان نھاده می شود و ھر فرد و 
ینھ یعیان نھادن و شو آرمانھا و اعمالش نائل می آید. ولی مسئلھ اصلی ظھور و حضور فیزیکی امام است کھ در باور مسلمی

مھ علائم ھھ تقریباً وزه کبھ ھمین دلیل امر شده است در حالیکھ در دعای سباسب امام فرموده کھ ھرگز دیده نخواھد شد تا ابد!
  ھیچ اثری از موجودیت فیزیکی امام زمان نیست.ظھور رخ نموده، ولی 

حق وری امام ملقیقی بھ وجود نحمؤمنان  آیا اصلاً چھ لزومی بھ ظھور جسمانی امام است؟ جز مقدمھ بھ قتل رسیدنشان! -٢٢٢
  می شوند و رستگار می گردند و اشقیاء ھم بھ قھرشان ھلاک می شوند.

ً امامیھ "دوجومحوری ترین بحث حکمت حقھ، مسئلھ " -٢٢٣ خ می در امام مبین ر است کھ در حکمت اسلامی و مخصوصا
ت: امام ری اسنماید و امام مظھر وجود مطلق حق است. و این ویژگی فلسفھ و حکمت امامیھ در جھان و تاریخ حکمت بش

  بعنوان ظھور ھستی مطلق!

 مییون چکار؟یند: ما را با اآنانکھ می گو آدمی بھ نور امّیت جانش قادر بھ درک و دریافت نور وجود حق است. پس -٢٢۴
دش ناقض بھ اشتست و ھمین فلاسفھ ای ھستند کھ با امامت امامان بھ بن بست رسیده اند و در جھان اسلام و تشیع این بن ب

  بارز شده است. این بن بست و تناقضات عقیدتی در آثار بوعلی، فارابی و ملاصدرا ھویداست.

در  فلسفھ وجود درا بعنوان بانیاحسائی بر فلسفھ ملاصدرا در آغاز نقدی برحق بود چرا کھ ملاص نقد امثال شیخ احمد -٢٢۵
ؤمنان مرای ھدایت را ب جھان تشیع می بایستی امام را بدون کم و کاست و تعارف، مظھر وجود معرفی می نمود و لذا وجود امام

خ ورد نقد شیکھ م اب تذبذب آشکاری در آرایش دیده می شودامری واجب و حتمی قلمداد می کرد ولی چنین نیست و در این ب
 ً فاھیمی مجود امام، از و وبھ دام یونانی گری فلسفھ ملاصدرا و میرداماد افتاد  احمد واقع شده است. ولی خود شیخ ھم نھایتا

 ماھیت جسد ر سرای باساطیری و یونانی ساخت تحت عنوان ھیکل ھورقلیائی کھ آشکارا یک واژه یونانی است. و آنگاه دعو
  امام مرده و زنده تبدیل بھ کل حکمت او شد کھ بحثی بغایت انحرافی و مشرکانھ و گمراه کننده است.

ر و ارتداد جبات فتوای تکفیوقتی مسائل و موضوعاتی کھ نھ اصول دین محسوب می شوند و نھ حتی فروع آن ھستند مو -٢٢۶
  و نگرش و فلسفھ ذاتاً باطل است و بلکھ شیطانی! را فراھم آورند نشان می دھد کھ کل آن بحث

قاید. رباره این عادراک عقلانی د وباور بھ توحید و نبوت و معاد، اصول دین ھستند و نھ کم و کیف و چگونگی این باور  -٢٢٧
  وسواس ھای فلسفی درست مثل وسواس ھای شرعی، ماھیتی شیطانی دارند.

ق ی حیّ و ناطگر بر وجود امامد احسائی در رأس کسانی قرار دارد کھ یکبار دیماح در تاریخ جدید جھان اسلام، شیخ -٢٢٨
از  مری بود کھاود و اصرار نمود و مورد بحث قرار داد و در حکمتش بھ اثبات رساند و این کاری مؤمنانھ و برحق و واجب ب

ر عصر دد کھ امام امری انحرافی بو ذھن شیعھ در حال فراموشی بود. ولی وسواس ھای فلسفی در جزئیات ماھیت وجودی
  خودش موجب فتنھ ھا شد.

این امام زمان و انسان کامل، سرچشمھ تشعشع نور وجود حق در جھان است و جھان ھستی زیرمجموعھ و تحت الشعاع  -٢٢٩
می شود کھ در  نور قرار دارد و ھر انسانی بمیزان تقوا و جھادش در راه حق بھ این نور تقرب می جوید و گاه بھ آن ملحق

اینصورت شعاعی از نور امام در میان خلق است و آن ظھور امام ناطق است کھ زبان امام غایب تلقی می شود. این معنای 
است. و بدون تردید ھر قومی و در ھر  (ع)از کلام صریح امام صادق حضور دو امام صامت (غایب) و امام ناطق (حاضر)،

عصری دارای امامی ناطق و حاضر است کھ بھ زبان قومش سخن می گوید و اھلش را ھدایت می کند. و این مسئلھ ولایت حق 
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در امام و سپس در اولیای امام است کھ مراتب دارد و ھمھ علمای حقھ دین در این سلسلھ مراتب ولایت جای دارند و مردمان را 
این کلام الھی در کتابش بوضوح حقیقت مورد بحث را اثبات می کند. یعنی ھمھ  "مؤمنان اولیای یکدیگرند."دایت می کنند. ھ

  مؤمنان در سلسلھ مراتب ولایت در حلقھ ھائی نھایتاً بھ نور امام متصل می شوند کھ نور وجود خدا در عالم است.

ھ کد؟ آیا چشم است د و یا محسوسات موجب پیدایش حواس شده انآیا حواس آدمی موجب پیدایش محسوسات ھستن -٢٣٠
واسطھ بان را را می آفریند و یا مشھودات و موجودات ھستند کھ موجب پیدایش چشم شده اند؟ آیا انسان، جھمشھودات 

ا ییده است و را آفرحواسش آفریده است یا بعکس! این مسئلھ در رابطھ بین خالق و مخلوق ھم وجود دارد. آیا خدا، انسان 
دو در ھر  ین ھراانسان است کھ برای توجیھ موجودیتش معنای خدا را کشف کرده است. این ھر دو در آن واحد درست است. 

ان ز نگاه انسان. و آن جاریست. درست تر اینست کھ بگوئیم خداوند در انسان مشغول آفرینش جھان است در مقابل نگاه انسا
ھ اوند است کجود خدوو از جناح جھان است کھ با انسان سخن می گوید و رزقش می دھد. یعنی با است کھ جھان را می آفریند 

بھ او  و خودش را ی دھدآن معمای دوگانھ حل می شود. خداوند در جھان، انسان را می آفریند و در انسان ھم جھانش را معنا م
  معرفی می کند از درون و برونش!

 ان و جھان!است: انس بھ بیان دیگر خداوند از ازل در تجلی ظھورش صاحب ذوالجلال بوده است یعنی دو جلوه داشتھ -٢٣١
در جھان  تش راو از انسان، صفا ذاتش در انسان و صفاتش در جھان است و یا جمالش در انسان و کمالش در جھان برون!

ک کل ھ مثابھ دربنزیھ ن تسبیح و تنزیھ می کند. درک واقعھ تسبیح و تتسبیح و تنزیھ می کند. و از جھان، ذاتش را در انسا
ا ذاتاً ین فلسفھ ھلیل اوجود حق است کھ بندرت در اینھمھ فلسفھ ھای اسلامی از آن سخنی بھ میان آمده است. درست بھ ھمین د

  د.می بو تسبیح و تنزیھلھ ئغیراسلامی و غیرقرآنی ھستند. وگرنھ محوری ترین موضوع فلسفھ آنھا می بایستی مس

، ، وجھ اللهان، شرک، لقاءاللهخلقت، فطرت، جعل، ابداع، خلاقیّت، عرش، کرسی، قیامت، الساعھ، خلافت، تسبیح، ایم -٢٣٢
 ُ سلامی و احکمت  و تقوا ووو اینان شاه کلیدھای موضوعی اخریبھشت، جھنم، برزخ، دنیا، آخرت، علم، عبادت، آفرینش ا

 و بوعلی و ارابیفستی یک حکیم مسلمان مورد بحث قرار دھد. آیا براستی در کجای فلسفھ ملاصدرا و قرآنی ھستند کھ بای
ھ بیان ونانی را بیلسفھ فاین مسائل قرآنی دخالتی در فلسفھ شان دارند. اینان فقط خواستھ اند کھ  سھروردی و امثالھم اصلاً 

می نرا ھم  "بیحتس"ز در کل اسفار اربعھ حتی نامی ا اشد و ھمین!دین ھم نب یعربی آورند بگونھ ای کھ مخالف اعتقاد اصول
انبیاء ھم   امامان ومثلاً  برای اثبات فلسفھ خودشان است تا ثابت کنند کھ (ع)توان یافت. حداکثر رجوعشان بھ قرآن و کلام ائمھ

وده است ت خودشان باثبا فیلسوفان بزرگی بوده اند. ھمانطور کھ برخی از متصوفھ ھم اگر رجوعی بھ کلام ائمھ داشتھ اند برای
  تا بگویند کھ امامان ھم صوفی بوده اند.

نظر مبودند (از  دانشمند و زاھد ومان ما ھم فیلسوف و صوفی و طبیب بودند و ھم شاعر از منظر حقیقت باید گفت کھ اما -٢٣٣
م د. ولی مقای باشمحقایقی کھ در این علوم و مقامات ھست) ھمانطور کھ برخی از کلامشان دارای چنین مضامین و مفاھیمی 

ھ ک. ھمانطور ضرت حقحو اتصال ذاتی آنھا با ت امامت آنھا در ورای این حقایق و علوم جزئی می باشد کھ مقام امّیت حق اس
 اقتصادی و وجومی ، مفاھیم فلسفی یافت می شود ابیات شاعرانھ ھم فراوان است فرمولھای علمی و ن(ع)در سخنان امام علی

  ھندسی و سیاسی و طبیّ ھم دیده می شود ولی مجموعھ اینھا امامت نمی شود.

اء و تکامل ام ارزیابی و ابقحق وجود است و ھر چیزی در جھان ھستی در وجود امامام کامل، مظھر وجود حق و ظھور  -٢٣۴
  وجود است! پس امام، حق -قرآن "ھر چھ در جھان است در وجود امامی مبین ارزیابی می شود."می یابد: 

 خواھند. ولیبھر گاه ضور دارد حھمھ علومی کھ در نزد نوابغ علمی تاریخ بشری بوده در نزد امامان نیز فی البداعھ  -٢٣۵
ی لسفی و ادبو ف نوابغ علمی مجموع این علوم آن علم خلقت و بدعت و ھدایت و شفاعت و رشد و رحمت نیست. پس امامان ما

نش جدید قھ و آفریلم خلاعنیستند ھر چند کھ ھمھ این نبوغھا در حد کمالش در آنھا حضور دارد. امامت غیر از اینھاست. امامت 
لم رحمت و عنیز  خلوقات جھان است بسوی خداوند. و علم احصاء و ارزیابی حق وجود کلیھ موجودات است. واست و رھبری م

  رشد و شفاعت خلق است. و از ھمھ مھمتر، علم خلافت پروردگار است کھ مغز علم توحید می باشد.
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ً الاسفھ خلافت و تسبیح در رأس و محور کل حکمت دینی و اسلامی قرار دارد کھ در نزد ف -٢٣۶  بل بررسی وقا سلامی مطلقا
غیر! و ھستند و لا ونانیتأمل نبوده است زیرا در فلسفھ یونانی محلی از اعراب ندارد. فلاسفھ اسلامی مترجمین عربی فلسفھ ی

ن یک بی است: روزی ن رازدر اینجا لطیفھ ای بیانگر کل ای براستی مترجمینی نابغھ اند و کل نبوغشان در ترجمھ شان می باشد!
  واند.قرآن می خ و او او فحش می دھم ھایرانی و عرب جدال و فحاشی افتاد کھ ایرانی با خود گفت: عجب آدم احمقی است من ب

٢٣٧-  ً تسبیح و   درک نشده است.تا علم تسبیح و خلافت فھم نگردد ماھیت جھان ھستی و بخصوص انسان و انسانیت مطلقا
  خلافت دو رکن آفرینش است.

ده و پرداختھ شت و اسرار این دانسان و شیطان دو رکن کل قرآن ھستند. در کدامیک از این فلسفھ ھای اسلامی بھ حکم -٢٣٨
بھ  "اسی امامیھخداشن"برای نخستین بار در کتاب  و رابطھ شان با ذات احدی معلوم شده است و نقش این دو در کارگاه خلقت!

  رآنی را مھیا کرده ایم.ق -م و اساس حکمت اسلامیحکمت این کلید واژه ھای قرآنی پرداختھ ای

ف است. جا می و شیعی معروعقل دینی و قرآنی، دشمنی مھلکتر از فلسفھ ندارد بخصوص آنچھ کھ بھ فلسفھ ھای اسلا -٢٣٩
سفھ ت فلاست بدسابوده  در تاریخ اندیشھ اسلامیزدن فلسفھ بھ جای عقل و عقلانیت و حتی ایمان، بزرگترین خیانت و واژگونی 

رآنی و نطق قآری اگر ھم عقل باشد عقل استکباری و ابلیسی است کھ عقل ضد عقل است. در حالیکھ عقل در م مسلمان!
 ان فلسفھ ول ھماگر عق یونانی ندارد. ھاسلامی، یک نھاده در فطرت آدمی است پس کسب آن نیازی بھ یک عمر تحصیل فلسف

روط اریش را مشرستگ و خدای محمد، بسیار مھربانتر و عادلتر از آن است کھ غیر آن نباشد پس فقط فلاسفھ رستگارند و بس!
  بھ عمری تحصیل فلسفھ کند.

فھ اکثر فلاس ھاده است در حالیکدمتعاقب آیة الکرسی، رشد انسان را مشروط بھ بیزاری و فرار از طاغوت قرار خداوند  -٢۴٠
دلیل بجماعت را  ز اینو خداوند صاحبان حکمت ا طاغوتی و درباری بوده اند پس نمی توانستند اھل رشد باشند یعنی اھل عقل!

یستی ھیچ د نبادربارپرستی بشدت تنبیھ کرده است چرا کھ خود فرموده است کھ اگر بھ کسی از نزد خودش حکمت اعطا کن
لھی ریک حکمت ارا ش گرنھ آنھا را بھ آتش می اندازد. و اکثر اینان فلسفھ یونان و دربارھاچیزی را شریک آن قرار دھد و

یاد فلسفھ اش د و لذا بنره بوچرا کھ پدر جدّ اینھا یعنی ارسطو اینکا نمودند و عذابھا کشیدند از بوعلی و سھروردی تا ملاصدرا!
ر ھر دالتش استکباری و جھانخوار است، جھانخواری یونانی کھ بدست مریدش اسکندر بھ وقوع پیوست کھ بزرگترین رس

  کشوری نابودی کتابخانھ ھا و ترویج و آموزش زبان یونانی و فلسفھ ارسطو بود.

ن ندیشھ نخبگاالی و ملاصدرا در بر جامعھ اسلامی ما، حاکمیت و سایھ شوم فلسفھ بوع بزرگترین آفت حاکمامروزه نیز  -٢۴١
ا نیز وجھ مھھای حکومتی ماست کھ جامعھ ما را ناخواستھ بکام استکبار غرب می کشاند کھ علوم انسانی حاکم بر دانشگا

و  امھ تکاملیی، ادندیشھ اسلامی ماست زیرا این علوم انساندیگری از حاکمیت استکباری و طاغوت جھانی فلسفھ غربی بر ا
و  تا درمانی یریتیاجرائی ھمان فلسفھ ارسطو می باشد در ھمھ ارکان حیات بشری از اقتصاد و سیاست و علوم تربیتی و مد

 و این است.می مو این بنیاد پنھان شرک خفی موجود در فرھنگ مدرن اسلا فرھنگی و ادبی و ھنری و اخلاقی و خانوادگی!
و عقیدتی  رھنگیشرک و فساد در حوزه ھای علوم دینی ما بمراتب دین سوزتر و ایمان براندازتر است. امروزه مبارزه ف

ر دا می گذرد لاصدرمبرعلیھ استکبار و شرک و طاغوت جھانی از راه مبارزه فکری و علمی و عرفانی برعلیھ فلسفھ بوعلی و 
کھ باطنش  شیعیتاسلام و  کز آموزشی و تربیتی و مدیریتی و برنامھ ریزیھای کلان حکومتی!حوزه ھا و دانشگاھھا و مرا

  فلسفھ یونانی است. فلسفھ ارسطو در لباس الفاظ اسلامی!

فاق و ندر مھلکھ شرک و  است کھ در معرض خطر انھدام قرار گرفتھ است. حق وجود انسان است کھ "وجود"امروزه  -٢۴٢
  واژگونسالاری مفاھیم و مقدسات افتاده است.

امروزه معنای وجود دچار اشد تحریف و واژگونی شده است و آن بدلیل تصرف و تسخیر دیالکتیک نفس ناطقھ بشری  -٢۴٣
. و معنای وجود از دست شیطان جز تبیین امّی و قرآنی حکمت اسلامی بھ زبان زنده و مدرن نیستبدست شیطان است. و نجات 

ما اینکار کبیر را بھ فضل الھی آغاز کرده ایم. تا معنای وجود از اسارت شیطان، نجات نیابد امام زمان شناختھ نمی شود زیرا 
  امام زمان، ظھور وجود است.
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ست و خلافت اور وجود از عدم خلافت ھم قلمرو و جایگاه و مکانیت آفرینش است. و آن ظھ تسبیح، فعل آفرینش است و -٢۴۴
ل انسان کام ست. وعدمی کھ جز آدمی نیست کھ مظھر وجود شده است و در انسان کامل بھ عرفات رسیده ا عدم بر جای وجود!

  مظھر یگانگی مطلق وجود و عدم است: بودِ نبود!

ی مطلق و فضا دمیت بمعنای خلاءعوجود از جائی کھ اصلاً وجود ندارد آشکار شود؟ زیرا اولاً کھ ولی آیا می شود کھ  -٢۴۵
ً حتی بھ لحاظ علمی ھم خلاء مطلق محال است. عدم بمع قط امل کلمھ فنای کلامتناھی تھی از ھر چیزی، عدم نیست. و ثانیا

ودن دمیت و نابیقی ع عدم نامیده اند. و این معنای حقبمعنای فقدان خلاء مطلق است کھ برخی ھمچون ابن عربی، آنرا عدمِ 
ست اود آفریده دمی خاست. و این ھمان معنای وجود ازلی حق قبل از آفرینش و ظھور است. پس خداوند جھان را از این خود ع
 س خلافت ھمپ ینش!و جھان ھستی ظھور این نابودن ازلی است. زیرا این نابودن ازلی ھمان وجود مطلق حق است قبل از آفر

طلق مای جھان ھستی نیست. یعنی جھان ھستی موجودات خلیفھ آن عدمیت جازلی حق بر  -چیزی جز جانشینی وجود عدمی
  وئی است در کالبد مادی!ھ -ازلی است. و انسان جانشین معنوی این عدمیت مطلق ازلی

انسان کانون ادراک این وجود مطلق است کھ عین  دل بی زمانی است. و -مکانیلا -زلیا -پس انسان دارای ماھیتی عدمی -٢۴۶
فر کان گریز و ین ھمانیستی می نماید از منظر فھم حسّی بشر! و لذا اکثر بشری از این ھستی نیستی در خود گریزان است و 

  انسان نسبت بھ خود و خداست!

  پس انسان، جمال آن وجود مطلق عدمی است و این معنای خلیفھ می باشد. -٢۴٧

ست. این ات افکنده شده ایعنی انسان، موجودی لامکان و بی زمان و بی صفات است کھ در ظرف مکان و زمان و صف -٢۴٨
  ظھور ذات ازلی است.

نی ازل است یع نش این جمال ذاتمکان) و موجودات کثیر و بیشمار در ھفت آسمان، کارگاه آفریو اما فضای لامتناھی ( -٢۴٩
  انسان!

دمی در کالبد آ خداوند است کھ و این خود نھ کائنات بیکرانھ دمادم آفریده می شود بھ خلق جدیدی!پس آدمی در کارخا -٢۵٠
ر صفات ز ظھوپس انسان در درونش جز خدا نیست و در برونش ھم ج مشغول تجلی ذات خویش است در درون و برون انسان!

  خدا نیست!

ر فرینش زمین و سائخداست. و سپس امر و اراده بھ آپس مکان (آسمان) اولین و اعجاب انگیزترین آفرینش  -٢۵١
نده و برون افک ان، ھر موجودی را از بطن خودش زائیدیعنی خود مک -موجوداتش را بھ خود مکان (آسمان) وحی نمود. (قرآن)

پیدایش ان ین بیاست و این زایش و برون افکنی و آفرینش کھ ھمان تسبیح ذات است تا ابد ادامھ دارد. و این واضح تر
  موجودات از بطن عدم (خلاء) است. کھ این عدم ھمان مکان و آسمان است کھ خلق اول است.

ر گر قابل تصون وجود است کھ اعدم یک معنای حاصل از فقدا خداوند بھ لحاظ ذاتش قابل تصور نیست ھمانطور کھ عدم! -٢۵٢
م حقیقی و ت. عدیست بلکھ فقدان موجودات منفرد اسباشد دیگر عدم نیست ولی خلاء قابل تصور است پس خلاء ھمان عدم ن

ودی نیست. ای نابخلاء است. و این ھمان وجود مطلق پروردگار است. پس این عدم، اصل وجود حق است و بمعن ،کاملنبودن 
  چون نابودی نمی تواند بوجود آید و بوجود آورد.

یق ترین حال بیانگر اشد و عم کلام علی کھ در عین این -(ع)علی "آنچھ کھ نیست دلالت دارد بر آنچھ کھ ھست." -٢۵٣
س عدم پن می دھد کھ جھان ھستی مخلوق نیستی است. ولی آن نیستی کھ ذات ھستی است. عدم است نشا -دیالکتیک وجود

  بمعنای نابودی مطلق، مطلقاً محال و ناممکن است.

است. آیا خود خداوند ازلی نیست کھ در عالم امکان و زمان، اینک بار دگر بھ معنای خلافت بنگریم کھ چگونھ واقعھ ای  -٢۵۴
زمان) رخ نموده است. پس در واقع وجود حقیقی پا  -خلیفھ خودش شده است؟ وجود مطلقی کھ در کارگاه نابودی و فساد (مکان

  بھ عرصھ عدمیت واقعی نھاده است. یعنی وجود قدیم و ازلی، جانشین عدمیت خود شده است.
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است و  مرو مرگ و تباھیع این کارگاه جھان ھستی کھ قلمرو مکان و زمان است ھمان عدمیت است زیرا قلدر واق -٢۵۵
  بالاخره بساطش پیچیده می شود!

ه اک پدید آمدز نقش بر عالم خولی پس از پیچیده شدن کارگاه مکان و زمان (عدمیت) خداوند رخ می نماید. رخی کھ ا -٢۵۶
  مان) مأمور پدید آوردن جمال وجود بوده است.ز -عدمیت (مکاناست باقی می ماند. پس عالم 

 میده می شودنک عالم ھستی ناپس بھتر درک می کنیم آنچھ را کھ عدم ازلی می خوانیم اینک وجود است و آنچھ کھ ای -٢۵٧
  ست.الافت خقلمرو ظھور عدمیت و مرگ و فساد و تباھی است. پس وجود کدام است و عدم چیست؟ این معنای دیگری از 

ل رند درست مثضاد خلیفھ یکدیگپس بدین طریق دریاب کھ ھمھ مفاھیم و ارزشھا خلیفھ یکدیگرند. یعنی ھمھ چیزھای مت -٢۵٨
ت ناسی و ھویھان شوجود و عدم! و این است اساس علم دیالکتیک کھ علم پیدایش و ظھور و درک این واقعھ است یعنی علم ج

  و انسان شناسی! شناسی و معناشناسی و خداشناسی

ی خود وند ذات ازلم است. یعنی خداو نیز اینکھ کل این واقعھ ظھور و خلافت متقابل، عین تسبیح متقابل بین وجود و عد -٢۵٩
  را تسبیح و برون افکند و زمین و آسمانھا و موجودات مظھر این تسبیح و برون افکنی ھستند.

ین است کھ غایت شد و تکاملشان ارتنزیھ می کنند و این تسبیح راز بقاء و  و نیز اینکھ ھمھ موجودات خود را تسبیح و -٢۶٠
  تسبیح و کمال بھ قیامت کبرا می رسد کھ واقعھ در ھم پیچیده شدن بساط عالم امکان است.

 میجا منتقل ت موجوداتش بھ کپس از در ھم پیچیده شدن جھان ھستی (قیامت کبرا) صور مطلقھ عالم وجود در بی نھای -٢۶١
خدا و  سالت خلیفھدر ر ی! این وادی ھمان قلمرو آفرینش جدید است کھشود کھ جاودانھ می گردد؟ بھ وادی بی مکانی و بی زمان

  امامان اوست: وادی فنا و جاودانگی!

وادی پس  مین و آسمانھا ووادی عدمیت ازلی حق، وادی آفرینش ز بدین ترتیب بایستی از سھ وادی ھستی سخن گفت: -٢۶٢
سھ  ی برای اینمگذارز قیامت کھ وادی لامکانی و بی زمانی دیگر است ولی تکرار وادی اول نیست. بھترین و امّی ترین ناا

قبل از  خستیننو یا: ذات، صفات، جمال! وادی  و یا: باطن، حائل، ظاھر! وادی وجود چنین است: اولی، وسطی، اخروی!
ست بین ائل ایوب محض است. وادی دوم کھ آفرینش است وادی وسطی و حآفرینش ھمان ذات مطلق و باطن کامل و غیب الغ

ون و مکان شدن ک در ھم پیچیدهو ظاھر و باطن کھ قلمرو ظھور صفات و صور کثیر است. و وادی سوم کھ پس از قیامت کبرا 
  طبیعت!است ظھور مطلق ذات و جمال محض ورای مکان و زمان است! و یا: ماقبل طبیعت، طبیعت و ماورای 

ت میده شدن اسور اول در حال دصو اما اینک در وادی دوم و بر آستانھ وادی آخرین قرار داریم کھ قیامت صغراست کھ  -٢۶٣
  کھ ھمھ می میرند و بھ حال مدھوشی می روند الا علیین!

 ادی مکان وو عدم! و ین وجودوادی دوم، قلمرو دوگانگی ھا و دیالکتیک است و وادی امتزاج و زوجیت و وادی انس ب -٢۶۴
 وفت و محبت تجربھ و درک و باور بھ وجود و عدم است و وادی بخودآئی! وادی خلا وادی عدمی! -زمان و ظھور اضداد وجود

  دوستی و دشمنی و عداوت و اجر و جزاء! وادی بھشت و دوزخ، خیر و شر، مرگ و زندگی و بود و نبود!

 وحدت! -کثرت -عروج. و یا: یگانگی -نزول -ی وجود است و یا: عدمدگر از سھ واجمال: این نیز بیانی دی -صفات -ذات -٢۶۵
دوره ای کھ ھیچ چیز نبود و اصلاً جا و گاھی  یکی! -ھمھ -ناگاه! و یا: ھیچ -باگاه -و یا: بی گاه نور! -سایھ روشن -و یا: ظلمت

نبود، دوره ای کھ جا و گاه پدید آمد و ھمھ چیز بود. و عاقبت دوره ای کھ فقط و فقط یک نفر است و یک چیز بی جا و گاه! و 
د او شده ھمھ چیزھای دوره وسطی، اینک در اتحاد واحدی با او جمع آمده اند و اطراف و کرانھ و تخت و عرش و کرسی واح

ل و زلف ند با کل عالم مکان و امکان و کھکشانھا تبدیل بھ خدّ و خاداند و در او فنایند. و ھر چھ کھ در ھفت زمین و آسمانھا بو
و صفات واحده جمالی واحد شده اند. و این ظھور احد واحد مطلق است و پایان دوئیت و کثرت  و دامن و عرش و کمال و جلال

کھ اندکی در این دوره وسطی سبقت جستھ و پیشاپیش این جمال واحده مطلق کبریائیش را درک و شھود  و دیالکتیک! ھر چند
  می کنند.
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 وآشکار شده  ھا، آن رخ یگانھدر مرحلھ نھائی و پس از قیامت کبرا و در ھم پیچیده شدن زمین و آسمانھا و کھکشان -٢۶۶
مبدل  ی ھفت گانھسمانھاآکبریائی او می شود و کھکشانھای ھزاران میلیاردی و فضای بیکران و آسمان لامتناھی مبدلّ بھ دامن 

ھای او می ، گوش. و کل بشریت تبدیل بھ خدّ و خال و زلف و جمال او می شود. یعنی انبیایشبھ عرش و کرسی او می شود
گونھ  ش تبدیل بھھ ھایشوند و قدیس شوند و اولیایش، چشمان او می شوند و حکیمان و عارفانش تبدیل بھ بینی و لبھای او می

لقش ھم خابقی مگیسویش می گردند و مجاھدانش مبدل بھ دستان او می شوند و  ھای او می شوند و مؤمنانش ھم تبدیل بھ
جود و اینست ظھور و وشن پرتو جمالش از دو نیمرخش!ر -و بھشت و دوزخش ھم سایھ پاھای اویند و زینت ردای او!

  دیم!بیانی خام و الکن و کودکانھ از واقعھ وجود بود آنگونھ کھ زمانی رؤیت کرده بومطلقش! آنچھ گفتیم 

ود؟ بیامت خواھد قابدیت پس از  اینک آیا باز ھم می توان گفت کھ او در ازل ھمان بوده است کھ ھم اینک می باشد و در -٢۶٧
س و چیزی کو ھم ای اثر داشتھ است؟ مگر غیر پس بر چھ کس یعنی اینھمھ ماجراھای آفرینش ھیچ اثری بر او نداشتھ است؟

را  ری او خلقشست؟ آابوده است؟ اگر او در ابد ھمان است کھ در ازل بوده است پس اینھمھ آفرینش و ماجراھا بھ عبث بوده 
ثر ارای او بی بستش آیا این پر از رحمت مطلقھ اش آفریده است ولی برای خودش آفریده است تا او را خالصانھ پرستش کنند!

ھای راساس ارزشپس ب و عبث و بی تفاوت است؟ در حالیکھ می دانیم انسان در پیروی از اخلاق الله است کھ بھ کمال می رسد
دش ینشی بھ خور آفربرای خود او بی ارزش است پس چرا در ھ اوست کھ بھ وجود می آید و جاودانھ می گردد. اگر ھمھ اینھا

ن بث و نمادیده و عآیا این صفاتش ھم جملھ بیھو چرا خشمگین و خشنود می شود و اجر و انتقام دارد؟تبریک می گوید؟ پس 
  است؟ آیا خدا ھم ریاکار است؟! مثل نمایشات تربیتی والدین درباره بچھ ھایشان؟! استغفرالله!

رشید می  ست و لذا خود راداده احقیقت اینست کھ خداوند خودش را بھ وجود آورده و صفات و جمال بخشیده و رشد  -٢۶٨
و قص و عیب اابت نپس خداوند ھم دارای رشد و تکامل است. ولی رشد و تکامل و تعالی الھی از ب خواند یعنی رشد یافتھ!

د و ش، موجب رشیرخودنیست بلکھ بمعنای کرامت و مطلقیت لامتناھی و بی پایان است. و علاوه بر این خداوند کھ بھ یاری غ
 کبریائی و مال ونشده است بلکھ خودش در ذات خود موجب رشد و تعالی خود شده است و از عدم بخودش وجود و ج کمال خود

اوست  مل کلظھور بخشیده است. و کل جھان ھستی، عرصھ و گستره حضور اوست. پس ھمھ اوست و ھر جزئی از او نیز حا
ل نھا از کمامھ ایرا او یگانھ مطلق است و کامل است. و ھو ھر عنصری از ذات و جریانی از صفاتش حاوی کل ذات اوست زی

ا بھ ری از خودش نوین اوست. یعنی جھان آفرینش قلمرو کمال و ظھور این اکمال لامتناھی اوست. و لذا در ھر آفرینشی، ھستی
و الامتناھی  کمال وظھور می رساند کھ برتر است. او ھمواره برتر است. اکبر و سبوح و قدوس بودنش امری ذاتی است. رشد 

اشد خودش می ب تر ازنیز از ذات ازل اوست. و جھان ھستی عرصھ ظھور این کبریائی برتر و برتر اوست. و لذا او ھمواره بر
  یعنی برتر از آخرین تجلی خویش است.

نقطھ  لاسرار حق وسرّان سرّ مگو و و اما ما آدمی در این جریان چیستیم و چکاره ایم و چھ ربطی بھ او داریم؟ این ھما -٢۶٩
ر کسی بھ ھست کھ ا "راز دھر"کل معرفت دینی و حکمت الھی می باشد و آن  لقھ مفقودیحسحر رابطھ انسان و خداست و نیز 

خود  برای "الدارذکر"و ابراھیم را بھ "آن دست یافت و آن را گشود امامش شده است یعنی خلیفھ اش! یعنی عین خود او! 
  - قرآن "خالص و مخصوص گردانیدیم و او را امام خود در خلق ساختیم...

شھود  وزی عیان می بود وجودش در ھر چی ھاگر عنصر زمانیت نمی بود اول و آخر خلق یکی می بود و حضور مطلق -٢٧٠
م ھھر و زمان دعنی د اوست ییعنی خداوند بین ازلیت و ظھور ابدیش زمان را حائل نموده است و این حائل ھم خو .می گردید

ھ ھ ھمان فاصلبین انسان و خداست ک و این راز فاصلھ -قرآن "براستی کھ خدا بین ظاھر و دل انسان حائل است."خود اوست: 
ظی خود ائل بھ لحاین حو ا .بین خدای ازلی و خدای ابد است، خدای قدیم و خدای جدید، خدای قبل از آفرینش و بعد از آفرینش

  انسانیت است. این انسان و انسانیت ھمان دھریت خداوند و خدای دھر است. انسان و

می ای چنین مقاھ امام کامل دارکاگر دھر و زمانیّت نمی بود، انسان ھمان خدای ابدی و حیّ و قیوم می بود ھمانطور  -٢٧١
  از ظلمت دھر رھیده و مقیم الساعھ و قیامت است. "ذکرالدار"نور است زیرا بھ 

آیا براستی قصد خداوند از خلق زمان و دھر چھ بوده است؟ ولی می دانیم کھ دھر، از اسماء و صفات خداست کھ از  -٢٧٢
ذاتش متجلی شده است و بر کل جھان ھستی سایھ افکنده است و جھان ھستی را در نظر و حواس و ادراک آدمی اینگونھ نموده 
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آیا براستی زمان چیست؟ اگر زمان  شد دھری در مکان و حضور در زمان!است کھ شاھدیم. یعنی تاریخ، عمر، گذار زمان و ر
و در آن روز زمین و آسمانھا تبدیل شده "نمی بود جز خدا نمی بود و انسان عین خدا بود و ھر چیزی، جلوه جمال او می بود: 

ل و آخر یکی شده است و الساعھ در روز وقتی است کھ دھر از میان رفتھ است و او آن -قرآن "و برای خدایشان بروز می کنند.
  عالم ھستی، محقق گشتھ است و ذات ھستی بھ آنی بھ تمام و کمال رخ نموده است و کل جھان ھستی مظھر واحده اوست.

ود ی از جملھ خھ است در ھر چیزاگر زمان نباشد، یک میلیارد سال قبل و یک میلیارد سال بعد ھم اکنون ظاھر و یگان -٢٧٣
ست: امام دھری اامام، انسان غیر !"ذکرالدار"ام چنین موجودیست کھ مظھر حق وجود و وجود حق است بقدرت و ام انسان!
  زمان!

  و نیستی! دھر و زمان، عرصھ ظھور مخلوقات غیر خداست. ظھور عدمیت! ظھور مرگ و تغییر و فساد -٢٧۴

شود و لذا  مت کبرا کامل میدھر، عرصھ تبدیل عدم بھ وجود است گذار از عدم بسوی ظھور است کھ این ظھور در قیا -٢٧۵
  گویند. الساعھ یعنی بی زمانی! "الساعھ"عمر دھر بسر می رسد و لذا قیامت را 

ھ است و ی زمانی و الساعبکلیھ ویژگی وجود امام زمان و انسان کامل نیز حاصل خروجش از دھر است یعنی وضعیت  -٢٧۶
  لذا حضوری نوری و جھانی است.

کامل تدھر (تاریخ  -ھ صفر)ین صورت بیان می کنیم: بی زمانی (لحظھ اپس آن سھ وادی وجود را از منظر زمانیت ب -٢٧٧
  جاودانگی! -ھستی از عدم بھ ظھور)

بخودآئی  ی خودی و نسیان!دھر ھم موجب بخودآئی ذات ازل است و ھم ب آفرینش وسطی سراسر عملکرد راز دھر است. -٢٧٨
  در مؤمنان و بی خودی در کافران!

سرّ زمان  کلمھ راز دھر و آفرینش وسطی با ھمھ اسرار مخلوقات کثیر و عرصھ لامتناھی زمین و آسمانھایش در یک -٢٧٩
ن نّ الله کا: استاا آفرینش وسطی تماماً آفرینش مکانیت . زیراست. زمان ھمچون روح حاکم بر عرصھ امکان و مکانیت است

ھ مکانیتِ راستی کھ خدا بر ھر چیزی مکان دارد. پس آفرینش زمین و آسمانھا کھ کل سیر خلقت است، عرصب -ءعلی کل شی
  وجود حق است در اشیاء!

خلوقی، موجود در ھر  یانمک تکاملنیت وجود است. زیرا کل سیر پس زمانیت، روح گردش و تحول و تکامل عرصھ مکا -٢٨٠
لھی را اآیات  سیر کنید در زمین (مکان) تا"بمعنای طی الارض است سیر در مکان! و سیر در مکان ھمان زمانیت است: 

  - قرآن "دریابید و بسویش ھدایت شوید.

یر و ودی بمیزان سش وجاصلاً سیر و حرکت و تکامل و شدن، بیان زمانیت است و عمر آدمی بھ لحاظ قدر و ارز -٢٨١
و سلوک و  ان سیرمکان است. یعنی اینکھ با چھ سرعتی مکانیت را درمی نوردد و این معنای زمان است زمحرکتش در عالم 

زمان بی  وکانی رسیدن بھ حق وجود کھ ھمان امام است، امامی کھ در زمان نیست ھر چند کھ در مکان ھست ولی مکان لام
  رسیده است کھ بی مکان و بی زمان است. زمانی! زیرا در خودش بھ خدا

مان یت مکان و زطعھ کوتاه بھ غاعمر آدمی کھ کل سرمایھ ھستی اوست قطعھ ای از زمان و دھر است تا بتواند در این ق -٢٨٢
یامت و ت و قبرسد و از آن خروج کند. پس آفرینش وسطی، مجال و فرصتی برای خروج از مکان و زمان و الحاق بھ آخر

ھ یاری بید الا آسمانھا خروج کنید اگر می توانید ولی نمی توانای جماعت انس و جن از اقطار زمین و "الساعھ است: 
  - قرآن "سلطانی.

ی شود. مکھ عمر نامیده  پس سرمایھ اصل حیات و ھستی ھر موجودی در قلمرو آفرینش وسطی، قطعھ ای از دھر است -٢٨٣
  پس راز دھر ھمان راز عمر است.
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چھ  رو امکان بھرسد و یا در قلمست قرار است بھ کجای ارض و مکان بآیا براستی آدمی در این قطعھ از دھر کھ عمر او -٢٨۴
  ن خداست!ھ ھماکچیزی برسد تا رستگار شود و بتواند خروج یا عروج کند؟ بھ روح وجود لامکانی و جاودانھ در خویشتن 

مال ھستی ھ تمام و که تا خلیفرا داد یعنی خداوند در قلمرو دھر بھ ھر یک از انسانھا کھ شعاعی از ذات اویند این امکان -٢٨۵
ت تا ل وجود اوسکن بھ او باشند! و آداب و راه و روش این وصول را ھم بھ آنان آموختھ است کھ دین اوست. دین او راه رسید

  مقام خلافت کلی وجودش در عالم امکان!

 اودانھ حق ور فرج بھ وجود جقطعھ ای از زمان است کھ در آن انتظار است انتظا فاصلھ بین دو نقطھ از مکان ھمان -٢٨۶
 و سئوال میتن از درباره م"پس این انتظار و نظر در ذره ذره زمان عمر ھر کسی مستقر است:  رستگاری و بی نیازی مطلق!

  - قرآن "کنند بگو بسیار نزدیکم و ھر خواستھ ای را اجابت می کنم اگر مرا اجابت کنند.

کثر اولی  ز خدا!این آگاھی ذاتاً ملازم طلب وجود است ا آگاھی است و -زیرا انسان در عرصھ ھستی دھری خود تمام عدم -٢٨٧
ب خدا کھ از جان ر گاهھ"مردمان در قبال این طلب چون اجابت شدند یادشان می رود کھ اجابت الھی را متقابلاً پاسخ گویند: 

بھ  اجابت خدا وتی، یک بلی زیرا ھر نعم -قرآن "عمت و اجابت الھی را بسرعت از یاد می برید.نعمتی بھ شما می رسد این ن
  بنده است جھت رسیدن بھ او!

کھ در  ھشت)بھ ھستی خدا (ب مجال الحاق عدم بھ وجود است و سپس خروج از اقطار زمین و آسمانھا و ورود ،پس دھر -٢٨٨
  آن دارای اراده کن فیکون و خلاقیت است. پس بھشت عرصھ الحاق بھ ھست است!

ن گفت کھ مکا ده است. پس بایدپس آنکھ نعمات خدا را شناخت و پاسخ داد، برای خروج از دھر و اسارت مکان آماده ش -٢٨٩
رای کسی است ب تباھی و ھلاکت و جھنمو زمان قلمرو امکان وجود می باشد برای کسی کھ درک و شکر نعمت کند. و عرصھ 

وجود کنند  سطھ اش طلبا بواکھ نعمات الھی را کفران نماید. و اما نعمات الھی ھمانا ھدایائی از جانب امام برای مردمان است ت
  شوند. وارد و وجود یابند و از قلمرو مکان و زمان خارج شوند و بر عرصھ الساعھ و جاودانگی کھ ھمان جنت خداست

قط در فمعنای زمان  پس در حقیقت دھر، ھمان روح آسمان و سایھ اش بر عالم ارض و خاکیان است. بھ ھمین دلیل -٢٩٠
ن یعنی آسما دارد حرکت و سرعت نھفتھ است کھ بمعنای حرکت در فاصلھ دو مکان است و در فاصلھ دو مکان ھوا و فضا قرار

ای " ه می شویم:ن آگامھ آیات الھی در امر بھ ھجرت و سیر کردن در زمیکھ قلمرو امکان وجود است. اینک بھتر بھ راز اینھ
ل حرکت بھ کل بھ ھمین دلی -قرآن "اھل ایمان چرا در زمین (مکان) سیر و ھجرت نمی کنید کھ زمین خدا بسیار وسیع است.

سلوک در  وفاق سیر در آ سرمنشأ وجود خدا را سیر و سلوک گویند کھ ھر دو بمعنای گردش و حرکت است در درون و برون:
در درون  بپردازد و باطن انفس. زیرا در آفاق ارض، آیات الھی در انتظار انسان است تا تحت الشعاع نور این آیات بھ سلوک در

  خود نور ذات حق را بیابد و وجود یابد.

ماً ینش است نیز تماپس وادی اول وجود جز ذات غیب الغیوب حق نیست و وادی وسطی وجود کھ ھمان عرصھ آفر -٢٩١
نیم و عروج می ک امام حضور خود اوست کھ ظھوری دوگانھ و بودِ نبودی است کھ از میانھ این بود و نبود بقدرت نعمت الله و

 وم نھ بخشیادی سوبھ قیامت الساعھ می رسیم کھ آستانھ وادی سوم وجود یعنی ظھور مطلق است کھ خود انسان نیز در این 
این وادی  یز درنوجود است زیرا ملحق و فنای در نور اوست، پس عین یگانگی اوست. پس خود خداوند  از وجود کھ عین کل

  سوم از وجھ ھمھ ذرات ذاتش و جملھ اسماء و صفاتش تماماً جمال است. جمال واحده ای کھ ذکرش گذشت.

پس از منظر ادراک بشری وادی نخست وجود وادی غیب مطلق یا عدم محض است و وادی دوم ھم وادی غیب و شھود  -٢٩٢
ست و این ھر سھ وادی از وجھ ذاتش یکیعدم است. و وادی سوم عرصھ ظھور مطلق است. ولی از منظر خداوند  -یا وجود

ً از آن مخلوقات و نھایت ً انسان است. و نیز اینکھ خداوند در وادی نخست یکھ و افزونی ھای عرصھ خلقت و ظھورش تماما ا
تنھاست و در وادی دوم دارای اندک دوستان و محباّنی است و در وادی سوم یکایک خلقش مظھر عشق و پرستش او و جلوه 

قھار ذات او. و ھمھ و جمعاً مظھر واحد  یگانھ ای از ذات اویند. یعنی در آغاز یکی بود و در پایان بی نھایت است کھ ھمھ اویند
این جمالھا البتھ کھ انسانی است یعنی ظھورش برای انسان و انسانیت است. و این عرصھ یگانگی مطلق صفات و ذات است: 
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پس او   -حدیث قدسی ".مگنجی نھان بودم بھ عشق آمدم تا خود را بشناسانم پس خلق کردم تا خود را بشناسانم و شناختھ شد"
و و بدیع تجلیاّت و ظھوراتی نو بھ نبوده است کھ از ازلیت بی آغاز بوده است و تا ابدیتّ بی پایان خواھد بود در  "وجود"ھمان 

و بی سابقھ و فرارونده و بی انتھا. و این ذات خلاقھ وجود است کھ در قلمرو دھر بھ غیر وجود ھم امکان وجود بخشیده است 
  کھ این غیر وجود ھمان آدم است.

در اینجا  کھ ھم ممکن است؟ برای اھالی معرفت توحیدی بزرگترین و آخرین معمای وجود اینست کھ آیا غیر وجود از -٢٩٣
وده بات خداوند ذغیر  منظور خود انسان است بھ این معنا کھ آیا انسان غیر وجود است کھ وجود یافتھ است؟ یعنی آیا انسان

جود س غیر ھم واست پ زیرا اگر عدم، محال یعنی چھ؟ "غیر"و اینکھ آیا  ؟است کھ قرار است بھ ذاتش ملحق شده و ھستی یابد
ً ردد. پس نھجود گندارد. پس انسان جز جمال ذات عدمی خدا چھ می تواند باشد وگرنھ مگر عدم واقعی می تواند جانشین و  ایتا

ل ھ ھمین دلیبرست دو  باید گفت کھ این خود ذات غیب الغیوب خداوند است کھ کالبد خاکی یافتھ است و نامش آدم شده است.
ت عنا و ماھیاند مممقدس ترین عنصر وادی دوم وجود ھمانا خاک است چرا کھ محل ظھور جمال ذات خدا گشتھ است. و اما می 

  خاک کھ اصل ماھیت انسان است.

ین دم است و زمالا اینکھ خاک آ وجود تماماً وادی خاک است و امام علی می فرماید کھ خاکی نیست لحاظی وادی دومبھ  -٢٩۴
بوبیت رستند یعنی نشأ ھمقبرستان بنی آدم است. قبلاً نشان داده ایم کھ حتی بھ لحاظ لغت تراب و تربیت و ربوبیت حق از یک 

د و ق را بپذیرذات ح است و این تراب مسجود ملائک شده است زیرا قرار است نقشخداوند در کارگاه آفرینش تماماً بر تراب 
واقعھ  ود کھ ھمانمی ش جمالش را از خود آشکار کند. و چون این جمال بھ کمال آشکار شد، این غبار نیز از بساط ھستی رُفتھ

وال ک اھمیت سئس اینقش بھ دیوار بماند. پقیامت کبراست، ولی نقش جاوید می گردد کھ بھ قول حافظ خانھ ویران شد و آن ن
  واضح تر است کھ تراب چیست؟ یعنی ھمان ماده اولیھ کائنات و وادی دوم وجود.

ید آورنده است کھ ماده پد در حقیقت اصل و عصاره ظلمت دھر و ثقل زمان و پایبند عرصھ مکان در ذات خاک نھفتھ -٢٩۵
دیت اک ھمان مااقع خروحش بھ آسانی از اقطار مکان خروج می کرد. پس در و ،تاشیاء است. زیرا اگر آدمی کالبد خاکی نداش

وان قوه ن دگر می تھ بیابدھر است. بھ ھمین دلیل دھر را مترادف افلاک و کائنات می دانند کھ ھمان قلمرو کرات خاکی است. و 
وس ر مکان محبر حصابند کشیده است و د جاذبھ بین ذرات و کرات را ھمان موجودیت ثقل زمان و دھر دانست کھ انسان را بھ

می ر کالبد آدد را ساختھ است. پس جبر زمان ھمان جبر مکان و خاک است. و ھمین جبر است کھ روح خدا و جوھره اسماء الله
لی نور از عن نور و محل ظھور نور وجود حق شود. و بواسطھ ایمحبوس ساختھ تا در آن آنقدر بماند تا جمال الھی پذیرد 

ھ ن کامل قبلانسا طار مکان و زمان خروج کند. و اینک بھتر بھ راز سجود ملائک بر خاک آدمی پی می بریم کھ چرا خاکاق
  ی آید.ائل منآسمانھاست. و چرا ھر چھ کھ در زمین و آسمانھاست در وجود چنین خاکی احصاء می شود و بھ حق وجودش 

 وبیتش متوجھلی. و لذا کل ربازلی حق بھ جمیل شدن است و ظھور جما پس باید گفت کھ تراب (خاک) مظھر اراده وجود -٢٩۶
  تراب است کھ در مرکزیت خاک عالم ھستی ھمانا خاک آدم قرار دارد.

ست و کمت قرآنی خاک اپس خاک ھمانا تجسم ربوبیت خداوند در بھ ظھور رسانیدن جمال ذاتش می باشد و این ح -٢٩٧
س اینک نگریزد. پ ند تاولدّ دھر و زمانیت است کھ روح خدا را در خاک انسان محبوس می کربوبیت خدا. و این اراده در خاک م

مال جد پذیرد و ک وجوبھ معنای دیگری از راز دھر می رسیم. یعنی دھر بعنوان حضور اراده خداوند بر خاک انسان تا این خا
ی ور عرش اعلارّ حضند و بھ الساعھ پیوندد کھ مقوجود را از خود برتاباند و با تابش این نور از اقطار کائنات خروج ک

  خداست. پس خاک ظرف این ظھور است و زمان ھم مھلت ظھور است.

دیت یده ھمان مار خاک بھ بند کشپس قوه جاذبھ و مغناطیس نھفتھ در دل ذرات و اجرام کھ بال پرواز انسان را بر مدا -٢٩٨
ر جلی و تنویتتوان  حال روح را در تن ساکن و محبوس نموده تا مھلتی کھدھر و زمانیت و فلک زدگی انسان است کھ در عین 

و  ھر بھ زبانرار دیابد و از ثقل خاک و مکان عروج کند. و این خیر و شر توأمان دھریت برای انسان است. و این سرالاس
  منطق دانش بشری است.

  ظھور جمال ذات عدمی حق از صورت خاک!پس می بینیم کھ خسران عصر (دھر) برای جبران عدمیت است جھت  -٢٩٩
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منور شود  جمال روح از خاک جاذبھ دھری عالم ارض ھم باعث انُس روح آدمی با خاک است تاپس بھ بیان دیگر ھمین  -٣٠٠
تقوا  و لذا امر ن استو بھ آسمان رود و ھم باعث انقیاد و عادت و نسیان روح در خاک است. و این ھمان انُس و نسیان انسا

دھوش و بد خاکیش مر کالدمعنای نبرد با این انس و عادت تنھا راه بیدار ماندن و ھوشیار ماندن در خاک است تا روح آدمی  بھ
نچھ ند. زیرا آحقق کمدفون نشود و ذاکر باشد و بھ اسم و یاد خدا نور ذاتش را بر صورت خاک نقش زند و ھدف آفرینش را م

  پیوندد ھمین جمال نوری است. کھ در وادی سوم وجود بھ جاودانگی می

 یپس براستی م -. قرآن"دیم (فتق)را از ھم گشو آیا ندیدید کھ آسمان و زمین در آغاز بھ ھم بستھ بودند (رتق) و آن" -٣٠١
بساط م باز و انھد از بینیم کھ چگونھ زمین و زمان و مکان در ازل امری بستھ و واحد بودند در ذات حق و در وادی دوم وجو

ت غیب تھی بھ حالد مند می شونیافتند. و دوباره در وادی سوم وجود در قیامت کبرا دوباره گرد ھم می آیند و دچار رتق مجد
ق ین دوره رتااست.  آن جمال واحد مطلق قھار حق در قرآن کھبازنمی گردند بلکھ جمال واحد وجود را متجلی می سازند  ازل

ذات اوست  اعلای انسانی خداوند کھ جمال ، جمال"انشاء اخُری". چرا کھ در این مجدد ھمان عرصھ رجعت و خلق جدید است
  خلوق است.م -رخ می نماید کھ وقوع وحدت و یگانگی جمالی خالق

جود است ل عدم بھ ودر تبدیل و تحوّ  زمان یا دھر (دار)، لطیف ترین و عالیترین طلسم علمی و ھنر و حیلھ رباّنی خداوند -٣٠٢
ماد مید و یا جری نایرا انسان تنھا موجودی است کھ زمان را درک و احساس می کند و باید انسان را حیوان دھز در انسان!

ایت آن در ھ غآگاھی است ک -و حیات، سلسلھ مراتب حضور دھر و زمان اصلاَ دھر موجب پیدایش حیات از جماد است دھری!
  انسان است.

 ھلت آن!است و زمان ھم م تماماً دھری و زمانی است. خاک، ظرف ربوبیت حقاصلاً مسئلھ رشد و تکامل یک معضلھ  -٣٠٣
تک  یواناتحود دھر است. و جریان و حرکت دھر در خاک است کھ موجب پیدایش حیات شده است از مج خاک مظھر تجسم و

 رگو م کھولت ویری پلذا  الیت و فعالیت زمان است. وو انسان ظرف اشد تحرک و سیّ  سلولی و آمیب ھا تا جانوران و انسان!
  در آدمی شدیدتر از ھر جانداری درک و احساس می شود و مشھود می گردد.

حاظ لضور دھر است بھ حجھان ھستی از ذرات تا کرات و نباتات و حیوانات و انسان، مظھر ظھور سلسلھ مراتب  -٣٠۴
ر چیزی کھ ھلذا  و نور مظھر کمال مطلق این سرعت است. و بھ لحاظ سرعت سیر زمان! انقباض و انبساط دھر در موجودات!

ثل خود م ورددنبھ سرعت نور نزدیکتر می شود دچار انبساط و جھانیت بیشتری است یعنی حضورش کل آفاق جھان را درمی 
  کھ در آن واحد ھمھ جا حضور دارد و آن حضور خداست. نور

داقل حاک و صخره دارای و جمود و سکون دھر است. ھمانطور کھ خظلمت بعمنای تاریکی نیست بلکھ بمعنای رکود  -٣٠۵
است کھ  مطلق حرکت و سرعت زمان است و لذا نورناپذیر است. و درک اسفل مظھر مطلق این نورناپذیری و رکود و جمود

امل نا انسان کاھم نمصداق مکانی آن در جھان ھمان سیاھچالھ ھای فضائی است. و مظھر کمال سیاّلیت و سرعت و انبساط زما
ل دارد احاطھ کام ضور وحو امام زمان است کھ دارای کالبد نوری می باشد و لذا او را امام زمان گویند زیرا بر عالم امکان 

  یعنی بر مکان و بر زمان است زیرا نور است.

زی چون است. و ھر چیمان پس نور و ظلمت بیان دیگری از زمان و بی زمانی است و دو مظھر کامل جمود و سرعت ز -٣٠۶
حضور  مھ جاھبھ سرعت نور برسد و نوری شود از احاطھ زمان خارج می شود و عین السّاعھ است زیرا در ھمھ حال در 

  دارد. و انسان نوری (امام زمان) چنین است.

ب تا ز غین تا ظھور! احرکت، سرعت و زمان مربوط بھ مقولھ طی طریق است، طی طریق از عدم تا وجود. از باط -٣٠٧
الله   و صراطبیل اللهسشھود! پس زمان آن مرکبی است کھ سوار بر آن بایستی این راه را طی کرد و این راه ھمان دین است و 

  است. خود او عین این راه است و در جای جای راه در انتظار انسان است تا بھ او وجود بخشد!
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رکود  لوبشان دچارمی رسد و لذا ق زمان در آنان می ایستد و بھ جمود ولی اکثر مردمان در میانھ راه متوقف می شوند و -٣٠٨
عھ ید و السّالق جدخو جمود و مرگ می شود. و اندکی بھ آخر زمان می رسند و بھ یوم آخر وارد می شوند کھ قلمرو رجعت و 

  و نور است کھ نور جدید از نور ازل متجلی می شود یعنی نور علی نور!

ر ان سرمدیت ددھر و زمانیت ھم ذاتش بی آغاز و بی پایان است پس آخرالزمان بھ چھ معنائی است. زیراوقتی زمان در  -٣٠٩
ختم می  را برا، آنکیامت ققلمرو مکان است ھمانطور کھ عالم ھستی ھم آغاز و پایان و کرانھ ای ندارد و با اینحال خداوند در 

  کند و بھ پایان می رساند. این چھ حقیقتی است؟

ی ین ھمان دھرریزی می کنند ا اکثر آدمھا، عمرشان را قیمت گذاری می کنند و بر این اساس برای زندگی خود برنامھ -٣١٠
ورید آبھ شمارش  دا راخاگر نعمات "کردن حیات دنیاست. در حالیکھ حیات دنیا نعمتی از جانب خدا بھ عدم است تا وجود یابد: 

  - قرآن "نرا از دست می دھید.قدرت ارزیابی آنرا ندارید و ارزش آ

ھھا و رحسب روزھا و مااساس دنیاپرستی و پول پرستی و عددپرستی ارزشی ھمان دھرپرستی و پرستش زمان عمر ب -٣١١
  ت.سالھاست و این ھمان فلاکت و فلک زدگی بمعنای واقعی کلمھ است زیرا شمارش عمر حاصل گردش افلاک اس

جود ھ بھ این وو کسی ک مرو عمر!تحوّل عدمیت بھ وجود الھی در جان انسان است در قل و اما آخرالزمان حاصل تبدیل و -٣١٢
 الآخر است ھ یومعرصالھی در خود نائل شد زمانش بھ آخر رسیده و وارد حیات اخروی و آفرینش اخُری (جدید) می شود کھ 

  یعنی قیامت و لقای رب از وجود امام!

رفات و ظھور برسد در ع واین ھمان وضعیت عدمی انسان در جھان است کھ باید بھ عرصھ حضور  "گنج نھان بودم." -٣١٣
  قلمرو عرفان نفس!

ظھور و  عرفات و حضور و پس وجود یافتن نیز جز معنای پس عدمیت، نابودن نیست بلکھ غایب بودن از خویش است. -٣١۴
  خلاقیت ذات نیست.

ن بر یده اید. سخیزی شده اید و بھ عرصھ ظھور رسیعنی اینک چ -قرآن "قبلاً چیزی نبودید.شما را آفریدیم در حالیکھ " -٣١۵
ق ات پنھان حذعین  سر چیزی نبودن است و نھ اصلاً نبودن! در حالیکھ انسان از ازل در ذات خدا موجود بوده است و بلکھ

ن را از ھان و انسااوند جامده است و گفتھ نشده کھ خددر قرآن کریم ھرگز بکار نی "عدم"بوده است یعنی ھمان گنج نھان! واژه 
می از لاسفھ اسلافی را عدم آفریده است بلکھ سخن از آفرینش از نزد خویش است: من لدنک! بنابراین لفظ و معنای عدم و نیست

ذا ما لانھ است. و مشرک وت گرفتھ وارد حکمت اسلامی کرده اند کھ این ورودی بس نامیمون و گمراه کننده ریفلسفھ یونان بھ عا
واس و حا از منظر م زیراین معنا را مترادف وجود ازلی پروردگار قبل از آفرینش جھان قرار دادیم و آنرا وجود عدمی نامیدی

فانی و تأویل عرقلمر ادراک حسی بشری مطلقاً قابل دریافت نیست و عین نیستی می نماید مگر بواسطھ درک قلبی و روحانی در
  ھویت الھی در انسان می شود کھ این کار عارفان اصیل است. کھ منجر بھ

 الف شدن استیت و خلافت و مخانسان ھمان گنج نھان ذات ازل حق است کھ برون افکنده شده است این ھمان واقعھ خلف -٣١۶
ً بھ نقطھ ای است. ھ ھمان واقع فکنیااین برون  کھ اساس خلقت است. فرق بین خلفت و خلقت براستی بھ موئی و بلکھ واقعا

حس  واز نسیان  ی کندتسبیح ذات است بواسطھ خداوند! و بمیزانی کھ انسان ھم این ذات الھی خویش را برای خداوند تسبیح م
  و بھ ذکر می رسد و ذاکر حق می شود. شودبیگانگی و غفلت و جھل نسبت بخویش رھا می 

ا ی و طبیعی بزنجیره ای و علت نھ زائیده اوست. معلول خدا نیست زیرا اتصالجھان ھستی و انسان نھ معلول خداست و  -٣١٧
ھ یاد ا در خود باو ر خدا ندارد و لذا بواسطھ تعقل علیتی امکان درک و وصال الھی در خویش نیست فقط بواسطھ ذکر می توان

  آورد آنھم بقدرت تسبیح ذات خود برای خدا: کھ این من نیستم بلکھ اوست!

آدم است. و این است سرّ بیح خداوند از جایگاه اعلای قدسی خویش برای انسان بمعنای نزول حضرت حق در خاک تس -٣١٨
یعنی تسبیح و برون افکنی حق از ذات اعلائی و قدسی خویش عین تنزیل او  بر خاک و سجده ملائک بر خاک آدمی! سجده آدم
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اگر خدای "ین معنا می توان طلب یاری خدا از انسان را درک نمود: در خاک و در درک اسفل السافلین یعنی خاک است. و از ا
و این یاری جز رجعت بھ ذات و ذکر و معرفت نفس و عبودیت و یاری از رسولان  -قرآن "را یاری کنید البتھ یاریتان می کند.

 "مرا بپرستد چون من می شود.ھر کھ "الھی نیست. در حقیقت فرموده: مرا بھ یاد آورید و بپرستید تا از شما متجلی شوم! 
  - حدیث قدسی

ا رھ اعمالتان خدا شما و ھم"ت: اینک بھتر درک می شود کھ چرا ھمھ افعال آدمی از خداست و خدا فاعل ھمھ افعال اوس -٣١٩
بلکھ نفس  وشفا دھنده  خنداننده و گریاننده و بیمار کننده و ننده و آشامنده و زراعت کننده واو لذا خور -قرآن "آفریده است.

ر واقع د. پس کشنده جان آدمی جملھ خود اوست طبق کلامش در قرآن کریم. زیرا اوست کھ در تن و جان آدمی مقیم است
شر فطرت بودش بھ خخداوند از فطرت "می فرماید: خداوند در تن و جان آدمی مشغول آفرینش انسان و خودش می باشد و لذا 

رینش آفرینش است. پس سخن از دو نوع آفرینش است آفرینش خودش در انسان و آف فطرت بمعنای -روم "بخشیده است.
  انسان از خودش!

ھ نمی داند ک نمی داند ھست و پس رابطھ خدا و انسان در جان و تن آدمی ھمچون رابطھ وجود با عدم است. زیرا آنکھ -٣٢٠
سیان و ت و ناھمیت عرفان نفس از ھمین روست. پس عدمیت آدم ھم نابودنش نیست بلکھ غفل چھ ھست و کیست، پس نیست!

معرفت از  ھ اینجھل او نسبت بھ ذات خویشتن یعنی خداست. و لذا کل جریان بوجود آمدن آدمی جز معرفت نفس او نیست ک
  .ق استسد و سپس ذات حق در جانش خلاق و متجلی می شود و این ظھور حآگاھی و علم شروع شده و بھ شھود می ر

رفان نفس عار آدم در جریان ک(شدن)  "فیکون"ست و اما (بوجودآئی) ا "کُن"تنزیل ذات حق در خاک آدمی ھمان واقعھ  -٣٢١
خ نمودن راقعھ وو تسبیح نفس و تحویل خود بھ اوست! و این عین یکی شدن انسان و خداست. یکی شدن خاک و روح! و این 

  ذات حق از خاک است.

و ن است. لائک و آسمانیامذا مسجود در واقع خاک ھمان نزول نور ذات اعلائی حق در درک اسفل السافلین است و ل -٣٢٢
  خاک تن آدمی قلمرو ظھور جمال این نور است.

ز فنا! ! ظھور سرمدیت اخاک ھمان ظلمت است و تجسم زمانیت و دھر است بمعنای مھلت و مدت ظھور نور از ظلمت -٣٢٣
  زیرا زمان قلمرو تباھی و مرگ و نیستی است و بالاخره ھم در قیامت کبرا برچیده می شود.

ن ظھور نسان است. و انساا! و این نقطھ ازلی آفرینش جھان ھستی است کھ غایت ظھورش "من"ذات یعنی خود! یعنی  -٣٢۴
  من الله است کھ ھمان منّت الله است.

ت کھ در و منیت بوده اس و ھر کھ خود باشد خلاق است. و وجود ازلی حق قبل از آفرینش جھان ھمان نقطھ خودیت -٣٢۵
ین شود! و ا "من ھو"معنا و احساس حضور دارد کھ انسان بایستی این من خود را برای او تسبیح کند و  انسان نیز بھ ھمین

 ل است و دلننده دکنماید و این تسبیح است. پس ذھن تسبیح  "ھو"ذھن انسان است کھ باید دلش را کھ کانون من الھی است 
و پیوست ن بھ ھفاصلھ و زمان بین من تا ھو است و چون مو دھر ھمان  کانون لامکان و بی زمان حق است یعنی سرمدیت!

  آخرالزمان است. 

وجب مرگ ت الھی در خاک مو این سرمدیت و جاودانگی الساعھ خداوند است کھ در خاک موجب دھریت است. یعنی حیا -٣٢۶
ات پارد بھ حیدل س ومی شود و عدمیت را بھ انسان می چشاند. و این دیالکتیک حیات و ممات است. و لذا ھر کھ بھ مرگ تن 

  - قرآن "می آید. ھر کسی مرگ را می چشد و بھ لقای حق"الھی می رسد: 

الحاق من امام را بھ ھوی ذات حق شاھدیم و لذا می فرماید  است آشکارا (عج)در دعای سباسب کھ سخن امام دوازدھم -٣٢٧
یوم الآخر (آخرالزمان) آغاز شده است و این ھمان از این الحاق است کھ آخرالزمان زین پس دیگر کسی مرا ابداً نخواھد دید. 

ھزار سالھ است. و در این روز امکان الحاق ھر انسانی بھ ذات ھوی پروردگارش می باشد تحت الشعاع  است و یک روز پنجاه
و این ھمان امر ولایت و امامت است. زیرا نور امام کھ نور علی نور است نور الحاق و اتحاد و وصال  نور الحاق امام بھ ھو!

  یت خلق می باشد.است. این نور انسانی خداوند است و لذا نور نجات و ھدا
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بار ت: "آنکھ یکاھی منزه شده اسبنابراین انسانی کھ از دھریت منزه گردید بھ نور جاودانھ ھویت الھی، از مرگ و تب -٣٢٨
ور رض است بھ نموت جسمانیش کھ پایان رسالت او در عالم ا انسانی باو لذا چنین  -قرآن "ت را چشید دیگر نخواھد مرد.مو

ت. و روردگار اسنات پھویت و حیات الھی ملحق شده و لذا جسم او نیز در خاک تباه و تجزیھ نخواھد شد و بلکھ دربی بسوی ج
 ن مؤمنان ور جابیت است کھ این معنای خاصیت زیارت قبور اولیای الھی است. زیرا جسد اولیای الھی حامل نوری از سرمد

  متوسلان می تابد و بن بست ھای دھری جانشان را رفع می کند. 

فریننده و مامی و نژادی: آا: سرمدی و دھری: الساعھ و تاریخی: پس زمان بر زمین دو تجلی دارد: نوری و ظلمانی -٣٢٩
 ی: جھانی واعتزال وانگیز و نفرت انگیز: وحدتی کشنده: عشق میراننده: بھشتی و دوزخی: روحانی و نجومی: جوان کننده و 

ننده و ی: احضار کصفات وخانوادگی: ھوئی و منی: قلبی و ذھنی: خیرّ (اختیارزا) و جباّر (مجبور کننده): محی و ممیت: ذاتی 
  نسیان آور!

رآن کریم قیای الھی در ف اولآن چیزی در انسان است کھ از گذشتھ و آینده پاک و منزه است و این تعری "وجود"پس  -٣٣٠
ز انی بکلی ارگ جسمھمان مقام الساعھ است و آخرالزمان است بر زمین. کھ با م نو ای "از پس و پیش پاک شده اند."است: 

 ود و نژادشینی خزمان خروج می کند. ولی آنکھ این مقام وجود را درک نکرده است با مرگ جسمانیش دوباره بھ تاریخ زم
  ست.اانیت می ماند تا از دھریت و تاریخ و نژادش منزه شود و زمین را ترک کند کھ ظرف زم بازمی گردد و آنقدر

 ردا پروردگار م حیّ و دیدار بزمان، مجال ابتغای وجھ رب است آنگونھ کھ در قرآن کریم آمده است یعنی جستجوی اما -٣٣١
م الآخر ست و در یویده اوجود امام. زیرا امام، ظھور نور وجود است. و لذا کسی کھ بھ امام زنده ای رسید بھ آخرالزمانش رس

 "ن.کرا جستجو  ده آخرتاز آنچھ کھ از دنیا بھ تو داده ش" در معنای قرآنی آن می باشد در حیات دنیا! "آخرت"است کھ ھمان 
  ن کھ جمال آخرالزمان است.کستجو یعنی وجھ رب و امام را ج -قرآن

دث می ست کھ حاحدیث نفس) ا -پس وجود بواسطھ حدیث وجود (عرفان نفس و دیالوگ و دیالکتیک بین انسان و خدا -٣٣٢
علمای  کل جھلیک خلق جدید و بدعت است و اینست مششود ھر چند کھ خود قدیم است پس ھر حادثھ ای از وجود در آدمی 

ی د یعنی خدام ھستناین حوادث وجودی در اولیای الھی! مسئلھ این علما آنست کھ در جستجوی خدای قدیدھری در برخورد با 
 - نقرآ "اند. آورده چگونھ از جائی دور بھ خدا ایمان"دھر کھ پشت آسمان است و طبق توصیف قرآن، این خدای کافران است: 

در  لی! او فقطجات تجکامل و امام زمان و اولیای اوست در درو خدای دھری یا خدای قدیم دیگر موجود نیست زیرا در انسان 
از  "ال آن"و  ان استدر جھ کھ از مکررات قرآنی است دقیقاً بمعنای اکنونیت و آنیّت خدا "ان الله"الآن و الساعھ است. عبارت 

ید آنی شاه کلرر قریعنی خدا ھر آن در ھر چیزی حضور دارد. و این آیھ مک ءھمین منشأ می باشد! ان الله کان علی کل شی
  ھودی کتاب خداست و شاه کلید خداشناسی در قرآن!ش -حکمت عرفانی

مراھی و ھدایت کرد تو را. و وجودت گوجود داد تو را در  و خدا" -۴٣ص "ما ابراھیم را وجود بخشیدیم بھ صبرش.و " -٣٣٣
 - ۶۴نساء "آیند خدای را بیابند بسیار توبھ پذیر و مھربان. و چون بھ نزد تو" -٧- ٨ضحی "ازت ساخت.بخشید در فقر و بی نی

 امری وجود ست. پسبمعنای یافتن و یافتھ شدن است پس عدم بمعنای گمشدگی و نسیان ا "وجود"می بینیم کھ در قرآن کریم 
ً برخاستھ از علم و معرفت و بیداری و بخود آمدن است و شناخت خدا! ھمانطور کھ در سوره نساء زد ند را در نخداو تماما

است.  ذات انسان ا خداوجود یافتن است. یعنی آنکھ خدا را یافت وجود یافتھ است زیر رسول و ولی خدا می یابند و این ھمان
رندانھ و  -جادوئی -عارفانھ -بین انسان و خویشتن خویش است و لذا رابطھ ای تماماً عاشقانھ رابطھ بین آدمی با خدایش رابطھ

ست زاران تو اف و ھولی این رابطھ ای چنان مقدس و حیرت آور و لطی انگیش!ھ است. عشق انسان بھ ذاتش بھ جاودقماربازان
بیان ھمھ  . ایناموشش کرده دوباره آشنا شده استکھ گوئی آدمی با یک محبوب ازلیش کھ برای مدتی از دستش داده و فر

ی یژگی بی تاو با و بھ جمالی و بھ ھویتیھم کسانی است کھ خدای را یافتھ و شناختھ اند و دیدارش نموده اند کھ ھر کسی 
  خودش دیدار کرده است. گوئی او با ھر انسانی ھمچون خود اوست و در ھر دیداری ھم بکلی دگر است.

خت است کھ خالق و خدا و خداست و قداستش عین عظمت و آفرینش لامتناھی اوست و انسان بسیار خوشب ،"وجود" -٣٣۴
دشمنی خدا با شما بسیار شدیدتر از دشمنی شما "و کاری چون او دارد کھ انسان را آنقدر دوست دارد کھ می گوید:  ذات و کس

با خودش بھ انسان است. غیرت و محبت خدا بھ آدمی عین غیرت و محبت خدا این غایت غیرت و محبت خدا  "با خودتان است.
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می باشد ولی آدم بخاطر جھلش نسبت بھ خودش بی غیرت و شقی است ولی خدا با آدمی بسیار مھربان و غیور است. در 
  قھاریت و غضبش بیشتر از رحمتش می توان محبت و غیرتش را نسبت بھ انسان درک نمود.

 انھا احساسیرای برخی از انسبرا ذات آدمی، اصل و ریشھ و جوھره و یا والدین ازلی و ذاتی انسان دانستن  خداوند -٣٣۵
افرانھ کشت و بسیار شعف آور و لذت بخش و عاشقانھ بھمراه دارد و برای برخی بخصوص اھل تشرع احساسی نامبارک و ز

روه اول تھ اند و گن داشو نوع طرز فکر در تاریخ بشر جدالی خونیدارد و چنین باوری را عین الحاد و فساد می دانند و این د
لتر تدریج مقبوشری بببھ قتل رسیده و تکفیر و لعن شده اند. ولی این طرز فکر در طول تاریخ  بدست گروه دوم (اھل شریعت)

نین باوری چنیت بر حقا آمده است و امروزه بسیاری از علمای شریعت ھم بھ این باور روی خوش نشان می دھند و این دال
و  ه استلھ شدکھ بتدریج دچار استحا است. درست مثل واکنش علمای شرع بھ ماھیت و ادعای منصور حلاج در طول تاریخ

ھانی جھ و ھویتی ز گشتامروزه بسیار اندکند از علمای شرع کھ حلاج را مرتد و ملحد خوانند. حلاج در تاریخ سربلند و پیرو
رگ  خود را از ست کھج چیزی جز ذاتی بودن خدا در انسان نبود. و این ھمان کلام خدا در قرآن کریم ایافتھ است. حرف حلا

ه ش قرار دادد غضبگردن بھ آدمی نزدیکتر خوانده است و خدای آسمانی و دور را خدای کافران معرفی کرده و آنان را مور
  .د آنان را بھ آتش غضب الھی ھشدار نمااست: کافران چگونھ از راه دور بھ خدا و غیب ایمان آورده ان

 تر است. اینبھ انسان نزدیک وقتی فرموده کھ از رگ گردن بھ انسان نزدیکتر است بھ این معناست کھ از خود انسان -٣٣۶
  .زدیکتر استننسان ھم فرموده کھ خداوند، خود خود انسان است و از انسان بھ ا (ع)نزدیکی و نزدیکتر بودن یعنی چھ؟ علی

ھ کھ تی است وگرند معرفتی و شناخاین دوری یا نزدیکی انسان با خدا از دو وجھ کفر و ایمان، بی تردید یک قرب یا بع -٣٣٧
اھر و ظمل دارد و طھ کاخدا جا ندارد کھ بھ آدمی نزدیکتر باشد یا از کسی دورتر باشد. او بر ھر چیزی از درون و برون احا

ی از د اندکتعدانیست. پس این انسان کیست کھ خدای را از خود دور می کند الا باطن ھر چیزی اوست و جز او چیزی 
وست یک و عین او نزداین دوری عرفانی است کھ امری کاملاً ارادی و خواستنی است .ھر کھ خدای را بخواھد بھ ا مؤمنانش!؟

نسانھا است ولی است و بلکھ عین آنخواھد دور است. پس خدا از وجھ خودش بھ ھر چیزی از جملھ انسان نزدیک نو ھر کھ 
ردی عرفانی ھ این رویککانند اکثر بدلیل قدرت اراده و انتخاب و اختیاری کھ دارند بھ او روی می کنند و یا از او روی برمی گرد

ت. ھ خداسبپس این رویکرد یا رویگردانی عین چشم بستن یا چشم گشودن  "بھر سو کھ روی کنید خداست."است وگرنھ 
  ن یا نخواستن خدا!خواست

ت واسطھ معرفبوی کند و اگر خداوند از خود انسان بھ انسان نزدیکتر است بھ این معناست کھ انسان ھر چھ بھ خود ر -٣٣٨
 ز تقرب بازای ا نفس بھ ھستھ مرکزی نفس خود (دل) نزدیکتر شود بھ خدا روی نموده و تقرب جستھ است ولی در ھر مرحلھ

ھ بھ آن ھر چ ت اوست دور است و این فاصلھ گوئی کھ ھرگز پیموده نمی شود ھمچون سرابی کھھم از خداوند کھ اصل ذا
جود وھی عدم از متنالانزدیکتر می شوی از تو دورتر می شود. و این بمعنای لامتناھی و مطلق بودن ذات انسان است و فاصلھ 

 ام اخلاص وین مقاکھ ی عین ذات گردد و خود خودش شود است. الا اینکھ طبق حدیث نبوی و آیات الھی بواسطھ شرابی بھ آن
  توحید محض و یگانگی است و امامت!

صول وا ابد قابل ت مطلق است کھ تاینکھ فرموده از خود انسان بھ انسان نزدیکتر است جز این معنائی ندارد کھ عین ذا -٣٣٩
سعت کرانھ و ویرشد ب واقتدار وجود جاودانھ اش ظمت و نیست و این عین معنای کمال بی پایان انسان است و لامتناھی بودن ع

 ودانھ بندی ت جاوو کمال اینست کھ معنای کمال را کھ مطلق و لامتناھی بودن است دریابی و در سمتش کمر ھم لامتناھی!
    سالک ابدی شوی و این معنای عبودیت و پرستش است.

بیان  حسوس و قلبیامی و زلال و م وقلمرو فلسفھ وجود بھ زبان عامی  در این کتاب مفاھیم بغایت پیچیده و مالیخولیائی -٣۴٠
ین اده ایم. و ن نموسخ "خداشناسی امامیھ"است کھ درباره اش در کتاب  شده است کھ ھمان معنای حکمت عربیاً و قرآن عربیّ 

ا رکمت قرآنی ت و حاسن حاصل شده است و ھر کھ از این امیت منطقی بیزار است از خدا رویگردان آمنطق و بیان بھ برکت قر
  لاجرم مجبور بھ واژگونسازی حقایق می شود بھ یاری شیطان!خوش ندارد و 



٤٠ 
 

د و دار د ادامھبھ درگاه خداون اینکھ برخی از عرفا و حکیمان چون ابن عربی اذعان می کنند کھ تا ابد عبودیت آدمی -٣۴١
ثری ار خود ھیچ دیستم ھر چھ نگر"ھرگز پایان نمی یابد بھ معنای مطلق بودن ذات وجود است و استمرار بی پایان آفرینش آن. 

ذات  سان در محضرنست کھ علیرغم جاودانگی عبودیت انولی باید دا -ابن عربی "از ربوبیت نیافتم و ھر چھ بود عبودیت بود.
ر عبودیت حق د ار صلوة ابدی در خویشتن کھ عین استغراق در خویش است گام بھ گام ربوبیتازل حق در خویشتن و استمر

این آدمی  ه برو علاو انسان جاری و ساری و محقق می شود زیرا انسان خلیفھ جز خلیفھ ربوبیت او در میان خلق نیست.
یت تجلی ربوب بودیتش او می پردازد. یعنی عبمیزانی کھ ربوبیت حق را در خود می یابد بھ نور ربوبیتش بھ عبادت و پرست

  ذاتی در انسان است و ربوبیت است کھ عارف را عابد می سازد وگرنھ عبودیتی تاجرانھ و مشرکانھ است.

ر جھان زیرا ھر چیزی د چون عبودیت و پرستش و حمد و شکر و تسبیح پروردگار امر قابل تفویض یا تحویل نیست -٣۴٢
ً مربوط بھ ربوبیت یعنی تعلیم و تربیت شر بد و تعالی و رش خواه ناخواه مشغول تسبیح و بندگی است، پس امر خلافت دقیقا

 "وجد"رآن کریم را در قاین ھمان وجودیابی است. زی "مھربان را می یابند.چون بھ نزد تو می آیند خدای توبھ پذیر و "است. 
ست بلکھ ات نیکھ مصدر وجود است بمعنای مکاشفھ و یافتن است. پس وجود امری شدنی در قلمرو رشد خطی و علیتی و صف

یح و ودیت و تسبو عب درت تقوادرجات و مراتب دارد کھ جملھ عرفانی و علمی است بق "یافتن"بھ آنی یافتن است و البتھ این 
  ذکر!

" دایتت نمود.ھفت و غنی ساخت و و تو را در فقر و بیکسی و گمراھی یا"خدایابی انسان عین انسان یابی خداوند است:  -٣۴٣
 ا و حق جوئیعنی صبر و تقوای آدمی در قلمرو ایمان و تقوی -" سوره صخداوند ابراھیم را در صبرش یافت.و " -سوره ضحی

ودیابی ین ھمان وجابد و قت بلایا و سختی و فقر و مصیبت است کھ بناگاه او را با خدایش مواجھ می کند و خدای را می یابھ و
 د!ا خانھ وجویاب و و این ھمان کشف وجدان در خویشتن است کھ وجود دان است یعنی دانای وجود یا وجودی است: لوجدوالله!

 ود و وجدانوع وجست و برای برخی ھم در وجود امامی حیّ است. کھ این ھر دو نکھ این وجدان در برخی در جان خودشان ا
  در قرآن مذکور است کھ ذکر آیاتش گذشت.

ھ ی توانند بان واصل مدر حقیقت امام مبین ھمان وجدان (وجوددان) بشریت است زیرا فقط عده انگشت شماری از عارف -٣۴۴
  ود ھستند.خن از ردم این توان را ندارند و محتاج امام و وجدان در بیرووجدان الھی در خودشان نائل آیند و مابقی م

 مام حیّ عینار است کھ چگونھ این نزدیکتر بودن خدا بھ انسان از خود انسان، در رابطھ بین امام و مأموم واضح ت -٣۴۵
وئی کھ گارد و الھی و جاوید دوجدان و شرف و جاودانگی مأموم خویش است و مأموم در وجود امام است کھ احساس وجود 

ی ا و این قاعده -رآنق "چون بھ نزد تو (امام) می آیند خدای تواب و رحیم را می یابند." خودش ھمان امام است: یا من ھو!
 یطان و آتششی رود ھمانطور کھ چون بھ نزد کافر "چون مؤمنی بھ نزد مؤمنی رود خدای را دیدار می کند."جھانی است کھ: 

  ی را درک و دیدار می کند چون کافران از خدا رویگردان ھستند.و نابود

 ود می یابد.دار می کند و وجاصولاً انسان حتی مؤمن ترینش ھم خداوند را در وجود مؤمن دیگری واضح تر درک و دی -٣۴۶
ند ور کھ خداومانطھ. جز عارفان واصل کھ فنای در ذات خویشند و عین جمال وجودند و مظھر وجدان (وجوددان) بشر می باشند
 ر فراق بسردملگی جخود را در غیر خود تماشا می کند و جھان آئینھ تماشای جمال او از خویشتن است و لذا عارفان واصل 

  می برند الا در تماشای تجلیات گاه بھ گاه او در بیرون از خویشتن!

 ھیعھ حقشین خاتم و مذھب دین ھمھ اصل و فرع در حکمت ناب اسلامی و عرفان امامیھ، امام مظھر وجود خداست و ا -٣۴٧
صفات  سماء و.. جملھ از اوح الله و.، راست: کلمة الله، بقیة الله، جنب الله، وجھ الله، عین الله، یدالله، نورالله، نعمت الله، سنت الله

  امام است کھ عین توصیف ظھور خدا از غیب است.

لسفھ ھای فچیزی جز امام شناسی نیست! اینک این حق آشکار را در کجای  ی،قرآن -پس حکمت وجود در معرفت اسلامی -٣۴٨
  ھ شان!فلسف شیعی از جملھ بوعلی و ملاصدرا و فارابی و پیروانشان می توان یافت الا بھ عنوان تعارفی در حاشیھ
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 یزی جز نورچکھ وجود  یقت استوجود بمعنای یافتن و وجدان بمعنای خودآگاھی ھر دو در فرھنگ قرآنی دال بر این حق -٣۴٩
و لذا  ".سانم..گنج پنھانی بودم بھ عشق آمدم کھ خود را بشنا" علم و حکمت و عرفان نیست در یک کلمھ یعنی شناختن!

  خداشناسی برای آدمی منجر بھ وجود می شود وجودی جاودانھ و خدائی!

 ھ بھ خدا درک معنا! یعنی ھر یعنی معنا: ان اللهپس وجود در قاموس قرآن عین جستجو و مکاشفھ و ادراک معنوی است  -٣۵٠
ت. ت وجدان اسری اسخود رسید و با خدا شد (معنا) بھ معنای وجود رسیده و موجود شده است. و خدا نور معرفت و معرفت نو
  - ع)(و جستجوگری معنای خویش بھ خدا می رساند: براستی ھر کھ خود را شناخت خدای را شناختھ است. علی

ست: بی معنا نی داست. و ھیچ شیئیخموجودیت با معنا داریم و بی معنا! با خدا و بی خدا! زیرا ھر معنائی نوری از پس  -٣۵١
خدا  زیرا صرفی!منی و ! پس خدا معنای اشیاء است معنای جمال و جاوید و کلی و نھ معنای جزئی و فءان الله کان علی کل شی

  اید!کھ او را یافتھ بھ تصرف خود درمی آورد تا از او رخ نم مصرفی و قابل تصرف نیست و بلکھ انسانی را

ست اد وجھ الله ھر چیزی می مان اشیاء منھای معنای وجود، ظرف عدمیت و تغییر و فساد و نابودی ھستند و آنچھ کھ از -٣۵٢
در وجود  ھان استدر جھر چھ "جلی می شود: کھ در وجود امامی مبین احصاء و منیعنی آن جمال الھی متجلی از اشیاء است 

  - قرآن "احصاء می شود. ،امامی مبین

د فی الله، فس و تقوا و جھانحسّ وجود، خداست در وجدان آدمی! و این احساس بمیزانی کھ در قلمرو حکمت و عرفان  -٣۵٣
  رد.ھ فعل می آوبسان تأویل و تحویل بھ نور علم و حکمت می شود خلاق و متجلی می شود و ھمھ اسماء و صفات الھی را از ان

یعنی  کلام قرآن. ه کافران است درو اما تلاش آدمی در تبدیل وجود بھ ماھیات عین واقعھ تبدیل آیات الھی است کھ ویژ -٣۵۴
فر وشید کھ کاا مفررخود "تبدیل وجود بھ مفاھیم و پدیده ھائی قابل مصرف و تصرّف! و این بیانی دیگر از خودفروشی است: 

  - قرآن "می شوید.

چیست؟ آتش  ا می دانی ماھیتآی"ھ، بیانگر کل تبدیل وجود بھ ماھیت است کھ برپا کننده آتش جھنم است: عسوره قار -٣۵۵
   -قارعھ "سوزان است.

کر و زرگترین دروغ و مب "ھستی چیست"اساس تبدیل وجود بھ ماھیت (کالای دنیوی) است. سئوال " چیستیِ ھستی" -٣۵۶
دید ن غرب را پن جھابازی در قلمرو اندیشھ و فلسفھ و معرفت دینی است. و این دروغ بزرگ اساس فلسفھ یونانی است کھ تمد

 تبدیل عدم وھستی  راه گریز از "چیستی ھستی"آورده است. چرا؟ زیرا آنکھ ھست دغدغھ و مسئلھ چیستی خود را ندارد. پس 
کالاھای  الھی، ھمان نیستی است کھ از آثار و آیات ھستی "چیستی" فی و سلطھ گرانھ و استکباری است.بھ کالاھای مصر

  مصرفی و تصرفی جھت سلطھ بر دیگران می سازد و لذا فلسفھ غرب فلسفھ استکبار و جھانخواری است.

ھ را بھ گو را ساخت و ھمی و حکمت موسوی را برگرفت و با آن گوسالھ سخنمانطور کھ سامری نشانھ ھائی از وحھ -٣۵٧
  پرستش آن کشاند بھ پرستش نابودی! نابودی کھ بھ رنگ و بوی وجود تزئین شده بود. 

 ینھا را پیشاخداوند چیستی  م الدین. کھوچیستی ھای قرآن کریم چند مورد مشھور است: القارعھ، حاقھ، شب قدر و ی -٣۵٨
لھی حجت ھای ا یات وآشر نھاده و معرفی کرده است و جالب اینکھ ھمھ این موارد برپا کننده قیامت و مربوط بھ ظھور روی ب

شکار دوزخ را آ ھشت واست کھ علائم وجود را بھ انسان می نماید و نقاط عطف تاریخ ھستی و آخرالزمان و قیامت ھستند کھ ب
  رای کافران ھم آتش دوزخ و انھدام چیستی ھای بشری!می کنند کھ برای مؤمنان لقاءالله است و ب

دوزخ قلمرو ظھور آتش ھمھ چیستی ھای ھستی است یعنی قلمرو انھدام و سوختن صفات پرستی ھای بشری. زیرا ھر  -٣۵٩
 چیستی با صفت یا مجموعھ ای از صفات توصیف می شود. زیرا خدای چیستی و چیستی ھای خدائی در نزد بشری کھ آن را می

پرستد مولد آتش دوزخ و تباھی است. پرستش حقیقی و خالصانھ خداوند پرستش وجود محض است یعنی وجود چیستی زا! و 
پرستش خدا بواسطھ صفاتش را عین شرک می نامد. و القارعھ و حاقھ و یوم الدین عرصھ بطالت و نابودی این  (ع)لذا علی
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در نزد بشر پرستیده می شوند. و شب قدر ھم کھ برای مؤمنان عارف  صفات و چیستی ھا و پدیده ھای مشرکانھ ای است کھ
  است واقعھ نزول روح الھی و کتاب الله است و لقاء الله! یعنی شھود جمال وجود محض خداوند!

شری را بیستی ھا و صفات چحاقھ و قارعھ و یوم الدین ھمان یوم الآخر و آخرالزمان است کھ آتش ھمھ ماھیات و  -٣۶٠
محض ذات  وجود می سازد و پرستندگانش در این آتش می سوزند. و مؤمنان بسوی لقای پروردگار می روند کھ جمال آشکار
  اوست.

فت ود و اھل صفت! صدر حقیقت بھشت و جھنم مظاھر تجلی وجودپرستی و صفات پرستی ھستند و جایگاه اھل وج -٣۶١
  تصرف و سلطھ است.پرستی و ماھیت پرستی ھمان تبدیل وجود بھ عدمیت قابل 

در نقطھ  وجود فلسفی است ولی مپندار کھ منظور از اھل وجود و وجودپرستی ھمان مکتب اشراق افلاطونی و اصالت -٣۶٢
ده تر و گمراه کنن مراتباین ھر دو ایده ھای گمراه کننده و ابلیسی ھستند! و فلسفھ اصالت وجود ب مقابل مکتب اصالت ماھیت!

ست. مسئلھ ودی ارای اشد استکبار ضد وجود خداست تحت عنوان ایده وجود محض کھ عملاً ھمان نابمنافقانھ تر است و دا
فھ در فلس "یدها" اینست کھ ایده وجود ھمچون ایده خدا و ھمچون ایده امام زمان، نطفھ ابلیسیت در اندیشھ است. و اصلاً 

  در فلسفھ ارسطو شده است. "ماھیت"افلاطون اساس 

ساختن  ی و دنیوی و پستھیتی و صفتی کردن وجود و آیات وجودی حق، ھمان تنفیس و منی کردن و مادچیستی و ما -٣۶٣
جودی کھ یات ووجود است و این ھمان عدمی کردن وجود می باشد. و این حاصل فقدان تسبیح و تنزیھ آیات وجود است. آ

  ھ!ر حامیشوند یعنی آتشین می شوند: ناتسبیح و تنزیھ نشوند و ھوئی نگردند منی و عدمی و ماھیتی و صفتی می 

ا ماھیھ! یا ماھوئی است و جستجوگری انسان عدمی در یافتن وجود جاوید است ولی این چیست گری ی ۀگوھر "چیستی" -٣۶۴
ت وجود در سوی ھویت الھی و امام کھ مظھر ھویکھ سمت و سوی ماھوی چیستی اندیشھ بسوی حق راه می نماید ب -ھی) -(ھو

ھر کھ ": ست کھاجھان است. ولی سمت و سوی ماھیھ (ھی) ھمان نژادپرستی و اناث پرستی و عورت پرستی و مادینھ پرستی 
رن کھ تمدن م کھ تمدن مدو لذا شاھدی -قرآن "کرده است. مادینگی را بھ جای خدا اطاعت و پرستش کند شیطان را مریدی

، مذھب رنیزمحاکمیت ماھیھ است سراسر سیطره اناث پرستی و عورت پرستی و حکومت سکس و پائین تنھ است و اصلاً مد
ه حوا از را بلیسال ھم اصالت سکس و مادینگی می باشد و امپریالیزم در یک کلمھ امپریالیزم مادینگی است ھمانطور کھ در از

  بر آدم غلبھ یافت و از قلمرو وجود بھشتی بھ دوزخ زمین ساقط نمود.

ردمان کھ در آن م ود و انھدام استدو لذا قارعھ کھ در کتاب خدا وقوع تمدن ماھیتی (مادینھ پرستی) است تماماً آتش و  -٣۶۵
ا محاصره ردمان ش تکنولوژی از ھر سوئی مرتار و مارند و کوھھا از ھم دریده شده بواسطھ صنعت و تکنولوژی است و آت

وجود و  ھ نورکرده است. و می دانیم کھ بزرگترین خصم و ھووی ایمان، زن است. و مرد تحت سیطره اناث پرستی است ک
ی بھ ی کند. یعنماھیھ ایمان خود را تبدیل بھ دنیا و کالاھای مصرفی و تصرفی می کند و چیستی ماھوی را تبدیل بھ چیستی م

  عدم! ود بھای تسبیح وجود بھ تنفیس سکس آن می پردازد. و این تبدیل نور بھ نار است و تبدیل خدا بھ زن و وجج

ماھیھ  وجیھی آن: اینستھنگ تستم و فرو  تبدیل وجود بھ اراده قدرت استکباری و تصرفی و کالاھای عرصھ سلطھ -٣۶۶
ا یا در دمی رو اما تسبیح و تنزیھ وجود برای خداوند موجب پیدایش نور ماھوی شده و آ وجود و ناری کردنش! ساختن

  خویشتن و یا در امامی مبین بھ وجود ملحق می سازد: نار ماھیھ و نور ماھو!

قوا ت و تسبیح و ر ایمان و معرفتو این نور و نار (ھو و ھی) بیانگر دو نوع ولایت است ولایت حقھ مرد بر زن از منظ -٣۶٧
گری  سلطھ وو عرفان نفس و یا ولایت وارونھ و شیطانی زن بر مرد بقدرت تنفیس و وسوسھ ھای جنسی و تجارت سکسی 

  منافقانھ و واژگونسالاری ارزشھا!

وجود و ماھیت (جوھر و عرض)، ضرورت و امکان، ماده و معنا، کیفیت و کمیتّ، طبیعت و ماورای طبیعت، تضاد و  -٣۶٨
.. مسائل و موضوعات بنیادین عرصھ تفکرات فلسفی و ھستی شناسی بشر از آغاز و فعل، صدق و کذب وو. تشابھ، اراده

تاکنون بوده است. اگر بخواھیم مترادفات قرآنی این موضوعات را بیابیم کمابیش اینگونھ اند: خدا و خلق (الله و آیات)، واجب و 
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و باطن، حق و باطل و... ولی اگر بخواھیم این مفاھیم و الفاظ قرآنی را ممکن، دنیا و آخرت، نعمت و شی، غیب و شھود، ظاھر 
 ً   رفتھ ایم.بپردازیم صد البتھ کھ بھ گمراھی فلسفی آنھا قرار دھیم و از منظر ھمین مفاھیم بھ آنھا مترادف  دقیقا

آیات) برمی  -خلق (الله -طھ خدارابھمھ این مفاھیم دوگانھ متناقض در قرآن، درجات و ابعاد امر واحدی ھستند کھ از  -٣۶٩
لقش خیرا خدا در زر ارتباط دیالکتیک توحیدی قرار دارند مخلوق) ھم د -خیزند و متجلی می شوند. و رابطھ خدا و خلق (خالق

  ید.رخ می نما کمال وآشکار و معرفی می شود کھ این ارتباط دوگانھ در وجود امام مبین یگانھ می شود و یگانگیش بھ جمال 

ولوھای گی دوقو... جملوشی  -دنیا، نعمت -ماده، آخرت -غیب، معنا -ظاھر، شھود -ممکن، باطن -باطل، واجب -حق -٣٧٠
حیدی و رابطھ ای دیالکتیکی و تو مخلوق ھم در -شند. و خالقمخلوق می با -دیالکتیکی ھستند کھ وجوه و ابعاد گوناگون خالق

ز وجود قض است. و اھ اند. پس امام مبین کانون یگانگی ھمھ این دوگانھ ھای متناود امام مطلق یگانعرفانی در وج -استعلائی
و  ارف و عالمم و عامام است کھ حقایق و اسرار یگانھ این دوگانھ ھای متضاد معلوم و مشھود می شود. پس امام ھمان حکی

 ً از وجودش  وجودش  خداوند خالق در وخلاق مطلق است کھ ھمھ اسرار و معارف از وجودش متجلی و معرفی می شود و نھایتا
 متکاین خلاصھ ح شناختھ و پرستیده می شود. پس وجود امام، ترمینال یگانگی ھمھ دوگانگی ھا و اضداد عالم ھستی است.

  توحیدی وجود در قرآن کریم و دین اسلام و مذھب امامیھ است.

ست اقدیم وجود  و آن وجھ ازلی ود و محقق می شود کھ اللهپس ھمھ امور و مفاھیم بین الله و امام مبادلھ و کشف و شھ -٣٧١
ود و و وج ب و شھود و متافیزیک و فیزیک استو امام ھم قطب ابدی و اخروی وجود می باشد و این دو قطب مطلق غی

ی چون و جود بو در اطاعت بی چون و چرا از امام است کھ و ماھیت! ماھیتی کھ عین وجود است و ورای ھر چون و چرا!
ھان ھستی ج)! و چرای حق درک و وصول می شود. در اینجا وجود و ماھیت امری واحد است و ماھیت (امام) عین وجود (خدا

قدیس تنزیھ و ت بیح واشیاء و آیات و موجودات ھم بین این دو قطب در جریان و مبادلھ و آفرینش نو بھ نو ھستند بقدرت تس
ست. این ایح و صلوة ن تسببلاوقفھ و مطلق و متقابل کھ ھمان صلوة متقابل بین الله و امام است. و جھان ھستی، قلمرو ظھور ای

لکتیک ھور این دیاست. و جھان ھستی اشیاء و پدیده ھا ھم مظھر ظاانسان کامل  -ھمان دیالوگ و دیالکتیک بی امان رابطھ خدا
  ارزشھا و پدیده ھای متضاد خودنمائی می کند.است کھ بصورت 

رچشمھ احدی سعالم، کانون و  پس امام مبین، انسان کامل و خلیفھ مطلق الھی بھ تنھائی بھمراه دستگاه خلافتش در -٣٧٢
 ، ضرورت وجھنم وھمھ دوھای جھان ھستی و مفاھیم آنست: کیفیت و کمیت، واحد و کثیر، نعمت و شی، دنیا و آخرت، بھشت 

  ست.رآن کریم اقد در ماده و معنا، علت و معلول، مرگ و حیات و بود و نبود! این خلاصھ حکمت توحیدی و فلسفھ وجو امکان،

لا در  -ی الھان ھستی آنگونھ کھ ذکرشان رفت برخاستھ از دوگانگدیالکتیکی ج -و بدان کھ ھمھ دوگانھ ھای اضدادی -٣٧٣
 -معنا، دنیا -ل مادهند مثنکره یکدیگر -ولوھای متضاد بھ مثابھ ظاھر و باطن یا معرفھکلمھ الله است. زیرا ھر یک از این دوق

مخلوق،  -غضب، خالق -ھنم، رحمتج -ایمان، بھشت -باطل، کفر -شر، حق -آخر، خیر -ت، اولماورای طبیع -آخرت، طبیعت
ت. جود و عدم اسو... کھ ھمان ظھور و تجلیات ال و لا ھستند کھ بیان ذات واژه ای و مفھومی وومکن م -کمیت، واجب -کیفیت

کتاب  ور مفصل درطھ بھ کو این بنیادی ترین بیان توحیدی دیالکتیک رابطھ پدیده ھای متضاد در جھان پدیده ھا و معانی است. 
  یم.اساس اسمای الھی بھ اثبات رسانیده ا بر "خداشناسی امامیھ"شرح نموده ایم و در کتاب  "کلمة الله"

 ب خدا تبیینشھای توحیدی کتاو این نخستین بار است کھ فلسفھ و حکمت اسلامی با موضوعات و مفاھیم و منطق و ارز -٣٧۴
  می شود. 

 ره کتاب ذکرو لذا قرآن یکس بھ بیان دیگر رابطھ و فاصلھ دھری بین خدا و انسان بقدرت نور ذکر طی طریق می شود -٣٧۵
ھیچ  ده ایم آیاکر نمواین کتاب را سرّگشائی بھ ذ"است ھمانطور کھ خود قرآن کریم خود را ھمینگونھ معرفی نموده است کھ: 

  - قرآن "اھل ذکری ھست.

واحدی از تفکرات  ۀذکر نیز بھ تفصیل در مجموعھ آثارمان و در کتابی جداگانھ سخن نموده ایم کھ مجموعو اما درباره  -٣٧۶
روحی برای مؤمنان متقی است کھ بھ قدرت اسمای الھی، قلوب خود را بمباران نوری می  -قلبی -و تأملات و مکاشفات فکری
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و خلق جدید عرفانی است کھ انسان را بھ خدایش ملحق می کند و آخر کنند تا از ذات ازلی خود نور الله متجلی گردد و این قلمر
امامی زنده تنویر نمی و البتھ کھ این ذکر جز از سرچشمھ وجودی را بھ اول می رساند و ظاھر را بھ باطن متصل می سازد. 

ست اساس و شرط لازم شود و آن بھ عشق عرفانی ابتغای وجھ رب است. پس ابتغای وجھ رب کھ از ترجیع بندھای قرآنی ا
  الله برسند. دبرای ذکر و صلوة و سیر و سلوک عرفانی و وجودیابی است تا بھ وج

جد در وست. و این ھمان وجد الھی در دل و اندیشھ مؤمنان است و وجد الھی ھمان عشق ابتغای وجھ رب ا "وجود" -٣٧٧
ھ نئی و پس وجود سراسرش عشق است عشق بھ معرفت و حق جو درجات ھمان نور وجود در جان انسان است: وجد وجود!

  عشق خودشیفتگی و خودپرستی و بولھوسی!

و این  -نقرآ "چار می شوی.و حکمت خود را بھ تو وحی می کنیم مبادا کھ از برایش شرکی قرار دھی کھ بھ آتش د" -٣٧٨
سنھ کھ جدل ح کلام عرفانی و معرفت نفس است وروح حکمت الھی اساس پیدایش موعظھ و جدل حسنھ است. موعظھ کھ ھمان 

 -رآنق "...مردم را دعوت کن بھ حکمت و موعظھ و جدل حسنھ" ھمان وحدت اضداد در منطق است و منطق وحدت اضدادی!
  کھ این ھمان نور و راه و روش سیر و سلوک الی الله است.

د و علمائی ر آخرالزمان ھستندو نبوت باطنی پروردگار پس طبق قول الھی، حکیمان حقھ اسلامی، حاملان وحی عرفانی  -٣٧٩
کتیک ظھ) و دیال(موع کھ ورثھ انبیاء ھستند جز این حکیمان الھی نیستند! کھ از برکت این حکمت وحیانی بھ نور عرفان نفس

  توحیدی و منطق حسنھ اضدادی (جدل حسنھ) نائل می آیند.

را  از انسانھا صل می آید: برخیپس طبق کلام الھی دریافتیم کھ وجود ھمان یافتن (وجد) وجدان است کھ بھ دو نوع حا -٣٨٠
مؤمنان) (بقی مردم ما مااخود خداوند می یابد کھ اینان ھمان انبیای الھی و امامان معصوم و علیین و عارفان اصیل ھستند. و 

دایت خشیدیم و ھوجود ب تو را در ظلمت و بی کسی و فقر یافتیم و"ن الھی، می یابند. این یافتھ شدگا وجود (خدا) را در نزد
  - سوره نساء "می یابند. و کسانی کھ بھ نزد تو می آیند خداوند تواب و رحیم را" -سوره ضحی "کردیم.

ابد و یکھ خدا می  نی راپس وجود در آدمی دو نوع دارد و بھ دو گونھ حاصل می شود: یافتن و یافتھ شدن! کسا -٣٨١
ی ماحب وجود، صمیین وجودشان می بخشد کھ اینان امیین متقی و پاک سیرت ھستند. و کسانی کھ وجود و خدا را در نزد این ا

لذا  ت گردند. وموجودی می باشند یعنی واجد وجود شده اند تا مستحق "واجد"ھستند و دستھ دوم ھم  "موجود"یابند. دستھ اول 
دارای  ین موجودینلذا ا نیز بوده است: مولای موجود! و (ع)گوئیم کھ از القاب علی "موجود"اصیل و امّی را  امامان و عارفان

 ق عرفانی وان عشقدرت وجودبخشی (واجدیت) بھ سائر مؤمنان ھستند. یعنی در دل مؤمنان وجد وجود ایجاد می کنند کھ ھم
  نند.ولائی است کھ بصورت اطاعت خالصانھ از مؤمنان بروز می کند اگر مستحق وجود باشند و وجود را طلب ک

حداث ارین. و این ه وجود در سائو لذا این انسانھای یافتھ شده الھی (موجودین) را محدث نیز گویند بمعنای حادث کنند -٣٨٢
وحیدی) رخ تیک توجود در قلوب مؤمنان البتھ بواسطھ حدیث وجود است کھ بھ نور حکمت و معرفت نفس و جدل حسنھ (دیالک

  می دھد.

مبتنی بر  ویکی (جدل حسنھ) ھ فضل الھی، حکمت توحیدی با وعظ عرفانی و منطق دیالکتو این نخستین بار است کھ ب -٣٨٣
 زمینھ تا انشاءالله ی استو این خروج قرآن از مھجوریت تاریخ آیات قرآنی و اسمای الھی پدید آمده است بھ زبان امّی و مدرن!

آن  "لا"ا زیر !ة الله است یعنی ظھور ال لا هفرھنگ جھانی را برای ظھور جمال محض وجود حق مھیا سازد کھ ظھور کلم
ھ این ک ال لا ه! ده استشھم ھیکل امام مبین است کھ اول و آخر بھم آمده است و  "ال"وجود قدیم و ازل قبل از آفرینش است و 

و  مامیھ است.ادبیات اتأنیث و پرستش است. و اینست معنای ظھور کلمة الله کھ از صفات ویژه امام در فرھنگ و  "ه"ھم  "ه"
  مجموعھ آثار ما، ظھور فکر و فرھنگ و حکمت و عرفان این کلمھ است.

راع کرده بودند کھ نام کل فلسفھ و نظام ھای فلسفی بر ایده محض بنا شده اند یعنی ھمان چیزی کھ افلاطون و ارسطو اخت -٣٨۴
است. یعنی با عالم وجود و واقعیت موجود ھیچ رابطھ ای ندارند الا رابطھ مثالی یا ایده آلی. کھ در بیان قرآنی  "مثل"دیگرش 

و ایده محض است بلکھ حتی ماھیات  یک ظنّ  "وجود"است کھ ھرگز بھ ھیچ حقیقتی منجر نمی شود. یعنی نھ تنھا  "ظنّ "ھمان 
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 ً  ایده آلی ھستند و مثالی. و درست بھ ھمین دلیل فلسفھ در قلمرو علم زندگی نھایتاً در غرب و سپس کل جھان منجر بھ نیز تماما
پیدایش بشریت و مدنیت و صنعتی شد کھ تماماً آتشین و ویرانگر و نابود کننده حیات بشری بر روی زمین است. پس می توان 

ً ابلیسی است کھ ونی کھ خدای فلسفھ است یک القاء این ایده افلاط م بھ این نتیجھ رسید کھکریاز منظر قرآن  و آموزه تماما
فلاسفھ و پیروانشان را بھ این وسیلھ وعده بھ بھشت موعود داده است. بھشتی کھ جھنمی کامل از آتش درآمده است. پس نھایتاً 

سازی آیات و مخلوقات خداست و تبدیل ھر حقیقتی باید گفت کھ فلسفھ بطور کلی ایدئولوژی ابلیس است کھ تمام ھنرش واژگون 
در فلسفھ ھمان اسم مستعار ابلیس است و ھمھ  "وجود"تحت عنوان یک ایده یا تئوری. بنابراین ایده  یبھ یک ضد حقیقت

  - قرآن "آیا می دانی ماھیة چیست آتش سوزان است."ماھیات ناشی از چنین وجودی نیز آتشین و جھنمی ھستند: 

ست لسفھ ھائی اگل و امثالھم، فھا خطرناکتر و شیطانی تر از فلسفھ ھای افلاطون و ارسطو و کانت و اسپینوزا و و ام -٣٨۵
سوم بھ سفھ ھای مونا فلکھ این ایدئولوژی شیطانی را لباس اسلامیت پوشانیده است و خطرناکتر از این فلسفھ ھای اسلامی ھما

کھ تفسیر  رب استدارد کھ آن امامی ھم کھ از آن دم می زند یک ارسطوی عفلسفھ شیعھ است کھ ملاصدرا در رأس آن قرار 
  اصول کافی ایشان سندی بر این مدعاست.

  کان علیاللها کان است: انّ یو اما وجود موجودی یا بودن معینّ و منفک و منحصر بفرد در فرھنگ قرآنی ھمان کون  -٣٨۶
 اھر و باطنیرا ظچیزی موجود است و اصلاً موجودیت ھر چیزی خداست ز یعنی ھر آن خداوند با ھر چیزی و در ھر !ءکل شی

ً وست کاھر چیزی اوست و او ھمان چیز نیست و بلکھ برتر از آن چیز است و این معنای ھستی متعال و کبریائی  بوح س ھ دائما
یزی آشکار ھر چ و قدوس و رشید است. و چون چنین است برتر از چیزیت ویژه ھر چیزی است وگرنھ در ھمھ حال باز ھم از

ھود ھر ھم مش یک معنای دوگانھ و دو وجھی است یعنی ھم شاھد ھر چیزی است و "شھید"است و در ھر چیزی شھید است و 
 و ھر چیزی! ست دراچیزیت خلاق  ت نھ چیزیت راکد و از حیات افتاده چیزھا.پس عین آنی و حیّ و قیوم ھر چیزی اس چیزی!

خیال و  ثال وماین معنای وجود و بودن خدا در جھان است. پس خداوند بعنوان اساس و جوھره و مظھر وجود یک ایده و 
جود ھر وشکار آود این حق ولی درک و شھ است یعنی رئال است و حق مبین! "واقع"فلسفھ و دکترین یا تئوری نیست بلکھ 

این  ما!ن آشکار فرما بر موجودی را عرفا و علمای رباّنی درمی یابند و لذا رسول خاتم می فرماید: پروردگارا حقیقت اشیائ ر
ق حیزی را بر چند ھر چرا در خود تفکر نمی کنید تا ببینید کھ خداو"ھمان حق وجود ھر موجودی است. زیرا در کتاب فرموده 

اشد و اھل بجودات عالم دارای حق واحد وجودند کھ آن خداوند است کھ واحد وجود می یعنی ھمھ مو -قرآن "است. آفریده
  عرفان نفس این حق را شھود می کنند (تا ببینید...).

علم  پس وجودشناسی فی!جودشناسی علم باطنی و عرفانی است نھ فیزیکی و شیمیائی و نجومی و فلسوپس وجود و  -٣٨٧
است یعنی یگانھ  Ontologyیگانھ شناسی در ھمھ موجودات است کھ در لغت لاتین ھم ظاھراً ھمین معنا را تداعی می کند کھ 

ی شود کھ متذکر مولی عملاً این یگانھ فقط یک ایده مثالی و خیالی محض است و خداوند در کتابش بارھا بھ ما  شناسی!
 "آنی"جود والیکھ حزیرا ادراک ذھنی در کاملترین حدش علیتی است در  "نمی توان بھ حق وجود رسید.بواسطھ ظن (ذھنیت) "

  و حادث است در ھر آن بھ جلوه ای بدیع!

ور است کھ ت (الساعھ) و حضبودن خداوند عین بدیع بودن عالم وجود و موجودات است و این عین معنای آنی "بدیع" -٣٨٨
ین د دارای چنده انش) و اکنونیت است کھ در خارج از دھر است. و فقط عارفانی کھ از دھر خارج بمعنای بودن در لحظھ (آن

  ادراک و شھود الساعھ می باشند.

عت خالصانھ اد و تقوا و اطاپس در منطق قرآنی، انسان برای رسیدن بھ مقام وجود و درک وجود بایستی ھمھ عمر جھ -٣٨٩
ً یرا وزا بھ ھمین مقصود است بھ قصد وجودیابی کھ ھمان وجودشناسی است. از خداوند پیشھ سازد کھ کل دین خد  جود تماما

  و نور معرفت است. "شناخت"

ور نی است کھ شناخت پس ھر کھ وجود را شناخت وجود یافت در درجات! بھ بیان دیگر وجود ھمان شناخت شناس -٣٩٠
  .شناخت نفس ناطقھ کھ کارگاه شناختن استشناخت منجر بھ وجود می شود و این عین معرفت نفس است یعنی 
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 ن بھ جنبشسان وجود را در اند وجود نبوده است کھ وجداولید وجمجموعھ آثار ما چیزی جز سلسلھ مراتب پیدایش و ت -٣٩١
بی نھایت  ست کھوجود ا در قرآن است زیرا وجھ رب ھمان وجھابتغای وجھ رب  و بعثت می کشاند. و وجد وجود ھمان گوھرۀ

کھ ھمان  وجود تجلی بدیع دارد. و چنین ابتغا و جستجوگری مستلزم وجد وجود یا عشق عرفانی است یعنی عشق بھ شناخت
  خداست.

نیدن چنین سالتشان نیز رساکھ بعثت انبیای الھی چیزی جز بعثت و خیزش وجد وجود نبوده است و ر پس باید دانست -٣٩٢
جود ونسانھا بھ رخی ات. و اما اولیاء و امامان ھم حجت ھا و اسوه ھای این وجودند. یعنی وجدی کھ در بوجدی بھ بشریت اس

نام  ست کھرسیده است. وجدی کھ خود جوھره وجود است و لذا ھر انسان صاحب وجودی دارای درجھ ای از وجد وجود ا
اشند بجد می است. پس اولیای الھی مظاھر این ودیگرش عشق الھی است: عشق وجود! پس وجود از جنس وجد بمعنای عشق 

  .ده می شوندخوان کھ از وجود خدا بھ وجد آمده و جلوه ھائی از این وجود را از خود بھ عرصھ ظھور می رسانند کھ امام

ن در مااست کھ ز ود، بھ این دلیلپس امامان جملھ، امامان وجودند. حال اگر امام زمان خوانده می شوند و نھ امام وج -٣٩٣
امام  ت. پسمعنای محض ھمان جاودانگی و سرمدیت است. پس امامان جمال و جلوه ای از حضور سرمدی وجودند کھ خداس

  بمعنای پیشتاز و فرمانده وجود و وجودیابی و وجودرسانی است از برای خلق!

ار بسی "وجد"ت حاظ بھ معنای لغلوجود تماماً ادراک است و ادراک در لغت ھم بمعنای یافتن است یافتن وجود! بھ این  -٣٩۴
ً عرفان و عنزدیک است کمت و حلم و . پس شناخت وجود ھمان واقعھ وجودیابی و موجود شدن است پس ماھیت وجود تماما

  ز نوع نوری!ادراک است منتھی نھ از نوع سوادی (ظلمانی) بلکھ ا

اضر حقد و حیّ و ھمین موجودیت ن اثبات عقلانی این ادعا ھم بسیار ساده و امّی است زیرا کھ اگر وجود جاودانھ آدمی -٣٩۵
طقھ اش کھ فس نااوست پس تنھا چیزی کھ برای نقد و حیّ و حاضر نمودن این وجود خود کم دارد شناخت آن است، شناخت ن

جمع و ترگاه اس و درک وجود خویشتن بھر درجھ ای کھ باشد حاصل نفس ناطقھ است کھ کاکارگاه شناخت اوست زیرا احس
یافت آن و در گردھمائی ھمھ انواع ادراکات حسی و قلبی و عقلی می باشد. پس ھمھ حواس و ھوش آدمی مجاری درک وجود

اری ارگاه و مجکر این جز عیب و ایراد داست و اگر آن وجود جاوید مطلق را در خود نداریم علیرغم اینکھ وجود داریم علتی 
ناخت نفس شمالش ادراک بشری نیست کھ بایستی بھ بازبینی و شناخت و معالجھ این عیوب پرداخت در وادی خودشناسی کھ ک

ً از ا تمارو این دلیل برای ھر انسان عاقلی کفایت می کند تا وجود  ناطقھ یعنی شناخت شناسی است. ھمین و بس!  جنسما
، ع)(م علیین کلااو شناخت شناسی بداند کھ راھی جز معرفت نفس ندارد. پس معرفت نفس تنھا راه وجودیابی است و  شناخت

کھ  یخ بشر استر تارکاملترین سخن در این باب است کھ: ھر کھ خود را نشناخت نابود است. کھ این کلام کاملترین موجود د
ناخت شناخت ششناخت، نور است و  کھ: وجود جز شناخت شناسی نیست! ھمھ فلاسفھ و حکیمان تاریخ را بھ چالش می کشد

 یرا وجود وبود. ز ع)(یافت علیشناخت رسید و وجود کامل  و نخستین انسانی کھ بھ کمال شناختِ  ھم می شود نور علی نور!
د ا و حق وجومعن ھ اینموجد خلاق است. و علی نخستین انسان آفریننده کامل در تاریخ بشر است. حال اگر کسانی ھستند ک

ی د جز خودکشی دھنمانسان در جھان را کھ مقصود آفرینش خداست، شرک و الحاد می دانند و تکفیرش می کنند و حکم بھ قتل 
د کھ ائنات ھستنکرمان دو نابودی خود علاجی ندارند کھ آنھم محال است کھ کسی بتواند خود را نابود سازد پس اینان درد بی 

فا دم پرستی شمرض ع شفای عاجل از درگاه خدا مسئلت داریم. انشاءالله کھ ھر چھ زودتر این عدم پرستان ازبرای ھمھ شان 
  یابند و بشریت از نابودی برھد!

ھ و اندیشھ دیوان پوست کرخت است و شامھ و ذائقھ بی حس است و دل مدھوش است گوش کر است چشم کور است -٣٩۶
مال وجود جھانی جاید درمان شود. این مرضی بنام نابودی پرستی است کھ شفایش ظھور است. اینست مسئلھ وجود آدمی کھ ب

  حق است: اللھم عجّل لوجودک وجد! آمین!

و این مرض مذکور تماماً بواسطھ دسیسھ  و اما وجود آدمی دشمنی جز ابلیس و لشکریانش ندارد بقول الھی در کتابش! -٣٩٧
و ابلیس آدم و حوا را بھ وعده "ھا و آموزه ھای شیطانی حاصل شده است آنھم بھ وعده وجود جاوید بخشیدن بھ آدمی: 

یعنی وجود جاوید را در نژاد و جنسیت و پرستش جنس مخالف وعده داد  -قرآن "جاودانگی بھ شجره وسوسھ و دعوت نمود...
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حوا را فریفت و از ھستی ساقط کرد و بھ دوزخ نابودی دچار نمود کھ دوزخ کوری و کری و جنون و جنایت و  و آدم و
  خودکشی است.

ش اده ھستی بخأمور و معذور ارو اما جناب ابلیس در کارگاه ھستی چکاره و چیست؟ اگر جز خدا نیست و ھمھ خلق او م -٣٩٨
ن جھی از ھمیونصر و سر حد نابود نشدن است) پس ابلیس ھم عرش ھم حداکثر تا ااویند (جز آدمی کھ مخیرّ است کھ این اختی

  یم.اده ااراده اوست و نھ ضد اراده اش! کھ دھھا آیات قرانی دال بر این امر است کھ قبلاً مورد بحث قرار د

یستند! پس تحانش مبرا نن امابلیس ممتحن بزرگ دانشگاه ھستی شناسی و ھستی یابی اوست کھ حتی رسولانش ھم از ای -٣٩٩
  این ممتحن بزرگ کیست؟

 وابی است پس ابلیس مقام از وادی معرفت و وجود ھمان شیطان شناسی است و ھزارمیش خدا و وجودی ٩٩٩اگر  -۴٠٠
 نند و برایبرسا و آموزش می دھند تا انسان را بھ عدم شناسی کافی ءلشکریانش انواع و درجات عدمیت را بھ آدمی القا

ست کھ مال وجود اکل ج وجودشناسی و وجودیابی مھیا کنند. و این مھلت امتحان ھم تا قیامت بزرگ یعنی روز لقاءالله و ظھور
  دم است، طبق کلام الھی در کتابش!ع -پایان امتحان وجود

تید لان الھی ھم اسابزرگ عدم و عدم شناسی بھ انسان ھستند ھمانطور کھ رسو پس ابلیس و لشکریانش استاد -۴٠١
ذرانند ا بگرت یوجودشناسی و وجودیابی بھ بشرند! و کل بشریت بدون استثناء بایستی مراحل عدم شناسی و تجربھ عدم

ی شده و بسو رخیصتسند از آن ھمانطور کھ جملھ بر دوزخ وارد می شوند. و در دوزخ آنھائی کھ بھ تقوا و علم فرقان می ر
ق وجود از و فر بھشت می روند کھ دانشگاه وجودشناسی و وجودیابی است. و اساس تقوا ھم علم فرقان بمعنای علم تشخیص

  عین کلام خدا در کتاب اوست. ھاعدم است. و این

ا تا ی این فرق رای شناسند. عده نم و انسانھا بطور کلی از این منظر چند دستھ اند: عده ای ھنوز فرق وجود و عدم را -۴٠٢
شتھ اند وجود پندا دم راحدودی شناختھ ولی بین این دو دچار تردید و تذبذب و شرک ھستند. و عده ای اصلاً ضد وجودند یعنی ع

 ھ علم کاملبد کھ و فقط انگشت شماری بر زمین ھستند کھ مخلصین و عارفانن و وجود را عدم! جاھلان، مشرکان و کافران!
  دارد! مطلق قرار امام وجود رسیده و از عدم منزه گشتھ و اھل وجود شده اند در مراتب وجود! کھ در رأس آنھا انسان کامل و

زیرا  ی عرضھ کند.وان وجود بھ آدمو تمام علم و ھنر و رسالت ابلیس اینست کھ وجود را عدم بنمایاند و عدم را تحت عن -۴٠٣
ین بار از اگردید تا  ابلیس ابلیس، صاحب وجود کاملی بود کھ بدلیل جھلش آنرا از دست داد و بازیچھآدمی در ازل قبل از مداخلھ 

یابی نیست وجود طریق عدم شناسی بھ حق وجود برسد و آنرا بھ علمش بیابد. و دین خدا چیزی جز علم عملی وجودشناسی و
  ستند!بوت ھجودند کھ فارغ التحصیلان دانشگاه نکھ پیامبران معلمین آن و اولیای الھی ھم حجت ھا و اسوه ھای و

از فارغ  رسیده است کھ پسنپس باید دانست کھ تاکنون ھیچکس بدون گذار از دانشگاه عدم شناسی ابلیس، بھ وجود  -۴٠۴
  التحصیل شدن از دانشگاه ابلیس یعنی دوزخ است.

ارگاھی شناسی عملی و ک اھھا و کلاس ھای عدمپس دوزخ و طبقاتش و نیز درک اسفل و ھمچنین برزخ جملگی دانشگ -۴٠۵
  ھستند.

رجاتش بھ درا در انواع و  پس معاصی و گناھان جملگی، اعمال عدم گرایانھ و معدومی محسوب می شوند کھ معدومیت -۴٠۶
نابود  ه تایافریدرا ن آدمی می چشانند و می آموزانند ولی موجب نابودی نمی شوند زیرا خداوند ارحم الراحمین است و انسان

  کند.

 جودی و عدمیو اندیشھ ھای و عمر آدمی در دنیا نیز سراسر مملو از تجربیات و حوادث و امیال و غرایز و احساسات -۴٠٧
  است بھ رھبری و استادی انبیاء و اولیاء و نیز ابلیس و شیاطین!
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د نوع عدم ر قلمرو سخن چنددانست کھ  و باز بھ عدم می رسیم کھ لازم است یکبار دگر درباره اش سخن کنیم. باید -۴٠٨
دم عبود دیگر  کن میداریم: یکی عدم بمعنای نابودی حقیقی و کامل است کھ آن مطلقاً محال است کھ ممکن شود زیرا اگر مم

جود وم کھ ھمان داری و اما عدم دیگری نامیده نمی شد. پس این نوع عدم فقط در حد توھم و خیال و ایده و مثال است و بس!
وال ز حضرتش سئکھ ا ازلی حق قبل از آفرینش است کھ برخی ھم آنرا وجود عمائی حق خوانند بھ نقل از حدیثی از رسول خاتم

ن اب "ھ زبر!نارد و در عماء! جائی کھ نھ زیر د"شده کھ قبل از خلق جھان ھستی، خداوند در کجا بوده است؟ کھ فرمودند: 
ن ابر ا بھرحال آ. زیرکھ این معنا بھ عقل توحیدی خوانا نیست است طبق لغت عربی! عربی عماء را ابری رقیق و لطیف خوانده

نمی  (ص)اتملام رسول خاز ک رقیق ھم بالا و پائین دارد. و ثانیاً اینکھ خود این ابر یک مخلوق است. پس چنین برداشتی از عماء
شد ی تواند باائی نماصلاً جنھ زیر دارد و نھ زبر، تواند درست باشد. ولی نص خود حضرت خاتم گویای حقیقت است: جائی کھ 

طلق مم کھ وجود نامی و امّی ترین و نابترین و حکیمانھ ترین بیان لامکان است کھ ما آنرا وجود عدمی یا عدم موجودیت می
ت ین ھمان ذاااشد. بحضرت حق است کھ در ھیچ عقلی تاکنون فھم نشده است و این ھمان فھم ناشدنی بودن ذات باریتعالی می 

حض بر ھ دانائی مز جملاست کھ لامکان و بی زمان است کھ ما آنرا در آثار گوناگون بھ بیان ھای متفاوتی توصیف کرده ایم ا
 - ماه آنرا عد! و گوجود و وجود داشتن عرفانی: می دانم کھ ھستم بی آنکھ محتاج بودن و نمود وجود باشم! وجود بی نمود

  د ھمواره برتر از وصف ماست!خوانده ایم و البتھ خداون آگاھی -آگاھی و یا وجود

کھ  .ت استاست و عین ظلما و اما عدم دیگری متصور است کھ مترادف خلاء مطلق و فضای لامتناھی بری از ھر چیزی -۴٠٩
ھ عدم است ک م اینو عدم کامل ھمانا عد این نوع عدم ھم عدم کامل نیست و خود چیزی است بنام ظلمات و یا فقدان چیزی!

ً قابل تصور و درک ذھنی بشر نیست و عین نابودی کامل است و این ھمان وجود عمائی خداست کھ ع دی آنرا نابو قل مامطلقا
  مطلق می فھمد! بدان!

م! شان داده این "ناسینیستی ش" بھرحال باید دانست کھ عدم شناسی مقدم بر وجود شناسی است و این معنا را در رسالھ -۴١٠
س راه پدارد نکھ بدون عدم شناسی، قدر و حق وجود درک نمی شود و لذا از دست می رود. وجود دشمنی جز جھل و غفلت 

 می کند کھ  اعطااست و لذا خداوند بھ مؤمنانش منّ الله "خود"وجود ھم جز ذکر و علم نفس نیست. و علم نفس ھمان علم 
  د است. و لذا مؤمن در فرھنگ قرآنی یعنی صاحب وجود، صاحب من الھی!خداست کھ ھمان وجو "خود"

د از ر دورترین حدین بابت است کھ و اما رابطھ ابلیس با عدم و عدم شناسی و عدم آزمائی و عدم القائی در انسان از ا -۴١١
 ت کھ زمانییس اسیم الھی است کھ حاصل رویگردانی خدا از ابلجخداوند و بر لبھ تیغ نابودی مقیم است زیرا ملعون و ر

و  عنای عدمیتنست مو ای خدا! جاینزدیکترین یار خدا بود. زیرا ھیچ جائی نیست کھ خدا نباشد و اصلاً جا ھم خدا است و 
ا تا روز ال ابلیس راینح بانابودی! زیرا کل قلمرو ھستی منظر و منظور خداوند است. و خداوند بھ ابلیس نظر و نگاھی ندارد و 

ر ابلیس مظھ ست پسمعینی (قیامت) مھلت امتحان آدمی بخشیده است و از آنجا کھ این لعن و رجم ھم محدود است و ابدی نی
 و و لذا وسوسھ ی شد.نابودی است ولی نابودی نیست چون اگر نابودی بود کھ اصلاً خود ابلیس ھم نابود م عدمیتی تا سرحدِ 

ا ی کھ از خدمیزانابلیس در آدمی موجب حس و تجربھ نابود شدن است ولی نابودی رخ نمی دھد. و لذا آدمی ب لمس و القای
  ابد.یغافل و رویگردان می شود در قلمرو حضور و لمس ابلیس و لشکریانش قرار می گیرد و ماھیت ابلیسی می 

. جودبخش استاین نگاه و "ظر کن.نکھ پروردگارا بر ما بگوئید "خداوند در کتابش بھ مؤمنانش تعلیم وجود می دھد کھ:  -۴١٢
، مظھر (ع)ییرا علزمی خوانند از منظر ھمین حقیقت است  "نظرکرده علی"و اگر در فرھنگ شیعھ عارفان و اولیای الھی را 

ن است بھ اذ فریدهآرا عین الله گویند و لذا با نظرش ھفتاد ھزار جھان و انسان دگر و برتر  (ع)وجود حق است و لذا علی
  پروردگار عالمیان کھ او را خلیفھ مطلق خود ساختھ است. زیرا ھر انسان جدیدی یک جھان بدیع است.

دن بی خدا بو ودن ھمانبا شیطان زیرا ب پس وجود و عدم بمعنای با خدا یا بی خدا بودن است و بلکھ با شیطان بودن! -۴١٣
بھ  و دیدابش پاک گرو حس است زیرا خداوند بر شیطان نظر ندارد تا قیامت کبرا! ولی آنکھ قیامتش قبل از قیامت کبرا برپا شد

ن اوست ھمچو جد برلقای رب رسید پسا شیطان است و لذا از عدم رستھ و مظھری از وجود است. و بلکھ شیطان ھم مرید و سا
  و ھمھ علیین! علی
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و  ر بی خدائیتواقع شیطان مظھ مأموریت شیطان اینست کھ کسانی را کھ از خدا رویگردانند طعم نابودی بچشاند. و در -۴١۴
ودت جود عوو آن وجود عرصھ عماء است کھ وجود غیب الغیوب است. پس شیطان بھ اصل  بی وجودی است بھ لحاظ ظھور!

می طان زده آدود شیپس وجمی دھد کھ ھویت الھی قبل از آفرینش و ظھور است. یعنی آنگاه کھ انسان نبود جز در ذھن الھی! 
ً ذھنی و خیالی و توھمی است کھ وجود فلسفی یکی از مھمترین و  و لذا  ن است.آمستحکمترین و کھن ترین وجودی تماما

  فلسفھ را مذھب ابلیس می دانیم کھ وجود و خدا را ایده محض می داند و نیز انسان و انسانیت را!

ر جانشان دوئی و تأویل حق ھولی لمس شیطان برای متقین کھ دارای علم فرقان بین وجود و عدم ھستند موجب بصیرت  -۴١۵
رک می دوئی وجود را ھیعنی ازلیت  -قرآن "را لمس کند دچار بصیرت (نگاه قلبی) می شوند. چون شیطان متقین"می شود: 

گونھ ن ھرگز اینمتقی کنند و این نابترین نوع عدم شناسی است کھ بر آستانھ وجود حق قرار دارد. ولی لمس شیطان برای غیر
  ودی حسّی است.نیست و بلکھ موجب ضلالت و مرض و فساد نفس و عذاب عظیم و تجربھ ناب

الب پس ابلیس ط ل ذات از آدم استبمعنای مخالفتش با ظھور جمازیرا مخالفت ابلیس با آفرینش آدم بعنوان خلیفھ خدا،  -۴١۶
یت عمائی ان ھووجود عمائی پروردگار است. و لذا لمس شیطان برای متقین موجب درک عدمیت عرفانی و شھودی است کھ ھم

حاق ن واقعھ الو ای و متقین را بھ اخلاص می رساند و از ھراس عدم پاک می کند و عدم را عین ذات وجود می یابند حق است
نھ ند تا آستامی ک بھ ذات حق و وجود پروردگار است. چرا کھ عرفان نفس و سیر باطنی، نفس ناطقھ اش را بھ ازلیت تأویل

دمیت ان را بر عمسش آناست شیطان بھ امر خدا بھ یاری متقین می آید و با لعماء! و برای الحاق بھ عمای حق کھ ھویت ازلی 
خ می دوز ھبکھ برخی را  -ازلی حق (ذات) ملحق می کند. زیرا در ھمھ حال شیطان بھ اذن خدا بھ سراغ آدمیان می رود (قرآن)

  شاند. برد و عدمیت حسّی می چشاند ولی متقین و عارفان را بھ قلمرو قبل از آفرینش می ک

چون می  وادی فنا ھستند پس شیطان را با اھل معرفت ھیچ تصرف و آزار و شرری نیست چرا کھ عارفان جستجوگران -۴١٧
 رگ و نیستیاز م وھمان وادی وجود ازلی حق است و لذا عارفان پسا مرگ ھستند  دانند کھ وادی فنا در منظر ادراک بشری
قین دارند و یانگی دیعنی بھ جاو -بقره "آنانکھ بھ آخرت یقین دارند."بھ خداوند دارند:  ھراسی ندارند بھ دلیل ایمان و یقینی کھ

  می دانند کھ آخر کار جاودانگی است و نھ مرگ و نیستی!

د. تی در ھراسنذا از مرگ و نیسلپس شیطان فقط قادر بھ بازی و فریب و گمراه سازی کسانی است کھ بھ یقین نرسیده و  -۴١٨
وند زنده ند و فنا شبمیر چون یقین دارند کھ ھر چھ ارفان، مرگ و نیستی را قلمرو الساعھ و لقای الھی می دانند!در حالیکھ ع

  تر و جاودانھ تر می شوند چون بھ خدا نزدیکتر می شوند و نابودی نابود است و بلکھ نور وجود است.

ود یست و بھ وجنھ تقرب الی الله بنبود را نشناسد قادر پس درمی یابیم کھ انسانی کھ دیالکتیک مرگ و زندگی و بود و  -۴١٩
 متاوگرنھ در قی نمی رسد. زیرا کل ھنر آدمی اینست کھ در عرصھ حیات دنیا کھ ظرف مرگ و نیستی است، نور وجود یابد.

  کبرا ھمھ با جمال وجود حق روبرو می شوند و این ارزشی برای آدمی محسوب نمی شود!

رجھ ست کھ این داتیک بود و نبود آخرین و کاملترین منزل وجودیابی بشر است واضح ترین بیان دیالک کھ "بقای در فنا" -۴٢٠
  وکی ندارد.و سل از دیالکتیک ھرگز در فلسفھ غربی گزارش نشده است جز در فلسفھ نظری و کلامی ھگل کھ ھیچ ارزش عملی

کتیک و یطان سلطان دیالشر وادی مرگ و فناست. پس شیطان مأمور امتحان الھی جھت رسیدن بھ بقا و وجود خدا د -۴٢١
  ت!قیام اصلاً یک پای دیالکتیک بود و نبود است چرا کھ خود در عین وجود بھ اشد عدم (لعن) مبتلاست تا روز

ی نسانی کھ خطندیشھ و دل ھر ااو لذا شیطان شناسی برای کسی کھ دیالکتیک نمی داند محال است. شیطان بھ سادگی بھ  -۴٢٢
ی بھ دام ه دیالکتیکریبندفعلیتی می اندیشد و برتر از عقل ریاضی نمی داند ورود می کند و او را در یک بازی بغایت لطیف و  و

ھ آن ن. تنور مطلق اس می اندازد و بھ دوزخ عدم می کشاند کھ عدم ناری و نار عدمی است. در حالیکھ وجود عمائی پروردگار،
کھ نور  یل استتاریکی است پس آن نوری کھ یک وجھ آن ظلمت است و ظلمت ھمان نور ثقنوری کھ در نقطھ مقابل ظلمت و 

  نجومی (خورشید) می باشد!
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ھ عقل ساده لوح است ک وو اگر بزرگترین و کھن ترین محاق و دامگھ شیطان، متشرعین و مقدس مآبان سطحی نگر  -۴٢٣
و  نھای تخیلیآرما دیالکتیکی ندارند از ھمین بابت است کھ خدایشان یک ایده محض است و شیطان سلطان ایده آل پردازی و

دیشھ بشری ر تاریخ اندلیزم و ایده آ "ایده"فھ ابلیس خوانده ایم کھ بانی مثالی است. بھ ھمین دلیل ما افلاطون و ارسطو را خلی
لحادش آشکار یت کفر و اماھ و گردید بوده اند. کھ در آخرالزمان این ایده آلیزم با گردش سحرآمیز و ابلیسی تبدیل بھ ماتریالیزم

رکس کھ سی بنام مادست کا در غرب برافتاده بود بی در سیطره ابلیس قرار گرفتھ بود و بنیاد دین و تقوکلشد آنگاه کھ بشر ب
  پیامبر کفر آشکار در آخرالزمان است.

زم و ماتریالی ھای ایده آلیزم علامھ طباطبائی نخستین فیلسوف در تاریخ معاصر جھان اسلام است کھ در مقابل فلسفھ -۴٢۴
 ان ھم چونفانھ ایشو برحق بود ولی متأس امسمینمود و این عنوانی بس با  مطرح "فلسفھ رئالیزم"غرب، اسلام را بعنوان 

ریخی ن فاجعھ تاآباز  اسلافش بوعلی و ملاصدرا، برای تبیین این فلسفھ اسلامی، متوسل بھ منطق و بیان فلسفھ یونانی شد و
  رآنی محروم ماندیم.ق -در فلسفھ اسلامی تکرار گردید و باز ھم از حکمت اسلامی

وان حکمت ھ قرآنی ترین عنت کاس "حکمت الواقعھ"بنظر ما اگر قرار باشد برای حکمت اسلامی، عنوانی قرار دھیم  -۴٢۵
یقت ه از رخ حقھ پردبھ دو معنا کھ یکی ھمان واقعیت و رئالیزم است و معنای دیگر قیامت آخرالزمان است ک "واقعھاست: "

  اشیاء، حقیقت خود را آشکار می سازند. وجود می کشد و جمال واقعیت وجود آشکار می شود و

 ی با الفاظیزم و مثل افلاطونملاصدرا، ھنوز ادامھ عربی ھمان ایده آلی "حکمت متعالیھ"سھروردی و  "حکمت مشرقی" -۴٢۶
 ً از آن  اقعھ کھ مات الوحکم ھستند نھ آیھ! "ایده"متفاوت است و کمترین رنگ و نشان قرآنی ندارد و پدیده ھای فلسفی تماما

  سخن می کنیم حکمت آیات الھی است یعنی موجودات واقعی و محسوس در جھان ھستی!

درا وعلی و ملاصکمت سھروردی و بباید اذعان نمود کھ حکمت ابن عربی بسیار امامیھ تر و اسلامی تر و قرآنی تر از ح -۴٢٧
فاھیم این مند کھ اتلاش کرده  "فصوص الحکم"است. و لذا ھمھ مفسران می باشد. ھر چند کھ بیانش گاه فلسفی و گاه برزخی 

ند. زیرا استخراج ک واستھخکتاب را از عالم برزخ بھ واقع آورند و لذا ھر مفسری توانستھ از این بیانات برزخی ھر چھ کھ دلش 
ً مثل فیلم نگاتیو است کھ ھر کس از ظن خ سفید و  یاه وسودش بھ تصاویر کلام ابن عربی بخصوص در فصوص الحکم دقیقا

لاً بھ جای ، مثیر متنھد در وارونھ اش، نامی می نھد. و این فیلم نگاتیو آنقدر مجرد و فاقد ھویت است کھ بھ آسانی توانستھ ان
تا بھ د ھ ھای موجوز نسخا، ابوبکر و عمر قرار دھند و حتی می شود نام ابوسفیان را ھم قرار داد ھمانطور کھ برخی (ع)نام علی

  این حد ھم بھ پیش رفتھ اند و ھارون الرشید را از خلفای حقھ الھی معرفی کرده اند.

البتھ این  وزمانی محض است  کلام ابن عربی در بسیاری از آثارش ھمچون فصوص الحکم براستی کلامی در برزخ یا بی -۴٢٨
ام زمان ھور اماست کھ فقط در واقعھ ظ "الساعھ"از معجزات سخن این عارف کبیر است کھ ھمتائی ندارد. و این کلامی 

  اسرارش آشکار می شود کھ زمان از میان می رود.

ھ کبت داد چرا یان ابن عربی نسبیا برزخ حکیمانھ ترین صفتی است کھ می توان بھ برخی از آثار و قلم و  "بی زمانی" -۴٢٩
ا آن محمدی رقام قرماست کھ نزولی الساعھ است. پس بنگر این انسان حیرت آور براستی این کتاب را بھ وحی محمدی نگاشتھ 

) آورده مانی (دھرییان زبکھ بھ بیانی آمده کھ ھر امّی و عامی ھم اگر مؤمن باشد درمی یابد. یعنی کلام الساعھ الھی را بھ 
رو حق در قلم ساعھال است و این از بزرگترین معجزات قرآن است کھ تاکنون مد نظر کسی قرار نگرفتھ است. یعنی قرآن نور

  ست.اتجلی مدھر است کھ حی و حاضر است و لذا اھلش در قرآن موفق بھ لقای الھی می شوند زیرا خداوند در کلامش 

و  لکھ می بیندرا می داند و ب بین داشتھ باشد دارای نور الساعھ است پس ھمھ اسرار قرآن کریم یکسی کھ نگاه برزخ -۴٣٠
از آن  رده اند تاکگرفی شسانھای بزرگی در تاریخ است. تا مدعیان چنین نگاھی بدانند کھ چھ ادعای ابن عربی در جرگھ چنین ان

  درگذرند!

ومین و ھمھ ارواح طیبھ معص از جملھ مکاشفات صاحبان نگاه برزخی اینست کھ امام زمان را دیدار می کنند و بلکھ -۴٣١
  چرا کھ تنھا عامل کوری انسان از عالم غیب ھمین دھریت است. بزرگان ملکوتی را!
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لوی و حافظ کتیک دارد کھ مواز میان حکیمان و عارفان بزرگ اسلامی ابن عربی تنھا کسی است کھ نگرش و علم دیال -۴٣٢
و  لدین قونویصدرا وھم از ھمین مرد بزرگ این علم کبریائی را بھ ارث برده اند از طریق یکی دو واسطھ مثل شمس تبریزی 

ن عربی بعنوا شھ اسلامی از ابنعدم در اندی -دیالکتیک یعنی وحدت وجودروزبھان شیرازی. و بنیادی ترین و توحیدی ترین 
ھ نیست!! ر آنچبیک حکیم بزرگ است کھ صد البتھ سرچشمھ اصلی این علم در نزد علی مرتضی است: آنچھ ھست دلالت دارد 

ی و تبیین عقل عارف مامآثار و در بار و این یعنی ھستی از نیستی است و بلکھ عین آن است. ھر چند کھ این علم برای نخستین 
  قرآنی یافتھ است و تا کلمة الله راه پیموده است.

نان و مختص مؤم ا نور دین خواندهکھ یکی از شاه واژه ھای کلیدی قرآن کریم است و خداوند در کتابش آنر "عقل"و اما  -۴٣٣
ی کھ عقل یونان ھمان ابل توجھ نیافتھ است الاصاحب دل دانستھ است در تاریخ حکمت اسلامی چندان پرداخت نشده و تعریفی ق

  ایمانی! -عقل علیتی و ایده ای است و نھ قلبی

 ودرمی یابد  پدیده ھای جھان طبق کلام الھی در قرآن کریم انسان صاحب عقل کسی است کھ اسرار الھی را در آیات و -۴٣۴
ار فلسفی راردادی آثم و قی آیا براستی می توان الفاظ مبھدارای فقاھت است کھ آنھم امری قلبی و نوری است یعنی خدادادی. ول

ی از و حتی برخ ناسندرا عقلانیت دانست. آثاری کھ نویسندگانش بندرت دارای نور ایمان الھی ھستند و بندرت تقوا را می ش
م این نوع ت ھم بدانیقلانیعو علاوه بر این اگر این الفاظ و مفاھیم را  آنان در حال شرب خمر و مستی این آثار را نوشتھ اند.

  عقل چھ اثری در زندگی حتی خود این فلاسفھ داشتھ است تا چھ رسد بھ مردمان!

ین نوع ا؟ بھرحال اجالینوس حکیم ر آیا می توان مثلاً کتاب قانون بوعلی را مظھری از عقل عملی دانست؟ و یا آثار طبی -۴٣۵
ی سلامتی ثارشان براد و آسفھ از جملھ انگشت شماران فلاسفھ بزرگی در تاریخ ھستند کھ بھ مردم و سلامت آنھا اندیشیده انفلا

د س واردش شوھر ک مردم راه حل و داروھائی عرضھ کرده است کھ ادامھ تکاملی این طب در عصر ما تبدیل بھ جھنمی شده کھ
وی مرگ می ھ آرزن آنھم پس از عمری غارت مال و جان و عقل و ایمان در حالیکدیگر راه خروجی نمی یابد جز در قبرستا

  کردند.

ی رو عمل زندگاده آدمی در قلمپس این امر مربوط بھ ار .در لغت بمعنای احاطھ و مھار کردن و سوار شدن است "عقل" -۴٣۶
نده حریم فرما وو کنترل دارد و صاحب  است. پس انسان عاقل انسان صاحب اراده ای است کھ بر زندگی و نفس خود احاطھ

ی و ی و فروپاشسیختگحیات و ھستی خویش است. و لذا در نقطھ مقابل جھل و جنون قرار دارد کھ بمعنای بی ارادگی و افسارگ
نیش سائل زندگاد و مبازیچگی است. و امروزه طبق چنین تعریفی از عقل بندرت می توان انسان صاحب عقلی را یافت کھ بر خو

ن نیز کمتری یگراندکمترین احاطھ و مدیریت و استقلالی داشتھ باشد و در ھر مشکل کوچکی محتاج و دریوزه دیگران است و 
 ود بھ جھنمو ور کمکی بھ حالش ندارند. و لذا ھر گرفتاری و مسئلھ ای برای چنین انسانی بسرعت بسوی پناھندگی شیطان

  منتھی می شود کھ عذابی لاعلاج است.

انھ ھای ند و از طریق رسر زمانی کھ در عصر ما بسیاری از مردمان در مدارس با اصول کلی فلسفھ آشنائی دارد -۴٣٧
ین نوع اشاور معمومی از نظریھ ھای علوم انسانی کھ ادامھ تخصصی فلسفھ است شناخت دارند و در ھر کوچھ و محلی یک 

 ران کھ ھمھین دواکھ ایده ھا و تئوریھای این علوم را بھ حیات روزمره مردم وارد می کنند ولی مردم  علوم حضور دارد
ر قل ترین بشبی ع فیلسوف و روانشناس و جامعھ شناس ھستند دیوانھ ترین و پریشانترین مردم تاریخ محسوب می شوند یعنی

  لسفھ است کھ مذھب مدرنیزم است.تاریخ رخ نموده است و بلکھ ضد عقل ترین! و این از فساد ف

قل تماماً مؤمن است. پس ع عقل در منطق قرآن، نور تشخیص حق از باطل است و قدرت حقانی اراده کھ در دل انسان -۴٣٨
وجودیت و تا م حاصل تابش نور ایمان بر ذھن است کھ ذھن انسان را روشن و مدبر و صاحب تشخیص و اراده فعال می کند

  ھبری بسوی حق نماید.حیات انسان را ر

 اماً فرقانیین عقل است کھ تماآدمی ناشی از قوّت یقینی حاصل از تشخیص درست از نادرست است. و زیرا قدرت اراده  -۴٣٩
  است و می دانیم کھ علم فرقان بھ اھل تقوا داده می شود از جانب خدای قادر!
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رین خاصیت نست. زیرا بزرگتز بی تقوائی اش نمی توان داپس علت بی عقلی و دیوانگی انسان فلسفھ زده مدرن را ج -۴۴٠
م مان مدرنیزھس کھ اجرائی فلسفھ و فلسفھ زدگی توجیھ و تقدیس بی تقوائی و بولھوسی است یعنی برون افکنی بی پروای نف

اسی و نوانشراست. و فلسفھ مذھب فسق و بولھوسی است. پس مذھب ابلیس است کھ امروزه بزرگترین سخنگوی اجرائی آن 
  انند!دگوھای شیط بلنروان کاویھای رنگارنگ و روان درمانی کذائی است. و لذا حامیان و سخنگویان آن (روانشناسان) اکثراً 

ن بسرعت بھ ھم در آخرالزما کھ بدون آن اجرای شریعت عقل دینی و قرآنی جز حاصل عرفان نفس و مراقبھ نفس نیست! -۴۴١
  است. بن بست و تناقض و نفاق می رسد ھمانطور کھ رسیده است و ظھور جریانات تکفیری نشان آشکار این نفاق

از ا رریج عقلشان ن درمی یابد بتدطبق قول الھی خداوند بھ ھمھ عقل داده است ولی کافران با انکار حقایقی کھ عقولشا -۴۴٢
ا بھ ز آنکھ آنراو پس  براستی کھ گروھی از ایشان کلام خدا را شنیدند"دست می دھند زیرا خداوند بر قلوبشان مھر می زند. 

  - ٧۵بقره "...عقل درک نمودند تحریفش کردند

نکار خود را اقل ی کند در واقع عموقتی آدمی مصادیق ادراک عقل خود را عمداً و از روی کفر و عناد و آگاھانھ انکار  -۴۴٣
ل رج عالی عقھ مدامی کند پس از دستش می دھد و احمق و دیوانھ می شود. زیرا عقل فطری است یا از طریق پیروی از آن ب

لمات و مان ظیعنی حکمت و عرفان و یقین و شھود حق می رسد و یا از طریق انکارش نور عقل خاموش می گردد و این ھ
  ضلالت است.

و ین و محبت دت است. کھ نور ده کھ خداوند جھان ھستی را از سھ نور آفریده کھ عقل و دین و محبدر حدیث قدسی آمد -۴۴۴
شان محبت دو ن ودین  شعاع از نور عقل و بھ مثابھ دو بال پرواز آن ھستند و ھر کجا کھ عقل باشد دین و محبت ھم ھست. پس

  آشکار عقلانیت در انسان است.

بھ  ش است و صاحبش راآیت عقل است؟ زیرا عقل نور ازل است پس نور واحده آفرینچرا دین و محبت دو حجت و  -۴۴۵
بھ  راه رسیدن ست کھاوحدت با جھان می رساند و دین و محبت بھ مثابھ راه و رسم این وحدت و اتحاد است. دین بمعنای راه 

  خداست کھ نور ھستی است و محبت ھم صلح با جھانیان است: ایمان و عمل صالح!

بھ  ا در جھانشرھ انسان عقل مأمور درک حضور حق در ارکان و ابعاد و پدیده ھا و آیات الھی در جھان است تا بدینگون -۴۴۶
ت. ای وجود است دارنور واحده وجود متصل سازد و وجود بخشد. زیرا ھر موجودی بمیزانی کھ با جھان در ارتباطی یگانھ اس

پس  .شوند رک نمیددرجات اتحاد و توحید ھستند کھ جز بواسطھ نور عقل کشف و پس وجود را نیز درجاتی است کھ ھمھ آنھا 
  عقل نور اتحاد انسان با جھان است.

ت. و این ات و مادی دنیاسادراک حسّی بواسطھ حواس پنجگانھ مأمور اتحاد انسان با عالم ناسوت در حیات محسوس -۴۴٧
  نخستین عقل است.

ھ انسان را کقل در انسان است ععقل روحانی و عقل ذاتی (ھوئی) ھستند و این چھار رکن پس از عقل حسّی، عقل قلبی،  -۴۴٨
آیات و (دیده با جھان ناسوت، ملکوت، جبروت و لاھوت متصل و متحد می سازد کھ طبقات جھان ھستی می باشند: جھان پ

لمرو قدر کھ ق و جھان جبروت .کوت)موجودات)، جھان ملائک کھ کارگزاران امر خدا در جھان طبیعت و ناسوت ھستند (مل
کھ ھمان  رمایدموجودات است کھ خداوند از این عرصھ ھمھ ماھیات و صفات و ارزشھا را برای خلقش تقدیر و مقدر می ف

ن چھار الله! و ایو الاجھان قدر اسماء الله است. و نھایتاً جھان لاھوت کھ عرصھ لقای رب و آستانھ وحدت مطلق است و قلمر
  عروج عقل است.قلمرو 

نشان  ،نگنون و جنایت و ججمملو از تشنج و  انھ با جھان و جھانیان است. جھانعقل، کانون اراده بھ قدرت صالح -۴۴٩
  فقدان عقل است.
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یری یقین و تصمیم گ واز فقدان تشخیص  تگی و ھراس از نابودی است کھ ناشیزیرا جنایت حاصل تردید و سرگش -۴۵٠
ر انسانھا ن سائصالحانھ و متقن است کھ نفس آدمی را در سرگشتگی و گمشدگی بھ تصرف اجنھ و شیاطین درمی آورد و بجا

  می اندازد.

چنین ت. پس ست کھ آفریده اسااراده یعنی اراده بھ وجود داشتن! وجود یعنی اراده بھ حق وجود! و حق وجود خدائی  -۴۵١
ون شناخت م کاناراده و وجودی حاصل شناخت حق وجود و اتصال بھ این حق در جھان است. و این شناخت از عقل است کھ ھ

  حق وجود است و ھم کانون اراده اتصال بھ وجود حق!

و  ی شود: عقل فعاّلمکھ یکی از موضوعات محوری حکمت است در منطق قرآنی تعریف  "اراده"پس بھ این طریق  -۴۵٢
  خلاّق و متحد با جھان ھستی! ھمانطور کھ عقل منفعل و تعطیل ھم داریم کھ صاحبش فاقد اراده است.

 ورک و تصدیق دھ خداوند در نفس ناطقھ و فطرت کپس بمیزانی  -قرآن "اراده نمی کنید مگر اینکھ خدا اراده می کند." -۴۵٣
  .پرستیده و تسبیح می شود اراده انسانی حاصل می آید و فردی صاحب اراده خلاق و موحد و صالحانھ است

عقل و اده، ی پیوندد. پس اراراده از عدمیت جان آدمی برمی خیزد کھ طالب وجود است و بقدرت نور عقل بھ وجود م -۴۵۴
  د.ی شونوجود امری یگانھ اند در وجوه گوناگون! اراده بھ نور عقل با وجود پیوند می خورد و با ھم یگانھ م

خستین نور ر کھ نور عقل، نپس آنچھ کھ عدم را بوجود می رساند عقل است. پس عقل، آن نور آفریننده است ھمانطو -۴۵۵
گار علم پرورد لاقیتخو جھان ھستی بواسطھ این نور آفریده شد. پس عقل، نور خلاق حق است. یعنی عقل،  هبود کھ آفریده شد

  است.

را بسوی  راده نفسانی بشرااراده دارای مبدأ عدمی و مقصد وجودی و بستری عقلانی است. و این نور عقل است کھ  -۴۵۶
ی رود. پس ل لا مکھ بقدرت عقل در خودش لا می شود و بسوی ا و منیت اوست "من"وجود می خواند. زیرا ذات اراده بشری 

ر ھر دی آنست کھ لکتیکعقل دو کیفیت یا مرحلھ لاالھی و الاّاللھی دارد کھ دو وجھ نفی و اثبات عقل است کھ ھمان روح دیا
ھ حقیقت ن ھر دو وجامل ایحلذا را دارا می باشد: لا و ال! زیرا عقل طیف از عدم تا وجود را در برمی گیرد و  مرحلھ از راه آن

  است کھ ماھیت دیالکتیکی آن را می سازد.

قط در دیالکتیک ف الاّ ھو! و این پس ھستھ مرکزی و محور عقل دیالکتیک لا و ال است در کلمة الله و در جریان لا الھ -۴۵٧
می  ی عقل آغازت جھانھی است کھ خلاقیاز بین می رود و از این مقام ھویت الواقعھ الحاقش بھ عقل کل عالم و ھوی ذات حق 

گردد. و  بد و موجودود یاشود. و تا قبل از این مقام خلاقھ، از خلاقیت جھان ھستی قدیم برخوردارست تا خود آفریده شود و وج
ھ آفریده کریند و آنمی آف آیا پنداشتید آنکھ"این واجدیت و موجودیت عقل است: عقلی کھ آفریده می شود و عقلی کھ می آفریند! 

  -قرآن "می شود یکسان ھستند.

یست کھ م جز نور عقلش نھعقلی کھ در نفس ناطقھ آدمی آفریده می شود و بھ صاحبش وجود می بخشد کھ این وجود  -۴۵٨
ت لم الھی اسعلیفھ خعقل مرید و خلاق است. و عقلی کھ پس از وجودیابی، آفریننده نو می شود کھ این عقل خلافتی است کھ 

  ق می باشد.کھ خلا

یده می نام "نفس"است کھ  یا خودیت اراده "من"ھمھ فعالیتھای عقلی در نفس ناطقھ آدمی بر اساس و محور نقطھ  -۴۵٩
ھ در حدود وحی کرشود. و نفس نیز از الفاظ کلیدی حکمت قرآنی است کھ ھمان نھاده فطرت خدا در بشر است کھ روح است. 
ه ت کھ محدودمی استن آدمی خانھ دارد و بقدرت عقل از تن بروز و ظھور می کند و عصاره این ظھور ھمان صورت و جمال آد

  و صورت نامیده می شود. ھمھ حواس اوست یعنی آنچھ کھ سر 

و نوشانده می شوند از شرابی مُھر "و نفس نقطھ اتصال روح بھ تن است و لذا مولد اراده ھمھ فعالیتھای انسان است.  -۴۶٠
و این شراب  -٢۵- ٢٧مطففین" شوند. "خود"است و این شرابی است از برای کسانی کھ می خواھند  شکمُ شده کھ مُھرش از 

ست کھ نفس را ناطقھ و عارفھ و معروف خود می سازد و این واقعھ تنفیس الھی نفس است. و این ھمان عقل و عرفان نفس ا
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شناختھ شدن روح است کھ خود ازلی را صاحب وجود می سازد و منّ الله می شود در جریان تقوا و از خود گذشتگی آن خود 
  عمائی پروردگار کھ در انسان نھاده است. -ازلی

ا معروف و فھ می شود و خود رناطقھ و عار "خودمی گذرد (تقوا)، "انسان بقوه عقل از خود عدمی خود کھ و بمیزانی  -۴۶١
  آشکار می کند کھ خودی حکیم و عارف و عالم است بھ پروردگارش!

سی! پس یست یعنی من شنایعنی جریان تبدیل و تحول آن من عمائی (عدمی) بھ من وجودی و خلاق جز معرفت نفس ن -۴۶٢
ت ر قبال آیاودی دترکیبی نیست کھ بھ ز -معرفت نفس موتور محرکھ عقلانیت است و بدون آن جز عقل علیتی و خطی و تجزیھ

فس شناختھ نعرفت مو بینات الھی منکوب و باطل و تعطیل می شود. زیرا منطق دیالکتیکی حاکم بر نفس آدمی جز در جریان 
  ان حقیقت آیات و بینات الھی را دریافت.نمی شود. و فقط بقدرت عقل دیالکتیکی می تو

شف می کھ وجودی و عدمی معرفت نفس مجرای عقلانیت است و منطق دیالکتیک ھم قوه ای است کھ نفس را از دو وج -۴۶٣
کاشف  وفاجر  وتأویل توحیدی عامل شکافنده و فالق کند کھ ھمان ال لاھیت نفس است! منطق دیالکتیک عرفانی در جھت 

و  می واژگونھھن آدقات نفس است. و بدون این منطق، ابلیس بر جریان عرفان نفس ورود کرده و مفاھیم را در ذاعماق و طب
  توجیھ و تحریف می کند.

 رنھ جز ظن وینش می رساند وگپس تعقل ھمان جریان تفکر و نظر در خویشتن است کھ بقول الھی، انسان را بھ حق آفر -۴۶۴
قطھ من خویشتن خویش (نفس) ھم ن یو اساس یموضوع محور و -ز بھ حق نمی رسد. (قرآن)توھمات و خیالات نیست کھ ھرگ

  ست.حق ا و خودیت فرد است. پس من اندیشی عرفانی ھستھ مرکزی تولید نور عقل و عرفان و اراده و وجود و ظھور

جا می رود، ککجا آمده و بھ  این اندیشھ باشد کھ چیست و کیست و از رسول خاتم می فرماید کھ ھر کس بر حدیثی از -۴۶۵
  نیست کھ بھ انسان اعطاء نموده است. "وجود"مشمول رحمت حق گشتھ است. و رحمت حق جز 

  ست.یل وجود از عدم اعین نظر کردن بر ذات ازل و سمت تأو "من"زیرا تفکر درباره ماھیت و معنا و حقیقت  -۴۶۶

کھ حق را  قھ ای از دل استآن وجھ و طب "فؤاد"در فرھنگ قرآنی عقل از قلب مؤمن است و قلب نیز طبقات دارد کھ  -۴۶٧
و " - سوره نجم "رد...فؤادش آنچھ را کھ دید (تجلی خدا را) تکذیب نک"شناسائی و درک و تصدیق می کند و بھ یقین می رسد. 

م رفانی موسوھنگ عپس شناخت از دل و خاصھ فؤاد قلب است کھ در فر "ند.فؤادشان، حق را شناخت و با اینحال تکذیبش کرد
ک یق کند سالر تصدبھ دل صنوبری است ولی تصدیق یا تکذیب این شناخت یقینی از جانب ذھن آگاه و ارادی بشر است. کھ اگ

ذیب کند گر تکاست. و ا نفس (خودیت) آدمی ھمان حوزه از ذھن تا دلراه دل می شود و این وادی عرفان نفس است زیرا 
ط می ینی ھم ساقو یق ھر می شود و آدمی از قوه ادراک و تشخیص حق و باطل محروم می شود و لذا از اراده خلاقعاقبت دل مُ 

  گردد.

 ھستھ مرکزی ناخت فؤاد، ھمانشد دل است کھ کانون شناخت است. و لذا منیتّ (نفس) آدمی، دل و خاصھ فؤا و اما قلب -۴۶٨
  زد.می سا شناسی و خداشناسی و وجودیابی است. شناختِ شناخت است کھ وجود را در جان آدمی واجد و موجودشناخت 

خشد و دمی را وجود می بع "من"عمائی تحت الشعاع نور عقل عرفانی است کھ این  "منِ "حرکت تأویلی بسوی ازلیت  -۴۶٩
  ت.ص) اساشد تقوا تا از خود گذشتگی کامل (اخلااراده خلاق! این تأویل جوھری کھ ھمان حرکت جوھری است مولد 

عقل  ولی، عقل تقوائی عقل حسابی (عددی)، عقل علیتی، عقل عرفانی (معرفت نفس)، عقل دیالکتیکی، عقل تأوی -۴٧٠
ود موده و و جنربیت توحیدی (وحدت وجودی) انواع و مراتب عقول بشری ھستند کھ مجموعاً حیات آدمی را در جھان تدبیر و ت

 یبی (دنیویغنی و می بخشند کھ ھمھ این وجوه عقل ھر یک دارای دو وجھ ھستند کھ وجھ ذھنی و وجھ قلبی است کھ وجوه عی
  و اخروی) عقل محسوب می شوند.
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س می ادثھ وجود در نفحبدان کھ ھمھ این انواع و مراتب عقول بشری وجوه گوناگون حدیث نفس بشرند کھ موجب  -۴٧١
  کھ موجود گردید بقیة الله است یعنی مظھری از بقای خدا در عالم ارض! یشوند. و نفس

لم و جھل، عغ، فسق و تقوا، درک رابطھ متقابل و استعلائی بین خیر و شر، کفر و ایمان، حق و باطل، راست و درو -۴٧٢
ساسیت بھ دلیل ح ن کھود. و آنامرگ و زندگی و بود و نبود بدون داشتن منطق دیالکتیکی محال است و بھ افراط و تفریط می ر

د و کلی محرومنبرآنی قسیاسی بھ این لفظ (دیالکتیک) با آن بھ عداوت می پردازند از حقیقت تفکر و تعقل و معرفت و فقاھت 
ھ جز می شوند ک کفیریدر ابطال قلبی نسبت بھ شریعت و ھمھ ارزشھای دینی دست و پا می زنند و نھایتاً تبدیل بھ یک دیو ت

  د تا بتوانند خدا را از خطر نابود شدن بدست بشر، نجات دھند!؟ندی بشریت آرمانی ندارنابو

ی یافت ر خیر و شری، حقھاگر از بطن ھر شری، خیری درک نشود و از بطن ھر خیری، شری دیده نشود و از میانھ  -۴٧٣
  نشود، سیر الی الله و تفکر توحیدی محال است و نفاق حتمی!

ظر نیالکتیک مد ی دانند کھ بھ دمھیت و محتوا و قوانین و اصول دیالکتیک غربی، شناختی دارند بھ خوبی آنانکھ از ما -۴٧۴
 -آنقر "ئیم...ی آزماشما را بھ خیر و شر و مرگ و زندگی م"ما ھیچ شباھتی ندارد الا در مفھوم ضدیت ارزشھا و حق ضدین! 

 ویات متضاد انگی آو فقط صاحبان عقل ھستند کھ یگ"و این آزمون عقل دیالکتیکی و کشف توحیدی حق از میانھ اضداد است. 
  - قرآن "متناقض در قرآن را درمی یابند.

) ٢(کھ دو  ت است. از زمانییکی دیگر از موضوعات اساسی قلمرو حکمت و فلسفھ از قدیم تاکنون مسئلھ واحد و کثر -۴٧۵
د و ھوش و شھاده نبر جای دو تا یک (واحد) نشست کھ این سرآغاز علم حساب و ریاضی است کفر منطقی و حسّی در بشر بنا 

لمات مان ظھحواس بھ سمت کرختی و کوری رفتند زیرا جھان ھستی عرصھ مکرراتی عبث شد (در عقل ریاضیاتی). و این 
ی ش رھنمون مو ھو ھ گفتیم بسیار تأمل کن کھ تو را بھ گشایش ظلمات عقلناشی از ریاضیاتی شدن ذھنیت بشر است. در آنچ

  شود.

ی شود کھ ، علم ضد وجود مدر حالیکھ در کل جھان ھستی دو چیز مساوی و ھمسان وجود ندارد علم حساب و ریاضیات -۴٧۶
  ند.کیت را فتح ابد و توانھا ھم نھایتاً از طریق جذر و انتگرال می خواھد بھ ذات ازل حیات و ھستی برسد و از طریق ضرب

دو ھزار  ر سقراط حکیم کھبعلم حساب و ریاضی، علم نابودسازی وجود در نفس ناطقھ و روان آدمی است. رحمت خدا  -۴٧٧
اید بد. و بلکھ دا کرفو پانصد سال پیش از این گفت کھ حکمت، خصمی خطرناکتر از ریاضیات ندارد. و بر سر ھمین عقیده جان 

  ست.اعقل و ھوش و حواس آدمی خصمی نابود کننده تر از ریاضیات ندارد. بشر مدرن قربانی ریاضیات گفت کھ 

می افتند  حروف انی اعداد وو اما کسانی کھ تحت عنوان حکمت و عرفان و اسرار مگوی عالم وجود بھ دام بازی شیط -۴٧٨
تقسیم  وا ضرب بعارفان ھم گسترده است. کسانی کھ بھ این معناست کھ شیطان جادوی ریاضیاتش را بر سر راه حکیمان و 

لوژی ھمان تکنو ن. ایراستی از عقل و ایمان ساقط شده اند و در تسخیر شیطانندابجدی اعداد قصد کشف اسم اعظم را دارند ب
  تکنولوژیکی است کھ در عطش تساوی سازی است. عرفانی یا عرفان

است. یعنی  رو حکمت و عرفاناعداد ابجدی از شیطانی ترین القائات قلم اندیشھ وحدت وجود از طریق حروف ابجدی و -۴٧٩
ھلکتر جود خصمی محدت وآنانکھ وحدت را مترادف تساوی سازی پنداشتھ اند حتی بھ لحاظ اخلاقی نیز از تقوا ساقط شده اند. و

  از تساوی سازی ندارد.

امروزه  و فلسفھ است کھ اس شرک تاریخی قلمرو علمریاضیات و وسوسھ تساوی سازی در قلمرو فرھنگ و جامعھ، اس -۴٨٠
  جھان را تسخیر کرده است و این اساس سیطره شیطان مدرنیزم است.

گفتھ ایم کھ وجود در حقیقت ھمان ظھور و تجلی وجود است. و اما دجالیت ظھور ھمان برون افکنی است کھ اساس  -۴٨١
تقوا قرار دارد. و لذا این نوع ظھور تکنولوژیکی کھ بر اساس ریاضیات تکنولوژیزم و مدرنیزم است کھ درست در نقطھ مقابل 

  پدید آمده است ظھور نابودی و ظھوری نابودگر انسان و ھمھ ارزشھای وجودی است. زیرا تکنولوژی مخلوق ریاضیات است.
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شر است ن دروغ علمی بخستی) نخستین مخلوق شیطان در اندیشھ بشر است کھ اساس ریاضیات می باشد. و این ن٢دو ( -۴٨٢
کومت حاین  کھ اساس ھمھ دروغھای عرصھ علم و تکنولوژی و ھمسان سازیھاست کھ بر تمدن مدرنیستی حکومت می کند و

  شیطان است.

  و... . ۵و  ۴و  ٣دروغ است زیرا دو چیز ھمسان وجود ندارد و تا چھ رسد بھ  "٢" -۴٨٣

ت نابود ھ قابل شمارش اسھر چ"نخستین حکیمی بود کھ بھ ماھیت نابودگری حساب و شمارشگری بشر پی برد:  (ع)علی -۴٨۴
  و بلکھ نابود کننده است بخصوص نابود کننده عقل و ھوش و حواس انسان! "شونده است.

طلقھ واسطھ سلطھ من بریاضیات قدیمی ترین و نابود کننده ترین عامل عقل و شعور و تشخیص است. و بشر مدر -۴٨۵
نیز از  ود راخریاضیات بر ذھن و روانش دچار چنین کوری و کری و جنون و ظلمات گشتھ است و کل حواس و ھوش حیوانی 

  .دست داده است. اینست کھ در قرآن کریم در دھھا آیات، ھمھ انواع حسابھای بشری محکوم بھ بطالت است

نمی شوند.  رش و حساب نابودبسوی خدا و وجودیابی ھستند جز بواسطھ شما نعمات الھی کھ تنھا عوامل ھدایت انسان -۴٨۶
  - قرآن "ھرگز نمی توانید نعمات خدا را بواسطھ شمارش، ارزیابی و نقد کنید."

دا بھ بشر و الھی نعمات خ و می دانیم کھ یکی از ارکان موضوعی حکمت ھمان ارزیابی و نقد و حاضر ساختن معنوی -۴٨٧
لوم عمروزه حتی اد. و شناسی! و قھارترین نابود کننده نعمات ھمانا حساب و ریاضیات و علوم ریاضیاتی ھستن است یعنی نعمت

ھلکتر از صمی مخانسانی نیز بھ سرعت در حال ریاضیاتی و آماری شدن ھستند. پس حکمت الھی و عرفان حق و معرفت دینی 
اً بھ ماھیت نیشتن دقیقردید اتعلوم، بھ مثابھ خلفای شیطان در جھانند! و این علوم ندارند. بھ ھمین دلیل امروزه دانشمندان این 

را  ده انسانگیرد و ارابنسان را از ا. علمی کھ اراده ریاضیاتی علوم مدرن بود کھ او را دیوانھ نامیدند و بھ باد مسخرگی گرفتند
  مرید بی چون و چرای خود سازد بی شک شیطانی است و ھمھ علوم حاکم بر جھان مدرن چنین ھستند.

 عی شیطان راگاه وجودی و واقآن حکمت اسلامی کھ امروزه در آخرالزمان کھ قلمرو ظھور و تعین عالم غیب است، جای -۴٨٨
د نھ تعریف نکن وعلوم منیزم را کھ ارکان تمدن جدید ھستند معلوم و معین نکند و ماھیت علوم و تکنولوژی و دموکراسی و مدر

ت ت، ھیچ حکمتھ اسحکمت است و نھ اسلامی! جز مجموعھ آثار ما کھ بھ فضل خدا، برای نخستین بار این مسائل را پاسخ گف
وژی و لم و تکنولفھ علسغیراسلامی باشد. فقط در آثار ماست کھ ف یا فلسفھ دیگری در جھان مدرن وجود ندارد چھ اسلامی و یا

منطق  است ھم بھ ردیدهدموکراسی و مدرنیزم و آخرالزمان و ھمھ پدیده ھای اضطراری عصر جدید بھ زبان مدرن و امّی تبیین گ
  عقلی و ھم دینی!

ده است و مردمان، تعریف ش از منظر دین و قرآن و بھ زبان و منطق عامھ "وجود"و نیز برای نخستین بار است کھ  -۴٨٩
  ور منطقی بھ ارکان و مبانی مذھب و مکتب امامیھ منتھی گشتھ است.بط

ھ اثبات بتی جز در معلولش حقانیت و درستی یا نادرستی ھر علّ طبق منطق علیت کھ خدای فلسفھ و علوم مدرن است  -۴٩٠
 سو در حال ھمھ از نمی رسد. و تمدن مدرن معلول تمام و کمال فلسفھ و علوم است کھ ابطال و فساد و کذب و نابودگریش

ست. و ھر انی اظھور است. از اینجا باور می کنیم کھ در ماھیت این فلسفھ و علوم ذره ای صدق موجود نیست زیرا شیط
  نمود. کھ انیشتن انطوردانشمندی اگر صادقانھ با ماھیت خود روبرو شود بھ کذب تمامیت علم و اندیشھ خود اعتراف می کند ھم

ھ آیا یگر مسئلھ اینست کیکی دیگر از موضوعات کھن فلسفھ و حکمت است. بھ بیان د "راستی"ا ی "حقیقت"و اما  -۴٩١
  ؟چیست "میزان"میزان راستی چیست؟ میزان حقیقت چیست؟ میزان درستی امری چیست؟ و اصلاً بطور کلی آیا 

نطور می ست. پس مسئلھ ایامیزان اگر راستی یا ناراستی این میزان را انسان تشخیص می دھد پس خود انسان ھمان  -۴٩٢
ت نمی ز انسان اسولی اشود کھ آیا میزان انسان و انسانیت چیست؟ زیرا پدیده ای غیر از انسان کھ کمتر از انسان و یا محص

  تواند میزان انسان باشد حتی ھیچ علم یا فلسفھ ای!



٥٧ 
 

ی حصولات بشری چیزمپس جستجوی میزان حقیقت این  .زیرا ھمھ دعوا بر سر محصولات مادی و معنوی بشر است -۴٩٣
ن ست کھ میزاواضح اپرو پس مسئلھ بھ اینصورت درمی آید کھ آیا میزان انسانیت انسان چیست؟  غیر انسان نمی تواند باشد.

نسانھا ن ھمھ ایزاماشد. بانسانیت انسان ھم نمی تواند کمتر از انسان باشد پس بایستی این میزان یک انسان و نوعی از انسان 
  یک انسان است. آیا این میزان چگونھ ارزیابی می شود؟

  آیا بھترین و خوشبخت ترین و کاملترین انسان، چگونھ و کیست؟ -۴٩۴

ائی است کھ لیام جیمز آمریکیکی از جدیدترین نظریھ حقیقت در قلمرو فلسفھ در مغرب زمین نظریھ پراگماتیستی وی -۴٩۵
ھ بی کھ منجر امور رستی ھر امری را رضایت قلبی و روحی انسان می داند. یعنی مجموعھ شرایط ومیزان حقیقت و راستی و د

اشد ود داشتھ بند وجرضایت انسان شود میزان حقیقت و راستی است. پس بھ این طریق بھ تعداد انسانھا میزان حقیقت می توا
د وشبخت بدانخملاً ی کند و چھ بسا انسانی خود را کازیرا ھر انسانی در شرایط ویژه خودش راضی شده و احساس خوشبختی م

د خود ی کھ در نزآدم یعنی دبخت یا دیوانھ بدانند و یا بعکس.و از خود و زندگیش در رضایت کامل باشد ولی سائرین او را ب
  بدبخت است ولی دیگران او را خوشبخت بدانند.

مدمی است. دفسانی و شخصی و ملاً نحکمتی باشد زیرا امری کابنابراین چنین نظریھ ای نمی تواند دارای ھیچ حق و  -۴٩۶
لاً ند و چھ اصه باشپس باطل است. ھر چند کھ این نظریھ آمریکائی در عصر ما پیروان کثیری دارد چھ این فلسفھ را خواند

ی ا و خوشبختاس رضنخوانده و نشنیده باشند. زیرا مکتب اصالت بولھوسی است. زیرا نفس آدمی ھر آن متغیر است الآن احس
  دارد و لحظھ ای دیگر احساس بدبختی می کند.

قام سعادت مکتاب خدا ھمان  وقرآن کریم دارای دو تعریف از رضایت و خوشبختی است. و بطور کلی مقام رضا در دین  -۴٩٧
 ات الھی راگر نعما ای اھل ایمان بدانید کھ"وجھ حاصل می آید کھ یکی رضای خدا از بشر است: و خوشبختی است کھ از دو 

و  ی و سرنوشتزندگ وزیرا وقتی خدا از انسان راضی باشد طبعاً انسان ھم از خود  "شاکر باشید خداوند از شما راضی است.
شر است و ضای بخداوند راضی می شود. و آن حاصل شکر نعمات خداست. و اصلاً شکر یکی از مھمترین علائم خوشبختی و ر

اره بشر فس امنی دانیم کھ نعمات بطور خاص کھ منجر بھ ھدایت می شوند دارای صورتی مطلوب بلکھ عین آنست! و اما م
در عقل ندگیش اینقایند زپس اگر انسان در قبال امور ناخوش وی شما می آید رویگردان می شوید."ھر گاه کھ نعمتی بس"نیستند. 

  رسیده است.ت است و بھ رضا ھ باشد کھ شاکر باشد طبعاً خوشبخو معرفت داشت

ً از جانب خود انسان حاصل می -۴٩٨ عھ لقای آن از واق شود و و اما رضایت دیگری در کتاب خدا آمده است کھ مستقیما
 ند بھ مقامکیدارش دالا وجھ اعلای پروردگارش. کھ چون ش چیزی نیست کھ بخواھد انسان را در نزد پروردگارپروردگارست: "

ی خداوند ھود غیبی تجلشلقای وجھ رب بھ دو گونھ است کھ یکی برای عارفان است و آن و می دانیم کھ  -قرآن "رضا رسد.
  است. و دیگری برای مؤمنان است و آن دیدار با امامی حیّ است.

یّ)  (امام حاللهکھ دارای نعمت  درباره نوع اول رضایت انسان نیز باید دانست کھ کسی در قبال نعمات الھی شاکر است -۴٩٩
  یمان!اموضوع اصلی این ھر دو نوع رضایت و خوشبختی انسان ھمان امام حیّ است از برای عامھ اھل باشد. پس 

کھ  ست. ھمانطوربعنوان امام ا کامل یپس معلوم می شود کھ میزان خوشبختی و میزان انسان و انسانیت نیز ھمان انسان -۵٠٠
 ل را علیینی کامرا میزان انسان معرفی کرده است کھ اصل و اساس امامت است و لذا ما ھمھ انسانھا (ع)رسول خاتم، علی

ور ستند. پس نمین ھزو در ضمن می دانیم کھ علیین مظاھر علم و عرفان و حکمت الھی بر روی  نامیده ایم یعنی علی واران!
مان ھ رضا ودشناسی و وجودیابی است. یعنی خوشبختی شناسی و وجودارضا و خوشبختی آدمی از عقل و علم و حکمت و خ

س ی باشند! پدین موجود یافتن و موجود شدن است. و علیین ھم مظاھر نور وجود خدا و موجودیت انسان ھستند و خیرالموجو
پس  ناسی!اخت شمیزان، وجود است و انسانی کھ صاحب وجود باشد. و وجود ھم جز نور علم و حکمت و عرفان نیست نور شن
ا باشد! زیر م فھممیزان معنوی و معنویت این میزان ھمان فھمیدن فھم است. و مادیت آن ھم انسانی است کھ مظھر این فھ

   وجود، چیزی جز فھم فھم نیست.
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د داوند و وجوآن معناست کھ خ شناخت (معرفت) نور است و شناخت شناسی ھم نورالنور یا نور علی نور است. و این بھ -۵٠١
ن منظور، ای ار کھق، تماماً نور معرفت و علم است. پس وجود، سراسر شناخت است، شناخت نوری و نور علم! و مپندمطلق ح

شریت ناشی و ب و لذا تمدن فلسفھ ھا و علوم بشری است کھ اینھا شناخت ظلمانی و سراسر جھل و عدمیت است و ضد وجود!
  زناست. معلول، معرّف علت است.از آن ھم سراسر کفر و جنون و الحاد و فسق و ظلم و 

دن یعنی فھمی درک نمودن! فھمِ فھم یعنی چھ؟ فھمیدن را فھم کردن! ماھیت شعور و ھوش و حواس و ادراک خود را -۵٠٢
  چھ؟ یعنی دریافتن وجود! وجود یافتن!

وش موجودات ھمان ر برای آدمی دو نوع یافتن و کسب کردن و حصول است: فیزیکی و روحانی! اکتساب فیزیکی -۵٠٣
! فالھ و سقربھ ت تصرف و تملک و تجزیھ و تحلیل و مصرف است کھ ھمان تباه و نابودسازی موجودات است و تبدیل موجودات

بواسطھ  حسّی ولی اکتساب روحانی و دریافت باطنی اشیاء و موجودات جز بواسطھ شناخت روحی ممکن نیست. زیرا شناخت
 ھ این طریقبچھ کھ ھمان راه و روش دریافت فیزیکی موجودات است و روش نابودگری آن! و آنحواس پنجگانھ و اراده ذھنی، 

  دریافت می شود عدمیت و ظلمت و قحطی است.

خت اک روحانی و شناپس تنھا راه و روش دریافت وجودی موجودات و کسب نور وجود از جھان ھستی، ھمان ادر -۵٠۴
  فت نور وجود از عالم موجودات است.عرفانی و توحیدی است. و این ھمان دریا

ک نوری از ت روحانی و ادراجھان ھستی بیکرانھ منبع تغذیھ وجود برای انسان است و بس! و رابطھ عرفانی و شناخ -۵٠۵
  جھان ھستی موجب وجودیابی انسان است.

ھ و قوه فھمی ستی بواسطھ شعورھفت زمین و آسمان بیکرانھ و ھزاران تو، قلمرو وجودیابی انسان است. پس انسان بای -۵٠۶
ھ شود. کھ د و جاوداند گردو طبقات ادراک باطنی بھ این طبقات و ابعاد جھان ھستی دست یابد و از آنھا نور وجود یابد تا موجو

سمانھا ن زمین و آر بودد و مؤمنان ھم بر نور جھان و طبقات آن ورود می کنند. مسخّ کافران از وجھ آتشین جھان وارد می شون
  - قرآن "ریدیم.آیا پنداشتید کھ جھان را بھ عبث و بازی آف"از برای آدمی بخاطر ھمین امر کسب وجود از جھان است. 

یدن بھ ر خدمت وجود بخشدبیکرانھ یعنی ھر چیزی در جھان ھستی در عالم غیب و شھود و در زمین ھا و آسمانھای  -۵٠٧
  انسان است و اینست معنای تسخیر جھان در خدمت روح انسان!

نس و جن و ن و ھمھ اھالی اھر ذره ای بر زمین و ھر ستاره ای در آسمان و کوھھا و درختان و پرندگان و درندگا -۵٠٨
م و ی مظاھر علد یعنظاھر اسماء و صفات خدا ھستنملائک و شیاطین در وجود بخشیدن بھ انسان دخیلند. ھمھ مخلوقات الھی م

ور یستی این نھم با ی دھندش. و اما انسانتابند تا حیات و ھستی جاوید و الھحکمت و نور وجود حق ھستند و بر انسان می 
 احدی حقور بھ ن علم و معرفت اسماء و صفات الھی از خلقش را در دل و جان خویشتن درک و دریافت و حل و جذب نموده و

گاه انسان کار ر جاندتبدیل و تأویل نماید تا وجود یابد. یعنی شبانھ روز کل جھان ھستی بر جان آدمی سرازیر است و اگر 
ود و شن جھان می لھ داحکمت و علم و عرفان حق فعال نباشد و آنرا بھ حقش تأویل نکند تبدیل بھ ظلمات شده و جان آدمی زبا

  آتش می گیرد.

کند و بھ  ور وحدانی حق مینی یا یک کارگاه و رآکتور نوری و عرفانی است کھ جھان را در جان تبدیل بھ جان آدم -۵٠٩
 ل بھ دود وتبدی وانسان وجود خدائی و جاوید و بھشتی می بخشد و یا یک کارخانھ آتشین است کھ ھمھ چیز را می سوزاند 

 گی و حرص وحطی زدو ظلمانی ببار می آورد و آدمی را دچار قفساد و زبالھ و خفقان می کند و افکار و احساسات شیطانی 
  شرارت و نابودی می سازد.

جان آدمی کارخانھ سوخت و ساز جھان جھت پیدایش حیات و ھستی جاوید در انسان است. کھ این سوخت و ساز یا  -۵١٠
و نیمھ  صت کفر و جھل بطور ناقبقدرت نور معرفت توحیدی انجام می شود کھ سوخت و سازی کامل است و یا بواسطھ ظلم

کاره می سوزد و ھمھ چیز را تبدیل بھ زبالھ و کالاھا و افکار و عواطف آتشین می سازد کھ نیمھ وجودی نیمھ عدمی است و لذا 
  ناری است و جان را می سوزاند تا عدمش را بزداید.
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ھ شند وجودی کتمام و کمال بخ بھ انسان وجودی انسان یک قطعھ عدمی در عالم موجودات است کھ بھ امر خدا قرار است -۵١١
  بتواند جانشین خدا در عالم ارض باشد و اشرف مخلوقات و حجت کاملھ بر کائنات!

  آن! ی شدنش در ظلماتجھان در جان انسان یا نور می شود یا نار! نوری شدن جھان در عرفات جان است و نار -۵١٢

می شود  جود کھ وجود حادثوجھان بھ جان جانان است بواسطھ حدیث نفس و حدیث نفس ناطقھ کارگاه تبدیل و تنفیس  -۵١٣
ست کھ یحی او نفس عدمی را تنفیس وجودی می کند. این تنفیس یا عدمی و خودی و منی است و یا ھوئی و الھی و تسب

  حاصلش نار یا نور است.

می  و جان آدمی سوی آسمان بر تنو ریحانی کھ از فرا نوری کھ از ستارگان بسوی انسان بھ زمین می تابد و باد و ریح -۵١۴
تی ی عناصر ھسجملگ وزد و نیز بوھا و رنگھا و مزه ھا و صور و اشکال و اصواتی کھ از موجودات عالم بسوی انسان می آید

  بخش انسان ھستند و ھمچنین رزقی کھ می خورد.

ور ایمان و می گردد یا بھ ن تأویل بھ وجود واحد حق گردد وکھ ھمھ این عناصر وارده در نفس ناطقھ آدمی بایستی  -۵١۵
ود شبھشتی می  ھ نفسبعرفان و تسبیح و ذکر و شکر و یا بھ نار کفر و فسق و تصرّف و منیتّ و ظلم و استکبار! اولی منجر 

  و دومی بھ حیات جھنمی!

 و یا رنگ و لال و جمال خدا!صدای خدا و ج رنگ خدا، بوی خدا، طعم خدا، لمس خدا، لطافت خدا، روح و ریحان خدا، -۵١۶
! ی و یا منیی ھوئبو و طعم و لمس و لطافت و روح و صدا و جلال و جمال من و منیت! درکی تسبیحی یا درکی تنفیسی! درک

  درکی بھشتی یا جھنمی! نوری یا ناری!

یکی بگوید  و کلمھ نیست کھ ھوئی کردن یا منی کردن یافتھ ھای انسان از جھان و واردات جھان در انسان بھ شعار -۵١٧
  !"من"و دیگری بگوید  "ھو"

یا  ری می کند ورا یا منی و نا یافتھ ھای جھانی در جان ھنوع نگاه و نیت رابطھ با جھان و کیفیت ادراک بشر است ک -۵١٨
  نوری و الھی!

بھ  را از جھان ار کھ حق و رزقشآنکھ نیتّ زیستن و ارتباطش با عالم و آدمیان، استکباری و تصرّفی است بھ این پند -۵١٩
 ینحل! ایند و لازور بستاند کل عناصر وجودبخش را در نفس خود تنفیس و منی و ظلمانی می کند و ثقیل و منقبض می ساز

  ست.ھمان نگاه و برخورد و برداشت حرامی از جھان ا

عرفت توحیدی و م ، مولدّ تفکراللهدر قرآن کریم ھمھ تلاشھا و عبادات و خیرات بشری فقط بشرط ابتغای وجھ رب و لقاء  -۵٢٠
ھ لقای بشوق  وو علم فرقان و حکمت الھی می شود و بشر را بسوی سرچشمھ وجود یعنی خداوند ھدایت می کند. پس امید 

ریافتی از درک و کافی برای نوری کردن جھان در جان خویشتن است. و لذا چنین د الھی و جستجوی این لقاء، شرط لازم و
  جھان ھستی، واقعھ ای تسبیحی و ھوئی است.

خالق  وھ علت و سرچشمھ کشوق و جستجوی وجھ رب و لقای الھی دقیقاً برخاستھ از وجد وجود در جان انسان است  -۵٢١
 آگاھی رسیده -دمبھ ع ب و لقاء الله تماماً از وجودیابی بشر است بمیزانی کھوجودش را جستجو می کند. یعنی جستجوی وجھ ر

ت و امّی اس فطری است. چرا کھ خداوند ذات و اصل وجود انسان است و واجب وجودی اوست. و این معنائی فلسفی نیست بلکھ
  زیرا فطرت انسان از خداست.

ور و ایمان، نار و ن وی صاحب جھان! اینست معنای کفر ویکی بھ جستجوی تصاحب جھان است و یکی ھم بھ جستج -۵٢٢
  ھدایت و ضلالت!
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نکھ ھنم وجود! ولی آجآنکھ بھ جستجوی تصاحب جھان است بی شک صاحب جھان را منکر و خصم است و اینست راه  -۵٢٣
ایستی بجود ل وبھ جستجوی صاحب جھان است صاحب وجود نوری می شود و صاحبش را دیدار می کند. چون برای دیدار جما

  صاحب وجود شد! پس وجودیابی و موجود شدن اجر شوق و جستجوی لقای صاحب وجود است.

ند کھ دا قرار داربیاء و اولیای خاز میان اینھمھ مخلوقات زمینی و آسمانی کھ مشغول وجود بخشیدن بھ انسان ھستند ان -۵٢۴
  .د حتمی استار وجوننمی توان بھ نور وجود رسید و ابتلای بھ رسولان و حجت ھای وجودند و بدون ولایت و اطاعت از آنھا 

رستی زیرا نژادپ عنی شجره ابلیس!یو بدان مھمترین انگیزه ای کھ آدمی را بھ نار وجود مبتلا می سازد نژادپرستی است  -۵٢۵
  اساس اراده بھ تملک و تصرف جھان است جھت تملک و سلطھ بر نژاد و خانواده خویش!

تبدیل بھ  ھ بندرت در ھیچ فلسفھ ایحوائی است ک -جملھ محوری ترین معضلھ حیات بشری بر روی زمین رابطھ آدماز  -۵٢۶
کھ ین قوه محرترحوا قدرتمند -یک موضوع فلسفی شده است. زیرا اصلاً فلسفھ دارای ماھیتی نرسالار است. و دیالکتیک آدم

ی نسان بر رویات انیاید و ارزیابی نشود گوئی کھ مھمترین راز ح نفس ناطقھ انسان است کھ اگر بھ قلمرو معرفت و حکمت
ای  باشد فلسفھلوم نزمین مغفول مانده است کھ مانده است. در فلسفھ و حکمتی کھ جایگاه وجودی و حقیقت زن و زناشوئی مع

  مرده است.

ی دانند صم فلسفھ ما ذاتاً خرمی دانیم کھ اکثر فلاسفھ بزرگ و مشھور جھان، زن ستیز و مردسالار بوده اند و اصلاً زن  -۵٢٧
ده نسان یک ایاز ا و براستی فلسفھ، ضد زندگی و ضد واقعیت انسان است و .کھ ھمین معنا دال بر ابطال حق فلسفی آنھاست

  جز شیطان نمی شود ھمانطور کھ چنین شده است.ھورقلیائی و مثلی ساختھ است کھ تحققش 

 تی کھ فلسفھک چشم است. براسفقدان وجود زن در فلسفھ و مکاتب فلسفی ما را بھ یاد دجال می اندازد کھ انسانی ی -۵٢٨
  ھمان مذھب دجال است.

مھمترین  خدا یکی از کتاب در حکمت اسلامی و امامیھ، زناشوئی در ھستھ مرکزی حقیقت قرار دارد ھمانطور کھ در -۵٢٩
  -)٢٢٣. (بقرهقلمروھای لقای الھی ھمین رابطھ زناشوئی است کھ بر تقوای الھی استوار باشد

ً مردسالار است یعنی مذھب برتری عورت مردانھ است و لذا در آخرالزمان و عر -۵٣٠ ھ حاکمیت صھ مدرنیزم کفلسفھ ذاتا
ھ این ست کھ البتشستھ اپایان رسیده است و فمینیزم بر جای تمامیت فلسفھ نجھانی عورت زنانھ است عمر تاریخی فلسفھ ھم بھ 

  عین عدالت و تعادل ظلم جنسی است.

 مسئلھ ای کھ از اعراب دارد. در کدامیک از فلسفھ ھای مشھور تاریخ جھان اصلاً مسئلھ رابطھ جنسی زن و مرد محلی -۵٣١
وعھ آثار ر مجمدب بھشت و دوزخ از این رابطھ باز می شود. و فقط موتور محرکھ کل حیات انسان بر روی زمین است و در

رفتھ گنظر قرار  نی مدماست کھ برای نخستین بار این رابطھ بعنوان یکی از مھمترین ارکان حکمت و فلسفھ زندگی و معرفت دی
ً بر آیات الھی تبیین شده کھ عقل و دین را بھ حقی واحد بیان نموده است و عقل دی عنی اختھ است یسکار نی را آشکھ تماما

  حکمت دینی و اسلامی!

ت ھان و وارداھ ھای آدمی از جاھمیت رابطھ جنسی و زناشوئی در قلمرو حکمت و معرفت دینی از این روست کھ کل یافت -۵٣٢
راه نی شاھ. یعن است. پس این رابطھ شاھراه و صراط المستقیم ارتباط انسان و جھاجھان بر انسان، از درب این رابطھ است

أن تی را در شل حیاوجودیابی! و این یک واقعیت آشکارا و کاملاً محسوس و غریزی است کھ فلسفھ پرداخت بھ این نوع مسائ
  خود نمی داند.

انسان و حیات زمینی اش ھیچ جائی در قلمرو فلسفھ ھا نداشتھ است. رسالت شیطانی فلسفھ ھمانا جدا کردن روح آدمی  -۵٣٣
تی است و تبدیلش بھ ایده ھای مالیخولیائی کھ تحققش تمدن صنعتی و مدرنیزم است کھ جھنم را بھ تمام و کمال از واقعیات حیا

بھ ظھور رسانیده است کھ عرصھ تجربھ انواع عذابھا و نابودگی انسان است تا شاید در این تجربھ بھ خود آید و روی بھ حق 
  کند.
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کریم  اه بیت قرآنیم حنیف است کھ شمذاھب ابراھیمی تماماً برخاستھ از آئین ابراھحکمت توحیدی و دینی لااقل از منظر  -۵٣۴
کمت حنشانی از  سلامیمی باشد. پس حکمت توحیدی جز تبیین حکمت ابراھیمی نیست. آیا در کدامیک از این لااقل فلسفھ ھای ا

ی و غیر اسلام ری بھاست. این نیز دلیل دیگ ابراھیمی یافت می شود کھ حکمت براندازی نژاد و عورت پرستی از نفس خویشتن
  غیر دینی بودن این فلسفھ ھاست.

لاطون و ا قبل از افند کھ دین خدا تولی گوئی با زبان بی زبانی ھمھ این فلاسفھ بھ اصطلاح دینی و اسلامی بر این باور -۵٣۵
 اند... کھ رمودهاده اند و حکمت اعطا فخدا و دینش را از بیھودگی نجات د ارسطو فاقد حکمت بوده است و این دو آدم،

اسر حکمت انھ سرشرق دور تا ھندوستان و آسیای میکتب کھن دینی در سراسر جھان از  چنین نیست زیرا ھمھ استغفرالله!
  ھستند از اپانیشادھا تا اوستا و تورات و انجیل و نھایتاً قرآن و کلام امامان ھدایت!

دتان عمالتان بخواتان... خیر و شر دروغ نمی گوئید الا بخودتان... ظلم نمی کنید الا بخوداز شماست کھ بر شماست... " -۵٣۶
ر آسمان نچھ دو آ"این آیات الھی بوضوح بیانگر مکتب اصالت وجود انسان بھ عنوان یک فرد است در جھان!  "است و...

عاد مرّ حقانیت سشد و ر قبال سرنوشت خودش می باو این راز مسئولیت تمام عیار آدمی د "وعده داده شده اید در خود شماست.
ن ھان را نشاجی در و این ارزش و قدر مطلق ھر فرد بشر انسان بعنوان یک موجود کامل و مختار! و قیامت و بھشت و دوزخ!

پس  داردا خود کھ ب می دھد کھ درست در قبال کل کائنات مسئول است زیرا فشرده و عصاره کل کائنات است بعلاوه روح الھی
دی یکایک ت وجواشرف و سرور کائنات است و لذا کائنات در قبال او بھ تمام و کمال تسلیم و مسخّر اوست. اینست حکم

ین است. در ا جھان انسانھا بھ روی زمین! در کدامیک از این فلسفھ ھای بھ اصطلاح اسلامی، انسان دارای چنین مقامی در
  ون!ھوری افلاطثل جممصلاً بھ حساب نمی آیند و بایستی برده و رعیت و سرباز باشند فلسفھ ھا جز فلاسفھ مابقی خلق خدا ا

کھ قبل از  توصیھ کرده اند اکثر فلاسفھ اسلامی ھمچون شیخ سھروردی و ملاصدرا بھ خوانندگان فلسفھ خود شدیداً  -۵٣٧
دانستن  ؟ چرا بایدنیست شوند!؟ آیا این عجب مطالعھ بھ چلھ نشینی و ریاضت بپردازند وگرنھ با مطالعھ حکمت آنھا، گمراه می

 ین ھراس چھ؟ پس او ایمان و اعتقادات نیست دیندین و ایمان را بھ خطر اندازد؟ مگر رسالت حکمت، تحکیم مبانی  ،حکمت
یز حجت ھند؟ این نمی ن معنائی دارد؟ چرا خوانندگان آثار فلسفی جملگی یک شبھ کافر می شوند و حداقل تقوا را از دست و دل

  آشکار دیگری بر ماھیت شیطانی فلسفھ ھاست.

ی نیست. و تا یک ھم مساودیک بعلاوه یک ھرگز برابر دو نمی شود. یک منھای یک ھم ھرگز صفر نمی شود. و ھرگز  -۵٣٨
  در این معنا تا ابد بمان تا ذات یگانگی وجود و موجودات را دریابی. کھ اینست علم توحید!

ک است و ک ھا ھم ھمواره یھمھ اعداد دروغین ھستند. جمع یک ھا ھمواره یک می شود. و تفریق ی "یک"بھ غیر از  -۵٣٩
  وجودی منحصر بفرد و غیرقابل تجزیھ و ترکیب است. "یک"ضرب و تقسیم یک ھا نیز! و ھر 

   اعداد نیز ھمچون ایده ھای فلسفی، موجوداتی دروغین و نابودگر آحاد وجودند. -۵۴٠

 فلاطونی خودانخوار بھ جمھوری ھمھ ایده ھا و ایده آلھای فلسفی و علمی و ریاضیاتی در تمدنی دیوانھ و خوامروزه  -۵۴١
یلسوف و فمدن: دست یافتھ است کھ در آن تمدن غرب مظھر افلاطون و ارسطو است و اسرائیل ھم مظھر قداست خدای این ت

  اسطقس!

ا و ھانِ ھستی ھنه آدمی! حقیقتِ ت می باشد و آنچھ کھ باید باشد دربارحکمت بمعنای اسرار نھان و حقایق آنچھ کھ ھس -۵۴٢
  بایستی ھا!

دو قلمرو  دیده شناسی نیزپو اما  شناسی) و اخلاق! ءشی -پس حکمت دو موضوع کلی دارد: پدیده شناسی (آیھ شناسی -۵۴٣
آنچھ  ند و شناخترمی زسخت آنچھ کھ از آدمی دارد: پدیده ھای طبیعی و پدیده ھای مصنوعی! و اخلاق نیز دو قلمرو دارد: شنا

  کھ باید انجام دھد. پس بخش نخست اخلاق ھمھ ملحق بھ پدیده شناسی است بعنوان پدیده شناسی بشری!
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و وان کل قلمرز این منظر می تاھمھ موجودات عالم، ھستند ولی انسان تنھا موجودی است کھ باید باشد چون نیست. پس  -۵۴۴
  شناسی و نیستی شناسی تقسیم نمود! حکمت را بھ ھستی

س نباشد از کھ اھل عرفان نفو اما شاھراه ورود بھ حکمت از ھر دو موضوع و دو وجھ آن ھمان معرفت نفس است و آن -۵۴۵
ً ره نیحکمت و معارف آن جز توھمات و واژگونی مفاھیم نصیبی ندارد. و بھ ھمین دلیل محصلین حکمت کھ اینکا  ستند عموما

نکھ ھمھ ست و آن ایاکمتی حگونسالاری مفاھیم و ارزشھا و توھمات مالیخولیائی ھستند. کھ البتھ این پدیده نیز دارای دچار واژ
ست و اشی و بن بفروپ ارزشھای دنیوی و مادی را در روان فرد وارونھ سازی می کند و بھ این طریق دنیاپرستی را در فرد بھ

رای درک بس نماید و ان نفتواند فرد را براستی با خودش روبرو نموده و نیازمند عرف رسوائی می کشاند. و این وضع نھایتاً می
  حکمت الھی واجد شرایط سازد.

سفھ ھا) مت الھی (و نھ فلکھ محصلین حکعرفان نفس است بھ این معناست وقتی می گوئیم کھ حکمت اکتسابی مستلزم  -۵۴۶
ا حق یستند و لذنودسر خمامی زنده باشند کھ تحت ولایتش زندگی می کنند و بایستی دارای آموزگار و پیر معنوی و بھ زبانی ا

عت کھ در شری نسانیاشریعت و تقوا را تا حدودی اجابت نموده اند. زیرا حکمت سرآغاز و مقدمات خروج از دھر است چرا کھ 
ات است. و ریت حیاز تاریخ و دھو تقوای الھی جان و دل نھاده باشد بھ آخرالزمان نفس خود رسیده است پس مشتاق خروج 

  حکمت راھنمای این خروج می باشد.

و  د زیرا ھستیآنرا بھ روز کن و آنکھ مھیای خروج از دھر است بایستی ھستی شناسی و نیستی شناسی بداند و مستمراً  -۵۴٧
ھ ھست ت و آنچھ که اسی رسیدنیستی در رابطھ ای دیالکتیکی و استعلائی قرار دارند. و سالک خروج از دھر بھ عدم آگاھی کاف

حسی بشر  ادراک ولی ھستی و نیستی از منظر عین نیستی می یابد پس می خواھد کھ سالک وادی وجود گردد.را برای خودش 
 س دیالکتیکین اساانیست، ھستی است. و مفاھیم متضاد و وارونھ ھستند یعنی آنچھ کھ ھست عین نیستی می باشد و آنچھ کھ 

خر ماجرا ا بھ آحکمت است زیرا اساس حکمت بر ھستی شناسی و نیستی شناسی قرار دارد و این دو رکن تموجود در جوھره 
  حضور دارند و بھ یکدیگر تبدیل و تحویل و تأویل می گردند.

س . پو باطل است نان شر و ناپاکیقرآن کریم می فرماید کھ ھر آنچھ کھ در نزد کافران خیر و پاکی و حق است برای مؤم -۵۴٨
ک بر ین دیالکتیات. و نسبت کفر بھ ایمان عین نسبت عدم بھ وجود است. و این قاعده بر ھمھ ارزشھا و مفاھیم بشری حاکم اس

سبت بھ ننسان یعنی این ادراک ا نفس ناطقھ و منطق بشری حکمفرماست و مربوط بھ ادراک بشر است و نھ اصل وجود حق!
بشر  فس و ادراکنا بر رھ خداوند دیالکتیکی باشد. ولی خداوند است کھ این قاعده حقایق است کھ دیالکتیکی می باشد نھ اینک

 طقنمو دیالکتیک  حاکم نموده است و خیر و شر و اضداد را در بشر نھاده و بھ این وسیلھ او را بھ سوی خود می خواند.
د ھل ذکر شویم تا ارا زوجی قرار دادی ھر چیزی"جستجوی حقیقت در انسان است و نھاده الھی می باشد کھ خاص انسان است! 

بلکھ  و ذات وجود ج جملگی اضدادی و دیالکتیکی ھستند. پس دیالکتیک نھ امری در طبیعتکھ این ازوا -قرآن "و ھدایت گردید.
  فقط در نفس ناطقھ و شناخت بشر است در کلمة الله است و نھ در الله! بدان!

نتھای ت؟ راز جدال بی اوحدت اضداد در چیست؟ حق تناقضات ادراکی بشر چیسو اما آیا حق دیالکتیک چیست؟ حق  -۵۴٩
 الکتیک نفسنای دیاین ھمان مع -قرآن "براستی کھ انسان با اکثر چیزھا در جدل است." .نفس آدمی با خود و جھانش چیست

  ناطقھ انسان است.

ن ھی است و ایکھ ذکر و خودآگااصلاً تناقضات ادراکی در بشر است کھ او را بخودش می آورد پس دیالکتیک موتور محر -۵۵٠
روز و شب و " -نقرآ ".شما را از نر و ماده آفریدیم تا شاید بخود آئید (ذکر)"ھمان فرق نفس بشری از سائر موجودات است. 

  - قرآن "تا شاید بخود آئید و ھدایت شوید. مرگ و زندگی را از ھمدیگر استخراج می کنیم

کر و فکر ذارضھ! و لذا ھر عپس درک می کنیم کھ دیالکتیک یک منطق تأیید شده الھی در بشر است و نھ یک مرض یا  -۵۵١
  و کشف و ھدایتی برخاستھ از جدل و تناقض و تفکر دیالکتیکی است.
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ی نور چیزی م بعنوان نور علل منطقی در نفس است شناخت شناسی ھاگر ادراک ویژه بشری تماماً حاصل تناقضات و جد -۵۵٢
  جز دیالکتیک شناسی نیست و دیالکتیک شناسی ھستھ مرکزی منطق و ادراک بشر است.

شفان ند ھمانا کاأویل و ھدایت ھستدر قرآن کریم کھ ھمانا حکیمان و صاحبان علم الھی و ت "الالبابااولو"معتقدیم کھ  -۵۵٣
عارف مر قاموس و ھمانطور کھ د. است نیز دیالکتیک استخرد و عقلانیت  بکھ ھمان لُ  "لبُ"و می باشند  یعقل دیالکتیک

رد و فھم خنیت و بمعنای خلاصھ و عصاره و مغز و اصل ھر چیزی است و ھمچنین بطور خاص بمعنای مغز عقلا "لبُ"اسلامی 
تصفیھ و  سان راآن نوری از عقل است کھ شعور و شناخت اناست. در برخی از تفاسیر مشھود قرآنی لب و لباب بھ معنای 

ھ الالباب کااولو پالایش و خالص می سازد. کھ ھمھ این تعاریف علما و حکیمان و مفسران بزرگ جھان اسلام درباره لب و
ود. زیرا باند تعریف عنصری از عقل و خرد انسان است کھ نامی خاص ھم ندارد ولی اوصافش جز مصداق دیالکتیک نمی تو

د ون و انقیاو سک دیالکتیک موتور محرکھ و استعلائی مستمری در ذات نفس ناطقھ است کھ لحظھ ای عقلانیت را مجال رکود
پس ریافتم و سیبی دنمی دھد و موجب پالایش و تعالی و تخلیص شعور است. بنده این حقیقت را نخست بواسطھ کشف و الھام غ

  بوط بھ لب و لباب را در کارکرد منطق دیالکتیکی یافتم.با تفکر در آن ھمھ ویژگیھای مر

د تضاد را یونانی آلو ھ آنرا با فلسفھملاصدرا نیز کھ علاوه بر ابتلای بھ فلسفھ یونانی دارای نوری از حکمت الھی بود ک -۵۵۴
ع حاد و جوامفس آند در موجو یو جدل یعلت العلل تعادل و عدالت روانی و حتی اجتماعی می داند. در حقیقت جبر دیالکتیک

 استعلاء و موجب بشری از مھمترین عناصر حفظ تعادل و عدالت است. ولی بھ نظر ما مسئلھ از این ھم فراتر است و بلکھ
عرفی کرده می خدا را موجب خلوص انبیای مرسل و اولیا "ذکرالدار"پالایش و اخلاص نفس و معرفت است. و اگر قرآن کریم 

نده ھر ھلاک کندا کھ اندیشھ در ذات دھر و روزگار (دار) منجر بھ اشد اضداد و دیالکتیک می شود چر است بھ دلیل آنست کھ
ست و انسان است و در عین حال زندگی بخش است ھمانطور کھ دھر حاصل گردش افلاک است و این گردش ھم زندگی بخش ا

 الکتیکی دردل دیجست و ھم ضلالت بخش! و این اشد ھم بیدار کننده است و ھم نسیان آور! ھم ھدایت بخش ا ھم کشنده اش!
  منطق و ادراک است.

ی از پی را پی در ی شکافد و حقایقیکی از بزرگترین ویژگی منطقی حاکم بر مجموعھ آثار ما کھ پیچیده ترین مسائل را م -۵۵۵
معلولی و  -لتعطی و خاً دچار عقل بطن یکدیگر استخراج می کند بھ دلیل حضور روح جدل دیالکتیکی است. و لذا آنانکھ شدید

متضاد  د دو مفھومن واحھندسی و حسابی ھستند آثار ما را گمراه کننده و شبھھ انگیز می پندارند چرا کھ از ھر معنائی در آ
  استخراج می کنند.

سردرگمی و  دچارحکمی بسرعت  آنکھ دیالکتیک را نشناسد و عقل دیالکتیکی را درنیابد در آثار و ادبیات عرفانی و -۵۵۶
ین است فریطی می شود. بخصوص کھ امروزه عرصھ ظھور متافیزیک در فیزیک و غیب در عت -  انحراف و برداشت ھای افراط

  بدون خرد دیالکتیکی ھلاکت و جنون حتمی است.

جز  لھی است کھات ختلافات در آیادر جای جای قرآن کریم ھر کجا کھ سخن از اولواالالباب است سخن درباره تضادھا و ا -۵۵٧
نمی  اعلم تأویل ر" است: اولواالالباب توحیدش را درنمی یابند. و نیز ھمھ صاحبان حکمت و علم الھی را اولواالالباب خوانده

آل  "ب.ولواالالباجز ا داند جز خدا و راسخون در علم کھ می گویند ایمان داریم کھ ھمھ چیز از خداست. و درنمی یابند آنرا
نرا درنمی ست و جز اولواالالباب آااوند حکمت را بھ ھر کھ خواھد دھد و بھر کھ دھد خیر بیشماری بخشیده خد" -٧عمران
ل آ "االالباب.ئی برای ھدایت است از برای اولودر آفرینش آسمانھا و زمین و اختلافات روز و شب نشانھ ھا" -٢۶٩بقره "یابند.

ھر آنچھ کھ از خدا نازل می شود حق است و " -٢١زمر "ولواالالباب است.در اختلافات آیات الھی ذکری برای ا" -١٩٠عمران
ت کھ اولواالالباب متخصص کشف و درک حق یگانھ و توحید از پس معلوم اس -١٩رعد "این را درنمی یابند جز اولواالالباب.

ھدایت  ی کنند اھلعیت مرینش را تبآنانکھ ھمھ سخنان گوناگون را می شنوند و بھت"بطن تضادھا و اختلافات و تناقضات ھستند. 
 ن دریائی از حقایق متناقض و متنوع، حق توحیدی را درک مییعنی از میا -١٨زمر "ھستند و اینان ھمانا اولواالالباب ھستند.

 یناناکاشفی جز  کریم کنند. پس اولواالالباب متخصص کشف یگانھ از دوگانھ ھایند و تناقضات و کثرتھا! و حکمت ھم در قرآن
   -١٠٠مائده "ھرگز پاک و پلید یکسان نیستند پس تقوا پیشھ کنید ای اولواالالباب."ندارد کھ ذکرش رفت. 
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ھ از ھر آنچھ ک"است:  درک حق یگانھ ھر آنچھ کھ رخ می دھد در رسالت صاحبان عقل دیالکتیکی و وحدت وجودی -۵۵٨
توحیدی  -حبان عقل دیالکتیکیدر حقیقت صا -١٩رعد "درنمی یابند.جانب خدا نازل می شود حق است و این را جز اولواالالباب 

  م ھستند.مثالھھمانا عارفان وحدت وجودی ھستند کھ پس از امامان معصوم عارفانی چون ابن عربی و مولوی و حافظ و ا

د. کوفا می شوار) شاسی (ذکرالدباید دانست کھ مغز دیالکتیک و لبُ خرد و قوه ادراک بشری در تفکرات قلمرو دھرشنو -۵۵٩
 نھان داشتھاھش پچرا کھ ھمھ تناقضات و تضادھای ادراک بشری حاصل اسارتش در ظلمات دھر است کھ حقیقت وجود را از نگ

ینک کھ در ادھر است. و  این پنھان داشتن بواسطھ -قرآن "قیامت فرا رسیده ولی آنرا برای مدتی پنھان داشتم..."است: 
و  ی و اخلاقیحقوق ل کنار رفتن است و عمر دھر بھ آخر می رسد اشد تضادھای ادراکی و روانی وآخرالزمان پرده ھا در حا

رنھ ی ھستیم وگوجود حیاتی در حال روی دادن ھستند و لذا امروزه بیش از ھر زمانی نیازمند علم دیالکتیک توحیدی و وحدت
 اھالی دین بخصوص عقول را مصادره و افسون کرده استابتلای بھ دجالیت حتمی است کھ کل بشریت را بھ بند کشیده و ھمھ 

  را!

صدیق نیست. ر عقل و ادراک وحدت وجودی و منطق دیالکتیکی قابل فھم و تجز بقدرت نو -قرآن "ھمھ چیز از خداست." -۵۶٠
آنرا  وم می شویم تسلی فی المثل اگر جھان مدرنیزم و تکنولوژیزم را ظھور دوزخ زمینی در آخرالزمان ندانیم در قبال آن یا

  یم!اندازیم تا این جھنم را بھ اینگونھ بربھشت می دانیم و یا بھ جریانات بنیادگرائی تروریستی ملحق می شو

در  ل دیالکتیکیا حاصل فقدان عقباید دانست کھ ھمھ انحرافات و فجایع و ضلالتھای ناشی از ادبیات عرفانی در عصر م -۵۶١
  فرھنگ جامعھ و بلکھ در مراکز آموزشی است بخصوص حوزه ھای دینی!

اه بصورت یکی است کھ بناگدر جھان اسلام حاصل فقدان خرد دیالکت ھمھ جمود فکری حاکم بر حوزه ھای علوم دینی -۵۶٢
ست و علولی قادر بھ درک حوادث آخرالزمانی نیم -ھندسی و علت - کفرھا و الحادھای انفجاری خودنمائی می کند زیرا مغز خطی

ی مفیری بروز ات تکو جریانلذا با تمامیت باورھای دینی خود بھ بن بست می رسد و منافق می گردد و یا بصورت اندیشھ ھا 
  کند کھ عین خودکشی است و قتل عام بشریت!

ی و نی و اقتصادمی و عاطفی و دیدیالکتیک عرفانی تنھا راه خروج و عروج از میانھ دریائی از تناقضات و تضادھای عل -۵۶٣
  سیاسی و فرھنگی است. 

ار جھان یعی در ساخترا پدیده ای طب دارد: یکی اینکھ تضاد دیالکتیک مادی و ماتریالیستی و ناتورالیستی ایرادی بنیادی -۵۶۴
اند و از اختی نمی دفت شنمی داند. و دوم اینکھ تضاد را در نفس ناطقھ انسان نمی داند. یعنی تضاد را یک ھویت انسانی و معر

تضاد  می باشد و بعکس کاملاً در حالیکھ امری  انسان برون افکنی نموده است در جھان بیرون اعم از طبیعت و تاریخ و جامعھ!
ح و ر حال تسبیدئماً و دیالکتیک یک ھویت روانی حاکم بر خرد و نفس انسان است و جھان ھستی از آن منزه می باشد زیرا دا

  تنزیھ است. و لذا انسان کاملاً موحد ھم از تضاد و دیالکتیک منزه است و این انسان کامل است.

ا سان است زیرخلافت اللھی ان و دیالکتیک در ھویت ویژه انسانی! و این ھمان حق مقام و اما بازگردیم بھ حق تضاد -۵۶۵
 د در انسانس تضاانسان حامل روح خداست و بر جای او نشستھ است خواه ناخواه! ھمھ تضادھا برخاستھ از این حق است. پ

صدرا این لی ملادش مستقر نموده است. وامری برحق است و آن حق عدالت وجودی انسان است کھ او را بر جایگاه الھی خو
سان انست وجھ از حق تضاد را بعنوان اھرم عدالت درک نکرده است کھ اصل و اساس و سرچشمھ ھستی شناسی انسان ا

  بعنوان خلیفھ!

ھ ازلیت ب ا یافتھ ورد توحیدی اضداد لواالالباب، عارفان و حکیمان دیالکتیسین و مسلح بھ علم تأویل ھستند کھ نبروپس ا -۵۶۶
 ً را  ورد بحث مامدعای االلھی آن تأویل می کنند. کھ مجموعھ آیات مربوط بھ این بزرگان علم و دین ذکرشان گذشت کھ دقیقا

  تصدیق می نمودند.

پس درمی یابیم کھ حکمت و علم رسوخ (راسخون در علم) و تأویل بدون دیالکتیک توحیدی حاصل نمی آید و دیالکتیک  -۵۶٧
و رسوخ در پدیده ھاست دیالکتیک بھ این معنا کھ شرح نمودیم کھ تنھا وجھ مشترکش با دیالکتیک فلسفھ غربی روش تأویل 
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ھمان مسئلھ تضاد است کھ یک واقعیت عامیانھ و امّی و مشھود در قلمرو ادراک و فرھنگ بشری می باشد در حالیکھ اکثر 
د بلکھ در جھان واقعیت ھا می دانند کھ این ھمان نگاه مارکسیستی و مردمان و بلکھ علما این تضاد را نھ در ادراک و نفس خو

  ماتریالیستی است کھ اکثر علمای دینی ما ھم نادانستھ بھ آن مبتلایند.

ن بعنوان اتی آفرینش انساپس درک می کنیم کھ حق تضاد دیالکتیکی در جان و نفس ناطقھ و شعور بشری از ھویت ذ -۵۶٨
 درباره کل ین امررا بر جای وجود خود نشانده است و یا وجودش را بر عدم مستقر نموده است. اخلیفھ است. چرا کھ عدم 

 در جھاناد ین تضاست الا انسان! و لذا ا جھان ھستی ھم مصداق دارد ولی کل جھان ھستی مستمراً مشغول تسبیح وجود حق
  طبیعت حضور ندارد ولی در انسان غوغا می کند الا انسان کامل!

ادیم تا ا در شما نھرپاکی و ناپاکی  اصلاً کلام و منطق خداوند در کتابش با آدمی ھم سراسر دیالکتیکی است: خیر و شر و -۵۶٩
ھمھ  ی بخشد! ازما را شما را امتحان کنیم! مرگ را از زندگی و زندگی را از مرگ استخراج می کنیم! بگو کھ ھمھ گناھان شم

  اھم گرفت!کافران بھ شدیدترین وجھی انتقام خو

د بر دم است و خوشانیده است کھ عمنطق خداوند با آدمی اینسان اضدادی و دیالکتیکی است چرا کھ آدم را بر جای خود ن -۵٧٠
ً آنقدر کھ انسانھای   ون و ایمان ھل دیاعدم مستقر گردیده است. پس آفرینش انسان یک واقعھ دیالکتیکی است. پس اتفاقا

ً مسلمان و مخصوص  ان و ترش امامیھ برای درک حق دین خدا در خود محتاج عقل دیالکتیکی ھستند کافرمخصوصا
 کمت و علومحفس و ماتریالیست ھا محتاج نیستند! اینست کھ بدون چنین خرد و نور و حقیقتی ھرگز نمی توان اھل عرفان ن

جھان است  دیوانھ در حیوان ست کھ انسان تنھاتضاد کبیر آفریده شده و عمل می کند! این نای الھی شد زیرا وجود آدمی تماماً بر
تنھا  عھ آثار مامجمو علم دیالکتیک علم نجات انسان از جنون و جنایت آخرالزمان است. و زیرا سرّ این تضاد را نمی فھمد!

صول ال و بھ عق نی رابانی حکمت الھی و دیالکتیک وجود انسان در آخرالزمان است کھ ھمھ آیات و بینات و ظھورات آخرالزما
  عقاید اسلامی بیان و تصدیق می کند.

 بھشتی ملحق بھ یگانگی حیات نام دیگر منطق دیالکتیکی در قرآن است. جدالی کھ عاقبت بخیر می شود و "جدل حسنھ" -۵٧١
و  ادی بھ اتحین وجھیعنی ھمان وحدت و دوستی بین اضداد. این یعنی علمی کھ جدال اضداد را بھ بھتر "جدل حسنھ"می شود. 

  یگانگی می رساند و این علم دیالکتیک توحیدی است کھ منطق وحدت وجود می باشد.

 وش این علمردایش منطق و یھ پبدر آثار دائرة المعارفی پدر این علم الھی یعنی ابن عربی ھرگز منجر  "وحدت وجود" -۵٧٢
ت. فقط ده بوده اسین نشتبی یحکمت الھی بھ بیان قرآننگشتھ و اساساً ذوقی و الھامی و شھود قلبی بوده است و ھرگز عقل این 

بدینگونھ  و م!در مجموعھ معارف ما چنین واقعھ مبارک و بدیعی رخ نموده است از دو وجھ عرفان نفس و علم تأویل کلا
شر ن منتست کھ در آثارمااتجربی گشتھ  -حکمت، موعظھ و جدل حسنھ، بالاخره در آخرالزمان منجر بھ روش شناسی علمی

  است.

ست. و این دم یا انسان و خدااست این ضدین در بنیادش وجود و ع" دیالوگ ضدین"دیالکتیک بھ ترجمھ لغویش بمعنای  -۵٧٣
یم و ی انسان قدھ وراگفتگو و بھ زبان دقیقتر این حدیث بین انسان و خدا کارگاه حادثھ ای بنام وجود انسان است وجودی ک

ول ا بھ وی محرھانش جیکی ھمان انسان کامل، امام مبین و خلیفھ اوست کھ خداوند کل امور خدای ازل است. این سنتز دیالکت
  نموده است از جملھ آفرینش جدید را!

 ھ یا دیالوگلکتیک یا جدل حسنیا گفتگوی انسان با خدا در خویشتن است و این دیازیرا معرفت نفس سراسر حدیث نفس  -۵٧۴
د جھان مسجو نی دراست کھ در کل ھستی بیکرانھ رخ می دھد و لذا موجودیت چنین انسا ضدین، بزرگترین واقعھ و حادثھ ای

این  اعث و بانییرا باین انسان جدید، علوی است از علیین است. ز کائنات است و کائنات مسخّر اوست و آماده آفرینش دگر!
  نیست. (ع)مکتب و مذھب کسی جز علی

د ولی این نظر را درافکندن یونانی حدود دو ھزار و پانصد سال پیش این طرح وکسانی چون لائوتزو چینی و سقراط  -۵٧۵
  وده است.خن نماین ھمان طرح نوئی از وجود است کھ حافظ ھم از آن س بود کھ این طرح را محقق ساخت در خودش! (ع)علی
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کھ  سمان و زمینآند بھ پروردگار سوگآنچھ کھ در آسمان وعده داده شده اید در وجود خودتان است آیا نمی بینید. آری " -۵٧۶
گند خداوند بھ ربوبیتش می باشد کھ وحدت این تنھا سو -٢١- ٢٣ذاریات "این سخن حق است بھ ھمین آسانی کھ می گوئید.

نگی حیدی و یگاک تواز دیالکتی امامش! و این بیان آشکار و کامل ھم از زبان خلیفھ وجودش با انسان را بیان می کند آنو
ھ عرصھ کلوگ انسان و خداست خلوق و دیالوگ ضدین است: بھ ھمین آسانی کھ حرف می زنید!! و این آسانی دیام -خالق

ل بھ ل خلق، محوا و کحادثھ وجود انسان کامل و خلیفھ است. این خلیفھ دیگر نھ انسان است و نھ خدا! بلکھ کسی است کھ خد
ھ کودی جوو اینست آن  -قرآن "این اوست کھ بر شما صلوة می کند.": اراده اویند! و خدا و خلق ھر دو بر او صلوة می کنند

دا و او سنتز خ سمان!آدر این کتاب از آن سخن نموده ایم کھ موجودی ورای انسان و خداست و برتر از وجود و عدم و زمین و 
د و رتر از وجوبودی برتر! موج خلق است. او مظھر الله اکبر است. او مقصود خدا از آفرینش است. او ابروجود است یا وجود

ود دیث بین وجھ از حانسان و خداست. او مخلوق نیست حادثھ است حادثھ ای کمنزه از وجود! او مخلوق رابطھ و دیالوگ بین 
  و عدم برخاستھ است!

 زد!ئی برمی خیولوگ نماید چنین اشود و با توی خدایش گفتگو و دیا "من"ه کھ انسانی در قبال خدایش و از خدایش اآنگ -۵٧٧
یابد و  ا پایان میتضادھ است کھ ھمھ اسماء الله در قرآن کریم نامھای اوست. او ظھور الله است. و فقط در اوست کھ "ھو"این 

  یگانگی مطلق رخ می نماید: قل ھو الله احد!

  او حادثھ وجود است حادثھ ای کھ برخاستھ از حدیث وجود با خویشتن است: عرفان نفس! -۵٧٨

ویش س و دیالوگ با خحدیث نفاست چیزی جز  (ص)بدان کھ کل جریان معرفت نفس کھ قلمرو ظھور حقایق دین خاتم -۵٧٩
سرچشمھ  کھ در قرآن، زیرا نظر کردن بر خود و تفکر در خود -قرآن "بھ ھمین آسانی کھ حرف می زنید با خود."نیست: 

کنید  اه نمیآن در خود شماست چرا در خود نگ"ویشتن نیست: پیدایش حق وجود است چیزی جز سخن گفتن و درد دل با خ
زیرا نگاه  - ٢١- ٢٣ذاریات "سوگند بھ پروردگار زمین و آسمان کھ آن حق است درست ھمانطور کھ با خود حرف می زنید.

ن ت آور اییررار حکردن بخود بلافاصلھ منجر بھ حدیث نفس و حرف زدن با خود می شود بھ ساده ترین روشی! در معنا و اس
  آیات بمانید کھ حکمت ذرات بنیادین وجودیابی است در سوره ذاریات!

کھ آن خدا. بل قی می ماند و نھعارفی کھ با خدایش در خود بھ گفتگو می نشیند در پایان حدیث، دیگر نھ آن عارف با -۵٨٠
گوی یرا کل گفتست. زان ظھور وجود مطلق حادثھ ای رخ می دھد و ھوئی پدید می آید کھ ظھور الله است: قل ھو الله احد! ای

  ارف!عارف با خدایش در خودش، بر سر ظھور است. در این ظھور، عارف فنا می شود و الله رخ می نماید از ع

وی ر است، جستجھا کھ این دین کفدر بیان قرآنی عبارتند از: جستجوی خدا در آسمانھمھ مراحل و اسفار سیر الی الله  -۵٨١
دا در خستجوی جاین دین ایمانی است و  کھ و در خلق کھ این دین شرک است، جستجوی خدا در اولیای الھیخدا بر زمین 

را کھ چھ  صدراخویشتن کھ این دین خالص و مذھب توحید و وحدت وجودی است. حال قیاس کنید مراحل چھارگانھ اسفار ملا
ر آن است. د سلامیای در قرآن و حدیث بھ جستجوی مصادیق سفرھائی انتزاعی و ایده آلیستی و افلاطونی است کھ فقط گھگاھ

ھر ی مفھوم برا وعقول محالیکھ این مراحل چھارگانھ ما تماماً بیان قرآنی و محسوس و آفاقی و انفسی است و بھ ھمین میزان 
  اھل حقی!

را  ن و رستگاریو کسانی کھ دی تقرآن کریم کسانی را کھ خدا و عالم غیب را در دوردستھا می خوانند کافر خوانده اس -۵٨٢
ظاھر خصلین را ممست و در تبعیت از مردم قرار داده اند مشرک و ظالم نامیده است و پیروان رسولان الھی را مؤمن خوانده ا

ثیری ورد آیات کھار مچاراده و فعل الھی دانستھ است کھ بمعنای حضور خدا در دل است و خداجوئی در خویشتن! کھ در این ھر 
ا بھ اخلاص ی می کند ترا ط ه است کھ قبلاً بھ آنان پرداختھ ایم! و این بھ آن معناست کھ ھر فرد واحدی این ھر چھار مرحلھآمد

  و توحید می رسد.

اوست آنکھ برانگیخت در مردم امّی رسولی از ایشان کھ تلاوت می کند بر ایشان آیاتش را و پاکشان می کند و کتاب و " -۵٨٣
این رسول امّی ھمواره تا قیامت  -٢جمعھ "ن تعلیم می دھد در حالیکھ پیش از این در گمشدگی آشکاری بودند.حکمت را بھ آنا

در میان مردمان امّی حضور دارد در قلوب علیین امتش کھ حکیمان و عارفان و وارثان کتاب الله ھستند بواسطھ روحی کھ بھ 
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ھمانطور کھ در آیھ شاھدیم تعلیم حکمت است پس از تعلیم کتاب و پاکسازی نفس این علیین القاء می شود کھ رسالت نھائی آنھا 
و دریافت آیات الھی. پس مقصود از دین خدا دستیابی بھ حکمت الھی است. پس حکمت امر مستحبی نیست بلکھ مقصود دین 

  است پس از واجب ترین امور است.

 ق بھ وجود ولبتھ آستانھ الحااانجامد کھ غایت است کھ این غایت دین خدا از حکم (احکام) آغاز شده و بھ حکمة می  -۵٨۴
  خروج از دھر است.

نطور کھ مؤنث حقیقت! ھما است. پس حکم و حکمت بھ مثابھ ظاھر و باطن دین ھستند و مذکر و "حکم"حکمة، تأنیث  -۵٨۵
و  ضمیر مذکر "ذو"ھ کلال و ذی الجلال! خداوند ھم دارای دو تجلی کلی مذکر و مؤنث می باشد کھ آدمی و حوائی است: ذوالج

یتی آدمی ت ماھھم ضمیر مؤنث می باشد یعنی تجلی آدمی و حوائی ذات وجود حق! پس حکم کھ ھمان احکام شریعت اس "ذی"
ستمرار وا امکان ادون حماھیتی حوائی و تأنیثی دارد. ھمانطور کھ حوا ظھور باطن آدم است و آدم ب ،و ذکوری دارد ولی حکمت

ت است و شریع یات بر زمین را نمی داشت پس بدون حکمت امکان استمرار حیات شریعت بر زمین نیست و حکمت راز بقایح
  لذا شریعت بدون حکمت بسرعت بھ کفر و نفاق می رسد.

حکیم و  روحانی آدم است م شرع و فقیھ است. و ھمانطور کھ حوا ظھور زیبائی و لطافتپس حکیم ظھور باطن عالِ  -۵٨۶
قیل و ن و ثکمت ھم ظھور جمال و لطافت روحانی شریعت است و شریعت و حاکم شرع بدون حکمت و حکیم، پدیده ای خشح

ر گرو و بھشتی د ودانھشقی می نماید و بی باطن و محکوم بھ فناست. یعنی راز بقای دین خدا در بشر و تبدیل آن بھ روحی جا
  ست. حکمت است. حکمت، جاودانگی و بقای اخروی دین ا

عناست کھ و این بھ آن مت از آیھ مذکور در سوره جمعھ درمی یابیم کھ پاکی نفس از ملزومات واجب کسب حکمت اس -۵٨٧
شینی ن ھو بواسطھ چل جز متقین درنمی یابند و مابقی بواسطھ کلام حکمت بھ ضلالت و واژگونی دچار می شوند. حکمت الھی را

مکن می اکی مپصرف ھم نفس آدمی یک شبھ بھ طھارت نمی رسد. بلکھ تحت نظارت و ولایت و اطاعت از رسولی زنده چنین 
   -قرآن "زنده سازد... ای اھل ایمان از رسول اطاعت کنید تا شما را پاک و"شود: 

 م جنات نعیمر حیات دنیا مقیرسول خاتم بھشت را دانشگاه علم و حکمت علوی برای متقین نامیده است. پس حکیمان د -۵٨٨
  ست. مان اھستند و نیز ھمھ محصلین حقیقی حکمت! در واقع بھشت ھمان جغرافیا و طبیعت ملکوتی حکمت و وجود حکی

ا و رصھ بروز زیبائیھعزیبائی، لطافت، محبت و عشق و شوق لقای الھی امری واحدند. حکمت، پس حکمت، بھشت،  -۵٨٩
ست. وند اجلال و جمال و لطف و محبت و کرم و عزّت و شرف و عصمت حق از انسان اھل حکمت است. و حکیم خود خدا

  مرده است.حکمت ھمچون حوا، رحم خلاقیت ھای روحانی انسان است. دین بی حکمت، دینی عقیم و 

زیرا  ز عرفان نفس استو اما رابطھ حکمت و عرفان و یا حکیم و عارف چیست؟ حکمت اسرار ھستی شناسی ناشی ا -۵٩٠
 خداوند را ست کھاھر کھ خود را شناخت ھمھ چیز را شناخت. و عارف، حکیم کامل را گویند و عارف کامل کسی  (ع)بقول علی

ست ن دیدار آنال ایدر جلال و جمالش در جھان ھستی دیدار می کند کھ این ظھور جمال حق وجود و جمال وجود حق است! و کم
تحقق  ن بھ مثابھو ای مال واحده وجود رخ می نماید و وجود واحده حق!، در ھر چیزی جز خدا نمی بیند یعنی ج(ع)کھ بقول علی

و ھر گاه " است. تمام و کمال حادثھ حدیث وجود است. ھمانطور کھ حکمت ھم جز حدیث وجود نیست و عرفان ھم حادثھ وجود
ھ تماماً کت واقعھ است این اساس حکم و -قرآن "خداوند نشان جدیدی از خود را محدث می سازد می گویند سحر و جادوست.

ا ھمھ بدبختی ستی ھحکمت قرآنی می باشد زیرا قرآن کتاب واقعیت است. و امروزه پیروان ادیان الھی و بخصوص مسلمین بای
 و عذابھا و فلاکتھا و نفاق ھای خود را حاصل رویگردانی از حکمت و عرفان الھی بدانند.

و تورات و انجیل را. و بھ اذن من گِلی را بصورت مرغی زنده کردی و  وختیمبھ یاد آر وقتی کھ تو را کتاب و حکمت آم" -۵٩١
درمی یابیم کھ حضرت  بوضوح   - ١١٠مائده "کور مادرزاد و بیماری پیسی را شفا دادی و مرده را در قبر زنده ساختی و...

بواسطھ کتاب و حکمت است کھ اینھمھ قدرتھای خلاق و تبدیل کننده یافتھ است. و اینست حکمت الھی در انسانھائی کھ (ع) مسیح
و این وجھی از علم خلاقھ و حیات بخش خداست. پس حکمت الھی در بشر و اراده بشری ھم نفس خود را پاک نموده اند. 
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بخصوص فلسفھ ھا کھ گاه دعوی حکمت می کنند از این نوع علم ھستند؟  آفریننده است. اینک آیا می توان گفت کھ این فلسفھ
ھائی کھ خود را اسلامی ھم می خوانند. ولی فلسفھ ھای یونانی دارای قابلیت و قدرت تبدیل کنندگی ھستند و آن تبدیل عالم ارض 

قادر بھ برپائی جنات نعیم بر روی  این فلسفھ ھای بھ اصطلاح اسلامیبھ جھنم است و تمدن غرب حجت این ادعاست. ولی آیا 
کھ  "شفا"ست ھیچ ربطی بھ کتاب ابن سینا کھ کتاب پزشکی او "قانون" زمین بوده اند؟ آیا قدرت شفا و احیاء گری داشتھ اند؟

معرّف نفاق موجود در فلسفھ و  "شفا"و  "قانون"رویاروئی فلسفھ اوست ندارد و بلکھ در تعارضی آشکار با آن قرار دارد. 
مانھ است مابقی یاندیشھ بوعلی است. جز در اندک مواردی از روشھای درمانی کھ بھ نوعی روان درمانی و درمان حک

درمانگریھای او جاھلانھ و کافرانھ و فاقد ھر حکمت و ایمانی است. ھر چند کھ چھ بسا مکاشفھ بوعلی در ماھیت درمانی 
حکیمانھ بود ولی تجویز نسخھ وار و فنی این خواص برای عامھ مردم تجویزی غیرحکیمانھ است. زیرا یک گیاھان مکاشفھ ای 

بیمار بیمار اھل اعتقاد فقط از حکیمی کھ باورش دارد شفا می یابد و نسخھ حکیم و دست و ایمان و نور حکمتش موجب شفای 
ھ ھمین دلیل نسخھ ھای درمانی بوعلی در کتاب قانون ھرگز است و این نسخھ بدون نور حکمت حکیم خاصیتی ندارد. درست ب

تبدیل بھ یک جریان درمانی حکمت آمیز و دینی و معنوی نشد و در تاریخ مسکوت و مدفون گشت. و فقط برخی از روشھای 
  روان درمانی حکیمانھ اش باقی مانده و در عصر جدید استمرار یافتھ است.

اھی لاً چنین نگدرمان نمود. اص مادی و فیزیکی نیست کھ بتوان آنرا با روشھای فیزیکی زیرا بیماری انسان یک واقعھ -۵٩٢
  کافرانھ و غیرحکیمانھ است.

بوعلی مثل  قرآنی است. ولی وشفائی جز از حکمت نیست و این نامگذاری بوعلی بر کتاب فلسفھ اش نامی بس حکیمانھ  -۵٩٣
طو فلسفھ ارس تحکیم ودین و اسلام و قرآن و معارف امامیھ را بخدمت اثبات اسلاف و فرزندان معنویش (فارابی و ملاصدرا) 

  گرفت و نھ بعکس!

ر عصری بیین حقیقت در ھبھرحال بھره گیری از وراثت معنوی تاریخی انسان در سراسر جھان در خدمت احیاء و ت -۵٩۴
ھترینش را د و بقوال گوناگون گوش می دھنامری بس پسندیده است بقول الھی کھ ھدایت شدگان کسانی ھستند کھ بھ ھمھ ا

ات بعکس. اثب و نھ برمی گزینند. ولی بشرط آنکھ این بھره گیری از معنویت و تجربھ معنوی اقوام بشری در خدمت حق باشد
ارد جز د چھ معنائی ارد وداین ادعا کھ مثلاً قرآن و اسلام ھم علمی و فلسفی و طبی و فنی و غربی و یونانی است چھ فایده ای 

  احساس حقارت و تحقیر دین خدا و توھین بھ کمال حکمت الھی در دین خاتم!

دمت تبیین خنھای بشری در بھره گیری از حکمت ھا و معارف سائر بزرگان علمی و دینی و ادبی از ھمھ اقوام و تمد -۵٩۵
ز نظریھ ایری گبھره  تیوری است حبشری تر و جھانی تر دین مبین بھ زبان و منطق ھمھ اقوام بشری امری بس برحق و ضر

ر شدن رای واضح تبیم و انیتی باشند. و این ھمان کاریست کھ ما در سراسر آثارمان نموده لاھای فلسفی یونانی اگر برحق و عق
 م در کتابشھاوند حکمت ھا و آیات و معارف الھی از ھر منطق و مثال و نظریھ علمی و شبھ علمی بھره جستھ ایم. خود خد

  چنین سخن می کند.

مری آن گرفتن ا ا بخدمت تحکیمولی میزان و اساس را مفاھیم و ارکان فلسفھ ارسطو قرار دادن و قرآن و دین و حدیث ر -۵٩۶
  است و حق را بخدمت تصدیق ناحق گرفتن. واژگونھ و عین باطل را لباس حق پوشانیدن

ارسطوئی) از چھ بابت است کھ حکیمان الھی  -شھ و الھیات یونانیآیا براستی جاذبھ و افسون خارق العاده فلسفھ (اندی -۵٩٧
بزرگی چون فارابی و بوعلی و سھروردی و ملاصدرا و امثالھم را کھ دارای روح حکمت از نزد خداوند شده بودند چنان طلسم 

لامی را ھم بخدمتش گماردند خود ساخت کھ حتی چنین وانمود کردند کھ حکمت را از ارسطو یافتھ اند و لذا کل دین و معارف اس
اینان متوجھ نبودند کھ  واژگونسازی! - تا ایده ھای افلاطونی را تقدیس و جاودانھ سازند!؟ این یک واژگونی آشکار است خود

عنایت نموده  ناگر اندیشھ افلاطون و ارسطو را از خودشان ھم بھتر می فھمند از بابت روحی حکمی است کھ خداوند بھ آنا
ا خدا را ھم ارسطوئی کردند! درست بھ ھمین دلیل است کھ ھمھ اینھا و پیروان و مخلصین آنان تا بھ امروز عظمت و است. و لذ

قداست انبیاء و اولیاء را ھم بھ افلاطون و ارسطو محک می زنند و گاه این واژگونی را اقرار ھم می کنند کھ: براستی کھ این 
ن یا ابن عربی است؟! یعنی ھمھ بزرگان دینی ما فیلسوف بوده اند و عظمت آنھا از آیھ یا کلام معصوم عین فلان سخن افلاطو

  این بابت است؟ پس میزان ارسطو است، میزان عقل و علم و متافیزیک و حکمت و...؟!
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زیھای خیالپردانی ونانی است. یعایده سازی و ایده آل سازی حقایق و واقعیت ھای الھی، کل راز جاذبھ و افسون فلسفھ ی -۵٩٨
 فاظ عربی!سلامی و الاعائر شمتافیزیکی در عالم فیزیک کھ نھایتاً بھ انواع مدینھ ھای فاضلھ افلاطونی منتھی می شود منتھی با 
  ند.او پرداختھ ابھ ابھ ھمین دلیل تقریباً ھمھ این فلاسفھ اسلامی نھایتاً ھمچون افلاطون بھ تدوین مدینھ فاضلھ ای مش

وای ھآنانکھ ": لسفی استفھ ھای فاضلھ و ایده آلیزم افلاطونی در حقیقت غایت نفسانیت و تنفیس و خودپرستی این مدین -۵٩٩
لھ جمھوری م امروزه در مدینھ فاضاین ظلم عظی -قرآن "نفس خود را خدا می خوانند مشرکانند و شرک ظلم عظیم است...

یقی با ا تطببت. آنانکھ جمھوری افلاطون را خوانده اند در غرب بھ تمام و کمال بھ عرصھ ظھور رسیده اس یافلاطون
با  ست کھاجمھوریھای عصر جدید در مغرب زمین بھ این حقیقت پی می برند کھ اساس آن نژادپرستی یونانی (غربی) 

و  انخواریو جھ جھانگشائی اسکندر مرید ارسطو آغاز شده و تا بھ امروز ادامھ یافتھ است. و ھمھ تئوریھای استعماری
فلسفھ  کھ پیروان اھدیملیبرالیستی تمدن غرب دقیقاً تحقق ارکان و آمال جمھوری افلاطون است. درست بھ ھمین دلیل امروزه ش

آورده ھای ب و فرآرمانھا و شعارھای دینی و شیعی خود تا چھ حدّی روحشان در اسارت تمدن غربوعلی و ملاصدرا علیرغم 
ی شود با مونھ آخر چگ می کنند و استکبارستیزی آنان نفس ھای آخرش را می کشد! ی آنست و در این نفاق جانیستلیبرال

م نیز جھان اسلا ری درافکار و ایده آلھای ارسطوئی با استکبار و شیطان غرب مبارزه کرد. واژگونیھای انقلابات ضد استکبا
نکھ وست. نھ ایمین رزدوران این تمدن از ھنمونھ دیگری از این نفاق است. بن بست جانکاه مبارزه فلسطینی ھا با غرب و م

است کھ  "ایده آلیزم"نگری ھمھ این مبارزان و انقلابیون در جھان اسلام، آگاھانھ پیرو فلسفھ یونانی باشند بلکھ سخن از افسو
یزم، یبرالسی، لموکراپیامبرش افلاطون و ارسطو ھستند! ایده آلیزمی کھ در ھر عرصھ ای نام خاص خود را دارد: مدرنیزم، د

سول اگر رای " د!است در بیان قرآنی کھ اساس شرک می باش "ظنّ "و... این ھمان پیروی کردن از وحقوق بشر، جھان وطنی 
ک کھ این شر رستندپمردمان را پیروی کنی دچار ظلم می شوی و گمراه می گردی زیرا اکثر مردمان جز ظن خود چیزی را نمی 

ت ن ایده آلیسه آلیزم است و مردماو ظن گرائی ھمان ایده و اید "ظن" -قرآن "بخشد... است و خدا گناه شرک را ھرگز نمی
  - قرآن "و بدانید کھ ظن ھرگز بھ حق نمی رساند."ھستند! 

جود در ذھن اطنی و روانی موحکمت قرآنی در سراسر کتابش مکرراً این معنا را بھ ما ھشدار می دھد کھ آن عنصر ب -۶٠٠
فھ ر ھمھ فلاسر آثادر نفس ناطقھ است و اساس ابطال وجود می باشد ظن و ظن پرستی است. با مروری ب آدمی کھ کارگاه شرک

و  قول و حکمتعلم و را اساس ع "خیال"بھ اصطلاح اسلامی اعترافشان بھ خیال پرستی را درمی یابیم کھ آشکارا و مفتخرانھ 
 وز افلاطون اارتر و براستی ھمھ این فلاسفھ حتی بمراتب شدیدتر و آشک عرفان و کشف و شھود و حتی وحی الھی می نامند!

ست اافلاطونی  "ایده"ارسطو و پیروان غربی آنھا، بھ پرستش و تقدیس خیال و خیال پرستی پرداختھ اند. و این ھمان پرستش 
یعنی خدا و  -آنقر "نید.خدا مثال نز برای"! "مُثل"است یا  "ایده"و می دانیم کھ بزرگترین اختراع افلاطون در فلسفھ ھمین 

  آیات الھی را تبدیل بھ ایده نسازید!

ً وارد شد -۶٠١ ن است. و ای "وجود"ه است ایده و می دانیم کھ سنگ زیربنای فلسفھ افلاطونی کھ در فلسفھ اسلامی ھم عینا
ت عالم با موجودا ودارد عیت عالم وجود نایده ای کھ ھیچ ربطی بھ واق ایده اساس و محور ھمھ مسائل و مفاھیم فلسفی آنھاست.

ھ کفر رن بیستم بقه در ھم ھیچ سر و کاری نمی تواند داشتھ باشد. و لذا این شرک فلسفی در طی حدود بیست و پنج قرن بالاخر
ھ فلسفھ و کد داوند بوخخود  آشکار انجامید و بالاخره خدا را از قلمرو فلسفھ برانداخت کھ البتھ این واقعھ ای الھی بود و این

ی و بخصوص ن شرقفلاسفھ را بالاخره رسوا ساخت. و بدینگونھ عمر تاریخی فلسفھ ھم در غرب بھ پایان رسید. ولی پیروا
قراض و در حال ان ک قرنیاسلامی آن ھنوز مشغول بازی با ایده وجود و خدا در فلسفھ ھستند کھ اینھم بالاخره با فاصلھ حدود 

 وند ست می ربن بس اجرائی و مدنی و حکومتی این فلسفھ روز بھ روز با تمامیت شعارھای خود بھرسوائی است زیرا پیروان 
لاریزم ھ جناح سکوبند و مجبور می شوند بین اسلام (دین) و فلسفھ غربی یکی را انتخاب کنند کھ عموماً غرب را انتخاب می کن

ین ی یکی از ابارنشینفلاسفھ اسلامی معرّف این حقیقت است کھ درعمده  زندگانی آشکارا سکولار دینی می پیوندند. و اصلاً 
  نشانھ ھاست.

ت صرف نھ بواسطھ قرائ پس شفا و رحمت و ھدایت و احیاء گری قرآن از طریق حکمت آنست کھ بھ اھلش می رسد و -۶٠٢
  آن و یا وردش!
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وت لھی، با تلات کھ طبق کلام احکمت کھ در قرآن کریم ذکر شده شامل ھمھ انواع خیر و برکات کتاب خداس "خیر کثیر" -۶٠٣
افکنی معنای پرتولکھ بآن نیست بآیاتش آغاز شده و با تزکیھ نفس بھ حکمت می پیوندد. زیرا تلاوت آیات بمعنای قرائت صوتی 

لوب قر آیات بر تنوی و علیین و حکیمان الھی تنویر نمی شود کھ این لؤ آیات است کھ آنھم جز از طریق رسولان محمدیو تلأ
ن یان امّییوما از ررسولی "اھل ایمان موجب تزکیھ و تطھیر نفس آنان شده و قلوبشان مھیای درک نور حکمت الھی می گردد: 

  - آنقر "آموزد.بر شما برگزیدیم تا آیات خدا را بر شما تلاوت کرده و شما را پاک ساختھ و کتاب و حکمت 

تا  ی شود. زیرازکیھ نفس آنھا مپس تلاوت آیات الھی بر جان اھل ایمان نیز در رسالت این حکیمان است کھ منجر بھ ت -۶٠۴
 قط در کلاسفظیمی عدل از دھریت و ظلمت منزه نشود قابلیت دریافت حکمت را از کتاب خدا نخواھد داشت. و این چنین کار 

نده کننده کمت زھ در ولایت عملی اھل حکمت فراھم می آید و دل بھ نور حکمت زنده می شود. حدرس ممکن نخواھد شد بلک
ر پرتو آن دشریت قلوب آدمیان بھ نور وجود حق است. و این ھمان نوع از حیات است کھ چون کسی بھ آن احیاء گردد کل ب

 مری جھانی وشود وجود الھی می یابد و وجود ا را کھ فردی کھ دل و جانش بھ نور حکمت زنده میچ -زنده می شود. (قرآن)
  - رآنق "ده ایم.ی آفریھمھ چیز را از نفس واحد"واحده است کھ نفس واحده بشریت و بلکھ کل جھانیان را احیاء می کند زیرا 

ھان ده جلحاق بھ نفس واحاو حکمت ھمان نور ادارک نفس واحده و واحد عالم ھستی است. پس حکمت یابی بھ معنای  -۶٠۵
ر ند پروردگاو می آیتآنانکھ بھ نزد " بھ احدیت است و این ھمان الحاق بھ وجود است و وجودیابی!لامتناھی است پس الحاق 
  ستند.ھولان محمدی ی یابند! و این خطاب بھ حکیمان الھی و علیین است کھ رسیعنی وجود م -قرآن "تواب و رحیم را می یابند.

 - ت وجوداست و وجودبخش. زیرا حکمت ھمان نور وجدان (وجوددان) است. پس حکمپس حکیم الھی صاحب وجود  -۶٠۶
  دانی است علم وجود! و وجود جز علم وجود نیست زیرا خداوند تماماً در ذات احدیش علم خویش است.

  !دند یعنی بوجود آمپس حکیم، حکم بھ وجود می کند یعنی امر بھ کُن! و سپس فیکون در مخاطب آغاز می شو -۶٠٧

ق، خلیفھ حکیم مطل حکیم، حاکم وادی وجود است. پس حاکم و حاکمیتی اساسی تر و برتر از حکیم و حکمت نیست! و -۶٠٨
  مطلق و امام مبین است کھ حکیمان بھ مثابھ کارگزاران او در سراسر جھان می باشند!

است و یا روحی از جانب خد حکمت یا حاصلپس بدان کھ ھیچ نور حکمتی از ھیچ کتابی حاصل نیامده و نخواھد آمد.  -۶٠٩
  تحت ولایت و تعلیم و تزکیھ و تلاوت و اطاعت از یک حکیم الھی حاصل می آید و لاغیر!

کشان کمت را و پاحان دھد کتاب و شمیوت کند برایشان آیات تو را و تعلپروردگارا در ایشان رسولی را برانگیز تا تلا" -۶١٠
م یھ کھ بارھا در قرآن کریم تکرار شده است در اکثر موارد ھمضمون این آ -١٢٩بقره "کیمی.سازد. براستی کھ تو عزیز و ح

 حانی و نورات رومتذکر می شود کھ قبل از رسیدن بھ حکمت و یا حکیمی، زندگی جز ضلالت آشکار مرگ روح نیست. یعنی حی
حت تاست و یا  ل روحکھ یا بواسطھ القاء و نزو و روشنائی و ھدایتی جز از طریق حکمت نیست و نیز شفا و تزکیھ و رحمتی!

  ولایت و تعلیم حکیمی زنده!

یدترین منجر بھ شد ھ نابترینشان ھمکآنچھ کھ در کتاب و مدرسھ خوانده و آموختھ می شود جز ایده ھا و ایده آلیزم نیست  -۶١١
ینگاھھا و ھا کم، آرمان(ع)اگر بقول علیو لطیف ترین شرکھا در جان آدمی می شود و ظلمی بس شدید و لطیف و ابلیسی! و 

رفانی ع -فیآلھای فلس ایده وخطوات شیطان در نفس بشرند این آرمانھا جز ایده ھا و ایده آلھا نیستند کھ لطیف ترینشان آرمانھا 
اشند. ان می بر جدبلیس اوقتی می گوئیم کھ لطیف ترین ایده آلھا ھستند یعنی تو دل برو ترین و قلبی ترین مجاری رسوخ  است.

یس ا جناب ابلبوع کنی تا مدرسھ ای رج -کتابی -شعاری -فقط کافیست کھ بھ برخی از این بھ اصطلاح عارفان و حکیمان شعری
  از روبرو دیدار کرده باشی!

مرتبھ  تناسخ و مسخ و مالیخولیائی کھ از مطالعھ یک اثر عرفانی در اندیشھ برخی از خیالپردازان ایجاد می شود ھزاران -۶١٢
شدیدتر از مالیخولیای ناشی از مصرف ال اس دی و کراک و اشک شیطان (مخدری جدید) است. حال اگر این نوع ادبیات را ھم 
با این مخدرات و روان گردانھا کھ امروزه در ھر خانھ ای پیدا می شود، ھمراه کنی یک شبھ شیطان می شوی! شیطانی کھ 

  ارفی کامل و اصلاً خود خداست و منجی عالم بشری!احساس می کند نابغھ ای مادرزاد و ع
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لپرستی اصل لبافی و خیایده آلیزم و خیااصلاً بزرگترین و مھمترین کالای تولیدی از کارگاه فلسفھ افلاطونی یعنی ایده و ا -۶١٣
س استکبار ابلیسی در نف شیفتگی ھا و -خود وخدیریھا ت -زمینھ روانی و فرھنگی ھمھ انواع خودفریبی ھا و غرورھا و خود

اشد برون افکنی  قرن تا بھ اینجا رسیده و بھ قدرت تکنولوژی بھ ٢۵بشر غربی و سپس ھمھ جھانیان بوده است کھ در طی 
درن ن مت. این تمدزم اس(مدرنیزم) انجامیده و حاکمیت جھانی ابلیس را فراھم نموده است کھ دوزخ صنعت و لیبرالیزم و مدرنی
جھی وکمتی! این حکر و در یک کلمھ مخلوق ایده و مثل افلاطونی است، بدان! و در این معنا تا توانی بمان اگر اھل فکر و ذ

  بنیادی از حکمت واقعھ است کھ حکمت آخرالزمان در قرآن است. حکمتی کھ عین واقعیت است!

باشد بھ  راده ای در بشر میاو اصلاً ھستھ مرکزی ھر کھ برحق ترین اراده در انسان است   "اراده بھ ظھور وجود" -۶١۴
  القای شیطان از طریق ایده افلاطونی، تبدیل بھ ظھور عدمیت و نابودگری شده است.

 ال و ایده والم یک خیال، مثعو ایده آلیزم ھمان ابلیسیت نفس بشر است کھ از ھر آیت و واقعیت وجودی در  "ایده" -۶١۵
واقعھ  گر ازنگونھ وجود را در نفس ناطقھ بشری، واژگون و معکوس می کند. این بیانی دیایدئولوژی می سازد و بدی

  بحث نموده ایم. "قیامت نامھ"واژگونسازی مفاھیم و حقایق است کھ قبلاً در کتاب 

ا رویت انسانی ھذا نفس ناطقھ و آن جوھره و مفھوم ابلیسی در بشر است کھ ھر حقیقتی را واژگون می سازد و ل "ایده" -۶١۶
ین ات و انواع ده اسسرنگون می کند. این ھمان واقعھ کافر شدن جان انسان است کھ در قرآن کریم دھھا آیات در توصیفش آم

، ، کبّ، دمریم: کبتبواسطھ اسماء الله بھ تفصیل شرح داده ا "امامیھخداشناسی "واژگونی را شرح نموده است کھ در کتاب 
ھی در ذھن قھ الواژگون شدن کافر عین واقعھ ایده آلی ساختن حقایق و آیات و مفاھیم ح طمس، قلب، مسخ، رکس و غیره!

 رسطو است واھم  امامش است. درست بھ ھمین دلیل ما افلاطون را پیامبر فلسفی نفاق شعور و ادراک بشری نامیده ایم کھ
 ن بشری استختن کل جھاافلاطونی سا -خلیفھ و سلطانش اسکندر! اسکندری کھ تا بھ امروز مشغول یونانی کردن و ارسطوئی

ھوری قتدارش، جماشعاع بھ زور شمشیر و سرنیزه تا بمب اتم کھ تحقق ابلیسی فلسفھ اتومیزم در یونان باستان است کھ تحت ال
  تحقق یافتھ است. افلاطون در جھان

ر لاطون پیامببلیس است. پس افاجھان مدرن، ظھور ایده افلاطونی است و لذا دوزخ را برپا نموده است و سلطان دوزخ  -۶١٧
  ابلیس است و تمدن غرب و ھمھ غرب پرستان جھان پیرو این مذھب ھستند!

ن وارونھ است ھمچون شیطا یش، سراسر وارونھھمانطور کھ جھان مدرن با ھمھ ارزشھا و فرآورده ھای مادی و معنو -۶١٨
م مذھب و ھلسفھ کار کھ وعده ھایش ھمگی وارونھ از آب درمی آید. پس جھان مدرن، ظھور ابلیس است در آخرالزمان! و ف

  مکتب ابلیس است و فلاسفھ ھم پیامبران ابلیس! و دانشمندان ھم کارگزاران آن!

یده ابلیس است و خی و ضد انسانی ا، وجدان عدم پرستانھ و دوز"ایده"مدرنیزم، تحقق ایده ابلیس درباره انسان است. و  -۶١٩
ا ئی برای شمر کالاشیطان جز غرو"آلیزم ھم کارگاه غرورآفرینی و وعده سازیھای او در بشر است ھمانطور کھ می فرماید: 

یک بایستی  موده (کفر) وایده آلیزمھا پرورش می یابد کھ ھستی الھی را نفی و انکار نھا و  غرور در کارگاه ایده -قرآن "ندارد.
  ایده آل در ذھن انسان نقش می زند کھ ھمچون بھشت موعود است ولی چون رخ نمود جھنم است.

ابی نمود ارزی ی وقط در جلوه گرفبایستی ھای ایده آل (افلاطونی) ھمگی ماھیات و چیستی ھای ایده آلی نفس بشرند کھ  -۶٢٠
تکباری و گی اسمی شود و بھ غیر از این بخودی خود ھیچ ارزشی برای صاحبش ندارند. ارزشھای ایده آلی و ماھیات جمل

د و یت ذاتی مُ ن ماھنابودگرند! وجودی کھ در خیال و ایده صاحبش فقط از طریق سلطھ و نابودی دیگران حاصل می آید. و ای
  مدرنیزم است.

و  گری بھ صنعترسالت این نابود وافلاطونی در ھر امر و عنوانی نابودگر ھستی واقعی و واقعیات عالم وجود است ایده  -۶٢١
  تکنولوژی واگذار شده است. و ھمھ ایده ھا، صنعتی و نابودگر و نمادین (مثالی) ھستند.

ت بایستی است و لذا جز بھ زور و پس حکمت الھی، حکمت آنچھ کھ ھست می باشد ولی حکمت ابلیسی (افلاطونی) حکم -۶٢٢
  زر و تزویر و زار و تسلیحات ممکن نمی شود. 



٧٢ 
 

پس صنعت  ل! مدینھ فاضلھ!پس واضح است کھ حکمت ایده، سراسر نابودگر ھستی ھاست بھ وعده ھستی بھتر و ایده آ -۶٢٣
فھ پایان فلس ت رازجھنم! و اینس و تکنولوژی، تحقق ایده افلاطونی است. پس فلسفھ غرب واقعیت یافتھ است واقعیتی بنام

  غرب!

ک ای خود نزدیفلاسفھ و ایده آلیست ھاست کھ چون بھ واقعیت ایده آلھ این خطاب بھ -قرآن "برای خدا مثال نزنید." -۶٢۴
  آن!ائی است و رسو آلیزم و... شدند. پس این ھمان است. ماتریالیزم وقوع ایدهوشدند ماتریالیست و ناتورالیست و پراگماتیست 

  ند.اانی بر تن کرده پس فلسفھ، حکمت ابلیسی است و ابلیسی ترینش فلسفھ ھائی است کھ لباس اسلامی و عرف -۶٢۵

. یم کامل استلی وجود حق) حک(تج ،پس بدان کھ دجّال (تجسم انسانی ابلیس) یک فیلسوف کامل است. ھمانطور کھ امام -۶٢۶
مام ابلیس بدست عنی ایپس بدان کھ فلسفھ و حکمت ھمچون تز و آنتی تز ھستند کھ در نبرد اضدادی بین این دو، سلطان فلسفھ 
ه ود کھ سیطرشر می کشتھ می شود و شیاطین بالاخره بر انسان سجده می کنند و بخدمت انسان درمی آیند و جنات نعیم آشکا

  و معرفت و وحدت و محبت و یگانگی مطلق عالم وجود است و یگانگی جمال وجود رخ می نماید. حکمت

اشتھ لافاتی کھ دیان کنم راز اختبو چون عیسی بینات (معجزات) را آورد گفت کھ بھ تحقیق برایتان حکمت آورده ام تا " -۶٢٧
 "م.اط المستقیست صرمن و شماست بپرستید او را و این اید پس بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا براستی کھ خدا پروردگار

سرّ  وصدیق خلاصھ آن چیزھائی است کھ تاکنون درباره حکمت گفتھ ایم از حق وحدت اضداد تکھ این آیھ  -۶٣- ۶۴زخرف
 ایناشد بھ می ب دیالکتیکی آن کھ در حکمت آشکار می شود. و نیز اینکھ حکمت قلمرو ظھور و بروز ھمھ بینات و معجزات

ست و ایت مؤمنان م ھدامعنا کھ حکمت، علم تبدیل و تحویل و احیاء گری و آفرینش جدید است. و نیز اینکھ نور صراط المستقی
  جز این نھ صراطی است و نھ ھدایتی! و در این آیھ ھیچ جای تردیدی در این ادعاھا باقی نمی ماند. 

زیرا خیر  یم الھی کسی نیستکیست و چیست راز خیرش! جز حک "خیرالحاکمین"حال از این منظر بھتر درمی یابیم کھ  -۶٢٨
. زیرا ک ارزشھاستالکتیکثیر خدا در نزد اوست. و این خیر ھم ھمان اختیار و رھائی اراده و نفس آدمی از اسارت اضداد و دی

  ھر!دلزمان است در آخرا ایحکمت صراط المستقیم سیر الی الله است. و برترین خیرھا ھم خلق جدید و آفرینش اخُر

را می  ھردکمت است کھ ظلمت نشان دادیم کھ دھرشناسی، قلب حکمت امام است و امامت! و نور ح "راز دھر"در کتاب  -۶٢٩
ر اه ملائک ببھمر اوست کھ"می رھاند. کھ این رھائی ھمان واقعھ صلوة حکیم بر مؤمنان است:  شکافد و اھلش را از ظلمات

ست و ن از حکیم اجر و نتیجھ اطاعت مؤمنااو این صلوة  -قرآن "تا شما را از تاریکی بھ روشنائی آورد... شما صلوة می کند
   "پس از خدا حذر کنید و مرا اطاعت کنید کھ حکمت را برای شما آورده ام..."لذا مسیح گفت: 

نور حکمت  م امروزه بواسطھپس در واقع ھمھ معجزات و بینات انبیای سلف از موسی و عیسی و سلیمان تا رسول خات -۶٣٠
ت گان شده اسول ھممحمدی برای عالمیان قابل دریافت است و در مجموعھ آثار ما این یافتن در غایت رحمت محمدی قابل وص

ن یافتھ از خدایشا ود کھھ ھمھ معجزات موسی و عیسی و سلیمان از حکمتی بتا زمینھ خلق جدید را فراھم آورد. زیرا دانستیم ک
  بودند. و در دین رسول خاتم کھ رحمتی بر جھانیان است این حکمت قابل وصول برای عالمیان است. 

فھ فلس -قرآن "کار است. و اما آفرینشی دگر در"پس حکمتی جز حکمت آفرینش جدید عرفانی در آخرالزمان نیست:  -۶٣١
ھ نور بام زمان و ده امابلیس خلق جدید دوزخی خود را در سراسر جھان بھ پا نموده است و اینک نوبت خلق جدید بھشتی بھ ارا

  باشد! ان میحکمت برای عالمیان است. این نیز وجھی دیگر از حکمت واقعھ (واقعیت) است کھ حکمت قیامت و آخرالزم

ً بھشتی است -۶٣٢ ا برای لیس ھم مأمور خدو تردیدی نیست کھ اب و فلسفھ ھم سراسر دوزخی! پس بدان کھ حکمت تماما
ران فران و منکرای کابو لذا فلسفھ ایده آلیستی خود را از خدایش فراگرفتھ است کھ از قلمرو مکر خداست کافران بوده است 

ش دست مؤمنانکھ ب خلقی دگر است ھستی الھی! ھمانطور کھ جھنم نیز خلق خداست کھ بدست کافران برپا شده است. بھشت نیز
  برپا می گردد.
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تزویر  وا چھ ضرب و زور در آنجا بث الھیات و ھستی شناسی محض است یکی از مضحکھ ھای ابلیسی قلمرو فلسفھ بح -۶٣٣
ن سپارد. ی خدائی جابا از و زار و التماسی تلاش می کنند کھ وجود خدا را واجب و حتمی سازند کھ نکند عالم ھستی ایده آل آنھ

است  ود ایده ایمی ش یکی وجود خدا را واجب می داند دیگری ممتنع و آن یکی ھم محال! عاقبت آن چیزی را کھ اثبات یا نفی
مات مخلوق توھ ھاین خدائی ک -کھ بود و نبودش یکسان است: آیا کسی کھ می آفریند و کسی کھ نمی آفریند ھمسان است؟ قرآن

ا ریلسوف خود فود و شژه ھا و مفاھیمی قرار دارد کھ اگر کمترین حرکتی بخود بدھد نابود می فلسفی است در غل و زنجیر وا
  ھم ھلاک می کند.

می خندد!  است و بھ ریش او خود نساختھعنتر  و منتربراستی کھ شیطان در ھیچ عرصھ ای بھ اندازه فلسفھ، بشر را  -۶٣۴
ا می مو  ن رفتن!امکا وھام خود فرو رفتھ کھ نھ توان ماندن دارد و نھبقول نیچھ، فیلسوف الاغی است کھ تا زانو در لجن ا

زه رین و دریونده تگوئیم کھ فیلسوف موجودیست کھ مسخ ایده ھای ابلیسی خود گشتھ است. در حالیکھ در فعل زندگانی درما
نی ن جماعت یعمبر ای. پیغسوزد در عقده انتقامش از خلقی کھ چرا برای نجات خود بھ پابوسش نمی آیند، میو ترین بشر است 

یتی . و بھ روانت کندکھ دائم الخمری دیوانھ بود و آرزو داشت تا بر جھان سلطارسطو عمری بھ دریوزگی فیلیپ شاه پرداخت 
رط ن راه از فو بی خود ارسطو بالاخره خودکشی کرد وقتی شنید کھ مریدش اسکندر پسر فیلیپ شاه، در فتح جھان ناکام شده

ھان ر بود کل جھ قراو ھرزگی جوانمرگ شده است. در واقع اسکندر در نظر ارسطو، تجسم ایده مثالی افلاطون بود ک میگساری
لاطون آلیستی اف ایده را تحت رسالت او درآورد و تبدیل بھ جمھوری دلخواه او سازد. جوانمرگی فجیع اسکندر عین مرگ فلسفھ

یافتھ  مروز ادامھا بھ انمی ماند. این لشکرکشی تاریخی ایده و مثل افلاطونی تو ارسطو بود و لذا جز خودکشی چاره ای باقی 
  ود.ابود شتا این ایده در مغز ابلیس بدست امام زمان ناست و آخرین ایام عمرش را در پایان دھر سپری می کند 

تند  فھ ارسطو رفھ بھ پابوسی فلسبھ اینجا کھ می رسیم یکبار دگر تأسف و تأثر خود را از حکیمان الھی جھان اسلام ک -۶٣۵
بخدمتش  بلکھ واعلان می داریم و در حیرتیم کھ چگونھ حکمت الھی خود را با حکمت ابلیسی ارسطو بھ مشارکت گرفتند 

 ا کھ برایشت مبادخداست کھ بھ شما روح حکمت را وحی نموده اس"د کھ: درآوردند و این ھشدار الھی در کتابش را نشنیدن
کیم عذاب و حو برای مرد  -٣٩اسراء "شریکی بگیرید کھ شما را سخت بھ آتش ملامت و ذلت و غضب مجازات خواھد کرد.

صدرا ی و تا ملاھروردو ساز فارابی تا بوعلی  ذلتی بدتر از این نیست کھ جیره خوار و دست بوس سلاطین فاسق و ظالم باشد.
ھا! دائی درباردر گ ھمگی بھ چنین عذابی در ھمھ عمر دچار بودند کھ عذابھای بوعلی از ھمھ ھولناکتر و رقت انگیزتر است
 ود ھمین یکزد؟ خحکیم کھ بایستی اسوه عدالت بر زمین باشد چگونھ بھ دست بوسی و حمایت و تقدیس سلاطین جور می پردا

فیلسوف  ھ این چھارد. ھمرک و بطالت و واژگونی فلسفھ آنھا دارد بھ تمام و کمال! خداوند ھمھ شان را ببخشنشانھ دلالت بر ش
ھ ست کھ چگونأمل او حکیم مشھور جھان اسلام کھ فخر بشریت نیز ھستند شیعھ بودند. و این نیز جای بس حیرت و عبرت و ت

! ع)(خود علی ز اماماواژگونی شود آنھم پس از درک و دریافت نوری یک انسان علوی توانستھ تا این حد دچار شرک و غفلت و 
ا رد این نور انستناست. چگونھ تو (ع)چرا کھ طبق قول الھی حکمت قرآنی در نزد علی حکیم است و نور حکمت آخرالزمان علی

م ھعذابش را  دند وخود نموبھ دست بوسی سلاطین جور بکشانند و ارسطو را تقدیس کنند. بد جفا و ستمی بھ خود و بھ امام 
  ان! طونی جانشل افلاآآنچھ کھ این حکیمان را چھ بسا علیرغم میلشان بھ دربارھا کشاند ابلیس فلسفھ بود و ایده  کشیدند!

نیست تا  ا ھمین کافیور بوده است. آیتا آنجا کھ تاریخ بھ یاد دارد خاستگاه و پرورشگاه و نشیمنگاه فلسفھ، دربارھای ج -۶٣۶
  یت فلسفھ را دریابیم؟ آنھم بعنوان یک مسلمان علوی!ماھ

رده دا ایمان آوین فلاسفھ، بھ خاو اما یک سئوال: آیا می توان گفت کھ آیا کسی در طول تاریخ بواسطھ فلسفھ الھیات  -۶٣٧
ً معلوم است کھ: بلکھ بسیاری با توسل بھ فلسفھ این فلاسفھ بھ ایمان خود پشت ک ود را ند و کفر خرده اباشد؟ پاسخش یقینا

  ای تردیدی باقی می ماند؟ ھیچ جامر تحکیم نموده اند. آیا در این 

ممکن است گفتھ شود کھ شک فلسفی از ایمان عامیانھ برتر است! آری ھست ولی نھ اینکھ منجر بھ سقوط از دین و  -۶٣٨
ایمان و تقوا گردد. بسیاری از بزرگان دین و معرفت در دوره ای بھ وجود خدا شک کرده اند و بھ یقینی برتر رسیده اند ولی 

رفت و گفت: (ص) ات توحیدی دارند نھ فاسقانھ! ھمانطور کھ روزی سلمان فارسی بھ نزد محبوبش رسول خاتمشکھای چنینی ذ
ای دوست من بھ دادم برس کھ من در وجود خدا شک کرده ام! کھ رسول خدا فرمود: بھ تو تبریک می گویم کھ از اصحاب 
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ھیت اوست کھ شکی برحق است زیرا خداوند ورای ماھیت اعراف گشتھ ای! این شک در بود و نبود خدا نیست بلکھ شک در ما
آیا می دانی ماھیت چیست؟ "است و نگرش ماھیتی بھ خداوند، خود شرک بزرگی است کھ اساس ھمھ مسائل فلسفی می باشد. 

  - قارعھ "آتش سوزان است.

 ق، اثبات میی خودش از برای حفناخدایش را در مباحث علیتی و چون و چراھای کلامی اثبات نمی کند  بلکھ در  حکیم، -۶٣٩
  کند با تمام حیات و ھستی اش! وجود حکیم خود اثبات حق است چرا کھ حکیم مظھری از وجود است.

ھم بھ  د کھ حتی کافرانمشکل بشری ھرگز شکش در وجود خدا نبوده است ھمانطور کھ خداوند در کتابش می فرمای -۶۴٠
ل و ی این اھماست. ولبنیادی ترین تلاش فلاسفھ یعنی اثبات وجود خدا امری مھمل بوده اوجود خدای خالق اقرار دارند. پس 

شر ان ایمان بجھ بھ غفلت از جنس شیطنت بوده است زیرا ایده خدا یا وجود بتدریج در طول تاریخ بطرزی بس لطیف و موذیان
تش ختم الت و لذا رسیده اسبیستم بھ کفر و الحاد رسانافتاده است و بشر را در آگاھی خود بھ شرک انداختھ تا بالاخره در قرن 

تبدیل  سفی بتدریجای فلھم و تکنولوژی سپرده است کھ ایده ھای مجسم فلسفھ اند. زیرا ھمھ ایده شده و مابقی کارش را بھ علو
امیھ! حاست: نار  نار ،بھ علوم و فنون و کالاھای صنعتی شده اند و در جان بشر دربھائی از جھنم را گشوده اند. ذات فلسفھ
  داد. شان خواھیمانھ نتکنولوژی تجسد ایده ھای فلسفی غرب است اگر خدا بخواھد یکایک این تعینات فلسفی را در کتابی جداگ

یتی افلاک ماھ وفلاک است افلسفھ، کارگاه تولید ایده ھای ظلمانی از بطن ظلمات دھر (تاریخ) است. و دھر حاصل گردش  -۶۴١
وم طبیعی ھ قلمرو علی و چو لذا ھمھ ایده ھای فلسفی آتش افروزند چھ ایده ھای قلمرو علوم انسانی و ھنری و ادب آتشین دارند

  و صنعت و تکنولوژی!

 و ھمسرش در اه آدم ابوالبشرو قبلاً نشان داده ایم کھ چگونھ و چرا آدمی اسیر ظلمات دھر گشتھ است از زمان گن -۶۴٢
ھ دوانیده ی ریشاسی کھ ھمان نژادپرستی و پرستش عورت است کھ در قلب ھر خانھ و خانواده ارتکاب بھ وسوسھ شجره ابلی

نیز حکمت  ست. وااست و تبدیل بھ راز جاودانگی بشر در عالم ارض گشتھ است کھ تاریخ و تاریخ پرستی معلول این گناه 
  ابراھیمی کھ تنھا راه خروج از این ظلم و ظلمات است.

 مھ ظلم ھا وھی برد کھ سرچشمھ فلاسفھ تاریخ تمدن غرب تنھا کسی کھ از راه عقلانیت و مکاشفھ علمی پاز میان ھمھ  -۶۴٣
 واه الحادی یل نگظلمت ھای بشری نژادپرستی در درون خانواده ھاست ھمانا انگلس دوست کارل مارکس مشھور است. ولی بدل

ت کھ مونیستی اسکوامع جبھ بیراھھ رفت و نتیجھ اش تجربھ تلخ  کافرانھ حاکم بر ایدئولوژی مارکس، راه حل نجات از این ظلم
یت سابق ھ وضعببھ زور خانواده ھا را در شوروی از ھم پاشیدند و نتیجھ حاصلھ فقط تباھی مضاعف بود و لذا دوباره 

  بازگشتند! و شکست کمونیزم در قلمرو خانواده راز نھان فروپاشی این فلسفھ و ایدئولوژی بوده است.

ره ر از حکمت شجاز میان ھمھ موضوعات و مسائل بنیادین حکمت الھی و حکمت واقعھ، چیزی محوری تر و مھمت -۶۴۴
 یخ بشر استر تاردنیست کھ آن دو شجره است: شجره طیبھ و شجره خبیثھ! کھ اولی شجره ابراھیمی است کھ نخستین انسانی 

ود خزلی را در اآدمیت  ام و کمال ریشھ کن ساختھ است و دوباره مقامنژادپرستی را از جان خود بھ تمشجره ابلیسی کھ بنیاد 
ل بھ مروزه تبدیکھ ا برپا نموده است. و دومی ھمان شجره نژادپرستی و عورت پرستی و اناث پرستی (مادینھ پرستی) می باشد

اشد دینگی می بت مامکتب اصال یک فلسفھ و ایدئولوژی گشتھ کھ بھ مثابھ غایت فلسفھ غرب می باشد یعنی فمینیزم! کھ ھمان
 "ند.ریدان شیطاناند م خداوند، مادینھ پرستی پیشھ کرده آنانکھ بجای"کھ در قرآن کریم مکتب مریدی شیطان معرفی شده است: 

   -قرآن

آن  ون یکدیگرند ثابھ ظاھر و باطباید دانست کھ مادینھ پرستی و نرینھ پرستی دو روی شجره خبیثھ ابلیس است کھ بھ م -۶۴۵
ھ سلاطین کاست  عورت پرستی است کھ بھ مذھب تاریخی گری و دھریت منجر می شود کھ پرستش آباء و اجداد و نسل و نژاد

نی ت آخرالزماو شد جور در طول تاریخ سخنگویان و اسوه ھای این مکتب و مذھب بوده اند کھ در عصر جدید بدلیل اوج گیری
 "متحکمت حکو" کتاب ین سلطنت بھ تعداد بیشتری از مردمان برسد. در این باب بھشجره پرستی تبدیل بھ دموکراسی شده تا ا

  از اینجانب رجوع کنید.
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نای لان اجتماعی بمعدر حقیقت حکمت حکومت و حکمت شجره (خانواده) دو روی امری واحد است زیرا حاکمیت ک -۶۴۶
ت ن یافتھ اسپنھا حکومت نژادھای خاصی بر جامعھ است کھ این حاکمیت در عرصھ دموکراسی ھا، ھویتی مخوفتر و مافیائی و

شری حکومت بوامع جھ بطور پنھان و مافیائی بر بخش ھائی از و لذا در عصر جدید در سراسر جھان شاھد نژادھائی ھستیم ک
پنھان  د کھ منافعھستن می کنند و رؤسای جمھور و نمایندگان مجالس ملی بھ مثابھ مزدوران پس پرده این خانواده ھای اشرافی

  آنھا را حفظ و حراست می کنند کھ اکثر این نژادھا ادامھ تاریخی ھمان اشرافیت ھای کھن ھستند. 

یت خدا و ق است و یا حاکمبنابراین حکمت حکومت یا قوانین حاکمیت نژادپرستی است کھ حاکمیت شرک و کفر و نفا -۶۴٧
ی ورت گروھھاین بصاولیای الھی و آلاءالله کھ فقط بھ وقت ظھور جھانی حکیم مطلق حق بر جھان حاکم می شود و قبل از ا

  اشند.کھ با حکمت حق زندگی می کنند و اساساً در تقیھ می بچند نفره بھ مثابھ اھل بیت عصمت الھی ھستند 

سفھ قرّ اصلی ھمھ فلامپس ھمھ فلسفھ ھا، حکمت ظلم و شقاوت و نژادپرستی و حاکمیت شجره ابلیس است و لذا  -۶۴٨
لوژی ی ایدئوملگھا ج دربارھا بوده اند کھ کانون اصلی و آشکار نژادپرستی و دھرپرستی در تاریخ ھستند. و لذا این فلسفھ

ً ھمھ مخلصین فلسفھ ھم کانونھای اشد اراده بھ استکبار و خو ستی در ی و نژادپردپرستحاکمیت ظلم بوده اند و ھمچنین تقریبا
 ھ کانونھایاھند بکھ در ابزار و امکانات قدرت مادی دچار ضعف می باشند و لذا بھ این وسیلھ می خو جوامع بشری ھستند

د کھ از عھ بوده انف جام. و لذا شاھدیم اکثر فلاسفھ بھ لحاظ طبقھ اقتصادی از اقشار متوسط و ضعیقدرتھای دنیوی رسوخ کنند
آن  گیرند و دربظلم  طریق فلسفھ بھ طبقات حاکمھ و اشراف راه یافتھ اند تا فلسفھ خود را در خدمت توسعھ و تحکیم حکومت

ندک وده و در افھ نمی تاریخ جوامع بشری انجام وظیاھرھ درباسھیم شوند. حضور فلاسفھ ای کھ بعنوان وزیر و مشاور در ھم
ربارھا بھ دھ در مدتی بھ قدرتھای بزرگ اقتصادی دست یافتند دال بر حقانیت این واقعیت است. رعیت زادگان فیلسوفی ک

م بکار س ستت تقدیر خدمثروتھای افسانھ ای رسیده اند بسیارند. و بسیاری از آنھا ھم کھ نتوانستند تمامیت وجدان خود را د
  گیرند کشتھ شده اند. 

ترین  ی سازد. کھ فجیعمبررسی دقیق زندگانی فلاسفھ در طول تاریخ درسھائی بس گرانقدر عاید ھر اھل عبرتی  -۶۴٩
ستھ اند م از این داسلا را کسانی داشتھ اند کھ حامل نوری از حکمت الھی نیز بوده اند کھ اکثر فلاسفھ بزرگ جھان ھاسرنوشت
  برخی از آنان گذشت.کھ ذکر 

اه خلافت ا ھر کس بر جایگتحکمت از یک منظر چیزی جز قواعد و قوانین و اسرار و حقوق عدالت وجود انسان نیست  -۶۵٠
  ر! اکبنور سبحان الله و الحمد الله و اللهآید و جلوه ای از حق وجود شود و اللھی ذات مستقر گردد و بوجود 

ر للھیت وجود در ھاھر انسانی است و چون وجودی جز او نیست پس حکمت، حکم  پس حکمت، حکم تحقق وجود در -۶۵١
  انسان است کھ ھر انسان درجھ ای از تجلی تسبیح الله اکبر شود!

نروز آو در "حدی اوست. اپس حکمت ھر چیزی، راز ظھور کلمة الله است از آن چیز و خاصھ انسان کھ مظھر ھویت  -۶۵٢
 راز و حکم و و حکمت، علم -قرآن "کھ ھستند تبدیل شده و برای پروردگارشان ظھور می کنند. زمین و آسمانھا بغیر آنچھ

رینش نو ین آفاچنین ظھور و بروزی است تا ھر چیزی عین او باشد! و اینست معنای خلق جدید! پس حکمت، علم و اسرار 
  ر کلمة الله می باشد!است بھ رھبری انسان کامل کھ حکیم مطلق است و خود مظھر تمام و کمال ظھو

ستند. پس ھن نیز امّی می دھند کھ آنا بارھا در کتابش متذکر شده کھ حکمت را کسانی از امّییون دارایند و بھ اھلش تعلیم -۶۵٣
ر رسھ ای قرااب مداساسی ترین شرط درک و دریافت نور حکمت الھی، امّیت است کھ درست در نقطھ مقابل سواد و حساب و کت

  - قرآن "ما را با امییون چکار؟!"اقاً اھل کتاب شقی ترین خصم امییون ھستند و می گویند: دارد و اتف

ر صف مقدم دست. و اینست کھ و بدان کھ فلسفھ بزرگترین در ھم شکننده و تحریف و مسخ کننده امّیت فطری انسان ا -۶۵۴
 یان رسمی وو ملا انسانھاست، علمای اسکولاستیکدشمنان ظھور کلمة الله (امام زمان) کھ ظھور امیت مطلق و امّی ترین 
  دھری قرار دارند طبق دھھا روایت معتبر از رسول خاتم و امامان معصوم!
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ولان ند کھ خود را رسزیرا فلسفھ و بخصوص دین و مذاھب فلسفی، دھرپرست ترین و تاریخ گراترین مکاتب ھست -۶۵۵
را  ھ خلق جدیداشند کبدانند کھ در واقع اولیای شیطان در آخرالزمان می حفاظت از مذھب نژادی و باورھا و فرھنگ شجره می 

مانطور ر کتابش! ھلھی دبھ تیغ بدعت و الحاد و ارتداد تکفیر می کنند و ظھور حق وجود را طلسم و جادو می نامند طبق قول ا
ک یدر حقیقت  کردند کھ مصلوبھم ھ را کھ ملایان و فلاسفھ یھود، مسیح را بھ ھمین جرم بھ خیال خود مصلوب ساختند! و آنچ

  ایده بود! آنھا ایده خود را مصلوب نمودند تا از ایده ایمان دفاع کرده باشند.

یده یده ناجی، اا، ایده امام، ادر اندیشھ اھل کتاب و کتاب پرستان و فلسفھ زدگان، ھر چیزی یک ایده است: ایده خد -۶۵۶
بودی! و ھر ایده و ایده نا ه بود، ایده ایمان، ایده رستگاری، ایده حقیقت، ایده زندگی، ایدبھشت، ایده جھنم، ایده بدعت، ایده کفر

  ای یک خیال واژگونھ از حق واقعیتی الھی است.

رخی در این بھ آحاد بشری را حکمت وجود انسان کامل و خلیفة الله است کھ قرار است ھم ،پس حکمت در معنای نھائی -۶۵٧
  ی موجود!د یعندنیا و برخی در قیامت کبرا و بعد از آن، شفاعت و ھدایت نموده و بھ کمال وجود برساند و الھی ساز

یست، بدان! نی در خدمت شیطان و وجدان بشرو ایده آل خیالی، مسخ کننده نفس ناطقھ  "ایده"ھیچ چیزی بھ اندازه یک  -۶۵٨
  برخی! ھ زعمبایده ای کھ آرزو یا آرمان و یا مدینھ فاضلھ از پیش تصویر شده ھم نامیده می شود و یا ایدئولوژی 

و مفاھیم  مچون سائر الفاظھکھ مقدس ترین واژه در عرصھ انقلابات سوسیالیستی عصر جدید بوده است  "ایدئولوژی" -۶۵٩
لمرو کشف قق یابد اگر براستی در ذھنی تحقاین دوران معنائی واژگونھ است. زیرا ایدئولوژی بمعنای ایده شناسی فلسفی 
و لذا ھمھ  ندارد. در ذاتش کاری جز واژگونی حقایق در ذھن انسان "ایده"چرا کھ  و دروغ و توھم و مالیخولیاست!شیطان 

ً بھ د و نایدئولوژیھای این دوران در عرصھ تحقق منجر بھ ضد آرمان شدند و مھد پیدایش اشد ضد انقلاب گردیدن ھایتا
  خودبراندازی رسیدند کھ ایدئولوژی کمونیستی از مشھورترین آنھاست.

ه ھ در آن ایدکمعنائی می رسد  یده ای را در خود کشف کند و با خود صادق باشد درست بھ ضداگر کسی بخواھد ماھیت ا -۶۶٠
ک روح یتن و تصور شده است. درست بھ ھمین دلیل است کھ عرفان نفس کار ھر کسی نیست و بدون یک روح الھی در خویش

ناسی و آل ش یده شناسی است کھ ایدهالله (علیین) امکان معرفت نفس نیست زیرا نخستین مرحلھ از خودشناسی ھمان ا
ری واژگونسالا وولیا آرزوشناسی و آرمان شناسی در مغز ھر انسانی است کھ قدرتمندترین قلمرو دروغ پرستی و غرور و مالیخ

  واژه ھا و مفاھیم است.

ک شیطان تصرف ی د یعنی دردر آخرالزمان ھمھ مردمان جھان بھ درجھ ای یک فیلسوف افلاطونی و ایده آلیست ھستن -۶۶١
ایده  دیده ای یکت و پد ایده ھای جدید در سر صاحبش می باشد یعنی ھر آن از ھر واقعییبسر می برند کھ بلاوقفھ مشغول تول

  می سازد یعنی آنرا واژگون می کند. زیرا ایده ھا واژگون شده حقایق ھستند!

حق از  ست زیرا ھر حقی،وارونھ شده آن حقیقت ا از آنجا کھ ھر ایده ای حاصل منی کردن مطلق حقیقتی است پس -۶۶٢
مابقی بھ  ورسند بخودگذشتگی خدا در عالم وجود است. پس فقط انسانھای متقی و از خودگذشتھ می توانند بھ حق ھر چیزی 

ً ضد خود  ضد حق چیزھا می رسند یعنی بھ ضد ھر چیزی از جملھ بھ ضد خود! این راز  ست کھازیرا خود (نفس) آدمی ذاتا
ت الاسرار ذاین سرّ در ھر بشری ھمان خود الھی است در از خودگذشتگی اش! ا "خود"دیالکتیک نفس ناطقھ انسان است. زیرا 

  حکمت است کھ بھ امّی ترین و ملموس ترین بیان، عیان شد! 

ییون کھ فقط امّ  است. و اینست طرت زنده الھی است پس متقی و از خودگذشتھخداست و انسان امّی انسانی دارای ف "امّ " -۶۶٣
" د...حکمت آموز نھا رااز امّییون رسولی برانگیختیم تا آ" قابلیت درک حکمت الھی را دارا ھستند طبق قول الھی در کتابش!

  - قرآن

بشری باشد. تا شیطان بوده واژگونی و تخریب و تحریف نھ اینکھ افلاطون بنیانگزار ایده و ایده آلیزم در اندیشھ و نفس  -۶۶۴
حقیقت بوده است ولی افلاطون این شیطنت ذھنی بشر را تبدیل بھ مکتب و مذھب نمود و تقدیس کرد. ھمانطور کھ انبیای الھی 

  ھم فطرت و امّیت بشری را تبدیل بھ مکتب و آئین کردند.
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این  ورفی می کنم ن افلاطون را معمی کرده کھ اینطور تکفیرش می کنی؟ گفتم یکی از ما پرسید آیا افلاطون بھ تو چھ بد -۶۶۵
تم وست می داشدسیار بد را بمن معرفی کرده است. خدا می داند کھ من افلاطون را (و نھ ارسطو) را خود افلاطون است کھ خو

ھنوز  اشتم وچون جان خود می دو دورانی مریدش بودم ھمانطور کھ شخصیت ھائی چون بوعلی و سھروردی و ملاصدرا را 
ن بھ این لعھ آثارشاق مطاھم بسیار دوستشان دارم. آنھا خودشان را و آثار و ماھیت فلسفھ خود را بمن معرفی کردند من از طری

م. من ی نمودسید و تورقردستم حقایق نرسیده ام. من بندرت اثری از آنھا را خوانده ام الا این اواخر کھ اتفاقی آثاری از آنھا ب
ظمت عدر  شر را!وئی بمأمور بوده ام تا سیر تکامل علیین را در تاریخ بشر مورد نقد و بررسی قرار دھم یعنی سرگذشت حق ج

  م.اده ادو حکمت الھی این بزرگان تردیدی نیست کھ اھلش می دانند. من نواقص و شرکھایشان را مورد نقد قرار 

ا لھی بھ آنھاحریف وحی ھ خداوند بھ برگزیدگانش وحی می کند شیطان ھم جھت تدر قرآن کریم می خوانیم کھ ھر گاه ک -۶۶۶
ار دچ حکیمان . اینوحی می کند ولی خداوند انبیای خود را از این تحریف مصون داشتھ است ولی درباره دیگران چنین نیست

ان زدگی ر شیطالقائات شیطانی شدند و در حکمت الھی شرک ورزیدند. در حالیکھ حکیمان بزرگ دیگری ھم ھستند کھ دچا
ت بھ القائا تلایعلت اصلی اب نشدند کھ آنھا را می شناسیم ھمچون بایزید بسطامی، روزبھان شیرازی، مولوی و امثالھم!

ت . یعنی حکمه استداری و دنیاپرستی و میل بھ تبدیل حکمت بھ حکومت جور بودشیطانی در این حکیمان مذکور گرایشات اقت
 کیمان چنینکثر حخطری بزرگتر از حکومت پرستی ندارد. حکمت الھی فقط در عده اندکی بھ حکومت حق رسیده است ولی در ا

  نبوده است و در تقیھ مانده است و نور ھدایت مؤمنان در طول تاریخ بوده است.

یزید عی کسانی چون باد شیخ شھید سھروردی اعتراف دارد کھ حکیمان حقیقی و یا بقول خودش فیلسوفان واقخو -۶۶٧
بوده  قیقت معترفحاین  خود بوعلی و ملاصدرا ھم بھ گونھ ای در اواخر عمرشان بھ بسطامی یعنی عارفانند و نھ امثال ارسطو!

ی کشید. زندگارت ناندازه بوعلی از بابت شرکش عذاب و ذلت و مر اند و بھ شرک و انحراف خود واقف گشتھ اند. ھیچکس بھ
ی اصلھ بسیارفز او معنوی خود اینجانب شباھت عجیبی بھ بوعلی سینا دارد و با او احساس سنخیت شدیدی دارم. ولی اینک ا

 محسوب (ع)لیعانی روح گرفتھ ام و او را گذشتھ سراسر خطا و شرک خود می یابم. علیین نور واحدی ھستند و جملھ فرزندان
ست اطمھ اطھر افین، علی است ھمانطور کھ مادر ھمھ زنان پاک، پدر ھمھ علی -قرآن "سوگند بھ مردی کھ می زاید."می شوند: 

  و مریم عذرا!

ودشیفتگی و کھ او را بھ خت ایده آلھای فردی ھر انسانی ھمان واژگونی ھای معنوی او بواسطھ غرورھای شیطانی اس -۶۶٨
یز صد نحمدی م چندان است چرا کھ حقایق استکبار معنوی مرگباری دچار می سازد. و این خطر در علمای امت محمدی صد

  است. ین واژگونیاصل اچندان نابترند. و لذا رسول خاتم، بخل و استکبار علمای امت خود را آفتی بس مھلک خوانده است کھ ح

ا استین از خدکھ فقط علمای ر ر را قرین خشوع معرفی کرده است و می فرمایدخداوند در کتابش علم حقیقی خود در بش -۶۶٩
 و میزان راستی خشیت دارند و آنان کسانی ھستند کھ در جستجوی لقای رب ھستند. پس جستجوی لقای الھی یا امام زمان،

 ار واژگونید دچن می پندارندرستی علم الھی در بشر است. ولی آنانکھ بھ محض رسیدن بھ علم و حکمتی خود را امام زما
  است.دگی در آنھطان زشیطانی شده اند و لذا بھ سمت عداوت و انکار نسبت بھ امام زمان می روند و این غایت واژگونی و شی

 وھ خودشیفتھ و لذا فلاسف ان!ھر کھ خودش را مقصد علم و حکمت خود بداند دچار واژگونی شده است. در این معنا بم -۶٧٠
  دچار عذاب ذلت و ملالت می شوند تا این استکبار شیطانی در آنھا بشکند.حکومت گرا 

جود وی کند یعنی نزیھ را نابود مھیچکس خودش مقصد خود نمی تواند باشد. این امر ذاتاً دچار ابطال است و تسبیح و ت -۶٧١
می حیّ دارای اما ان کھاست. و لذا آن را در فرد پوچ می سازد. متأسفانھ در قلمرو معارف توحیدی خطر خودپرستی بسیار شدید

  نیستند دچار چنین فساد و ظلمت و استکباری می شوند و چھ بسا ھلاک می گردند.

ست. اکوم بھ واژگونی اگر حکمت و معرفت وحدت وجودی در کسی منجر بھ جستجوی امام زمان (وجھ رب) نشود مح -۶٧٢
  این یک میزان الھی در کتابش می باشد!
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 "ایده"عرفی رین متو این واضح  و منیت و خودشیفتگی است. "من"بدان کھ ذات ھر ایده و القای شیطانی ھمانا  این را -۶٧٣
ان ھرگز! انس ی کند؟مآیا انسان ھمان چیزی است کھ تمنا "است کھ ماھیتی نھان و باطنی دارد و ھر کسی بھ خوبی می داند: 

  - قرآن "جز تلاش خود نیست!

ش فتن از خویرانسان، نخواستن خویش است و خویش را نخواستن! و نھ خواستن خویش و خودخواھی! انسان فرا  -۶٧۴
ھ فرا روی ن از آن را می بینی بسویش برو تا آنرا بشکنی و "خود"است و نھ ماندن در خویش! ھر باور و حکمتی کھ در آن 

  اینکھ در آن بمانی و خود را بپرستی!

تواند ھ کسی خود بکبسیار بعید است  واز ایده سازی و ایده آل پرستی رھائی ندارد الا عبادالله المخلصین! آدمی بھرحال  -۶٧۵
نوی و راندازی معخودب وخود را بشکند و از خود فرا رود الا آنانکھ از نزد او دارای روحی ھستند کھ ذات این روح خودشکنی 

  !"من"استکباری است. ذات روح، عشق است نھ 

 کس را برنمید عشق است و ھیچتقریباً ھمھ این فلاسفھ معروف درباره عشق نیز آثاری تألیف کرده اند کھ براستی ض -۶٧۶
د ؟ الا در حدارد انگیزد! فقط بنگرید کھ در آثار بوعلی و ملاصدرا تا چھ حد اھمیت جستجوی لقای وجھ رب (امام) حضور

صل اول و رند زیرا ای نداآنھائی کھ خود را شیعھ می دانند از این بابت ھیچ عذر و اینست منشأ واژگونسازی آثارشان! تعارفی!
ام خود بایستی ام وستند آخر مذھب شیعھ امر امامت است. و علیین یعنی حکیمان مسلمان پرچم داران امام شناسی و امام یابی ھ

راه کننده امامش، گم و نھ کھ مردم را بخودش بخواند را بیابند و تا نیافتھ اند سرگشتھ اند و در خطر گمراھی قرار دارند. ھر
ست و حق وجود ا مظھر است. و ھر کھ مدینھ فاضلھ و آرمانشھری بدون امام زمان قائل شود نیز گمراه کننده است. زیرا امام

  بدون حق ھیچ نجاتی پایدار نیست.

یت طاعت و ھداحت ولایت و اوجھ اخلاقی آن جز ت !قبلاً گفتیم کھ حکمت الھی دو وجھ کلی دارد: ھستی شناسی و اخلاق -۶٧٧
  ان!ست بدایک حکیم الھی محال است. بدون اخلاق ولائی، شناختی حقیقی حاصل نمی شود و واژگونی اجتناب ناپذیر 

خن می کند سرین بیان و منطق حکیم ھم امّی ترین انسان جامعھ خویش است پس با امّی تاگر حکمت از امّیت است پس  -۶٧٨
 ک مرض قلبیی از ییا لااقل بھ زبان مردم خودش می نویسد. با منطق یونانی و زبان عربی با مردم فارس سخن گفتن ناشو 

ش ا زبان خودندش باست کھ در نفس ناطقھ ریشھ دارد و واضح ترین نشان شرک است. حکیم، امّ مردم است. مادری کھ با فرز
اریخ ین فاجعھ تزرگتریطره ایده و ایده آلیزم افلاطونی در حکمت اسلامی، بسخن نمی کند چگونھ تعلیم و تربیتش می کند؟ س

ً شقی ترین دشمنان ام اس عنی بنی عبامت یاسلام و تشیع بوده کھ بمراتب از فاجعھ بنی عباس مھلکتر بوده است. و اتفاقا
م ھصدای کسی  وکشند ھ امامان را ببواسطھ جایگزینی فلسفھ یونانی بر جای حکمت اسلامی بود کھ توانستند بھ آن آسانی ھم

  درنیاید. کھ آن سیطره ھمچنان جاریست.

ندھی بیر و سامانیز تد بدان کھ حکمت، علم رحمت و ھدایت است کھ خداوند بھ برخی از بندگانش اعطا می کند. و ھدایت -۶٧٩
ین و ادمترخمھربانترین و  و رھبری کردن رحمت است. پس کل حکمت، علم رحمت است! پس حکیم و اھل حکمت بایستی از

  - قرآن "بھ او از رحمت خود علمی بخشیدیم."مردم دوست ترین انسانھا باشند. 

ھ بھ بند کھ حکمت را وسیلپس اگر حکمت وسیلھ استکبار و سلطھ گری و ستم شود بھ ضد خود تبدیل شده است. آنان -۶٨٠
  ند.شتھ اشد واژگونی شده و بھ ضد حکمت مبتلا گکشیدن و مرید و بنده کردن دیگران می سازند بی تردید دچار ا

م را ختی ھای مردبیماریھا و بدب پس بدان کھ حکیمان حقھ ھمان نمایندگان و والیان شفاعت حق در میان مردم ھستند کھ -۶٨١
 و بیرحم وپس حکمت و حکیم شقی شفا می بخشند. این شفا ھمان شفاعت است کھ حاصل نور رحمت ناشی از حکمت است. 

نده اقع پسرخوادر و واسکندر یک فیلسوف بود کھ از کودکی در نزد ارسطو ببار آمده بود  !مستکبر نداریم ولی فیلسوف، چرا
تدبیر  اده واو محسوب می شد و لذا فلسفھ ارسطو در خونش بود و ارسطو را می پرستید و ھمھ لشکرکشی ھایش تحت ار

  ارسطو انجام شد.
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ز ابلاغ بلاغت ناشی ا -١۴قصص "لاغت رسید و یکسان شد او را حکمت و علمی دادیم...و چون موسی بھ اشد ب" -۶٨٢
ھ شدن با یگان رسالت الھی بھ مردم است کھ سراسر رحمت بھ آنھاست پس اشد ابلاغ از اشد رحمت بھ خلق است تا سر حد

فرینش آحکمت  وکمت چیزی جز علم زیرا علم و حمردمان (و چون یکسان شد). و این شرط دریافت علم و حکمت الھی است. 
مراتب  ظھور کھ حکیم و اھل حکمت بھ مثابھ نیست کھ سراسر از رحمت است و بسم الله الرحمن الرحیم! پس واضح است

دا بر رحمت خ وفتند و امر ھدایت نیز چنین است. و لذا کسانی کھ بھ نور حکمت، شفاعت و شفا یا رحمت خدا ھستند بھ خلق!
اکثراً  ردم است کھرای موارد شدند اگر این رحمت را بھ سائرین نرسانند از آن ساقط می شوند و این بزرگترین معضلھ ھدایت ب

 ست. آن زیغادایت لی ھلاکت و سقوط مردمان پس از رحمت و ھرحمت الھی را فقط و فقط برای خود می خواھند و این علت اص
ھ سائرین سبت بو انحرافی کھ در قلوب پس از ھدایت پدید می آید و موجب ھلاکت و گمراھی می شود ھمین نخوت و بخل ن

  است.

واحده  از نفسکمت آفرینش زیرا حکمت ھمانا حیکی شدن با مردمان یکی از اسرار و گوھره ھای توحیدی حکمت است  -۶٨٣
و  ھ جدابافتھتافت است و رجعت بھ ھمان نفس واحده کھ منجر بھ وحدت با عالم و آدمیان می شود. پس آن حکیمی کھ خود را

قیر می دمان را تحار مربرتر از خلق می داند واژگون شده است. و چنین خصلت و ادعائی ویژه فلسفھ و فلاسفھ است کھ با افتخ
  جمھوری افلاطون است.کنند کھ این امر ویژه 

چھ ھست  ین معناست کھ ھراآنچھ کھ ھست و ھر آن حادث می شود حق است. این اصل بنیادین حکمت الھی است کھ بھ  -۶٨۴
ی قابل ین اصلاھر آنچھ کھ نازل می شود حق است. و "و می شود کامل و عالی و رحمت محض و بی ھیچ عیب و نقصی است. 

ن می در کار جھا ھر گاه عیبی"نش می فرماید: نیز خطاب بھ مؤمنا(ع) علی -قرآن "اولواالالباب).تذکر برای صاحبان خرد است (
 اللهکل اخلاق  ن اصلاین اصل ذاتی حکمت و ھستی شناسی است کھ از ھمی "بینید توبھ کنید زیرا عیب از نگاه و جھل شماست.

یده و ا "بایستی"ھم برای اھل حکمت معرفی می شود کھ تسلیم محض حق ھستی باشند و مسلمان باشند و دچار وسوسھ 
شر است. برای ب پرستی نشوند و بھ دام شیطان نیفتند! و این محور توحید و علم وحدت وجود است کھ جوھره اخلاق خدا

ریند نکھ نمی آفند و آآیا آنکھ می آفری"اخلاقی کھ در صاحبش موجب خلاقیت است! پس اخلاق حکیمانھ اخلاقی آفریننده است: 
     -قرآن "یکسان ھستند.

 ھنی ایمان بھی ممکن نیست یعالصالحات کھ یکی از ترجیع بندھای قرآن کریم است جز بھ نور حکمت الاآمنوا و عملو -۶٨۵
ا جھان لامی بسو انسان بمیزان چنین صلح و  کھ اساس ھدایت است.حق وجود در عالم ھستی و صلح با جھان و جھانیان! 

 نی حق آنچھست یعااست کھ بھ لقای حق می رسد. ولی چنین جھادی مستلزم حکمتی یقینی درباره حق وجود در عالم موجودات 
مت خولیا و ظلمالی پس درک وجود جز در موجودات عالم و در ورای آن ھمان ابتلای بھ ایده افلاطونی و کھ ھست و می شود!

شتن است ر خویداست. پس جدا کردن معنای وجود از ماھیات و موجودات حیّ و حاضر و عینی، درست مثل نابودسازی وجود 
از ای  کھ مجموعھ "ایستیب"نفی ھستی و ابتلای بھ مالیخولیای و این ھمان واقعھ کفر است کفری بنام فلسفھ ایده آلیزم! یعنی 

  ایده ھاست.

تاریکی  ستانھ افتادن درجداسازی وجود از ماھیت یا جوھر از عرض، سرآغاز ظلمت ایده سازی در فلسفھ است و آ -۶٨۶
شأ نفس لسفھ در منف د!را بیاب نو گوئی فرد بھ این طریق می خواھد راه و روش سلطھ بر جھا اوھام و ایده آلھا و ظلمت دھر!

 اراده ای کھ است. آدمی برخاستھ از اراده بھ تملک و سلطھ و ستم و نابودسازی است. و جھان مدرن ظھور تحقق این اراده
  خود بواسطھ اشیای فلسفی نابود شده است و انسانی کھ در خیال تملک، مملوک شده است.

و اساسی ترین اصل حکمت توحیدی است کھ فرمود: منزه است خدائی  ماندگارترین این سخن شیخ اکبر محی الدین عربی -۶٨٧
این جملھ ابن عربی علت ھمھ تکفیرھائی است کھ در طول تاریخ بسویش روانھ  کھ اشیاء را آفریده و خودش عین آنھاست!

یا او متوجھ بیان الھی در کتابش شده شده اند. این جسورانھ ترین و یقین بارترین بیان توحید و وحدت وجود است. نمی دانم آ
کھ در سراسر کتابش منتشر است کھ: ان الله کان علی کل شی... این بیان مکرر و امّی و آشکار ھمان سخن ابن عربی است. 
ً ھمھ اسماء و صفاتش را در مخلوقاتش متجلی و تعین بخشیده است: حسیب، محصی، قدیر، علیم، حکیم، حفیظ،  خداوند تقریبا
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ل و... پس او از طریق مخلوقاتش آدمی را می آفریند و رزق می بخشد و ھدایت می کند بسوی خودش! و نیز بواسطھ وکی
  ھمانھا شناختھ و پرستیده می شود کھ البتھ کاملترین آنھا ھمان اولیای اویند کھ جامع ھمھ این اسمای او می باشند.

گ و انھدام ور و جنایات و جناست و بایستن ھستن! و لذا سراسر جبر و زور و ج "ھستیِ بایستی"جھان مدرن، سیطره  -۶٨٨
بودی ش برای ناصل تلااست در آفاق و انفس بشری از اعماق خانواده تا قلب حکومتھا و امپراطوریھای چند ملیتی و... کھ حا

 "بایستی"ی طبیع وجھنم نتیجھ منطقی  ھستی است و آفرینش یک ھستی ایده آلی و آرمانشھری! و لذا نتیجھ کار جھنم است.
  خلاف ھستی است. و این یک آفرینش فلسفی است!

ستی س بایستیِ ھیکون شدن است! پفجھان ھستی بلاانقطاع بھ اراده لایزال و مبارک و قادر متعال پروردگار در حال کن  -۶٨٩
ً بھ اراده اش در حال تحقق است در آفرینش ھای برتر و برتر و لامتناھی! و ا ین میان ار آدمی در ما کاو ھستیِ بایستی دائما

اک و این ادر نیست د کھ ذات این بایستی آدمی در این ھستی ھم جز درک اسرار ھستیآنست کھ بھ بایستی این ھستی ملحق شو
لح الحاق ھم ص وراک ھمان جریان الحاق بھ ھستی است و ورود بھ این آفرینش بی پایان جھان! و اساس و اصل نخستین این اد

ھ دھر) ک(سوگند بھ عصر "است:  و تسلیم و رضا و بلکھ فنای در حق ھستی است کھ این حق ھمان موضوع محور حکمت
د و آنرا صبور بمان ین حقانسان در خسران است (در حال ھلاکت) الا اینکھ ایمان آورد و بھ صلح درآید تا بھ حق رسیده و بر ا

ر خود تفکر فت جز از درب خودشناسی حاصل نمی آید: چرا داز منظر معر و این حق -سوره عصر "بھ ھمگان ھم توصیھ کند.
اھراه علم شلم النفس نیست و علم النفس عپس حکمت جز  -ند تا ببینند کھ ھر چیزی بر حق آفریده شده است. قرآننمی کن

 اسی ربطی بھاین علم اشیاء یا ھستی شن و -(ع)الاشیاء و ھستی شناسی است: ھر کھ خود را شناخت ھمھ چیز را شناخت. علی
 م نفی ھستیعنی علیو... ندارد کھ این علم تباھی و تبدیل ھستی است وفیزیک و شیمی و نجوم و زیست شناسی و روانشناسی 

  زیرا ھمھ ایده ھا، بایستی ھستند یعنی منکر و کافر ھستی ھستند! و ایده بایستی!

ھ می اصلاً چگون لسفیدن می خواندکسی کھ ایمان قرآنی را حکمت نظری (فلسفھ) می داند و تخلقوا باخلاق الله را ھم ف -۶٩٠
مھ دا از اینھبر خ پناه دعوی حداقل مسلمانی را داشتھ باشد و سپس برای اثبات آرای خود بسراغ آیات قرآنی برود!تواند 

اف چنین انحر ھ صرفواژگونی و جسارت! و آنگاه عنوان فلسفھ اش را تألھّ و متعالیھ ھم بخواند و اسمای الھی را اینگون
گر با چرا کھ دی کنند ملاصدرا بالاخره حقانیت و الھیت قرآن را انکار می عظیمی سازد. و بیھوده نیست کھ پیروان امروزین

تاب کنبود این  نافقاناگر برای رسوا کردن م"تمامیت ھویت آنھا در تضادی آشکار است و این مصداقی از کلام قرآن است کھ: 
  - قرآن "نازل نمی شد.

نخیت و لاطین دورانھا سسند و درست بھ ھمین دلیل با آری این درست است کھ فلاسفھ دعوی الھیت و الوھیت دار -۶٩١
از  ارند.دعوی سلطنت دسفھ ارتباطی ذاتی داشتھ اند و بلکھ معقتد بودند کھ سلاطین جای آنھا را اشغال کرده اند. در حقیقت فلا

بار ازند. و درسنانی یواین فلاسفھ در صدر اسلام (ابوجھل و عمرعاص) نیز بودند و ھمھ سعی آنھا این بود کھ دین محمد را 
سی ر خلافت عباد در لباس اسلامیت! این روند درومی شده بو -معاویھ بھ رھبری فلسفھ عمرعاص تبدیل بھ یک حکومت یونانی

 ودند و لذامی بمت اسلاانی بود کھ مشغول تحریف و مسخ حکستاد فلاسفھ یون بنی عباسبھ کمال خود رسید و دربار خلفای 
  امان نمی یافتند پس ھمھ را کشتند!خصمی جدی تر از ام

 برخاستھ از ین تصور باطل ھمحکمت، چیزی نیست کھ در کتابی نوشتھ شود و دیگران آن را بیاموزند و حکیم شوند. ا -۶٩٢
 ر دست ماستم کھ دھبمعنای واقعی کلمھ نداریم ھمانطور کھ حتی قرآن کریم  "کتاب حکمت"باورھای وارونھ فلسفی است. پس 

ن ون این قرآکھ بد نیست بلکھ وسیلھ ای الھی در نزد بشر است کھ می تواند از این طریق بھ حکمت نائل آید "حکمتکتاب "
  عربی ھم می توان نائل آمد و سپس در قرآن عربی، تصدیق اصول آنرا بھ یقین یافت.

راه را  کیم شوندشینند تا حت الاشراق می نمبنابراین کسانی کھ عمری پای درس ھای شفا و اسفار و فصوص و حک -۶٩٣
عروف و مقت و رفتھ اند. حکمت یک داده الھی بھ دل مؤمنان مجاھدی است کھ عمری را مشغول ابلاغ حقی یبکلی اشتباھ

 (ع)رباره موسیکھ د عدالت و سلامت بھ مردم بوده اند و در دردھای خلق ذوب گشتھ و با آنھا بھ وحدت رسیده اند ھمانطور
  - قرآن» بھ اشد ابلاغ رسید و یگانھ شد بھ او حکمت و علم دادیم... چون«خواندیم کھ: 
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دمان، دل و دمت و بیداری مرحکمت یک یافتھ و مکاشفھ الھی در جان سالکان و مجاھدان حق و عدالت است کھ برای خ -۶٩۴
لم عت کھ لباس تی اسجان سوزانیده اند. حکمت در پای چراغ و از طریق دود چراغ حاصل نمی آید. این عافیت طلبی و خودپرس

ذا سلطان د. و لکھ امامان ما تعلیم داده اناست. و این درسی است  و حکمت بھ تن کرده است. حکمت اجر عشق بھ عدالت
  !(عج)حکمت حق، مظھر عدالت جھانی است یعنی امام زمان

بشر است  از تقوای الھی درراست ذاتاً ضد خود است. و این  "خود"حکمت تماماً حکمت نفس است. و نفس کھ بمعنای  -۶٩۵
می و حکمتی ن ا و حقیعنی ھیچکس خود بخود در خود بھ خد و اطاعت کنید رسول را!کھ مکرراً فرموده کھ: حذر کنید از خدا 

  رسد. و این سرّ ولایت و امامت و اطاعت است و مغز تقوا!

روی از چرا پی ؟ندکود پیروی آیا براستی کدامیک از این فلاسفھ حکمت تقوا را بیان کرده اند. چرا آدمی حق ندارد از خ -۶٩۶
ار نیست؟ ر اسف؟ حکمت شیطان چیست؟ چرا خبری از این شاه کلیدھای حکمت قرآنی دخود بھ واژگونی و شیطان می انجامد

صدرا، ھ است. ملاھ بافتکن برای ارسطو، کلاھی اسلامی ببافد آملاصدرا فقط از منظر مفاھیم ارسطوئی بسراغ قرآن رفتھ تا از 
  ت.وده اسبھ خیال خودش! ولی حقیقت اینست کھ اسلام و قرآن را ارسطوئی نم کرده استارسطو را مسلمان و شیعھ 

ا را طقھ، ایده ھبالھ دان نفس نازبزرگترین عذابی کھ عقول فطری اھل فلسفھ را زائل می سازد و سپس بر این خرابات و  -۶٩٧
 بارغ است. متخم  اھیت، واجب و ممکن و مرغ ومی کارند و آتش برپا می سازند، ھمان دعوای بین علت و معلول، وجود و م

ھر لاشھ  ذارد کھ برمی گ این نفاقی کھ در نفس خود می اندازند جھان نیز در نفسشان تخریب و نابود می شود و لاشھ ھائی باقی
 ھبآنگاه میل و  است. ای یک ایده می کارند تا آنرا در مدینھ آرمانشھر خود تبدیل بھ بھشت موعود خود کنند کھ ھمان جھنم

  خودکشی کھ در ھمھ فلاسفھ غوغا می کند.

 و سپس برای تی زبانھ می کشدنفس ذاتاً ضد خود است و آنگاه کھ این ضد خود را بر جھان ھستی می افکنند آتش نیس -۶٩٨
ھور ظواقعھ  ینستاند. فرونشاندن این آتش، ایده ھا و ایده آلھا پدید می آورند تا بواسطھ اش جھان و جھانیان را نجات دھ

  فلسفھ و فلاسفھ! در حالیکھ این خود فیلسوف است کھ محتاج نجات خویش از این آتش است.

ان یعنی ان عداوت با انسچون نفس دارای ماھیتی ضد خود است پس پیروی از آن بھ عداوت با خود می رسد کھ سلط -۶٩٩
ست. و در جھنم ا می کند در مسیر عداوت با خود کھ غایتشھم از راه می رسد و انسان خودپرست را یاری و ھدایت  شیطان

کھ کانون  خودی است "خود"جھنم است کھ نھایت این ضد خود تبدیل بھ خود می شود. این روش اکثر مردمان جھت رسیدن بھ 
 وت از رسول اطاع وحضور خدا و درب فطرت الله در بشر است. و فقط اندکی از مؤمنان از راه ایمان و حکمت و معرفت نفس 

ھی است در رب الولایت علیین در بھشت از عداوت با خود رھا شده و بھ خود می رسند کھ حق وجود است و این آستانھ تق
  غایت تقوا!

نای وده می شود و معفقط رحمت و رحمت پذیری نفس است کھ نفس را از ضدیت با خود نجات می دھد و نفس بخش -٧٠٠
ت کھ این فس اسکھ عامھ بشری ضد رحمت و رحمت ناپذیر است. و آدمی در جریان عرفان ن بخشودگی جز این نیست. و بدان

  - دسیقضدیت را در خود می بیند و از آن توبھ می کند: ای فرزند آدم پس کی طالب رحمت من خواھی شد؟ حدیث 

لھی در ز اساس حکمت ااراز اصل استکبار و کفر آدمی در قبال رحمت خداست کھ از خلقش بھ خلقش می رسد. و این  -٧٠١
کھ طبق در حالی د!ھ باشبشر است کھ ندیده ام فیلسوفی مسلمان بھ آن پرداختھ باشد و اصلاً تعریفی حتی فلسفی از رحمت داشت

اسی عین حمت شنمبحثی ندارد و ر "رحمت"قول الھی در کتابش، حکمت تماماً از رحمت است پس معرفت شناسی حکیمانھ جز 
  ت یعنی حکمتِ حکمت!حکمت شناسی اس

نفس آدمی با خودش، اساس دیالکتیک حاکم بر نفس ناطقھ است. و این ضدیت ذاتی نفس آدمی با خود ھمان ذاتی ضدیت  -٧٠٢
پس ضدیت خدا با  بشر است چرا کھ این خود (نفس) ھمان تفویض، عطیھ و یا ایثار خداست از خودش. برذات رحمت خدا 

خودش می باشد کھ در فطرت آدمی بعنوان خلیفھ اش نھاده شده است و این ضدیت ھمان رحمت خدا بھ انسان است و 
پاسخگوئی انسان بھ رحمت الھی ھمان اطاعت از رسول اوست زیرا فرموده کھ: برحذر باشید از خدا و اطاعت کنید رسول را. 
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زیرا رسول انسانی است کھ نفس خود را دوباره بھ خدایش تحویل داده و  -خداست. قرآنزیرا اطاعت از رسول عین اطاعت از 
تسلیم اراده اش نموده است پس نفس رسول بھ رحمت خدا پاسخ داده و از ضدیت با خود درآمده و بخشوده شده است و عین 

  خداست. الھی است: براستی کھ اطاعت از رسول ھمان اطاعت از خودِ 

اجب و ویت با خود، امری و نجات از ضد "خود"از رسول و تبعیت از ولی برای نفس آدمی جھت وصول بھ  پس اطاعت -٧٠٣
می  ممکن ووجودی است و فقط در صورت رسیدن بھ این بخشودگی و خودیت است کھ تازه معرفت نفس (خودشناسی) آغاز 

نی ا در واژگورفرد  ناختی وارونھ و ضد خود شده وشود. و اینست کھ خودشناسی ھای فاقد تقوا و اطاعت از ولی، منجر بھ ش
شوئی و و او ساقط و ھلاک می سازد و این ھمان نتیجھ ای است کھ از مکاتب خودشناسی ھای فاسقانھ اروپائی و ھندی

  کریشنامورتی حاصل می شود. 

ا کند یعنی ب ک نموده و اجابتپس رحمت پذیری واضح شد بھ این معنا کھ انسان بایستی حقیقت این نفس ضد خود را در -٧٠۴
حمت رینست حکمت ن! و انماید. و این امر بھ تقوا و اطاعت است بدا "خود"نفس خود مخالفت کند تا این ضد خود را تبدیل بھ 

  و تقوا و اطاعت! و نیز حکمت دیالکتیک نفس!

خود است.  ا این ضد خود درباین منشأ وحدت اضداد و دیالکتیک نفس و راز دیالوگ انسان  "خودی کھ ضد خود است." -٧٠۵
د س بخودی خوھیچک پس این دیالوگ یا جدل حسنھ بھ معنای گفتگوی با کسی در خود است کھ ذاتاً ضد خود است. و اینست کھ

ا شناخت و خود ر ھر کھ خود را شناخت رب": و بدون نظر حکیم الھی قادر بھ این دیالوگ و خودشناسی راستین نخواھد شد
   -(ع)علی "ھیچکس خود را نشناخت الا بھ ربیّ!

ست ھمانطور د طبعاً ضد عدم ااینگونھ است کھ: وجودی کھ در عدم (آدم) نھاده می شو "خود ضد خود"بیان دیگر این  -٧٠۶
ز خصیتی کھ اابت شبیابد. ھمچون بچھ ای کھ از  کھ از وجود می رمی خیزد از قوت ھستی استکھ عدم ھم بھ ضدیت با وجود ب

ت. و از جھل اس ست کھاکھ این ھمان معنا و مفھوم کفر  والدین می یابد بھ رقابت و عداوت و مخالفت با والدین برمی خیزد!
ست. و این اشیده کھ وجودی است کھ بھ آدم بخ ستاین حجت و حکمت دیگری درباره ماھیت کفر نفس آدمی در قبال رحمت خدا

  اساس معنای کفر و جھل بشر در قبال رحمت خدا و وجود خویشتن است.

! نامیده ایم لکتیک نفس ناطقھمنطق و مفھوم این ضدیت انسان با خود و خدایش در خود، ھمان چیزی است کھ آنرا دیا -٧٠٧
  است در بیان قرآنی. "جدل حسنھ"حید می برد و آن کھ اھل حکمت و معرفت این جدل را بسوی صلح و تو

ش را حل و ا شناخت و مسائلاینک می پرسیم کھ آیا بدون درک و شناخت این ماھیت اضدادی نفس انسان می توان آنر -٧٠٨
ا یزھاکثر چ سان بابراستی کھ ان"ذاتی نفس انسان است و نھ یک تئوری فلسفی!  ود و نجاتش داد؟ پس دیالکتیک علمفصل نم

   -قرآن "در جدل است.

  یھ ای!پس حکمتی ھم کھ دارای علم دیالکتیک نباشد حکمت نیست و یک ایده بیرونی است و عار -٧٠٩

اشت و نھ دعالی معنائی می اصلاً اگر تضاد و تناقضی در آدمی نمی بود نھ مشکلی می داشت و نھ حرکت و رشد و ت -٧١٠
ً برخاستھ از تضادھای دروننیازی بھ حکمت و علم و معرفت می بود.  ی من با خودش ی انساپس اصلاً اراده بھ فھمیدن تماما
  باشد کھ بھ جھان بیرون ھم سرایت می یابد.

نی انسان حور تضادھای درومپس کل قوه فھمیھ و شعور و ادراک و علم و عرفان و حکمت و تأویل و تکامل بشری بر  -٧١١
 پس دیالکتیک ا خود، نقطھ مرکزی و قلب ھر کنش و واکنش شعوری انسان است.با خودش فعالیت می کند. پس ضدیت نفس ب

یخ او در تار ھ نامبقلب معرفت است. و این سخن افلاطون کھ از استادش سقراط بھ عاریت گرفتھ تنھا حکمت حقھ ای است کھ 
ضات ر این تناقد کھ دلباب می داننو فقط اولواالا"باقی مانده است. دیالکتیک سکوی پرش و تعالی و تسبیح اھل حکمت است. 

  - قرآن "حکمتی یگانھ نھفتھ است.
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ھی بر و کل حکمت ال .تیعنی وجودش عدم پرست اس انسان تنھا موجودیست کھ وجودش در تضاد با خودش می باشد! -٧١٢
ن سانبراستی کھ ا" محور شناخت این معمای وجود انسان قرار دارد یعنی راز این تضاد وجودی! یعنی دشمنی انسان با خود:

دت سان و حل آن بسوی وحو کل حکمت جز شناخت معنا و اسرار این خصومت ذاتی ان  -قرآن "است. خصم آشکار خویش
ریده  جھانی آفھ اصلاً و ضدیتی نمی بود نھ حکمت و علم و دینی بود و نھ کفر و ایمانی و نکاری ندارد. و اگر چنین خصومت 

  ست.ستی اھمی شد. زیرا کل جھان در خدمت انسان و برای انسان آفریده شده است. پس دیالکتیک سرّالاسرار جھان 

ھم واھد آنرا فخان است کھ نمی ی او در جھھمھ اختلافات و مخالفتھای انسان با وجود خودش ناشی از مقام خلافت اللھ -٧١٣
ت و ظلم پذیرف جھل و ریشھ واحد اختلاف و خلافت است. ھمان امانتی کھ آنرا از روی "خلف"کند و مسئولیتش را بپذیرد. پس 

  را! "خود" سپس انکارش نمود یعنی وجود الھی را

فت ا خودش مخالبخالفت ذاتی خود ست. ھر گاه با این ممخالفت انسان با خودش سرچشمھ مخالفتھایش با عالم و آدمیان ا -٧١۴
و  وا و اطاعترّ تقسمخالفت با مخالفت! نفیِ نفی! و این  ورزید نجات آغاز شده است و این یعنی تقوا و اطاعت از رسول!

  ولایت است.

سوی یت این تضادھا بپس درمی یابیم کھ حکمت، سراسر تضادشناسی و شناخت راز و حق این تضادھا و سپس ھدا -٧١۵
  جوھری تسبیح است.پروردگار عالمیان است و این یعنی تأویل کھ فعل 

ارد تا نجاتی ند اهھ خودبخود ھیچ رکحداکثر ارزش مطالعھ آثار حکیمان راستین اینست کھ آدمی بھ این باور و یقین برسد  -٧١۶
وستی دند کھ عین برسا بھ جستجوی امامی حیّ و حکیمی زنده بپردازد تا خود را تحویل او دھد تا او را بسوی دوستی با خودش

  با خداست. یعنی از اسارت تضادھا برھاند کھ وادی خصومت با خود است.

تا  .ھاستو واژگونی فطرت ر عصر تخدیر و مسخاحیای امّیت فطری بشر، بزرگترین و واجب ترین اقدام نجات بخش د -٧١٧
ذا در رأس لت. و یکبار دگر گوش ھوش فطرت بھ حقیقت باز و شنوا گردد. و این رسالت عرفانی ما در این دوران بوده اس

  مخالفان آثار ما طبعاً اھالی فلسفھ قرار دارند از نوع علمی یا دینی!

یار عارف شما بسمرد کھ: با اینکھ اسلامی در قبال مطالعھ آثار ما اعتراف می کیکی از فارغ التحصیلان فلسفھ و کلام  -٧١٨
نم و غزم مرور کما در ابتدائی و امّی و معقول و روشن است ولی من برای فھم و تصدیقش مجبورم یکبار کل تئوریھای فلسفی ر

ظر درک و ر نخستین نف را دقلبم حقانیت این معار دور بزنم و ببینم کھ آیا بھ من اجازه تصدیق امری بدیھی را می دھند یا نھ!
حرف  وی پردازند مش آن تصدیق می کند ولی بلافاصلھ دریائی از این ایده ھای فلسفی بھ جنگ دلم می آیند و بھ انکار و سرزن

  آخرشان ھم اینست کھ: ما را با امّییون چکار!؟

 ی کھ در نفسر حق است مگر حقلسفی، استکبار و غرور و انکاباید درک کرد کھ ذات فلسفھ و ایده ھا و نظریھ ھای ف -٧١٩
  دیگران! رکوبیسفرد تنفیس و منی شده باشد و بعنوان ایده ای کاملاً تحت تصرف نفس درآمده باشد ھمچون سلاحی برای 

ست و در اپذیرنده حقایق  می، نفسی خاشع و تسلیم وو سلطھ گر است در حالیکھ نفس حک بلعنده ینفس فلسفی، نفس -٧٢٠
  قبال خلق ھم متواضع می باشد!

ست، پس ای بایستن از نفی ھستی و بنزیرا دیدیم کھ فلسفھ و خاصھ فلسفھ افلاطونی کھ فلسفھ ایده ھاست ذاتاً برخاستھ ا -٧٢١
ن، انسا وکفر و انکار محض ھستی حق است کھ امروزه بصورت صنعت و تکنولوژی و در رأس آن تسلیحات امحای زمین 

ر کمت الھی دبھ ح خودنمائی می کند و این ظھور اراده شیطان است! و درک و تصدیق این حقیقت شرط واجب و مقدم بر ورود
  آخرالزمان است کھ حکمت واقعھ می باشد!

صل و این یعنی نابودسازی ا معلولی نسازد قانع نمی شود. -فلسفھ تا ھر حقیقتی در عالم واقع را تبدیل بھ یک ایده علت -٧٢٢
و لم یکن لھ کفوا احدی است. زیرا طبق قول رسول خاتم، جھان ھستی بر این سوره بنا شده  -لم یلد و لم یولد -صمدی -احدی
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است. و بر این اساس و منظر است کھ ھر چیزی یک آیھ الھی است کھ یگانھ و بی نیاز از غیر خود و بی علت و معلول و بی 
  تاست.

متکده نا می شود کھ ظلب "بایستی"ذھن) و  سفھ است کھ ھستی نفی و نابود می شود (دردر جریان منطق علیتی فل -٧٢٣
  آفرینش دوزخی است.

ناخت شیطان این بھ مثابھ ش وامروزه درک ماھیت فلسفھ و علوم و فنون و مدرنیزم، از وظایف واجب حکمت الھی است  -٧٢۴
  .سی استاست. این نقد فلسفھ نیست بلکھ فلسفھ شنادر حیات انسان است کھ مقدمھ واجبی بر انسان شناسی الھی 

اند و لذا  رایش آفریده شدهببدان کھ علم و حکمت چیزی جز علم و حکمت نفس آدمی نیست کھ کل عالم و عالمیان از  -٧٢۵
  علماء و حکیمان نفس براستی عالم بر کل عالمیان ھستند زیرا انسان نفس جھان ھستی است.

مال رسید کلکتیک، علم بھ ی دیاادحکمت نیز دیالکتیکی است عین حقیقت است. و آنگاه کھ از و پس اگر ذات علم و -٧٢۶
  توحید رخ می دھد کھ عین حق تعالی است کھ احد است.

  چون نفس (خود) ضد خود است پس نفس ناطقھ و نطق و ادراک نفس ھم اضدادی و دیالکتیکی است. -٧٢٧

ل ز اضداد محاتأویلی رھائی ا پس علم دیالکتیک، علم فرا رفتن از اضداد و تأویل بسوی احدیت حق است و بدون چنین -٧٢٨
ست. و آن ا است و جز نیھیلیزم عاقبتی ندارد ھمانطور کھ کل فلسفھ غربی بھ نیھیلیزم منتھی شد کھ نیچھ پیامبر

 "وجود"از ایده  زیرا ھ مکتب اصالت وجود کھ مکتب نیستی پرستی بوداگزیستانسیالیزمی کھ پس از نیچھ با ھایدگر آغاز شد ن
ز عدم جز وجود ھم پس ا چیزی باقی نمانده بود و ماھیات وجود در فلسفھ غرب تماماً در انواع علوم تجزیھ و تحلیل رفتھ بود

  ست.فرا گرفتھ اباقی نماند. و لذا اخلاق اگزیستانسیالیستی ھم عملاً نیھیلیزم است کھ کل غرب مدرن را 

 "ست...ش را شکر کرده او بھ تحقیق بھ لقمان حکمت بخشیدیم کھ شکر کن خدای را. و ھر کھ شکر کند فقط خود" -٧٢٩
اکر می شحکمت منجر بھ شناخت و دریافت خود می شود و نفس از ضدیت با خود نجات می یابد پس  می بینیم کھ -١٢لقمان

ت لھیت و ھویات کھ ولی از آنجا کھ این خودیت را خداوند بھ انسان محول نموده اس تشود خدای را در خودی کھ جز او نیس
نیز  یست وعین شکر خویش است. از این واضح تر حق حکمت و حق وحدت وجود در کلام الھی ممکن ن ااوست پس شکر خد

شکر خود  ر خدا جزاست و لذا شککل وجود شده و بیان خلافت الھی در نفس بشری. و بشریتی کھ در خلافتش بھ وجود رسیده 
  نیست. در این راز حیرت آور و امّی تا توانی بمان!

ھو) اوئی  ود عین اوست (منخنفسی کھ از ضدیت با خود خارج شده و بھ دوستی و اتحاد با خود رسید و خود شد این  -٧٣٠
واسطھ جز ب زیرا است و حکمت شکر!کھ انسان است. و لذا شکر او جز شکر خود انسانی خود نیست. و این حکمتِ حکمت 

در  نودند زیرات خوشنور حکمت این دوستی و اتحاد با خود ممکن نیست. و لذا حکیمان شاکران اویند و بھر چھ کھ در جھانس
ھموست و  ین خوداست بھ نور حکمت دیالکتیکی! و ا "خود"جھان جز او نمی بینند. و این ظھور وجود است کھ حاصل ظھور 

  دا عین شکر خود است بدان!لذا شکر خ

ند جز ین را درنمی یاباو می دھد حکمت را بھر کھ خواھد و ھر کھ را حکمت بخشد خیر بیشمار بخشیده است و " -٧٣١
ند. و خیر ستیم کھ اولواالالباب دارندگان خرد و منطق دیالکتیکی و وحدت اضدادی ھستو قبلاً دان -٢۶٩بقره "اولواالالباب.

ست ر یک بی تاھد کھ بیشمار ناشی از حکمت از این است کھ حق را در بی نھایت تجلی از بی نھایت موجودات عالم درمی یابن
ام ین ھمان مقاست و اتی است کھ در ھر موجودی برای انسان قرار داده زیرا خیری جز در او نیست و خیرش برای آدم اختیارا

سخیر جھان تحقق و این ت ه حکیم کامل!ادش کھ غایتش آفرینش جدید است بھ ارفت اوست در جھان خلقولایت و امامت و خلا
کامل  ر شمانی را بھر چھ در زمین و آسمانھاست بھ تسخیر شما درآوردیم و نعمت ظاھری و باط"در اراده بشر است: 

یر و عنای خیر کثمن آیھ حکیمان الھی ھستند کھ خلفای او در جھان آفرینش می باشند و اینست کھ مخاطب ای -قرآن "کردیم...
  اختیار بی پایان!
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. زیرا ستدار نکرده امخلوقات خدا دی بھ ھمین دلیل ھر کھ خداوند را در تجلیات دیدار کند نیز جز خود را در تجلیاتش در -٧٣٢
وستی دبا آن بھ  وکند  ش بھ تسخیر نفس انسان درآورده است اگر انسان بتواند نفس خود را تسخیرقتخداوند ھمھ چیز را در خل

وجود مبی و و اتحاد برسد. و این جز بقدرت حکمت و خرد دیالکتیکی و جدال حسنھ ممکن نیست. پس حکمت نور وجودیا
  محمدی! رحمت ت زیرا انسان خلیفھ اوست. پس حکمت، قدرت آفرینش است در پرتوگشتن است و ھر کھ وجود یافت خلاق اس

رد حکمت ا زنده می کآسمان غذا نازل می کرد و اگر حکمت عیسوی مرده راز اگر حکمت موسوی دریا را می شکافت و  -٧٣٣
(و  ت او گردیدھل بیاست. و ھر کھ بر حکمت محمدی وارد شد و ا (ص)محمدی می آفریند. و این معنای کمال نعمت در دین محمد

عھ م حکمت واقلوی ھامام اول این آفرینش نو را آغاز کرد. پس حکمت محمدی و ع (ع)نھ آل بیت) می آفریند ھمانطور کھ علی
ی راده انسانیر اتسخ زیرا واقعیت عالم وجود، واقعھ ای خلاق است. و ھر موجود در عالم چون بھ !است و ھم حکمت خلاقھ

  درآید بھ امر او خلاق می گردد و می آفریند. بدان!

م مرید د آن علم خلاق ھزیرا علم خداوند خلاق است و با ھر چیزی ھست پس چون ھر چیزی مسخر اراده انسان شو -٧٣۴
 "یم است.یزی علبا ھر چبدانید کھ ھر آن خداوند "انسان است پس آفرینندگی علم خدا در آن چیز نیز مرید انسان است: 

ین اساس و جھان مسخّر حکیم الھی می شود. و ا "کل شی علیم علی"و نھ  "علیم ءان الله بکل شی"می فرماید:  -٢٣١بقره
مال نعمت کدین  ص)(قرآنی حکمت خلاقھ است بدان! ھمانطور کھ تسلیم و مرید موسی و عیسی و سیلمان بود! ولی دین محمد

  است آنھم بر عالمیان!

 )(صو محمد قمر می خوانیم. و اما حکمت بالغھ کھ کاملترین حکمت است از آن شکافنده قمر است آنطور کھ در سوره -٧٣۵
یم گشائی کردرا سرّ  بھ تحقیق کھ قرآن"است شکافنده ماه و بانی حکمت بالغھ کھ آسان کننده و سرّگشای اسرار قرآن است: 

  -قمر" برای اھل ذکر آیا اھل ذکری ھست.

الغھ نکھ حکمت بحال آ ..ادوست.ببینند آیھ ای روی گردانند و گویند کھ ج نزدیک شد الساعھ و شکاف خورد ماه. و اگر" -٧٣۶
کھ  عجزه عرفانی رسول خاتم استحکمت بالغھ محمدی برخاستھ از شکاف ماه است کھ بزرگترین م -١- ۵قمر "و کامل است...

اقعھ ر است با وھل ذکرسول آخرالزمان و قیامت است (الساعھ). و لذا سوره قمر کھ بشارت دھنده گشایش اسرار قرآنی برای ا
 چیست و شق ا ماهرالزمان معرفی کرده است. ولی آیشق القمر آغاز شده است کھ این واقعھ را مصادف الساعھ و قیامت آخ

   ار!روردگالقمر یعنی چھ و چھ رابطھ ای با قیامت و اسرار قرآنی و رازگشائی حکمت الھی دارد و حکمت بالغھ پ

دد چشم . پس چون روشن گرمی پرسند کی باشد روز قیامت"در سوره قیامت آمده است:  وجھی از پاسخ سئوال مذکور -٧٣٧
ش ی پروردگارر بسوه گردد ماه. و آفتاب و ماه جمع شود... و انسان بر خودش بینا شود و در آن روز صورتھائی منوو تیر

دی عرفان شھو کمت واین دو دستھ از آیات در سوره ھای قمر و قیامت نشانھ بزرگ وقوع قیامت برای اھل ح "نظر می کند...
ھ نخستین کمانطور ھچرا کھ ماه در واقعھ نزول بر آنان شکافتھ می شود در آنان کامل می سازد است کھ حکمت و معرفت را 
زار سالھ جاه ھنازل شد و شکافتھ شد و قیامت آغاز گردید. و این شق القمر در روز پن (ص)بار در صدر اسلام بر محمد

یامت را ی شود کھ قمجدا  آخرالزمان مکرراً با ھر مرحلھ از وقوع قیامت شکاف می خورد تا نھایتاً کاملاً دوشقھ و از یکدیگر
  یامت!بھ ق د ھمانطور کھ سائر وقایع مربوطکامل می کند کھ این آخرین شق القمر برای ھمھ مردمان مشھود می گرد

وره ھ در بدو ساین واقع نزول حکمت تا سرحد حکمت بالغھ مربوط بھ آفرینش جدید انسانی است و ظھور انسان کامل. کھ -٧٣٨
ر ادر این ک ورشیدخرحمن گزارش شده است: خدای رحمن تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. و ماه و 

  دخیل ھستند و درختان و ستارگان سجده می کنند (بر انسان کامل).

پس نزول ماه و جمع شدن ماه و خورشید و شکافتھ شدن ماه جملگی مقدمات کیھانی خلق جدید انسان و پیدایش انسان  -٧٣٩
قلب اھلش  راب و حکمت بشھودی است کھ قرآن و کت -کامل و حکیم الھی است کھ از علیین می باشد. و در این وقایع نجومی

نازل می شود و ھمھ اینھا مقدمات خلق جدید انسان الھی و خلیفھ است در ھر عصری! و این انسان الھی مسئول آفرینش 
رسولی از امییون در شما برانگیختیم تا آیات ما را بر شما تلاوت کرده شما را پاک "انسانھای دیگری از جرگھ مؤمنان است: 
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کھ این رسول ھمواره یک رسول محمدی است  -قرآنو از تاریکی بھ روشنائی آورد..."  ت آموزد و زنده کندکند و کتاب و حکم
   -قرآن "رسولی کھ بھ امر خدا وحی می کند ھر چھ خواھد."کھ در واقع رسول رسول الله است! 

رآنی را قھ است کھ اسرار خلاقپس حکمت بالغھ موجب ظھور انسان کامل و انسان خلاق است. پس حکمت بالغھ، حکمت  -٧۴٠
! و خلق جدیدی ند بھدر جان می گشاید ھمانطور کھ در سوره قمر دیدیم. پس این قرآن است کھ در جان آدمی، وی را می آفری

ن در جان مر شدحکمت بالغھ ظھور اسرار قرآنی در جان است کھ در واقعھ نزول ماه و جمع شدن ماه و خورشید و شق الق
  شود و انسان خلاق را خلق می کند.آدمی نازل می 

دین  وقرآن کریم  ت بالغھ و خلاقھکل جھان ھستی لامتناھی آفریده شده است تا انسان آفریننده را بیافریند اینست حکم -٧۴١
  و ولایت علی مرتضی!(ص) سرّ خاتمیت محمد مصطفیخدا و 

آنی سرارآمیز قرالھی تبیین می شود و پاسخ بھ این آیھ بدین طریق برای نخستین مرتبھ ارکان حکمت بالغھ و خلاّق ا و -٧۴٢
  کھ مکرر آمده است کھ: آیا آنکھ می آفریند و آنکھ نمی آفریند یکسان است؟

برای حداً غیبت و شھود مت ھفت زمین و آسمان و کائنات بیکرانھ بھمراه میلیاردھا کھکشان و ھزاران جھان عرصھ -٧۴٣
ا رریزی خودش اده غآدمی آفریده نشده اند تا آدمی در کمال سعادت و کمالش بھ بھشت برود تا در آنجا خوش بگذراند و ار

ست کھ ان آنجولان دھد تا غول عیش گردد. این حکمت شیطانی انسان و جھان است. و اما حکمت الھی خلق انسان و جھ
ات و ققش ھمھ ذرای تحجھانی دگر و برتر آفریند. این حکمت خلاّقھ است کھ بر انسان، خدائی برتر شود و بر جایش بنشیند و

ز خلقتش اصد خداوند قد تا کرات و آسمانھا بھ اذن خدا بھ یاری آدمی می آیند و اگر لازم باشد خود را متلاشی و نابود می کنن
ایدار و پو ھیچ حق  ا نیستعالم و آدم در خور اعتنحاصل آید. بھ کمتر از این معنا و حکمت، اصلاً ھیچ معنا و حکمتی از وجود 

ق و حو حقی بر  ی استجاودانھ و قابل پرستشی از پروردگار عالم قابل تبیین نیست و اصلاً حمد و عشق و عبودیت از حقش تھ
کمت حاست و از  حاضر وپرستیدنی نمی آید الا بھ حکمت خلاقھ پروردگار از برای انسان کھ در بطن و متن واقعیت جھان، حیّ 

دش مطلق و تن خوواقعھ قابل درک می باشد کھ حکمت بالغھ و کامل وجود است. و چنین حکمتی نیز بایستی خود بخود در م
ده ی جامع واحت بایستباشد! بھ بیانی دیگر حکمتی کھ حاوی چنین حقی ازعالم وجود اسو متعال و سبوح و قدوس رشید و قادر 

کمتی ح! چنین محتوا و غایتشو لھی باشد در اصول و ارکان و منطق و موضوعات و مفاھیم ء و صفات اای از کلیھ اسما
 تعال، حیّ،مادر، قبایستی حاکم حکومت عرفانی جامع اسماء الله و صفات حق باشد حکمتی خلاق، علیم، عظیم، کبیر، علی، 

 !بوح و قدوسکور، سشرزاق، محی، ممیت، حمید، ر، فعال، مبدلّ، کریم، قھار، کم، جامع، حفیظ، محیط، عزیز، جباّقیوم، حا
ھ در جھان کاست  زیرا خداوند با چنین حکمتی توانستھ چنین جھانی را بیافریند و خداوند خود مظھر تمامیت حکمت خویش

خودش  ز نزدھستی واقع و آشکار گشتھ است. پس جھان ھستی ظھور حکمت بالغھ اوست. کھ این حکمت را جز کسانی کھ ا
یّ! منتھی کمت عربو فطری است یعنی حیافتھ اند قادر بھ خواندنش نیستند ھر چند کھ این خواندن و فھمیدنی امّی روحی 

ً این حکمت  ی لام بھ عربھان اسجرا زبان عرب پنداشتھ اند و چھ بسا بھ ھمین دلیل ھمھ کتابھای فلسفی در  "عربیّ "عموما
  ئید. ع فرمارجو "خداشناسی امامیھ"از کتاب  "اعِراب"تألیف شده اند کھ این برداشتی خطاست. در این باب بھ فصل 

طری و صریح و امّی و ف ومعنای حکمت روشن کھ قرآن براساس آن نازل شده است (حکما عربیا) بھ  "حکمت عربیّ " -٧۴۴
 و"روائی!  ھری وبکر است کھ بقدرت تعقل درک می شود و نھ بھ یاری سواد و کتاب و اطلاعات مدرسھ ای و عاریھ ای و د

 ھک -٢یوسف "دیم تا شاید تعقل کنید.و ما قرآن را بھ عربی نازل کر" -٣٧رعد" بدینگونھ بر تو حکمت عربی را نازل کردیم.
 ھکیعنی کسانی  ابند.یاین زبان و حکمتی بدوی و چوپانی و عاشقانھ و بکر و مجرد است کھ جز امییون اھل تعقل آنرا درنمی 

ای موسی ھمانا ماجر شده اند. مثالی از این امر در مثنوی مولویندھری مبتلا  -نژادی -تاریخی -ھنوز بھ فرھنگ و روان تمدنّی
 ق علیتّی وا منطم قصھ خضر و موسی می باشد. کھ تمام مشکل موسی در ھر دو ماجرا ھمانو شبان است. و نمونھ قرآنیش ھ

  علم عاریھ ای است کھ از این منظر حتی شریعت ھم علم عاریھ ای است. 

مثالی از خضر س دھری با حکمت عربیّ است. شم -کل درگیریھای مولوی با شمس تبریزی ھم درگیری علم عاریھ ای -٧۴۵
است کھ مظھر حکیم الھی می باشد ھمچون بایزید بسطامی! حتیّ کسی چون ابن عربی ھم از این منظر یک عالم دھری محسوب 

آثارش آلوده بھ علوم دھری و فلسفھ یونانی می شود با اینکھ از نزد رسول خدا حامل وحی محمدی شده است و لذا مجموعھ 
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شوریده اند ھمچون خود  عربیّ (الھی) آن علمای کامل دھری ھستند کھ بر دھریت خوداست. ولی اشاعھ دھندگان حکمت 
) ھستند و کسانی چون مولوی و ابن عربی مولوی و ابن عربی! یعنی کسانی چون بایزید و شمس آورندگان حکمت الھی (عربیّ 

  ھم شارحان و ناشران آن برای مردم ھستند!

ھ بھ کیلسوف دھری است فای الھی دارای این ویژگی است. یعنی یک دانشمند و سی ھم در میان انبیوخود حضرت م -٧۴۶
ن کتاب ھ قرآکدر قرآن کریم از ھمین بابت است چرا  (ع)وحی الھی و حکمت عربیّ رسیده است. اھمیت حضور مستمر موسی

ا در خود ردھر  غلبھ ظلمت و علمای دھری بایستی در جھاد فی الله،آخرالزمان است کھ عصر پرستش علوم دھری می باشد! 
  ی!جھان بشکنند تا شارحان و ناشران حکمت امام زمان شوند و اینان ھستند آن یاران ویژه امام در عرصھ ظھور

ھاد جرفان نفس و عیتّ فطرت ھمان آدمیت ازلی بشر است کھ بایستی بواسطھ تقوا و جھاد فی الله کھ سراسر امیتّ و عرب -٧۴٧
  ر، رخ نماید. اکبر است از ظلمات دھ

ین آدمی نبرد ب از جان انسان است. کل نبرد دیالکتیکی در نفس ناطقھ "الساعھ"و امیّت ھمان ظھور  ظھور فطرت آدمی -٧۴٨
  یخ!ر بستر تاردیستن زدھریت (تاریخ) و السّاعھ است. و مقام الساعھ در جان انسان ھمان مقام حضور در اکنونیت است و نھ 

این  وت و الآن! است و انیّ  "انّ الله"لسّاعھ است. السّاعھ بیان ت الھی و حکمت بالغھ ھمان حکمت اپس در حقیقت حکم -٧۴٩
شما  نگیختیم تاما برارسولی امّی از میان ش" :نفس آدمی ھمان سلطھ ظلمات است رقلمرو نور است در حالیکھ حاکمیت تاریخ ب

  - قرآن "حکمت آموزد و از ظلمات بھ روشنائی برد. ،را زنده سازد

ن در عوض زما  مغفول است. ونیز از جملھ شاه کلیدھای حکمت قرآنی است کھ در فلسفھ ھای اسلامی کاملاً  "السّاعھ" -٧۵٠
ین ربعھ در ھمفار اارسطوئی را تنھا زمان موجود می شناسند و درباره اش بحث می کنند ھمانطور کھ یکی از فصول حجیم اس

  مورد است. 

 و -قرآن "ر ظن.بی ھم ندارند الا ین دھر است کھ ما را ھلاک می کند. در حالیکھ درباره اش ھیچ علممی گویند کھ ا" -٧۵١
 زمان ارسطوئی ھمان زمان ظنیّ و ایده ال است کھ بر زمان نجومی (افلاکی) استوار است.

  !ھمھ علوم فنیل فلسفھ، اندیشھ دھری است و ھمھ ایده ھای فلسفی ھم دھری و ظلمانی است ھمانطور کھ ک -٧۵٢

ز جموعھ ای ابدیل بھ متزمان دھری ھمان زمان نجومی است کھ بواسطھ ریاضیات سنجیده و ارزیابی می شود و نھایتاً  -٧۵٣
ھایتاً در ان نجومی نین زماعداد و ارقام می گردد. و این زمانی است کھ فقط بکار تدبیر امور دنیوی می آید. و در عین حال ھم

ین جا ید و از ھمآنمی  است ولی این بی نھایت و ابدیت ھرگز برای آدمی باطناً حاصل تبیین ریاضی بیانگر بی نھایت و ابدیت
  ! ∞ثل تبدیل بھ یک ایده می شود ایده جاودانگی و بی نھایت کھ در یک علامت قراردادی نشان داده می شود م

د و یا ک فرمول، عدیده ای تبدیل بھ یلمی است کھ ھر اع -اینست کھ ریاضیات بھ مثابھ غایت ایده ھا و ایده الھای فلسفی -٧۵۴
ان تنی از انسنیاف علامت می شود. ھمھ علامات و فرمولھای ریاضی بیانگر یک ایده محض ھستند کھ در بیگانگی مطلق و دست

  قرار دارند. 

شده باشد!  آورده ھایش منزهدر نفس ناطقھ وقتی محقق می شود کھ نفس از دھر و تاریخ و نژاد و ھمھ فر "الساعھ" -٧۵۵
  یعنی از فلک زدگی!

می گردد و می شود و روشن ندر منطق قرآنی، انسان دھری و فلک زده، انسان مرده است کھ جز بھ نور حکمت زنده ن -٧۵۶
  پا بھ اکنونیت حیات و ھستی نمی نھد!

 "حضور"معلول گذشت زمان و زمان گذشتھ است و یا از زمان گذشتھ و مقیم الساعھ است. و این مقام یا نفس آدمی  -٧۵٧
کھ فراوانترین مفھوم حکمت قرآنی است بمعنای الانی  "انّ الله"است یعنی حاضر بودن در وجود و با وجود و در محضر وجود! 
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خداوند بھ اعمال "الی آینده ھم ھست ولی بواسطھ ظلمتش! ه گذشتھ و خیال ایدبودن خداست: خدا در آن است و الآن است! در 
  و این احاطھ ظلمانی است کھ ھمان احاطھ دھری و عصری است. -قرآن "کافران احاطھ کامل دارد.

و  بھ جبرستند اریخی و نژادی ھدر آخرالزمان بھ دلیل ظھور امام زمان، جوامع بشری کھ پرستنده دھریت و ارزشھای ت -٧۵٨
زاینده ای طرز فقھر الھی دچار فروپاشی و انحلال و امحای این ارزشھا می شوند ھمانطور کھ امروزه در سراسر جھان ب

ھ برای ساعھ است کار الشاھدیم! و این زمینھ جبری رویکرد بھ الساعھ و اکنونیت است. زیرا ظھور نھائی امام زمان، ظھور قھ
ان جز برای کافر لساعھتی و رفتاری و اخلاقی و اقتصادی و سیاسی می شود. زیرا روح منطقی اکافران منجر بھ نیھیلیزم عقید

  پوچی و آنارشیزم نیست.

لیزم د دچار نیھیز حیات معنوی خوھمھ عرفای بزرگ در تاریخ نیز در گذار از گردنھ دھر بسوی الساعھ، برای دوره ای ا -٧۵٩
نین گذاری ھ از چناجی این گذار ھمان عشق است. سرگذشت شیخ صنعان، یک نمونعقیدتی و سرگشتگی حاد شده اند. کھ تنھا 

کھ در  سا بزرگانیچھ ب است. و اگر اکثر بزرگان معرفت و حکمت بھ این داستان عجیب پرداختھ اند بدلیل چنین اھمیتی است. و
  این گذار از دست رفتھ اند و جز بواسطھ مرگ رھائی نیافتھ اند.

م در خاک، ھنجر بھ گذار از خاک می شود و اندکی ممرگ می توان از اسارت دھر رھا شد! این مرگ گاه  فقط بواسطھ -٧۶٠
 طرح فرمودهموت را مبرای رسیدن بھ مقام اخلاص و خلاصی از دھر، چھار  (ع)پاک می شوند کھ آنرا موت اراده گویند کھ علی

 یستی در نفسژاد) و موت سفید (من). یعنی این چھار عنصر بان - است: موت زرد (فقر)، موت سرخ (جان)، موت سیاه (جامعھ
  نابود شود زیرا جملگی حاصل دھرزدگی انسان است کھ آخرین و سخت ترینشان رھائی از من و منیتّ است.

و  ھائی از دھررباید دانست کھ  ورسول خاتم، دھر را خود خداوند خوانده است کھ در واقع قھر و نار حق بر بشر است.  -٧۶١
   -قرآن "آرزوی مرگ می کردی تا دیدارش کردی."مقام الساعھ منجر بھ واقعھ لقای رب می شود: 

پس  یامت کبرا وسلامی بندرت مدنّظر است الاّ در قوضوع لقای رب نیز از ارکان حکمت قرآنی است کھ در فلسفھ ھای ام -٧۶٢
ز ار آخرت پس دگرنھ واز پایان دنیا! در حالیکھ در جای جای قرآن می توان دریافت کھ جستجوی لقای الھی امری در دنیاست 

قیامت  الھی در ایر لقمنک ،نمرگ امری جبریست و ھنری ندارد. و طبق روایتی از رسول خاتم، اکثر مردمان بظاھر بسیار متدیّ 
ھر کس و  را کھمی شوند. یعنی در محضر جمال حق ھم انکار می کنند و سجده نمی کنند و اینکار را شرک می خوانند. چ

یات حند: ما در ی گویگروھی پروردگارش را بھ جمال امام زمانش دیدار می کند. و لذا در قیامت کبرا و در محضر جمال حق م
  ک شرک ورزیم و جمال انسانی را سجده کنیم!؟دنیا مشرک نشدیم چگونھ این

ر مت اسلامی بمده تفرقھ ھای امجموع احادیث نبوی و ولوی بیانگر ھمھ اسرار حکمت بالغھ قرآنی است کھ متأسفانھ ع -٧۶٣
ختلافات ا ھمھ"ت کھ ھم مکرراً فرموده اس (ع)و علی -قرآن "تفرقھ نکردند الا اینکھ بینّاتی آشکار شد."سر ھمین روایات است. 

قیم ز انسانی ماد کھ یعنی درباره ظھور حق از امامان است کھ در عین حال ظھور حکمت بالغھ نیز می باش ."امت بر سر ماست
  الساعھ رخ می نماید با وقوع شق القمر ھمانطور کھ ذکرش رفت.

ه رمان شرح شدقبلاً در برخی آثا اقعھ شق القمر در محور مھمترین اسرار حکمت بالغھ در قرآن کریم قرار دارد کھو -٧۶۴
  است.

ر). م ناطق (حاضیم و اسرار دوتکھ شدن ماه ھمان ظھور دوگانھ امامت است یعنی امام صامت (غایب) و امایکی از مفاھ -٧۶۵
یات وافاھیم در رماشد! کھ این بحوا نیز می  -چرا کھ ماه کانون فلکی امامت است و خلافت. و لذا در عین حال مظھر حضور آدم

  اسلامی آمده اند.

طق و صامت ھ دو شقھ شدن ظھور خلافت حق است. امام ناحوا بھ مثاب -ھمانطور کھ حوا ظھور باطن آدم است. و آدم -٧۶۶
  (غایب و ظاھر) ھم بھ مثابھ ظاھر و باطن یکدیگرند. و این معنا در اصول کافی ھم مندرج است. 
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نر  قط ھم بمعنایذوالجلال و ذی الجلال است کھ تجلی مؤنث و مذکر است کھ فانگی ظھور حق در عالم بیانی از این دوگ -٧۶٧
  و ماده نیست بلکھ بمعنای مھر و قھر است.

ق در حمظاھر مھر و قھر  ع)(و علی (ص)را ظھور باطن خود خوانده است و محمد (ع)، علی(ص)ھمانطور کھ رسول خاتم -٧۶٨
ره در ھر ست کھ ھموااسلام یان دارد و این معنای استمرار دین آخرالزمان یعنی امیان مردم بودند و این دو تجلی تا  قیامت جر

طن ظاھر و با ست کھادانستھ  "یا محمد یا علی"، ذکر دائم مؤمنان را (ع)عصری یک محمد و علی حضور دارند و لذا امام صادق
امامان  ھم علیین دورانھایند کھ (ع)لیع و -ھمان امام غایب و صامت است (محمد بن حسن عسکری) "محمد"حق واحدند کھ 

 یا سیصد و زده وناطق و حاضرند و بھ مثابھ ظھور باطن محمد می باشد. و البتھ علیین در ھر عصری بر زمین سیصد و سی
 ر تقیھّت عمدتاً دی حضرسی نفرند کھ بھ مثابھ دستگاه خلافت محمدی در دوره غیبت امام زمان ھستند کھ تا قبل از ظھور جھان

 م زمان، دره امااجمع این علیین بھمرختھ و تصدیق می شوند. اینجانب با ھستند الا بواسطھ انگشت شماری از خاصان شنا
ردیده رت آغاز گھور حض! کھ با این واقعھ نخستین مرحلھ از ظ(عج)واقعھ ای دیدار داشتم بھمراه نماز جماعتی بھ امامت امام

   تا دیداری دگر کھ بھ ظھور آشکار حضرت می انجامد! است کھ ھمھ علائم جھانی آنرا شاھدیم

 ن از انبیایسیصد و سیزده ت باید دانست و درک نمود کھ علیین دورانھا بھ مثابھ رجعت امامان معصوم و نیز رجعت -٧۶٩
ون است ھمچ دهفتھ شگصاحب ولایت ھستند کھ خود دارای درجاتی از تقرب در نزد امام زمان می باشند طبق مدارج معروفی کھ 

جھان را  ی باشند کھمخود  کھ ھر یک در اقوام بشری مشغول انجام رسالت اوتاد، ابدال، اولیاء، اقطاب، نقباء، ابرار و اخیار!
دیدار داشتند و مسی ش -ھجری ١٣٧۴برای ظھور جھانی و حاکمیت عدلش مھیا می کنند. کھ ھمھ آنھا با حضرتش در سال 

ند کھ ن مردم ھستر میادند. بدان کھ ھر یک از اینھا آئینھ ای از جمال و کمال و حکمت امام دکسب تکلیف نمودند و منتشر ش
دوران کھ  لھی در اینان اد حکیمنمؤمنان را تعلیم می دھند. و ھمھ شان از اھالی الساعھ (قیامت) می باشند بھ درجات! و اینان

  حکمت واقعھ را نشر می دھند.

 - جلی زمینی شق القمر و نیز درک رابطھ توحیدی محمدتقھر بمعنای  -یک مھرتوحیدی دیالکتپس باید دانست کھ درک  -٧٧٠
 ینی در ایندعرفت معلی و نیز رابطھ امام غایب و حاضر (صامت و ناطق) بھ مثابھ سرنوشت سازترین جنبھ از حکمت الھی و 

نین چاصل فقدان وده حاریخ آن تا بھ امروز رخ نمدوران است. و ھمھ تفرقھ ھا و جنگھا و فجایعی کھ در صدر اسلام و طول ت
 مر رخ نمودق القھمانطور کھ شروع این تفرقھ و عداوت از واقعھ غدیر است کھ ش .عقلانیت و حکمت دیالکتیکی بوده است

  یعنی ولایت علی از کمال نبوت محمدی، طلوع و خروج نمود.

لزمان می مام در آخراراز شق القمر را درنیابد و رابطھ ولایت و خاتمیت را نداند از گمراھان و معاندان ا کسی کھ حق و -٧٧١
  شود و ھلاک می شود. 

رستی تی و اناث پرالزمان نیز وجھی از ھمان حکمت شق القمر است کھ بھ معنای انھدام نژادپرسحوائی در آخ -رابطھ آدم -٧٧٢
  افت.ینجات  زندگی نژادپرستانھ در آخرالزمان است. و جز بھ نور چنین حکمتی نمی توان از این انھدام و فروپاشی

ور انسان و ظھ ست کھ درک راز ثنویت جان بھ مثابھ درک لطیف ترین و دیالکتیکی ترین ھستھ مرکزی حیاتپس باید دان -٧٧٣
 ناطق، شریعت و حقیقت وو... .حق است: نر و ماده، آدم و حوا، نبی و ولی، امام غایب و 

و بودن ز علما و متفکران دینی کھ فاقد نور توحید دیالکتیکی بوده اند بھ داذو) بسیاری  -ت تجلی حق (ذیاز این ثنوی -٧٧۴
  آمده است. یش درخداوند قائل شدند در سکوت! و این یکی از اسرار مسکوت قلمرو حکمت و معرفت دینی است کھ بندرت صدا

  ه است. یث مسیحی ھم نوعی چاره جوئی فلاسفھ مسیحی برای رھائی از این ثنویت بودتثل -٧٧۵

م بھ ھگذاشتن آن  ی کنند. و مسکوتآنانکھ در جستجو حق یقینی ھستند بھ این سادگی نمی توانند از این ثنویت شانھ خال -٧٧۶
  مثابھ شرک نھان است کھ کارش را می کند. 
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ند ندی نموده او فلاسفھ سرھم ب و علم توحیدی ھرگز بھ این سادگی کھ مردمان پنداشتھ اندپس بدان کھ توحید و حکمت  -٧٧٧
 کھ خداوند مارندشنیست و جز علیین را نمی توان حاملان این نور دانست. پس بدان کھ موحدان حقیقی در ھر عصری انگشت 

  فقط در وجودشان شناختھ و پرستیده می شود و لاغیر.

یاتی اھمیت ح ،احد استغاز سوره قمر می خوانیم کھ شق القمر و الساعھ و حکمت بالغھ امری وپس اگر در سرآ -٧٧٨
  دیالکتیک توحیدی روشن تر می شود!

 نسان است. وار ھمھ امور دوگانھ ھستند! این دوگانگی راز بخودآئی و بیداری و بعثت و رشد و تکامل در عرصھ ظھو -٧٧٩
ً جز بھ قدرت عشق خداست. کھ ن -نعدم یا انسا -انسان است کھ دوگانگی وجوداین دوگانگی فقط مختص نفس ناطقھ  ھایتا

 ین منزل آناھ در کعرفانی در رابطھ با علیین حل نمی شود. بنابراین حکمت عشق عرفانی بھ مثابھ آخرین منزل حکمت است 
  و! ت -موت چھارم (انھدام من) رخ می دھد و دوگانگی از میان می رود دوگانگی من

ھند کھ جز دخداوند بھمراه ملائک و صاحبان علم شھادت می "و است: ت -در قرآن کریم نیز ھمان سمت امحای من "ھو" -٧٨٠
پس این  -١٨مرانآل ع "قابل پرستش نیست و بدینگونھ عدل نھاده می شود و نیست جز او الھی کھ عزیز و حکیم است. "او"

ه ھ و پرستیدناختخداوند ش یم کاملھ الھی است و در ھموست کھ یگانگی احدیھوئی کھ کانون نابودی دوگانگی است ھمان حک
  .رش می باشدوردگاپس این مای عشق است کھ فنای انسان در پر می شود! کھ این "او" گاه "ما" (نحن) ھم خوانده می شود.

ت الا با ین توجھی نشده اسناقض و معمای من، تو، او و مای خداوند در قرآن کریم در فلسفھ ھای اسلامی کمترت -٧٨١
رآنی در کمت قحتوجیھات شاعرانھ کھ عین تھمت بھ خدا و رسول و قرآن است بعنوان شاعر و شعر! درحالیکھ سرالاسرار 

  ھمین ضمایر الھی نھفتھ است. 

د ند اراده کراوین معنا کھ خدھ اخداست. ب "غیرت"ات ھمھ دوگانگیھای قلمرو نفس ناطقھ و ادراک بشری برخاستھ از ذ -٧٨٢
ائی ثابھ حل نھبھ م کھ خود را غیر سازد و غیر خود شود و لذا آفرید. و این غیرت کل عرفات حق است. درک ذات غیرت الھی

  ھمھ دوگانگیھاست. 

ن خود و سائریبت کھ ھمھ تناقضات و جدالھا و جنگھا و جنون و جنایات بشری ناشی از غیرت انسان نسبت مگر نھ اینس -٧٨٣
ست. انسان اس غیرت شناسی ھستھ مرکزی شناخت تمامیت فرھنگ و روان و اخلاق بشری است. و این غیرت حق در است. پ
ال و فلت و جدخود شناخت و در غایت این غیرت، خویش را یافت بھ پایان دوگانگی و دھریت و غرا در کھ غیرت  پس ھر

  دیالکتیک ھا رسیده است و رستگاری و پیروزی جز این نیست. 

ایش را جز مان بالغھ ھیچکس پس از معصومین ھمچون مولوی بھ سرّ این غیرت حق نپرداختھ است کھ دودر میان حکی -٧٨۴
  عشق ندانستھ است. 

م دار کل سیر علان تا مقای این حلاّج بود کھ راه میان بر را برگزید و آن اعلان انالحق بود. از سرآغاز این اقبل از مولو -٧٨۵
رآغاز سم الھی در ین پیاارا بدینگونھ در خود بھ سامان رسانید و  "ذکرالدار"وادی غیرت تا توحید است. او  و سلوک حلاّج از

افتن است و ی و وجود لی اللهسوره نحل را بخوبی دریافت کھ: بگوئید لا الھ الا انا! از گفتن تا شدن کل حدیث وجود و طی طریق ا
ھار حق در ت عشق قر این ادعایش بھ تمام و کمال در جانش ثمر بخشید! و اینسدرا یکی شدن! حلاج ھمھ موتھای چھارگانھ 

این صراط  وانا!  و وجودیابی از طریق حدیث وجود است حدیث لا الھ الاّ و لذا حلاج سلطان وحدت وجود  جان حکیم کامل!
  المستقیم ھدایت و وجودیابی و توحید است و حکمت کاملھ و خلاقھ و واقعھ!

عشاق خود  ھ در سرآغاز سوره نحل، باد در کتابش با ھمھ جستجوگران حق در درجات گوناگون سخن می گوید کخداون -٧٨۶
 بود در خطبھ )(عیکسره شده است و کمر غیرت را در آنان شکستھ است. و نخستین کسی کھ این عشق الھی را لبیک گفت علی

ھ ر علیین عرصدپج ھای افتخاریھ و بیان و امثالھم! و در دوره غیبت نخستین کسی کھ علی را لبیک گفت حلاج بود! پس حلا
  غیبت امام است و بالاخره در طی اعصار و قرون تبدیل بھ پدر ھمھ عشاق حق گردید. 



٩١ 
 

ین قھ است. و امی باشد و این سرآغاز عمل بھ حکمت خلاّ   الھ الاّ انا گفتن امر بھ کن فیکون کردن انسان بخودشلا -٧٨٧
ست. و لذا یبت اکاملترین حد حدیث وجود است با خویشتن! این حکمت حلاّجیھ نیز ھست کھ برپائی حکمت علوی در دوره غ
موده است نبیین تھمھ بزرگان معرفت و حکمت پس از حلاج، بھ او اظھار ارادت نموده اند ولی بندرت کسی حکمت حلاج را 

  رآنی می یابد.ق -مگر بھ شعر و شعار! و این نخستین بار است کھ حکمت حلاّج، تبیین عقلی

 فیزیکی ترینخن، حدیث وجود است یعنی حادثھ وجود است زیرا اصلاً کلمات عناصر وجودند حتیّ بھ متاسبدان کھ ھر  -٧٨٨
ی ند و آرزود می کپس انسانی کھ سخن می گوید دعوی وجو نیست (الا برای حکیمان کامل) امفاھیم. اگر ھر اسمی عین مسمی

 :اریات استسوره ذ و این عین کلام الله درو بھ درجھ ای ھم آن را در خود می یابد و احساسش می کند. حدوث وجود دارد 
 این حق است ونید کسوگند بھ ربّ زمین و آسمانھا آنچھ کھ در آسمانھا وعده داده شده اید آن در شماست چرا نگاه نمی "

ھ آدمی ناطق یعنی حرف زدن آدمی عین نزول آسمان در جان است و جان و نفس ."درست ھمانطور کھ دارید حرف می زنید
ر وجود و ن ظھوھمان آسمان وجود اوست کھ در اوست. یعنی متافیزیک در فیزیک است کھ بواسطھ سخن آشکار می شود و ای

ی نا تا توانین معت عظیم قرآنی است کھ برای نخستین بار تبیین می شود پس در ابلکھ حادثھ وجود است. این نیز یک حکم
  بمان و ببین!

 حرف زدن شما دھد و می فرماید کھ داوند در آیات مذکور ذات آسمان و متافیزیکش را بر زبان آدمی بھ وی نشان میخ -٧٨٩
ور امیّت نز بھ ی آسمانی و اخروی شماست کھ از کلام شما می طراود! درک این آیات جھا ظھور آسمان از شماست و وعده

  !یّ کودکانھ ممکن نیست یعنی حکمت عرببدوی و 

 وھ الا انا! س بگوئید: لا الس حدیث وجود و بوجود آمدن عین واقعھ سخن گفتن است. انسان ھمانست کھ می گوید! پپ -٧٩٠
ھ کر بنده ای ھرش بھ نازل می کند ملائک را با روح از ام"نین سخن و حدیثی نخواھند بود: جز صاحبان روح الھی قادر بھ چ

  - ٢نحل "بخواھد تا ھشدار دھید کھ براستی کھ جز من الھی نیست...

 دھید کھ ایننشان ن "رب"شت بعنوان در خطبھ ھای نادره اش دم از ربوبیت زد ھرچند کھ فرمود ما را با انگ (ع)علی -٧٩١
این امر  کھ لا انا!الھ ا زد. ولی علیین در عرصھ غیبت دم از الھیت می زنند: لا "حق"ھمان امر تقیھّ است. ولی حلاّج دم از 

دگانش می ننده برگزیکالھ  ة الله از امام زمان است زیرا ظھور الھیت ھمان ظھور ال الھ (الله) است. و خداوندزمینھ ظھور کلم
ی کلمھ الله می لاه در بالاکھ الف الّ  "الله"ی شود م -یعنی آنھا را الاّه می کند کھ ھمان الھ کننده است بر وزن فعاّل (الاّه)باشد 
  آید. 

مغز حکمت  لا انا! پساآشکارا امام را ظھور کلمة الله خوانند یعنی مظھر ادعای لا الھ  ائمھ ھدیھمانطور کھ در دعاھای ا -٧٩٢
جود وت کھ حکمت نی اسیھ و غایت و مقصود و کمالش حکمت لا الھ الا انا می باشد کھ قلب حکمت خلاّقھ و قرآامامیھ و قرآن

لامی کبازی  عین واقعیت و حادثھ وجود است و "حدیث وجود"امام است کھ محل حدیث وجود می باشد. پس بدان کھ لفظ 
  نیست. 

د و یا یث را در خو. و ھر کھ این حدنابترین و کاملترین و خالصترین و کوتاھترین حدیث وجود است "لا الھ الاّ انا"پس  -٧٩٣
تا آدمی  ویبت! امامش بیابد وجودش شروع بھ حادث شدن می کند در الساعھ! و این تحقق دعای فرج امام است در عرصھ غ

مان نی امام، ھھور جھاظزمان جز ھلاکت نصیبی ندارد زیرا امام لااقل بھ درک و تصدیق ذھنی این حدیث نرسیده باشد در ظھور 
 لساعھ و یااالی  اھظلمت دھر را می درد و ھمھ اھالی دھر ھلاک می شوند الا ،حادثھ وجود است در الساعھ! زیرا ظھورش

  ند.شومی  ھ حدیث وجود امامدارا ھستند و بھ محض ظھور، ملحق باقل معرفت ذھنی درباره این حق را کسانی کھ لا

فطری) را تعقل قرار داده  -دیدیم کھ خداوند در کتابش در سوره یوسف و رعد، میزان درک قرآن و حکمت عربی (امّی -٧٩۴
است. و عقل بمعنائی قدرت احاطھ و مھار و دریافت معنای چیزی است تا آنرا در انسان عین اراده فعال و خلاق سازد. و کمال 

طری قرار دارد کھ می تواند با حکمت قرآنی رابطھ برقرار کند و آنرا در فطرت خود بھ یاد ف -چنین جوھره ای در انسان امی
اھل ذکر ھمان امییّون فطری ھستند کھ  -سوره قمر ."قرآن را رازگشائی کردیم برای اھل ذکر. آیا ھیچ اھل ذکری ھست"آورد: 

  فطرت خود! دارای فطرتی زنده اند و لذا حکمتھای الھی را بھ یاد می آورند در
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 یتیدیده علّ پشر دارای نور تعقل است کھ حکمت ھای مطلقھ و خلاقھ را درمی یابد زیرا ھستی آدمی یک فطرت الھی ب -٧٩۵
بد. قل درمی یاعبھ  کھ دنیست کھ با استدلال و ذھن علیتی دریافت شود. و حکمت الھی، نور وجود را بھ انسان امی می رسان

گر از منکرده است  ن و انسان را نیافریده و آدمی را خلیفھ خودمعلولی، جھا -زیرا خداوند بر اساس ھیچ قاعده و قانون علت
اید یعنی عقل نمتمی تواند نور حکمت الھی را کرم و رحمت مطلقھ اش! و ذات فطرت آدمی زنده بھ این عشق الھی است کھ 

  ن کھ جوھرۀ عقل، عشق است نھ علیّت!دریابد. پس بدا

نسان قابل د را برای اھ قلمرو ماھیات تماماً علیّت است پس قابل درک عقلانی نیستند. یعنی ھیچ چیزی از وجوو از آنجا ک -٧٩۶
اساس  قل نیستند.بل تعدریافت نمی کنند. یعنی چیستی ھا و چون و چراھا و علت ھا ھرگز برای انسان وجودزا نیستند زیرا قا

ل ره عقعقلانیت، حکمت مطلقھ بی چون و چراست یعنی ھستی محض: ھستم آنچھ ھستم! و این منطق عشق است کھ جوھ
ر نفس و ابطال د ز شرکاست. درحالیکھ دریافتھای علیّتی و چون و چرائی تماماً ظنی و ایده ای و مذبذب و بی ریشھ اند و ج

ی ب حاصل شدناسبا ول لایمان بخدا بواسطھ منطق فلسفھ ھا و چون و چراھا و عناطقھ پدید نمی آورند. درست بھ ھمین دلیل 
ضد  وارونھ داند یک توصیف و باره ایمان کھ آنرا حاصل فلسفھ (حکمت نظری) میف فلسفی ملاصدرا درنیست. پس توصی

ی پرستی غرب اھیاتغربی و مایمانی است. و لذا شاھدیم کھ در عصر جدید ھمھ صدرائیان پیرو اصالت وجود، فنای در فلسفھ 
ست و کمت احشدند. یعنی جذب ضد باورھای فلسفی خود شدند. و این مصداق ادعای ماست کھ فلسفھ ملاصدرا، حکمت ضد 

  و ضد عقلانی! و این رسوائی نفاق فلسفی ملاصدراست و پیروان مدرنش! یضد اسلام

زم زیستانسیالیب و خدا را صادقانھ کنار گذاشتھ است از اگگزیستانسیالیزم اروپائی (اصالت وجود) از آنجا کھ مذھا -٧٩٧
  جای عبرت و تأمل است.  یصدرائی صادقتر از آب در آمده است. و این بس

بواسطھ  تعقل است و تعقل نور امّیت ادراک بی چون و چراست کھ سراسر عاشقانھ است کھ ھستی را پس ایمان از -٧٩٨
  د و از ھستی بیگانھ و کافر شود. وای ایده الی منجر شچیستی ھا درنمی یابد تا بھ بایستی ھ

ت و ست عشق بھ ھر آنچھ کھ ھست بی چون و چرا و چیستی و بایستی! و این ھمان نور ایمان اسھستی، عشق ا -٧٩٩
  عقلانیت! پس ایمان و عقل و عشق امر واحدیست در درجات امّیت فطری و حیات فطرت!

ً ضد ادر -٨٠٠ است. پس  اک علیّتیپس بدان کھ عقل بمعنای درک و دریافت بی چون و چرای ھستی چیزھاست و لذا اتفاقا
 قلانی بودنعغیر  ضد فلسفھ نیست بلکھ ،غیر فلسفھ است و فلسفھ ھا ضد عقل ھستند عقل در مفھوم قرآنیش! ولی عقل ،عقل

  فلسفھ را درک می کند. 

ان تعقل ھستی الھی خود را درنمی یابد کھ این دریافت ھم ،جز عاشق ن، عشق خداست. پسعلت و اساس خلقت انسا -٨٠١
زنده  وتکلف  روشن تر می شود: امّی، عاشق، بی بودن قرآن و حکمت عربی یعرباوست بھ نور عشق! و اینست کھ معنای 

  دل و بدوی و چوپان منش و یکھ و تنھا! چون محمد، چون عیسی، چون موسی و...

 چ تجربھ ایدمی در ھیآعشق، یقینی ترین، ریشھ ای ترین و بی علت و سبب ترین تجربھ بشر در حیات دنیاست. و لذا  -٨٠٢
 ردچرا کھ فقط  ھست. از زندگیش ھمچون دوران عاشقی، با یقین و ایمان و اعتماد بخود عمل نمی کند و این عین عقلانیت ھم

حاکم بر  لکتیکیشود کھ این اشد تقواست! و ھمچنین اشد عمل بھ خرد دیاعشق است کھ ھر کسی جذب و فدائی ضد خودش می 
اتم قول رسول خبلذا  دینی ترین، خدائی ترین و حکیمانھ ترین تجربھ فطری و امّی بشر است. و ،نفس ناطقھ است. و لذا عشق

  ھر کھ در عشق با عصمت بمیرد شھید مرده است یعنی اھل شھود حق است. 

ا اً ھمھ آدمھرا ھم بھمان درجھ عشق با خود داراست. و تقریب بشر است کھ عقل و ایمان یّ عرب -فطرت امّیعشق ظھور  -٨٠٣
ھ عشق نورد البتھ آیاد  این درجھ را در زندگی خود داشتھ اند. پس برای درک امیت کافیست کھ آدمی دوره عاشقی را در خود بھ

   !بازاری و ھرزگی کھ بازی با عشق و عشق بازی است

عشق جنسی تجربھ دنیوی و فطری عشق الھی و عشق وجود است. و فرد عاشق غرق در حدیث وجود است کھ اگر  -٨٠۴
  قرین عصمت و فراق شود بسرعت بھ عشق عرفانی منجر می گردد و حکمت خلاقھ!
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طلق ل نیز مشق، مطلق است یعنی واقعھ وجودی است زیرا وجود، مطلق است پس حکمت وجود نیز مطلق است و عقع -٨٠۵
ست کھ ا "ستمھھستم آنچھ "ھمان منطق  خلاف علیّت و سبب و چیستی و چرائی است. و این است ھمچون ایمان! مطلقیت بر

  معرفی خداست از وجودش بھ موسی! و ھمان منطق عشق است و منطق عقل و ایمان!

کلی حیرت بکھ  "واقعھ کور و جاھلانھ است...ایمان یک "ین اواخر از قلم یکی از سخنگویان صدرائی خواندم کھ: ا -٨٠۶
حیرت، رفع  نھ با کمالدینگونمودم تا اینکھ مدتی بعد عین این معنا را در اسفار ملاصدرا دیدم کھ: ایمان ھمان فلسفھ است! و ب

در  م و تشیعلاسم اسحیرت شدم و بھ راز ھمھ انحرافات و نفاق و مفاسد و غرب زدگیھای این جماعت پی بردم کھ چگونھ بھ ا
  مدرنیزم و تکنولوژیزم گوی سبقت را از خود غرب ھم ربوده اند کھ این ویژه نفاق است. 

رین بیان ملاصدرا واضح ت نامیدن خداوند در فلسفھ ھای بھ اصطلاح اسلامی و از جملھ در فلسفھ "واجب الوجود" -٨٠٧
ایستی بھ: خداوند ی اینکبھ خداوند است. کھ بزبان ساده یعنبایستی ساختن خدا بمعنای رویکرد جبارانھ و قھارانھ و کافرانھ 

ھ قھر و بنیست الا  چ کجاوجود داشتھ باشد! و این فتوای وجود برای خداست. و لذا در ھر کجا کھ چنین خدائی نباشد (کھ در ھی
انی ی ھیچ مسلمسلاماھ ھای غضب) تکفیر می شود یعنی انکار می شود. در این معنا تا توانی بمان و بیندیش کھ چرا از فلسف

  بر نمی آید الا کھ منافق است. 

ان تی را در جھلاسفھ خدای علیّفساختن خدا در فلسفھ ھای اسلامی، افشاکننده این حقیقت است کھ این  "واجب الوجود" -٨٠٨
قل علیتی فلسفھ و ع شد تابانمی یابند و از طریق تعقل علیّتی ھرگز بھ خدا نمیرسند و لذا برایش حکم صادر می کنند کھ حتماً 

د بر ات دھری خوعتقاداآنھا باطل و نابود نشود و فلسفھ وجودشان معدوم نگردد و وجود عین عدم نشود. پس خدا را از اعماق 
ای ودی و ماوریر وجوجود فلسفی نازل می کنند و بھ او حکم می کنند تا بماند و جائی نرود. این خدا البتھ یک اختراع غ

ً و مض و بھ ھمین دلیل خداشناسی فلسفی را متافیزیک یا ماورای طبیعت نامند. و این تناقض رسوا وجودی است در  حک اتفاقا
  فلسفھ ھای اصالت وجود یا اشراقی بمراتب شدیدتر خودنمائی می کند. 

ب خدا را واج رده ورا بھ طبیعت و ماورای طبیعت تقسیم کلاصدرا، خدا را عین وجود می داند و از طرفی دیگر وجود م -٨٠٩
ف دم خروس ل معروداغ رسوائی بر فلسفھ اصالت وجود است و بقو "متا"الوجود می خواند. کھ این کلمھ ماوراء و واجب و 

  کذب این فلسفھ آشکار است.

ی لھی دیده نماریم اصلاً لفظی کھ بمعنای ماورای طبیعت یا ماورای وجود و عالم ھستی باشد در توصیف کدر کل قرآن  -٨١٠
 ز راه دوریام غیب از کجا بھ عال"شود. حتیّ عالم غیب و آخرت ھم چیزی مابعد و ماورای دنیا و زمین و آسمانھا نیست: 

  - قرآن "ر دنیا بھ تو داده ایم آخرت را بیاباز آنچھ کھ د" -قرآن "؟ایمان آورده اید

 اطن واقعیتیبنیا و آخرت، غیب و عین و مرگ و زندگی در قرآن کریم بھ مثابھ ماده و معنا و ظاھر و دخدا و خلق،  -٨١١
عیت قو عین وا حاضر یگانھ است و لذا قیامت ھم الساعھ و واقعھ خوانده شده است. یعنی پایان جھان ھم ھم اکنون و حیّ و

  است. در این معنا بمان! 

مھ مصداق نی، حکمت واقعھ و حکمت الساعھ و حکمت خلاقھ و واحده است. و رئالیزم بمعنای کامل کلپس حکمت قرآ -٨١٢
 ا، ایده آلیستیین فلسفھ ھستی تراست و اتفاقاً ماتریالی کھ فلسفھ ذاتاً ایده الیستی "فلسفھ رئالیزم"حکمت قرآنی می باشد ولی نھ 

لوگھای خرین ایدئوآی از رند. تجربھ کمونیزم این مالیخولیا را بھ اثبات رساند کھ مضحک ترین اعتراف این نفاق از زبان یکت
ک رویا لیزم فقط یاتریامیعنی  ."ما کمونیست ھا در فلسفھ ماتریالیست ھستیم ولی در اخلاق ایده الیست"کمونیزم شنیدنی است: 

  در ذھن است ولی آنچھ کھ در عمل رخ می نماید جملھ ایده الیستی است و این یعنی جنون!

در حکمت قرآنی، اشیاء و موجودات عالم، رابطھ علیتی ندارند و علت و معلول یکدیگر نیستند حتیّ والدین و فرزندان ھم  -٨١٣
معلولی، خانواده ھا در حال نابودی  -کھ در عصر حاکمیت قوانین علتھ ھمین دلیل است درست بدارای چنین رابطھ ای نیستند 

ھستند کھ این نابودگر جز منطق علیّت نیست. زن و شوھری کھ ھر یک طرف مقابلش را معلول خود می داند. و والدینی کھ 
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را بھ غل و زنجیر بکشد و علیل کند کھ کرده  فرزندان را معلول خود می دانند. پس آنکھ خود را علت می داند بایستی معلولش
  است. ولی این زنجیرھا در حال گسستن است بھ حکم عدل الھی!

ت کاذب ین علیھمھ موجودات عالم خاصھ آدمھا، بلاواسطھ مخلوق خدایند و ھیچکس معلول یا علت دیگران نیست! ا -٨١۴
ری در مل بشعل ظھور است و ھمھ علل و اسباب منطق و اساس ھمھ مظالم و مفاسد آخرالزمان است زیرا حق وجود در حا

 ."ھیمروزی می د زندان)این ما ھستیم کھ بھ شما و بھ آنھا (فر"حال فروپاشی است. و اینست کھ خطاب بھ والدین می فرماید: 
  - قرآن

و تحقیق  ی قابل تأملھای اسلامصلاً در کل قرآن کریم واژه و معنای علت و معلول را نمی یابیم و این برای اھالی فلسفھ ا -٨١۵
  است بخصوص برای ملاصدرا!

تی ھوم است. وقلت جوئی و معلول جوئی، ھستھ مرکزی گریز از الساعھ و ابتلای بھ گذشتھ و آینده ای موعاصلاً منطق  -٨١۶
ھ اضر و الساعو ح برای ھرچیز و حادثھ ای، علت یا معلولی قبل و بعدش جستجو می کنیم کھ از حضور واقعی و حق وجود حیّ 

ر ھیّ و حاضر حق ح آن چیز غافل و کور می شویم. در این معنا بمان و ببین کھ منطق علیّت منطق ابلیس است کھ تو را از
 ش پناه برداینده چیزی بیزار و کور و کر و مدھوش نموده است ھمچون خود ابلیس کھ برای انکار حضرت آدم بھ گذشتھ و آ

ده و من از ل آفریده شاز گ است و بعدھا ھم چنین خواھد کرد و من ھزاران سال تو را پرستیده ایم. او کھ: او قبلاً شرارت کرده
  نار وو...

ش علت قبلی ا ل است کھ ھمھ فلسفھ ھا خواه و ناخواه ایده الی می شوند زیرا برای درک حق ھرچیزی بھبھ ھمین دلی -٨١٧
ً نمی کنند و  "بایستی"رجوع می کنند و چیزی نمی یابند پس در آینده ای موھوم آنرا تبدیل بھ یک ایده  تبدیل بھ   کل فلسفھھایتا

  رای تحقق آن بایستی ھمھ را نابود کرد.یک مدینھ آرمانشھری می شود کھ ب

ده شق علیت رھا صیف الھی را درباره اولیایش درک می کنیم کھ: از پس و پیش پاک شده اند. یعنی از منطحال بھتر تو -٨١٨
است تی ین عدم پرسع ،تیاند کھ ھر چیزی را در الساعھ می یابند نھ گذشتھ و نھ آینده کھ ھر دو نابوده است. زیرا علیت پرس

  عدمی کھ بر محور منیت فردی در جریان است. 

ده موھوم ھائی در آینلسفھ ھا از علت ھائی در گذشتھ ای موھوم و ظلمانی (نابوده) آغاز می شوند و بھ معلولو لذا ھمھ ف -٨١٩
  د. و ظلمانی (نابوده) منتھی می شوند تحت عنوان ایده ھا و آرمانشھری ھائی کھ قتلگاه مجریانش می باش

   س علیّت منطق دھریت و ظلمت پرستی و کفر و انکار حکمت واقعھ و الساعھ است.پ -٨٢٠

ان بشریت فرم رر علوم و فنون بدآنچھ کھ بشر مدرن را علیل کرده است حاکمیت قھارانھ و ظلمانی منطق علیّت است کھ  -٨٢١
مت ز راز و حک. ھرگر ھم معلول و بنده آن استمی راند. زیرا این فلسفھ ھا و علوم و فنون، علت بشریت مدرن ھستند و بش

 ا از زنجیررخود  بھ این روشنی و امّی بیان نشده بوده است. پس عقلت را بکار گیر و شیطان را لعنت کن و روح "علیت"
 -قدسی ثحدی ."نندنھ خواچون ایمان در تو کامل شود مردمان تو را دیوا"علیت برھان و مترس از اینکھ تو را دیوانھ خوانند: 

  و کمال ایمان عین کمال عقل است!

عقل استعدادی، عقل فعال، عقل بالقوه، عقل کلی، عقل جزئی، عقل بسیط، عقل ملکی، عقل مستفاد، عقل مفارق، عقل  -٨٢٢
منفعل، عقل نظری، عقل مرکّب، عقل اوّل و دوّم و... اینھا انواع عقول فلسفھ ملاصدرا ھستند کھ گوئی برای ھریک از 

وعات و مسائل ذھنی، مقامی از عقل قائل شده اند و البتھ اصل خود عقل چیزی جز علت و معلول یابی نیست. در حالیکھ موض
این در فلسفھ ملاصدرا و بوعلی و . بنابرل و دلیل آوردنفقط بمعنای یافتن باطنی است و نھ استدلا "عقل"در کل قرآن کریم 

عقل بکلی ربطی بھ مفھوم قرآنی آن ندارد. و تنھا انگیزه و نگرش آنھا بھ قرآن و و معنای عقل و تامثالھم اصلاً ذات واژه 
روایات بھ قصد یافتن آیھ و یا کلامی در خدمت تصدیق مفاھیم فلسفھ یونانی بوده است و لاغیر. زیرا اگر ساعتی را در قرآن بھ 

نوان یک کتاب مستقل حکمت الھی می نگریستند قصد کشف مفاھیم قرآنی منھای فلسفھ یونانی صرف می کردند و بھ قرآن بع
دادند. ھمھ آنھا حکمت خدادادی خود را یونانی پنداشتند و در فلسفھ یونانی بھ جستجوی  ھرگز اجازه اینھمھ شرک را بخود نمی
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ر بود. و و رجوعشان بھ قرآن و روایات ھم فقط بقصد مصونیت در قبال تکفی .تبیین حکمت الھی خود پرداختند و نھ در قرآن
  آنانکھ جاذبھ ای در این فلسفھ ھا بھ لحاظ معنوی می یابند باید بدانند کھ باقی مانده نور حکمتی است کھ ربطی بھ فلسفھ ندارد. 

ھ گاه و اندیشس و پیش (قبل و بعد) کھ توصیف وجودی اولیای الھی در قرآن است بمعنای منزه شدن از نپپاک شدن از  -٨٢٣
گر ا"ی فرماید مولایت و دوستی با خداست. و در جای دیگری  از دھریت است. و این مقام نعین پاک شد معلولی است کھ -علت

انیت ت دھر و زماسار کھ این نیز دلیل دیگری بر پاک شدن از ."راست می گوئید کھ دوستان خدائید پس چرا شوق مردن ندارید
 ست و از نور مرده ارسد لااقل یکبا و آنکھ بھ وادی وجود می ."دیگر نخواھد مردکسی کھ یکبار بمیرد "است. چون فرموده 

خن از سکھ  ."اشیدبا آمده د مگر اینکھ دو بار بدنییمی یابنبھ آسمان راه "بدنیا آمده است ھمانطور کھ رسول اکرم می فرماید 
نسان ادگر باره  رینشبوط بھ آفخلق جدید و زایش عرفانی روح است. ھمانطور کھ در کتاب خدا فتبارک الله احسن الخالقین مر

  ) کھ انسان کامل و خلاق است. ١۴است (مؤمنون

معنای این یگانگی خدا و خود جز ب ."نسان، خودشناس ترین انسان استاخداشناس ترین رسول خاتم می فرماید " -٨٢۴
کھ باز " .ھ استرا شناخت ھر کھ خود را شناخت ھمھ"نمی تواند باشد کھ امری واحد است ھمانطور کھ می فرماید " وجود"

وجود است  حکمت بیانگر یگانھ بودن ماھیت ھمھ موجودات عالم است و ابطال مرز بین خویش و غیر کھ حاصل معرفت نفس و
ی برد و مبین  و نشان دھنده این حقیقت کھ معرفت و حکمت از جنس نور است کھ مرزھای ظلمانی بین خویش و غیر را از

  اصیت فلسفھ و روانشناسی و عرفان نظری نیست. خد کھ این از می گرد دوحدت وجود شھو

و  مابقی صفات تابش از وجھ صفات و افعالش بجز خوردن و خوابیدن و ھمسر اختیار کردن و زاد و ولد درخداوند در ک -٨٢۵
شر را بت و افعال ھ صفاافعال با بشر ھمانند است و بھ بیانی بشر ھمھ صفات و افعال الھی را داراست در اقلش. و خداوند ھم

س پلھی برسد. اخلاق اداراست در اعلایش بھ استثنای موارد مذکور! و بشر ھم قرار است کھ بقدرت ایمان و تقوا و حکمت بھ 
ص ر سوره اخلادجود وبھ مقام  (ع)لابد قرار است کھ از خوردن و خوابیدن و ازدواج و زاد و ولد ھم مبرا گردد و ھمچون علی

  و منزه شده بود؟از خوردن و خوابیدن و زناشوئی بی نیاز  (ع)یا براستی علیبرسد. ولی آ

در کیفیت  ویتی و استحقاقیھاگر معیّت انسان با خداوند واقعھ ای فیزیکی نیست کھ نیست پس واقعھ ای وجودی و   -٨٢۶
ی لھ و الاّھاستی متأشده باشد و براخلاق الھی خلق بھ اینصورت بایستی  کھ در حیات است کھ توانستھ با خدایش زندگی کند

و ذاکر  ائم الصلوةدبانی گشتھ باشد. یعنی از خوردن و خوابیدن زناشوئی و حیات نژادی ھم منزه و بی نیاز گشتھ باشد. و بھ ز
ده است مآھ در قرآن طور کشده باشد و آنی بی او نباشد و حتی در حال خوابیدن ھم با او و مشغول ذکر و حدیث با او باشد ھمان

جماع  وابند و نھخھ می در وصف مخلصین کھ مظھر اراده و فعل خدایند! ولی آیا با اینحال این مخلصین دیگر نھ می خورند و ن
  می کنند؟

 م بھ عیادتمندادی بیمار بود گرسنھ بودم غذایم" کند کھ: در حدیث قدسی می خوانیم کھ خداوند از رسولش گلایھ می -٨٢٧
 دیگر بنده ی اینعنی چھ؟ این سخن از ولایت و خلافت دارد کھ جای خالق و بنده عوض شده است. یعناین ی "نیامدی و...

این معنا  ت. درمخلصش نیست کھ غذا می خورد و می خوابد و بیمار می شود و... بلکھ کسی است کھ بر جای او نشستھ اس
  بمان و جداً بیندیش! 

ده ای رده اند. و عاز علما کھ بکلی مسئلھ مقام خلافت اللھی انسان را انکار کرفت و حکمت اسلامی گروھی در تاریخ مع -٨٢٨
 بھ شعر فتھ اند الاگسخن  مسکوت گذاشتھ اند. و برخی ھم کھ پذیرفتھ اند بندرت درباره کم و کیف و معنا و حقایق این جانشینی

از  ین معنا رااھیم احکم و نور خلیفھ اش می خوو کنایھ و مثال و اشاره! و ما برای نخستین بار بھ اذن ھمو و بھ فضل و 
  !قلمرو شعر بھ نثر و عقلانیت و حکمت واقعھ آوریم و قبل از این ھم در این باب بسیار سخن گفتھ ایم

ز خدائیت اام دھد آیا عال بشری را انجیک مسئلھ توحیدی: آیا اگر خداوند اراده کند کھ غذا بخورد و بخوابد و برخی از اف -٨٢٩
و نخواھد اشأن الھی  یا درآقط می شود؟ آیا دیگر او را بھ خدائی قبول نخواھیم کرد؟ آیا او را مشرک و مرتد خواھیم خواند؟ سا

  بود؟ 
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ابش بھ نص مثالھم کھ در کتاچرا زراعت کردن، تمسخر نمودن، انتقام کشیدن و قتل و غذا خورانیدن بھ بنده اش و  -٨٣٠
ھد ات فرو خواکائن صریح آمده است موجب ابطال الھیت او نخواھد بود ولی اگر غذا بخورد از ھستی ساقط خواھد شد و نظام

  پاشید وو...؟! 

ودش بجای ننمود؟ مگر بقول خ (ع)ریم بواسطھ روحش حضرت مریم را باردار بھ مسیحک آیا مگر بقول خودش در قرآن -٨٣١
دائیت خردند و از رش نکرسول و مؤمنان در میدان جھاد با کفار نجنگید و تیر نینداخت و کافران را نکشت؟ پس چرا آنجا تکفی

  خلعش ننمودند؟ شاید ھم نمودند!

اینقدر  ینست کھ خداات دنیا و از عالم ارض را کفر و الحاد می دانند و منطقشان ااری، لقاءالله در حیھمانطور کھ بسی -٨٣٢
ستی وند کھ برامی ش بزرگ است کھ در جھان جای نمی گیرد؟! این جماعت لابد در قیامت کبرا کھ با جمالش روبرو شوند کافر

  کھ ذکرش گذشت.  (ص)ھم می شوند طبق روایتی از رسول اکرم

تھ باشد! ند وجود داشمقدس تر از آن می دانند کھ اصلاً بتوا عدم را بھ اسم مستعار خدا می پرستند و خدا رااینان جملھ  -٨٣٣
  د!؟ننگنج اینان با خدا در این جھان جا نمی گیرند. یا جای خداست و یا جای آنھا! زیرا دو خدا در عالم وجود

م عنی عین او لند مصداق سوره توحید باشد یاکھ انسان می تواست گر تخلقوا باخلاق الله راست است پس اینھم راست ا -٨٣۴
  یلد و لم یولد گردد. اصلاً خلیفھ خدا پس یعنی چھ؟ نکند اینھم یک تعارف است؟!

است کھ  ودی ھستند؟ واضحمخلصینی کھ در کتابش مسئول اعمال خود نیستند و او مسئول اعمال آنھاست چگونھ موج -٨٣۵
ن و بچھ زابند و ھم می خو خورند و دانیم کھ ظاھراً ھم می ت و متألھّ یعنی ھمین ھا! و با اینحال میھمھ اعمالشان از آن خداس

یده یاضت می کشریفھ اش احتمالاً خل "گرسنھ بودم غذایم ندادی..."پس این اعمال غریزی آنھا ھم فعل خداست: دارند و غیره! 
ستھ خدا می زی ر جایبو خدایش را کھ بر جای او می زیستھ غذا نداده است و... زیرا خودش اصلاً گرسنھ نمی شده است زیرا 

  است!

اری می ید شما را یمقام و واقعھ ای است کھ این آیھ حیرت آور را درک می کنیم کھ: اگر خدای را یاری کن فقط در چنین -٨٣۶
 قان از جانز عاشکند! این ھمان معنای نصرت و ولایت و خلافت و امامت است. اینست حکمت عربیّ و امّی و چوپانی کھ ج

  گذشتھ شھامت درک و بیانش را ندارند. 

دیق کردن و میدن! اینست جوھره و ذات بوجود آمدن و الھی شدن و اسرار حق را شنیدن و فھمیدن و تصاراده بھ فھ -٨٣٧
ر حد ود گذشتن دخمان  وبیان نمودن! و این اراده مستلزم حداقل چھار موت است تا در جان تکوین یابد: از نان و جان و خان 

 تی الای ھویت لافت یعنمردن! و از اینجاست کھ اراده بھ فھم اسرار حق پدید می آید. پس این اراده دارای ھویت پھلوانی اس
جود وی از نور ر شعاعھر دم بر فرق سر صاحبش فرود می آید با ھر رازی کھ درمی یابد و ھعلی! اینست اراده ذوالفقاری کھ 

ان ایستی پھلوبودنش کھ می یابد و می شود! پس حکیم الھی قبل از حکیم و عالم و فقیھ و فاروق و متقی و مخلص و مجاھد ب
نای ھ بھ آن معنناست فسانھ ای علی مرتضی بدین معجھان باشد و ھر دمی کشتھ شدن را بر جان خریده باشد! و لذا پھلوانی ا

ری ک خوازورخانھ ای! زیرا علی گرسنھ ترین مرد عرب در عصر خود و در ھمھ اعصار است کھ از فرط گرسنگی و نم
ن سنگی پھلواو گر شکمش ھمچون گرسنگان اتیوپی ورم کرده بود. پس نمی تواند گردن کلفت و پر زور باشد! او از فرط فقر

  نات شده بود و لذا می فرمود: آدرس آسمانھا را بھتر از زمین بلدم!کائ

 بزرگ را! و نظر فوق معنای عربیّ و امّی بودن اھل حکمت و علم لدنی را درک می کنیم و نیز انبیایمپس اینک از  -٨٣٨
ک چلھ یدرعرض  با اینحالنھ تنھا بیسواد نبود کھ یک دانشمند و فیلسوف طراز اول دربار فرعون بود و  )ع(گرنھ موسی 

ی ه پذیرش وحآماد سرگردانی و گرسنگی در صحرای سینا و حدود ده سال چوپانی بی مزد و مواجب بود کھ امیتش احیاء شد و
  ریش!ی و دھعاریھ اعلم لیل سابقھ ظلمت دالھی گردید و با اینحال پر چون و چراترین پیامبر بھ درگاه خدا بود ب
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انی برای مان و تقوا مستلزم صداقت و شجاعت و پھلوانی و جانفشو حکمت حق قبل از دین و ایپس ابتغای وجھ رب  -٨٣٩
وز بر  شبانھ روح اللهرحقیقت است و لذا عافیت طلبان را در این وادی راھی نیست حتیّ اگر بر فرض محال ھمھ ارواح طیبھ و 

  او نازل شوند و او را یاری دھند!

پھلوانی و  وحکمت الھی و علم لدنی و دریافت روح، شجاعت  کھ اصل اول و پیش شرط کسب باید گفت پس از این منظر -٨۴٠
ی الا ایستی لافتحقی ب ، فتوّت گویند. و لذا نخستین فکر و ذکر ھر سالک)ع(جانفشانی برای حقیقت است کھ آنرا در مکتب علی 

  علی لا سیف الا ذوالفقار باشد البتھ بھمراه درک فتی و ذوالفقار! 

و از  ی داده باشدق می طلبد بایستی در ھر دمی و بر ھر امری شھید باشد و در ھر حقیقتی کھ می یابد جانآنکھ شھود ح -٨۴١
 -سول خاتمر ."ه باشدیده شدبھ آسمان راه نمی یابد الا کسی کھ دو بار زائ"نو از فطرت الھی و جان خدائی خود زاده شده باشد! 

ھا ین و آسماندگار زمسوگند بھ پرور"یابی بھ دل و جان خویشتن است کھ درب آسمان می باشد: راه یابی بھ آسمان ھمان راه 
حرف زدن  ت مثلکھ آنچھ در آسمان وعده داده شده اید در خود شماست پس چرا در خود نمی نگرید کھ ھر آن حق است درس

  -ذاریات ."شما

! و این ت ھمچون خود خدا در آفرینش جھان ھستی و انسانھ این زایش دوّم زایش از رحم فطرت الھی خویشتن اسک -٨۴٢
  واقعھ لم یلد و لم یولد شدن است. 

ان و بلکھ ز واقعھ نزول روح و ذکر بمدت ھفت سال چنان دل دردی داشتم کھ براستی ھمچون درد زایمااینجانب پس  -٨۴٣
ھستی "ند و کتاب م دادلاخره در رویائی قلمی بدستشدیدتر از آن بود و بارھا خودم را در عالم رویا باردار می دیدم کھ با

ر باره ام! یم تولد دگتابھاکقلم چاقوی جراحی من بود و  .سرآغاز زایمان من بود و این زایمان نیز سالھا بطول انجامید "بایستی
 واد و شجره لمت نژظاست. و فقط با چنین زایمان ھائی می توان از  )ع(بعدھا متوجھ شدم کھ این درد ھمھ عاشقان علم علی 

  دھر خروج کرد و لم یلد و لم یولد گردید! 

 ست می توانست(بغیر عرش) نیافریده کھ اگر می خواداوند آفریده ای عظیم تر از روح خ"از رسول خاتم نقل است کھ:  -٨۴۴
ع موحدان شفی ت کھکل جھان ھستی از زمین و آسمانھای ھفتگانھ را ببلعد... و صورتش از آدمی است و از آن کسانی اس

ل است ی مرتضی نقز علاو نیز  "ھستند و اگر بین روح و آسمانھا پرده ای نبود ھمھ آسمانیان از تابش نور روح می سوختند...
ن کامل لاقیت انسانیز خ کھ از این معنا بھتر می توان حق خلق جدید انسان و "روح را ھفتاد ھزار جمال و تجلیّ است..."کھ: 

جلی از ت فتادھزارمعنای ھجھان آفریدم کھ برتر از جھان قدیم است. کھ ب ھزارکھ فرمود کھ ھفتاد )ع(آن کلام علی را دریافت و 
تنھا  داست وخقلب مؤمن عرش "جمال روح انسان صاحب روح است. و این از قدرت خلاقھ مؤمن است زیرا بقول رسول خدا 

، برترین ت آدمیصور"و این کلام امام صادق کھ:  ."قلب مؤمن استچیزی در جھان ھستی کھ می تواند خداوند را فراگیرد 
ی بھتر می ف قدسو با مجموعھ این معار ."حجت خدا بر عالم ھستی می باشد و عصاره ام الکتاب و کل علم و حکمت خداست

دیم را قر از خلقت ر برتتوان معنا و درستی حکمت خلاقھ و خلاق بودن حکیم کامل را دریافت و قدرت آفرینندگی ھفتاد ھزار با
  بھ اراده انسان کامل بقدرت حکمت بالغھ!

دا خند آنرا در ی خواھند حتیّ وجود خدا را با منطق علیت بھ اثبات برسانند و چون بھ غایت علیت رسیدمحال آنانکھ  -٨۴۵
ت کھ ھ منطقی اسین چیند کھ امتوقف و باطل سازند چون دیگر نمی توانند برای وجود خدا ھم علتی پیدا کنند باید بخود بگو

ستید؟ پس متوجھ ھ علت العلل (خدا) رسید بجای اینکھ در کمالش اثبات شود باطل می شود. آیابھ خود و چون بھ سر منشأ 
  زید!مسخرگی سا -فلاسفھ را ھم متوجھ این خود

ش معرفی و آشکار و پرستیده از طرفی فلاسفھ اھل اصالت وجود معتقدند کھ جھان خلقت عین حق است و خدا در خلق -٨۴۶
می شود و از طرفی دیگر جھان خلق را جز بھ منطق علیت نمی شناسند و اثبات نمی کنند. اگر خدا علت العلل است پس ھر 

فلاسفھ ه شده است پس بھتر است آقایان فلاسفھ و بخصوص دمخلوقی ھم علت العلل خویش است. جناب شیطان علیّت شرمن
زمان الوحدت وجودیھا ھم از خداوند شرم کنند و علیت را تحویل شیطان بدھند و بالاخره در آخرمسلمان و بخصوص تر 

  لعنش برھاند تا بشریت ھم نجات یابد! از مرخصش سازند تا خدایش ھم ببخشد و
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سفھ ترین فلاانھ ھم فلاسفھ اسلامی ھستند و دیوس دریاب کھ دیوانھ ترین خلایق، فلاسفھ اند و دیوانھ ترین فلاسفھ پ -٨۴٧
کید  براستی کھ ست. وااسلامی ھم وحدت وجودیھا می باشند. علیّت احمقانھ ترین منطق و رسواترین ترفند شیطان برای انسان 

  ی!شیطان چھ بی بنیاد و مسخره است و افسوس بر فلاسفھ بخصوص فلاسفھ مسلمان و بدتر از آن فلاسفھ شیع

طق علیت ھ غایت فلسفھ شان بھ اعداد و ریاضیات می رسد کھ کمال عرش منفلاسفھ مسلمان اینک از کفران آشکار -٨۴٨
بھ عدد  مات خدا راید نعآنھاست. زیرا ارزیابی عددی بزرگترین نابودگر نعمت خداست کھ نور ھدایت او بر خلق است: اگر بخواھ

  رجوع فرمائید! "امیھخداشناسی ام"در کتاب  صی"مح"سم ادر این باب بھ فصل  -رآنق -ارزیابی کنید نتوانید

ست ذھب ابلیس افرقھ ھا و انحرافات امت اسلامی، فرقھ ای کافرتر از فلسفھ اسلامی نیست کھ سخنگوی م از میان ھمھ -٨۴٩
  کھ مذھب قیاس و علیّت و تکاثر و عددپرستی است. 

ت ھ نوبھ اش علھان خلق را ھم بھم علت جھان! مجبورند کھ جرا نھائی کھ جھان ھستی را معلول خدا می دانند و خدا آ -٨۵٠
 خدا قرار دھند زیرا خداوند جز بواسطھ خلقش کھ آیات اویند شناختھ نمی شود. آیا نھ اینست؟ 

ن موحد و خر و ظاھر و باطن ھمھ خداست پس در این میان علت کدامست و معلول کدام! برای یک انسااگر اول و آ -٨۵١
ل اق کامشیعھ، توسل بھ منطق علیت جھت اثبات خدا و حکمت ھای الھی، مصدبخصوص یک متفکر مسلمان و بخصوص تر 

ھزای ی توان استموضوح مسخره کردن مقدسات است و لذا خدا ھم آنان را استھزاء می کند. با نگاھی بھ زندگانی این فلاسفھ ب
  الھی را درک نمود!

د ه و بلکھ خودیل بھ قداست شدندارد کھ در فلسفھ تب امیّت، فطرت و عقلانیت در آدمی خصمی مھلکتر از منطق علیتّ -٨۵٢
ا بھ رطرت انسان ن و فخداست. زیرا وجود خدا ھم معلول این منطق است. کھ امروزه این ابلیسیت در ریاضیات، کل عقل و ایما

کبش! خر رو م بند کشیده و بنده شیطان تکنولوژی ساختھ است. زیرا تکنولوژی تجسد ریاضیات است پس تجسد شیطان است
ینک ی شود! و اشتھ مدجال درست بھ ھمین معناست زیرا دجال ظھور ابلیس انسانی و انسان ابلیسی است کھ بدست امام زمان ک

  مین!آر الساعھ! یک ظھم یعنی علیت را! الّلھم عجل لولدینیبھ فضل خدا ما روح و منطق و مغز ابلیس در بشر را بھ قتل رسا

نرا آ پس می تواند برگیرد و ببلعد.دانستیم کھ روح آدمی می تواند کل جھان بیکرانھ ھستی را در پس با کلام رسول خاتم -٨۵٣
  یّت!ست نھ علاھزار جھان برتر! این حکم عقل  و ھفتاد ھزار بار برتر محو سازد و جھان دگر بیافریند جھانی ھفتاد

 وا بھ گذشتھ رنیمش  کھلیتّ قاتل عقل است کھ عقل را از عرش الساعھ بھ ظلمات دھر کشانیده و آن را دو شقھ کرده ع -٨۵۴
نی کھ مان تا ببیقعھ بنیم دگرش را بھ آینده می افکند بھ جستجوی علت و معلول! این یک واقعھ است نھ مثال! پس در این وا

  .قاتل عقل و سعادت و نور وجودت چیست

 ر کرده و بھ، آدمی را از ھستی حیّ و حاضر غافل و کولی شیطان علیّتو -قرآن "خدای زنده و پایدار را بپرستید." -٨۵۵
ند از غفول می ماستی مظلمات اوھام و ایده ھا و فرضیھ ھای بھ اصطلاح علمی و فلسفی و فنی دچار نموده و واقعیت حیات و ھ

  را! جملھ واقعیت زنده خود انسان علتّ گ

دا با خھی است کھ: ام عرش الساعھ قلب، البتھ کھ مقام انسانھای الھی است در درجات! و این مقام معیت الماندن در مق -٨۵۶
، وان دھرزدهرای رصابران است! کھ اصل این صبر ھمانا صبر بر الساعھ و ماندن با خداست. زیرا ماندن با خدا در خود ب

  شود! ھمچون ماندن با نابودی احساس می

ور صلح و زیرا حکمت ن -٨٣شعراء "پروردگارا مرا حکمت عطا فرما و بھ صالحین ملحق کن و زبان صدقم بخش..." -٨۵٧
و درک  لساعھاتحاد با جھان است و صالحین ھمان اھالی وحدت وجودند. و زبان صدق زبان واقعھ است کھ حاصل نگاه ا

 خلاف واقع ووھام الساعھ از جھان می باشد کھ اساس صدق و زبان صادقانھ می باشد. یعنی دھرزدگان علیت پرست غرق در ا
  ب محسوب می شوند.ھستند و لذا کذا
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ده وجود باز ش یقین و شھداء دو گروه از اھالی الساعھ و حکمت الھی ھستند کھ چشمشان بھ واقعیت عالمبنابراین صد -٨۵٨
  است و شاھد بر حق وجود در جھان شده و این حق را بیان می کنند.

ان و داود سلیم"وروغ گفتن! دراست گفتن و سخن بر سر فھمیدن و نفھمیدن است و شنیدن و نشنیدن و دیدن و ندیدن و  -٨۵٩
شنوائی و بینائی از  و لذا صدق و - ٧٩انبیاء "را فھماندیم و حکمت و علم بخشیدیم و کوھھا و پرندگان را مسخرشان نمودیم...

ست. و ق اطالب ح ؤمناننتایج حکمت و علم است کھ جملگی در قوه فھیمھ ریشھ دارند. پس فھم نیز یک داده و الھام الھی در م
   -رآنق "و اکثرشان نمی فھمند."آنانکھ زندگیشان براساس اراده بر حق جوئی بنا نشده از ھر فھمی محرومند! 

ھ خورده ک غذائی را ل درد می گیریم و فوراً بھ جستجوی علت و سبب آن در بیرون از خود برمی آئیم تا مثلاً دمثلاٌ وقتی  -٨۶٠
ین درد الت و باعث عاگر  دی را مسبب آن بدانیم این ھمان منطق علیتّی و فلسفی است. حتیّایم و یا آب و ھوا و عوامل غیر خو

این نوع  -قرآن "ینید.آن در خود شماست چرا نمی ب"را خدای بیرونی و آسمانی ھم بدانیم بازھم دچار غفلت و ضلالت ھستیم. 
علول خویش مت و آیات کھ در کتاب خدا بھ وفور یافت می شود شفا و دوا و علاج مرض علیتّ و غفلت است. انسان خود علّ 

لھی است در حکمت توحیدی و تفکر و تعقل و رویکرد اعلول منجر بھ امحال علیتّ شده و سرآغاز م -است. فھم یگانگی علت
ین صبر با عست کھ او مشکلات در کتاب خدا بھ عنوان مھمترین عنصر حکمت و ھدایت ذکر شده الساعھ! و لذا صبر بر مسائل 

خود  دای خودی درخیزانی کھ با یعنی انسان بم -قرآن "صبور باشید و نمی توانید الا با خدا!"خود و ماندن با خود است ولی: 
دن یدن و فھمیو شن رد شود کھ قلمرو صدق و شھود و حقآشنا می شود می تواند صبور باشد و بر قلمرو الساعھ و واقعیت وا

  است. و اینست حکمت قرآنی!

خروج آدمی  امت در خویش با خداست. و ھر پدیده ای کھ موجبعرفت نفس و اققل و تفقھ جملھ محصول مپس تفکر و تع -٨۶١
ر و ت ظاھو اوس"ت در خود! از خود بھ جستجوی علت غیر خودی شود گمراھی است. علتّی جز خود نیست خودی کھ خداس

 کر است: یادلیتّ و سھویت و غفلت و ضلالت و بیگانگی و نسیان است کھ حاصل ذو این مرگ ع -قرآن "باطن و اول و آخر!
  خدا در خود! 

   جان است. پس علم و حکمت الھی نیز از ثمرات ذکر است و ذکر از ثمرات عرفان نفس و اقامت در الساعھ -٨۶٢

ھ وجود برمی رھاند و بھ خان علت ھای واھی می انسان را از سرگردانی و گمشدگی در ظلمات دھر بھ جستجویآنچھ کھ  -٨۶٣
   -قرآن "و آنکھ از یاد خدا غافل شد خود را از یاد برد."گرداند یاد خدا در دل است. 

و علتّی جز انسان در جھان  راموشی است.ف -کھ عین خدا فراموشی است -پس علیّت و دھریت و فلسفھ زدگی حاصل خود -٨۶۴
رون است و ھان بیجل مؤمن عرش خداست. ولی در قلمرو فلسفھ، این حقیقت وارونھ شده است یعنی انسان معلول دنیست زیرا 

ن تی یک انساو علیّ  بھ اسم فلسفھ الھی! پس انسان فلسفیچھ این ھمان نگاه دھری می باشد چھ طبیعی و ماتریالیستی باشد 
لیت عھ زنجیرھای جھنم است و لذا کل دوزخیان ب علیت، قانون - قرآن "براستی کھ کافران واژگون شدند."کافر!  واژگون است و
  بستھ شده اند. 

ق مجنونان غر ھ شیطان زدگان وکو مپندار کھ ھر نوع باطن گرائی لزوماً مقام الساعھ و حضور حکیمانھ است. چھ بسا  -٨۶۵
ب دلش ده باشد درا نیاماجنھ و خناسان است. اینست کھ آدمی تا لااقل یکبار نمرده و بدنیدر اوھام خویشند. خویشی کھ مسخر 

  گشوده نمی شود. و یا بایستی تحت ولایت حکیمی زنده باشد. 

قوا و تیت خود را بقدرت است و چون آن چیز حدّ موجود "یک"حکمت وجود، حکمت احدی است. از آنجا کھ ھر چیزی  -٨۶۶
ن حاق بھ جھاو ال عصمت دریابد احد می شود یعنی بی حدّ می گردد و با ھمھ یک ھای جھان یکی می شود. و این وحدت وجود

جود را وکمت حبیان شد کل  یحسوس ترین منطقاست و مقام موحدین می باشد! ھمین یک بند از حکمت کھ بھ امی ترین و م
  رساند! دبھ شھو

درک فرق حدّ و احد ھمان درک فرق موجود و وجود است یعنی یکی و بی نھایت! حدّ و بی حدّی! در این باب بھ کتاب  -٨۶٧
  رجوع شود.  "احد"و فصل  "خداشناسی امامیھ"
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ن ش است. کھ ایصمت، بنیاد وجودی ھر موجودی است کھ حاصل تسبیح و تقدیس ھر موجودی نسبت بھ خالق خویع -٨۶٨
متناھی لاحدیت اسبوحی و قدوسی پروردگار در محدوده حد موجودیت اشیاء ھمان معنای عصمت است کھ حدّ موجودات را بھ 

ظھر یزی مچد و ھستی یگانھ حق در یکایک حدود موجودات رخ می نماید و ھر حق در ھستی بیکرانھ جھان ملحق می کن
صمت ست. عامت اساس وجود است کھ بمعنای امحای منیت در محدوده موجودات تمامیت حق وجود و وجود حق می شود. عص

  ھمان من ھوئی ھر موجودی است. 

ت القائات اس بمعنای محافظت و حراست از وجود در مقابل القائات عدم پرستانھ شیطان است. زیرا این عصمت در لغت -٨۶٩
 ین نوع اینھلکترکھ وجود آدمی را بھ فساد می کشد و حدودش را از احدیت حق، جدا نموده و تنفیس (منی) می کند. کھ م

جر داست کھ منوان خشد شرک و ابطال وجود را سبب می شود. یعنی منی تحت عنتنفیس آنست کھ بنام خدا انجام می گیرد کھ ا
  بھ تباھی وجود بشر می گردد. کھ این خدا ھمان ایده خداست کھ ماھیتش ابلیس است. 

این لعن و  می شود کھ ابلیس و لشکریانش در رأس "من"ر موجودی بمیزانی کھ از خداوند رویگردان و دور می شود ھ -٨٧٠
لقاء می کنند آدمی ھم ا را بھ و منیت قرار دارند بدلیل عداوتی کھ با انسان بعنوان خلیفھ خدا نمودند! و لذا این منیت خوددوری 

ستھ رین و در بحدودتت خود! و لذا کافران میو لذا حدود وجود آدمی را از خدایش منفک می کنند بھ بھانھ حراست از موجود
ھ نیت ببا مکر و  ا جھانکھ با بقیھ جھان در عداوت و انکار بسر می برند و ارتباط آنھا بدات ھستند ترین و متروکترین موجو

عصمت  وفاظت حسلطھ و تصرف است تا از قحطی و عدمیت ناشی از محدودیت رھا شوند. در واقع منیت، بمعنای حفاظت ضد 
 ضد عصمت است.

م جز مت و معرفت است کھ واحده است و این واحد ھفس (خود) ھستھ مرکزی و محوری ھمھ مسائل و موضوعات حکن -٨٧١
  است.  مطلق خدا نیست کھ در ھر موجودی موجب وجود است و واجب الوجود ھمین نفس واحده است کھ در انسان بھ کمال

 "خود"یا  احده الھی است وآیا فرق بین نفس آدمی و سائر نفوس در جھان چیست؟ زیرا ھر موجودی مظھری از نفس و -٨٧٢
   -قرآن "ت از ذره تا ستاره و نبات و حیوان: خداوند ھمھ چیزھا را از نفس واحده آفریده است.اس

  ز واحده بودن نفس الھی ھمین بس کھ ھر چیزی در جھان، یک چیز واحد است.ا -٨٧٣

نسان اکھ احده است. و انسان مظھر کمال این جمال است وعالم تفاوت در درجات ظھور جمال نفس تفاوت موجودات  -٨٧۴
 ست و مسجودامیان کامل ھم در رأس این کمال قرار دارد زیرا جمال آدمی، جمال کاملھ نفس واحده است و لذا حجت بر عال

  عالمیان و آسمانیان!

م غیب و ور موجود در عالکل جھان ھستی ھمچون ھرمی است کھ انسان در رأس آن قرار دارد. و انسان جامع ھمھ ص -٨٧۵
دا و ف و صرالاظھار است و مقصد ظھور نفس واحده! پس انسان مظھر چشم و گوش و لب و دھان و زلشھود است پس مظھ

ست. زیرا دیم اقسیما و دست خداست کھ با این ظھورش دست بھ آفرینش دیگری می زند کھ ھفتادھزار جھان برتر از جھان 
  روح خدا در آدمی دارای ھفتادھزار صورت است.

و اما "! مت آفرینشننده انسان است و انسان ھم آفریننده جھان دگر و برتریست. و اینست حکپس جھان قدیم آفری -٨٧۶
   -قرآن" آفرینش دگری نمودیم.

ل و تسخیر اھدیم ھمھ آیات مربوط بھ حکمت الھی در قرآن کریم، بھ صاحبان حکمت، قدرت حکم و تبدیشھمانطور کھ  -٨٧٧
و  وی و عیسویت موسجھان می بخشند. و این حکم و امر بھ کن فیکون است و ذاتاً قابلیت اجرائی دارد ھمانطور کھ در حکم

ن و سائر رندگاپمرده و بھ بند کشیدن شیاطین و تسلیم ساختن کوھھا و  سلیمانی شاھدیم از شفای امراض تا زنده کردن
دید در جخلق  موجودات! ولی آیا این قدرت حکمت در نزد حکیم الھی از برای چیست؟ جز برای خلق جدید نیست! کھ این

تند! و مد ھسآل محآخرالزمان و از نور حکمت محمدیھ کھ اکمل حکمت ھاست رخ می دھد کھ سلاطین نخستین آن معصومین 
  قدرت شفاعت ھم بخاطر ھمین امر است یعنی برای خلق جدید جھان و انسان!



١٠١ 
 

 تھ است. ولیاساس حکمت زندگی می کند و یا حکایت (مثال)! حکمت، درک حقیقتی است کھ در واقعیت نھفانسان یا بر -٨٧٨
ت ل و تشبیھاس امثای خیزد کھ خود ناشی از قیالی است کھ از عالم توھمات و آرزوھای ظلمانی برمآحکایت ایده ھای ایده 

  است: زندگی متکّی بر ھستی و زندگی متکّی بر بایستی! حقیقت و ایده! واقعیت یا مثال!

رند کھ عجلھ دا ی خودند یعنی بی وجود! پس زندگی فرصتی برای خودیابی و وجودیابی است. ولی اکثر آنھابجز خدا ھمھ  -٨٧٩
د و ست. این خورور اخودی مثالی در ذھن پدید می آورند بھ یاری القای شیطانی کھ غ یطھ ایده ھاپیشدستی می کنند و بواس

ھ خدایش! افر بوجود فرضی و مثالی مبدلّ بھ موجودی حریص و قحطی زده و دروغین و جھانخوار می شود و خصم وجود و ک
انی ین خود شیطن از امابقی پس از مرگ پس از پاک شدو فقط اندکی بقدرت تقوا و صبر و حکمت بھ خود الھی نائل می آیند و 

  لایق خود الھی می شوند.

ا فھماند و رسلیمان و داود  و خداوند"حکمت، حکم بھ وجود آمدن است برای کسی کھ آنرا می فھمد و تصدیق می کند:  -٨٨٠
د ی کھ باید فھمیده شونخستین حکم ن است بھ نور حکمت! وھمیدن سرّ بوجود آمدفو  -٧٩انبیاء "حکمت و علم اعطاء نمود.

  حکمت عدمیت آدم است و سپس حکمت وجود!

ی از وجود اآنگاه ھر درجھ  ارزش حکمت اینست کھ آدم وجود را در ذھنش می فھمد و درجات وجود را تصور می کند و -٨٨١
س حکمت، می کند. پ یکونفامر بھ کن  را کھ خواھد اراده می کند کھ در اینصورت خداوند ھم اراده اش را اراده می کند و او را

ده کن ل اراوصول اراده کن فیکون در خویشتن است. و این کاملترین تعریف ناب و خلاصھ از حکمت اسلامی است: وصو
  فیکون در خویشتن! 

ی این ت نورجود است کھ حقیقوو اما درجات وجود چیستند؟ ھفت زمین و آسمان، ھمان ھفت درجھ و مقام کلی از عالم  -٨٨٢
ن طبقات یکی از ای رد کھھفت مقام وجود تماماً در نفس آدمی نھاده شده است کھ بیانات و اسماء و تقسیم بندیھای متفاوتی دا

 احده! بیانونفس  وکریم اینست: نفس اماره، نفس لوّامھ، نفس ملھمھ، نفس راضیھ، نفس مرضیھ، نفس مطمئنھ  نفس در قرآن
ی، نست: ناسوترش ای: عالم ذر، جمادی، نباتی، حیوانی، روحانی، نوری و ھوئی! و بیان دیگدیگرش از وجھ آفاقی چنین است

جنتی،  ھنمی،جملکوتی، جبروتی، لاھوتی، ھاھوتی، ھی ھاھوتی و اللھی (احدی). و بیان دیگرش اینست: عدمی، برزخی، 
  وبی!ی، عرفانی، حقیقی و ربرضوانی، انسانی و رحمانی! و بیان دیگرش نیز اینست: حسّی، عقلی، علمی، حکم

ر یعنی اختیا دمی این امکان را می بخشد تا دارای انتخاب حق وجود و درجھ مطلوب وجودی باشد. و اینو حکمت بھ آ -٨٨٣
ثیر و ی اختیار کت یعنخوانده اس "خیر کثیر"بوجود آمدن آنگونھ کھ می خواھد! و اینست کھ خداوند در کتابش حکمت را قلمرو 

  بیشمار انواع و درجات وجود! پس حکمت قلمرو اختیار کردن وجود است! بدان! 

حکیم کامل علی مرتضی درباره صورت آدمی سخنی گفتھ کھ در تاریخ حکمت منحصربفرد است و اگر یک مسلمان علوی  -٨٨۴
بدان کھ صورت آدمی برترین حجت خدا بر خلقش می "نائل می آید: کل حکمت خود را بر این کلامش قرار دھد بھ حکمت بالغھ 

باشد و آن کتابی است کھ خدا بدست خودش نوشتھ کھ جامع ھمھ صور ممکنھ در جھان ھستی است و عصاره لوح محفوظ می 
اینست خلاصھ و  "و از بھشت تا دوزخ کشیده می شود. غیبی است و صراط المستقیم ھر چیزی می باشدھر باشد کھ شاھد بر 

کھ مجموعھ فلسفھ ھا و تئوریھای اومانیستی در قبالش بھ مضحکھ ای می ماند از فرط  ناز انسا(ع) حکمت بالغھ و کاملھ علی
از مقام وجودی خود حضرتش می باشد. و  (ع)عظمت و قداست و مقام اعلای آدمی در جھان ھستی! و بی تردید این تعریف علی

متصوّر شود. این ھمان آفرینشی است کھ برای سرنوشت وجود خود نمی تواند تر و برتر از این آدمی انتخاب و اختیاری ناب
خداوند درباره اش بخود تبریک می گوید و خود را احسن الخالقین می نامد! این ھمان نقش صورت نفس واحده الھی است و 

تمام و کمال علم و حکمت و معرفت وجود حق  نفس ناطقھ حق! پس بدین معنا باید گفت کھ صورت شناسی انسانی بھ مثابھ
است. کھ این صورت آدمی کارگاه کل حواس و ھوش و ادراک او نیز می باشد و جمال واحده سرّالاسرار اوست. این کم و کیف 

ت آن را ظھور جمال اسم العلی دانستھ است. این جمال ظھور علیّ  (ص)از صورت است کھ در قیامت رخ می نماید کھ رسول اکرم
علوی است کھ بھ نور عقل و حکمت الھی درک می شود و نھ قانون علیّت فلسفی! یعنی جمال آدمی، علت العلل کل جھان ھستی 
است و نھ بعکس! پس می بینیم کھ علیّت قلمرو عقل و حکمت و عرفان اتفاقاً بعکس علیت فلسفی است. یعنی آخرین مخلوق، 

  اول و علت است.
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حدیث  است. چرا کھ طبق مظھر کمال حکمت واقعھ و بالغھ و خلاقھ ھمانا حکمت جمال آدمیو  پس در حقیقت غایت -٨٨۵
ن م مشھود ایھوب و علوی، جمال انسان ھم عصاره لوح محفوظ و کل امّ الکتاب و علم خلاقھ خداست و ھم شاھد بر غیب الغی

ت کھ ظھور اید گفاست و ھم صراط المستقیم! پس بغیب است و ھم حجت و امام خدا بر کل خلایق. و ھم حاوی بھشت و دوزخ 
نبوی ھم  حدیث جامع جمیع اسرار و حکمت ھای الھی در قرآن است. پس ھر صورت انسانی بالقوه جمال قرآن است. پس این

   ت.اساقع شده ونده ب، بر این (ص)عین واقعیت است کھ اھل قرآن، قرآن را بھ جمال دیدار می کنند کھ حقانیت این کلام رسول

تر و  ، چیزی مقدسی ظھور کاملھ حکمت الله و کتاب الله و سرّالله است. در دو عالم و ھفت زمین و آسمانپس جمال آدم -٨٨۶
 وینش و علم ل آفرو احسن الخالقین نیز معطوف بھ این جمال است. پس جمال و جلال و کما عالی تر از صورت انسان نیست.

 دھان و سر ینی ومتمرکز شده است. پس چشم و گوش و زلف و ابرو و گونھ ھا و لب و ب حکمت و رحمت الھی در جمال انسان
ت آدمی ھ صورکو قد و قامت آدمی بایستی مھمترین موضوعات حکمت الھی باشند و کل معرفت شناسی را مھیا سازند چرا 

لھی و احفوظ می است شناخت لوح جامع ھمھ اعضای حسی و ادراکی ھم می باشد. پس جمال شناسی انسان کمال شناخت شناس
شھود  روردگار رایات پکتاب الله! و چنین درجھ ای از حکمت و معرفت بی تردید در نزد عشاق حق است کھ در جمال انسان، تجل

الھی  عشاق می کنند. و لذا غایت علم و عرفان، عشق است و نیز اساس آن ھم عشق جمالی است. پس حکیمان حقیقی جز
ه دمی پاک شدنیت عر و سرچشمھ جوشش این عشق ھم عبادالله المخلصین و امامان و علیین می باشند کھ از منیستند کھ مصد

 دایت الی اللهھھی و و محل تجلی نور حق از جمال انسانی خویشند! کھ این نور جمال مخلصین و محسنین، نور تعلیم حکمت ال
ل محمد آحمد و ممی باشد کھ سرچشمھ واحده  این نور ھم جمال برای مؤمنان و سالکان است. این نور صلوة مؤمنان نیز 

علم  و. پس حکمت ی شوداست. و این نور جمال، نور کتاب الله است کھ بدون این نور، کتاب خدا فھم و تأویل و ھدایت بخش نم
. و لی نور استور عنلدّ الھی چیزی جز خواندن این نور نیست این نور خوانی ھمان شناخت شناسی قرآنی و امامیھ است کھ مو

  اینست حکمت نوری!

 ورالله است.س انسان، جمال نلاصھ و فشرده و تجسم نور خداست کھ نور زمین و آسمانھاست. پجمال آدمی، عصاره و خ -٨٨٧
اجد وجود ون ھم و جمال نوری کھ جھان ھستی از آن پدید آمده است. پس جمال آدمی، عصاره کل عالم وجود است. پس انسا

  است و ھم واجب وجود و ھم موجب وجود و ھم موجد وجود است و ھم وجدان وجود!

کمت حی، جمال وجدان (وجوددان) جھان ھستی است! و این حکمت جمال انسان و جمال حکمت است و پس جمال آدم -٨٨٨
  جمالی!

ودش می عرفتیش درباره خمبی باز ھم بھتر درک می کنیم کھ انسان جز خودشناسی چیزی کم ندارد و بی وجودیش از  -٨٨٩
  باشد بخصوص جمال خودش! پس وجود چیزی جز شناخت خود نیست.

  س نابودی جز جھل و حماقت نیست و وجود ھم جز علم و حکمت نیست. پ -٨٩٠

ا رھ جمال خود ار کرده است و ھر ککھ خود را شناخت خدا را شناختھ است و ھر کھ جمال خود را دید خدا را دید ھرس پ -٨٩١
للھی و ی و ابھ علم و حکمت و معرفت شناخت مقام ھفتم وجود را حاصل نموده است یعنی مقام نفس واحده و ھویت ھوئ

  ر کتاب و مدرسھ کسب شدنی نیست. رحمانی و ربوبی و نورالنوری را! و چنین شناخت و حصولی د

  می کند کھ اراده آفریننده است.  یفقط چنین شناختی است کھ در آدمی ایجاد اراده کن فیکون و -٨٩٢

 وت در ھر کس ذ و آفریننده اسنافو حکیم بھ ھر درجھ ای از نور حکمت کھ نائل آمده باشد بھ ھمان درجھ دارای حکم  -٨٩٣
  بدان! چیزی کھ مخاطب قرار گیرد،

تضی قرار ده قرن است کھ عالم و آدمیان، محکوم و مفعول و مخلوق حکم و اراده کن فیکونی علی مرو حدود چھار -٨٩۴
د کھ قرار دارن زمان دارند کھ این حکم و حکمت و اراده در ھر عصری از وجود علیین صادر می شود کھ تحت الشعاع نور امام

  خورشید حکمت محمدی است. 
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ماست الله خیر ش بقیة"یچ خیر و اختیاری جز در نور حکمت نیست کھ امام زمان و بقیة الله سرچشمھ آنست: و بدان کھ ھ -٨٩۵
   -قرآن "ثیر یافتھ است.کھرکھ حکمت یافت خیر " -قرآن "اگر مؤمن باشید و من دیگر بر شما ھیچ حفاظتی ندارم.

ن شامل ت جمال انساپروردگار را در حکم یلھ نخست ھفتادھزار اراده کن فیکونن کھ این خیر و اختیار کثیر در مرحو بدا -٨٩۶
ه لیل کھ ت سوراست از برای اھالی حکمت جمالی حق! کھ نور این حکمت متجلی از جمال حکیمان الھی است. و آخرین آیا

  انسان را توصیھ می کند تا بھ جستجوی لقای جمال الھی خود برآید یعنی وجود یابد! 

م حکیم را ھ کمال کلای! آنچھ کپس دریاب جمال حکیم الھی را تا بھ نورش بتوانی کمال و کلامش را قلباً دریابی و فھم کن -٨٩٧
  منور می کند جمال اوست. چرا کھ کلامش برخاستھ از جمال اوست. حق امام حیّ از ھمین روست! 

د فلسفھ ونھ می توانانی می خواند چگافلاطون را قدیس و ربّ  کسی کھ ارسطو را معلمّ اوّل و استاد بانی حکمت می داند و -٨٩٨
ی ضلھ اش یعننھ فاخود را با قرآن و مکتب اھل بیت عصمت موافقت دھد؟ گوئی نمی داند کھ این قدیس رباّنی در کتاب مدی

مشاغل و  ژاد ون، انسان کامل (فیلسوف) را مجاز بھ ھر فسق و فجوری می داند و مردمان را بر حسب جنسیت و "جمھوری"
لای صمت را لابعبیت  اشرافیت طبقاتی، درجھ بندی معنوی کرده است. سخن از ملاصدرا است کھ آیات الھی و کلام نورانی اھل
اطل ھ پابوسی ببق را اوھام و ھذیانھای ارسطو و افلاطون جای می دھد و اینگونھ جسورانھ باطل را لباس حق می پوشاند و ح

انبیاء و  ود کند متعالی می نامد. و ھمھ تلاشش اینست کھ خداوند را یک فیلسوف قلمدارا حکمت  می کشاند و فلسفھ خود
  اولیای الھی را ھم محصلین فلسفھ اش!

مظھر  پس جمالش ھم در ھر آنگر ھمھ اعضاء و ارگانھای حسّی و ادراکی و شعوری انسان در سر و صورت اوست ا -٨٩٩
 قط نیازمندفاقعیت جمال وجود است بمعنای جمال نور حکمت و علم و عرفان حق! درک این وکمال این ادراک است. پس جمال، 

ان برای منکر ھ بساعقل است. پس جمال امام، بسیار برتر از کلام اوست. و کلامش بدون نور جمالش، سوادی بیش نیست کھ چ
جھنم  ونی در آتشواژگ وان حقاً فھمید بلکھ موجبجمالش، واژگون کننده است. و اینست کھ قرآن را بدون امام نھ تنھا نمی ت

  است.

ی اپذیر ابتغان حکیم زنده قابل وصول نیست الا بھ واژگونی وجود! و بار دگر بھ عظمت وجوب اجتناب نپس حکمت بدو -٩٠٠
ه تنھا را و ی استوجھ رب و لقای رب در قرآن کریم پی می بریم کھ شرط لازم و کافی برای صدق و درستی ھر عمل و عبادت

  وجودیابی و رستگاری و رضا! 

ی ممکن نمی ھ وجود و امر بھ کن فیکون است. ولی تحقق وجود جز بھ نور جمال حکیم الھی و امام علوحکمت، حکم ب -٩٠١
و  ال و جمال!ھ کمبمی کند  است کھ نیمی از آن در نزد مردمان نطق شود کھ نور علی نور وجود است و قمری کھ دو شقھ شده

ی و ه و خورشیدوف مامی کند بھ وجود و امر کن فیکون در خلق جدید انسانی بھ نور تعلیم قرآنی و بیانی و کسوف و خس حکم
ترین خالق کھ بھ و آنگاه انسان را آفرینش دیگری بخشیدیم پس افزون آمد خدائی"سجده اشجار و ستارگان! (سوره رحمن) 

   -١۴مؤمنون "است.

 بش را دیداررتجو کند و اینست مصداق نھائی ابتغای وجھ رب! زیرا ھر کھ ت جمال خود را جسپس انسان باید اعلائی -٩٠٢
در  کھ خداوند انطورکرد تازه خودش را در اعلائیت آسمانی دیدار کرده است. وجھ اعلای رب ھمان وجھ علوی انسان است. ھم

  آشکار فرمود! "العلی"خلق ازلیش نیز جھان را بھ نور 

خداوند رحمت را بر نفس خود نوشتھ "خوانده است و ذات نفس خود را ھم معرفی نموده است:  "نفس"خداوند خود را  -٩٠٣
پس ذات نفس خود را بھ ما شناسانده است کھ نفس الھی تماماً رحمت است و بیھوده نیست کھ مشھورترین اسم  -قرآن "است.

پس علم و حکمت الھی نیز دارای ذات رحمانی است. ھمانطور کھ  الھی رحمن و رحیم است کھ سرلوحھ کتاب و عرش اوست.
خلق جدید انسانی در سوره رحمن نیز بر مبنای رحمت است: رحمن تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. 

پس حکمت و عرفان قرآنی یعنی این آفرینش جدید انسانی تماماً رحمانی است پس تعلیم قرآن و بیان نیز از منظر رحمت است. 
نیز تماماً رحمانی است. پس رحمت آن منظر ذاتی قوه فھیمھ در بشر است. و لذا مھربانترین و رئوفترین انسانھا لایق خلق جدید 
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و علم قرآنی و حکمت الھی ھستند کھ رسول خاتم در رأس این مھر و رأفت قرار دارد. و اگر محمد مصطفی را عقل کل و علاّمھ 
  ی دانیم بدلیل آنست کھ ارحم الراحمین است. در این معنا تا توانی بمان!ھستی م

انسان،  ند رحمت را بر نفس خود نوشتھ است بر نفوس انسانی ھم نوشتھ است زیرا از روح خودش بھپس اگر خداو -٩٠۴
رستش شناخت و پ حقاقد و استھویت و خودیت بخشیده است. بنابراین رحیم ترین انسانھا خدائی ترین ھستند و بھ او نزدیکترن

  او را دارند. پس جوھره و اساس علم و حکمت، رحمت است و محبتّ ھم کمال رحمت! بدان!

کھ دشمنان  سپاس خدای را"اینست کھ جملھ حکیمان و عارفان حق، عاشقانند! و ھمھ دشمنانشان ھم اشقیاء ھستند!  و -٩٠۵
    -(ع) امام حسین "د.ما را از احمق ترین و شقی ترین مردمان قرار دا

زد و بسوی ر صور می دمد کھ یکبار در آخرالزمان ھمھ را می میراند و بار دوم ھمھ را زنده می ساو اسرافیل د -٩٠۶
بی و مھ قوای غیھزمان پروردگار فرا می خواند. این قول الھی در روایات نیز مکرر آمده است. و بدان از آنجا کھ در آخرال

ا ن است کھ بام زماو عارفان فی الله خاصھ شخص امرافیل ھم در وجود حکیمان ملکوتی بھ صورت انسان رخ می نمایند پس اس
ر ر صوَ یدن دنفس الھی خود و بھ نور صورت رحمانی خود در صورتھای بشری می دمد. و این صوراسرافیلی بھ معنای دم

 ی توان نظرتر من منظر بھبشری نیز می باشد. چرا کھ صورتھای بشری عین روح الھی ھستند و صورت روح می باشند. از ای
دل  ظر کردن برین نو این ع صورت کسی نیست. ھخدا یا اولیای الھی را بر مردمان درک نمود زیرا نظر کردن جز نظر کردن ب

  ھیچ چیزی در دل نیست الا اینکھ در رخسار عیان است. ،(ع)و بقول علی و جان و روح انسان است.

و منطق  وئی منتھی با روششما ھم بطور کلی ھمان حرفھای ملاصدرا را می گ"یکی از آشنایان بھ ما می گفت کھ:  -٩٠٧
ھ ود است و بخثبات اگیرم کھ چنین باشد. اثبات خدا و دین و معارف حق با منطق غیر حق، اثبات حق نیست بلکھ  "متفاوتی!

گل، و تا ھارسط . یادمان باشد کھ فلسفھ غربی از زمان افلاطون وھمین روش و منطق بھ آسانی می توان حق را نفی کرد
صلاً جای اورد. یکسره مشغول اثبات خدا بود. و بسیاری تعجب می کنند کھ چطور از بطن ھگل، ملحدی چون مارکس سر برآ

علت و  د. فقط جاینھ شروتعجب ندارد. با ھمان منطقی کھ خدا ثابت شد و در فلسفھ ھگل تبدیل بھ وجود مطلق گردید بناگاه وا
اشد واند معلول بآن واحد می ت علولی ھیچ قاعده ای ندارد، علت درم -معلول عوض شد و لذا خالق، مخلوق شد. زیرا بازی علت

ھ خلصین فلسفمان و یادمان باشد کھ نخستین روشنفکران ملحدی کھ در جھان شیعھ از قرن نوزدھم پدید آمدند پیرو و بعکس!
بری و طن اکسروی و احس د و اکثرشان ھم آخوند بودند و آخوندزاده از جملھ آخوندزاده و جمال زاده، تقی زاده،ملاصدرا بودن

 است. درست سلامیکیانوری و ایرج اسکندری! خود سید جمال اسدآبادی پرچم دار این نھضت سکولاریزه کردن دین و حکمت ا
مان و ز دارای ایھ ھنوکورد و بدست ھمانھا ھم بھ قتل رسید چون دیدند بھ ھمین دلیل بناگاه سر از تشکیلات فراماسونی در آ

 قیدتی شد وفاق عصدقی محکم است و دست بردار نیست. میرزا آقاخان کرمانی نیز یک صدرائی بزرگ بود کھ بتدریج دچار ن
 ر جوانی بھت و دکار نیافبرای نجات خود از این نفاق تصمیم گرفت کھ اسلام و دین را از حکمت حذف کند ولی مجال این 

  دستور ناصرالدین شاه بھ قتل رسید.

 ملحد گردید وھ خود کارل مارکس از مریدان آتشین فلسفھ اصالت وجود ھگل بود کھ بتدریج وارونھ گشت کباید دانست  -٩٠٨
  کھ البتھ بھ عقل و وجدان بشری صادقانھ تر از ھگلیزم است. 

بینند این  و عقلانی رویکرد یک شبھ فلاسفھ و مخلصین فلسفھ از دین بھ الحاد اینست کھ بوضوح می از علل فطری -٩٠٩
باید . پس چرا نش کردخدائی کھ در فلسفھ شناختھ می شود یک مخلوق علیّتی اندیشھ فیلسوف است کھ بھ آسانی می توان انکار

اشد بابل انکار قئی کھ انکار کرد و خود بر جای خدا مستقر شد و خدائی کرد! خداخدائی را کھ می شود بھ آسانی انکار نمود 
  ت. ل فلسفھ اسفس اھخدا نیست. ھمانطور خدائی کھ قابل اثبات باشد قابل انکار ھم ھست! و این ایده خداست کھ استکبار ن

ن عملی ین ھمان حکمت و عرفاا - (ع)یعل "برترین علم برای تو علمی است کھ اعمالت جز بواسطھ آن قبول نگردد." -٩١٠
  است یعنی حکمت واقعھ و معرفت نفس! و اینست فرق حکمت الھی و فلسفھ ایده الی!
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ی است و ایده آلیست منافق ترین آدمھا، فلاسفھ و پیروان آنھایند و این مربوط بھ ھویت خود فلسفھ است کھ وریاکارترین  -٩١١
دئولوژی ھ از آن ایتند کت زندگی ندارد. و منافقترین فلاسفھ و پیروان فلسفھ کسانی ھسلذا کمترین راه و رابطھ ای با واقعی

ورترین رکس از مشھیزم ماکھ فلسفھ ماتریال دندآورعملی و اجتماعی استخراج کرده اند و لذا بزرگترین فجایع تاریخی را پدید 
چار دو نابودی  نفاق جملگی بھ اشد شقاوت و ید آمدنداین نمونھ ھاست. جریانات انقلابی در عصر ما کھ بر مبانی فلسفی پد

  د. ت رسیدنیجنا و شدند و عاقبت ھمھ اصول فلسفی خود را انکار کردند. ھمھ ایدئولوژیھای فلسفی بھ جنون

 ھ بن بست میبمعنای حقیقی کلمھ قلب شناخت شناسی فلسفی است کھ اگر صادقانھ بنا شود با ذات فلسفھ ایدئولوژی ب -٩١٢
ھ بنرا تبدیل آانست رسد. این ھمان کاری بود کھ مارکس با فلسفھ ھگل کرد و بقول خودش فلسفھ ھگل را واژگون ساخت تا تو

  خود سازد. کمونیستی ایدئولوژی 

ه اسلامی نشد مبتنی بر فلسفھ چرا متفکرین بزرگ و انقلابی در جھان معاصر اسلامی ھرگز موفق بھ تدوین ایدئولوژی -٩١٣
 ن بست آنرابسرعت ن واقعیت بیانگر حقیقتی بزرگ است. کسانی چون سید محمد باقر صدر دست بھ چنین کاری زد و باند؟ ای

وز شروع و ھن دید و رھایش نمود. کسانی چون دکتر شریعتی و مھندس بازرگان و مرتضی مطھری دست بھ چنین کاری زدند
ندر کار ااد ھم دست یف نژھ نظر بر ایدئولوژی فلسفی داشتند. محمد حننکرده بن بست را دیدند و آنرا مسکوت گذاشتند زیرا جمل

ھ ھ نبودند کمتوج ایدئولوژی شد و حاصل کار ھنوز شروع نشده پایان یافت آنھم با ھزینھ کلانی! جملھ این بزرگان گوئی
ر ایده را د ی شود. چطور ممتکی بر معرفت نفس است و ایدئولوژی در منطق و تعریفش عین عرفان نفس استایدئولوژی ذاتاً 

ر ظلمات دده و شخارج از قلمرو حیاتش یعنی نفس و روان آدمی، شناخت؟ فلسفھ، برشی از نفس آدمی است کھ از آن خارج 
  دھر پرورش یافتھ است و تبدیل بھ غولی ضد انسانی گشتھ است. 

 نی ھمان کاران بھ معلولی از علل غیر انسانسان، علت العلل است چون خلیفھ و عرش خدا در عالم است. تبدیل انسا -٩١۴
ھم غیر  ک باشد بازافیزیفلسفھ و علوم علیّتی در علوم انسانی است. حتیّ اگر این علت غیر انسانی، ایده ای بنام خدا یا مت

  انسانی و غیر الھی است و مشرکانھ!

در  ھ ھمین دلیلد انسان و عین انسان است. بر انسان با انسان برای انسان و مریخدائی د خدای محمد و علی و قرآن، -٩١۵
 "می کند. خدا اراده اینکھ اراده نمی کنید الا"عالم موجودات، انسان را علت العلل می خوانیم زیرا مظھر خداست حتیّ کافران! 

 و، عاشق است و با عاشقانش .داوند با کافرانش کافر است و بلکھ کافرتر! با مؤمنانش مؤمن است و بلکھ مؤمن ترخ -قرآن
 دای محمد وخینست و با مکارانش، مکّار است و بلکھ مکارتر. و با صادقانش صادق است و بلکھ صادق تر! ا .بلکھ عاشقتر

و  کھ ایده خدالسفھ، علت العلل و واجب الوجود است خدا نیست بلفپس آنکھ در  -قرآن ."ھر کجا باشید او با شماست"قرآن: 
انھ می ا خالصرباره خدا بحث و جدل نکنید ما او ربگو کھ د"لی و ظنی است کھ نفس مستکبر فیلسوف است. خدای ایده ا

  - قرآن "پرستیم.

سخ ید بخود پاپس با "ق نمیرساندظنّ ھرگز بھ ح"اگر فلاسفھ اسلامی این کلام مکرر خدا در کتابش را باور دارند کھ  -٩١۶
بھ  ا ھیچ کمکیھ تنھی در دین جز ظن چیز دیگری ھستند؟ پس فلسفھ و خدای فلسفی نیا فلسفھ و خدا و معارف فلسفدھند کھ آ

یتی می لرزد ر نسیم علّ ھ با ھکخدا را چون موریانھ ای می جود و تبدیل بھ ایده خدا می کند. ایده ای ھ ایمان نمی کند کھ ایمان ب
رش داده ینگونھ پرورا ا . ھمھ کسانی کھ ایمان دینی خودو فرد بایستی شبانھ روز نگران باطل شدن ایده خدا در ذھن خود باشد

ر اقعھ ای داھد چنین وکھ ش اند با مطالعھ یک اثر ماتریالیستی یا نیھیلیستی و اگزیستانسیالیستی غرب، بھ آنی کافرند ھمانطور
گر کافر وید و ھایدو فر مارکسبوده ایم. کسانی کھ با مطالعھ یک مقالھ درباره آرای نیچھ و  یکی دو قرن اخیر در جھان اسلام

ت کھ ستند. اینسزوی ھشده اند در جامعھ اسلامی فراوان ھستند کھ اکثرشان فارغ التحصیلان علوم انسانی و علوم دینی و حو
رو نیچھ قیقت ھم پیحدر  و ھستند ور شریعت مسلمانند و در طریقت ھندمثلاً امروزه شاھد طلبھ ھا و بلکھ مجتھدینی ھستیم کھ د

  سخیر شیطان درمی آید. تھایدگر و پوپر و امثالھم. بی تردید چنین شریعتی بسرعت بھ و 

  دان کھ دھرپرستی و ظلمت زدگی و نسیان در قلمرو اندیشھ ھمان علیّت پرستی است. ب -٩١٧
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 و ولی فرد مؤمن دیشھ معیشت فنی و فنون معیشتی جز اندیشھ علیّتی نیست و نمی تواند غیر از این باشد.بی تردید ان -٩١٨
ی ھم لمرو معیشتدر ق خود نمی سازد و بلکھ حتیّ زندگی اھل معرفت ھرگز این نوع اندیشھ گری را وارد معرفت دینی و حقایق

وم را بیش علم نج (ع)ی علدر کاربرد اندیشھ علیتی، تقوا پیشھ می کند و آنرا در حداقل امور محدود می سازد. ھمانطور کھ مثلاً 
ی را می اان معاملھ تی ھمیابی جغرافیائی تحریم فرموده است. اھل ایمان و معرفت توحیدی در قبال اندیشھ علیّ از کاربرد جھت

  کند کھ در قبال دنیا و دنیاپرستی!

 فلسفھ ھمان یرا غایت و کمال منطق قیاسی و علیتی دردین و ایمان عین مادی و دنیوی کردن آن است. زفلسفی کردن  -٩١٩
وان است د در رو ریاضیات مکتب اصالت تساویگری و مساوی سازی پدیده ھاست. و این عین نابودسازی وجوریاضیات است. 

 وعلول بودن ملت و زیرا مکتب اصالت وجود بھ منطق الھی و قرآنی، مکتب سوره توحید است یعنی: یگانگی، خودکفائی، بی ع
رای ریاضیات ب یت وست. و باید درک کرد کھ کاربری منطق علّ بی تا بودن! کھ این چھار رکن وجود ھر موجودی خاصھ انسان ا

ی عین خدا م ئی رافلسفھ مدعی اصالت وجود ھمچون ملاصدرا، صد چندان نابخشودنی تر است. زیرا کسی کھ ھر پدیده و معنا
از  برای نجات وزد. اسداند چگونھ می تواند برای آیات الھی تفسیر علیتی داشتھ باشد کھ در اینصورت خدا را یک معلول می 

رد: نرا می گذاآنام  دامی کھ پھن کرده، خدا را از قلمرو واقعیت جھان ھستی حذف کرده و تبدیل بھ یک ایده محض می کند و
  ند. کتوجیھ می  ت خداوجود مطلق! کھ این وجود مطلق جز نیستی نمی تواند باشد! و نام این نیستی را بھ تسبیح و تنزیھ ذا

ت. و " اسرحمت"آن صفت  شود وجود را بدان موصوف ساختببرای وجود یک صفت واحد ذاتی قائل شد کھ  اگر بتوان -٩٢٠
ائر آثار سش در ذا ھمھ اسماء و صفات وجود (الھی) برخاستھ از رحمت است در دو جلوه رحمانی و رحیمی کھ قبلاً شرحل

  گذشتھ است. 

ابھ شناخت یب علم و حکمت و معرفت ھم دارای جوھره واحد وجودند یعنی رحمت! پس رحمت شناسی بھ مثپس بدین ترت -٩٢١
 ت. پس رحمتده اسذات وجود است. و خداوند نیز در کتابش صاحبان ولایت و ھدایتش برای مردم را صاحبان علم رحمت خوان

م جز رحمت ین علمان ھدایت بسوی وجود و علم وجودیابی است و اساس انیز دارای علم است. زیرا ھدایت خلق بسوی خدا ھ
اب در باین  شناسی نمی تواند باشد زیرا وجود جز رحمت خداوند نیست. پس خداشناسی ھم جز رحمت شناسی نیست کھ در

ی آن بمعنای لغو فقط "ھففلس"یل سخن نموده ایم کھ البتھ استفاده ما از لفظ صبھ تف "فلسفھ بسم الله الرحمن الرحیم"رسالھ 
  است یعنی عطش و جستجوی حقیقت! 

 تظار تأویلشؤمنانی کھ در انمدھد از برای  و بھ تحقیق ایشان را کتابی دادیم کھ علم رحمت و ھدایت را تعلیم می" -٩٢٢
ھمانطور  می آید. بوضوح درمی یابیم کھ علم رحمت و ھدایت از طریق علم تأویل حاصل از این آیات -۵٢- ۵٣اعراف "ھستند...

دیث لم تأویل حعز از کھ مقام برگزیدگی و امامت و اکمال نعمت خدا در حق رسولان برگزیده الھی ھمچون ابراھیم و یوسف نی
ھ او باز رحمت خود "در آیات دیگری شاھدیم کھ اعطای علم و حکمت الھی ھمواره از منشأ رحمت است:  و  -)۶(یوسف است

   -۶۵فکھ -."علمی اعطا نمودیم

ت و ھر یل کلام الله استأویل بمعنای جستجوی سرچشمھ الھی ھر امری است. پس علم رحمت و ھدایت ھم حاصل تأو -٩٢٣
ت و حماقت شقاو تأویلی بھ رحمت حق می رسد. و تأویل حاصل ذکر است. پس علم و رحمت دو روی امر واحدند! ھمانطور کھ

  دان!و ھمھ انسانھای مھربان ھم دارای علم و حکمت ھستند! بھم دو روی امری واحدند! ھمھ اشقیاء احمقند 

 نھ ماقبل و تی جز رحمت ندارد کھ در ذات ھر موجودی حیّ و حاضر و جاریست در الساعھ واقعیت جھانپس وجود، علّ  -٩٢۴
  مابعد آن!

ئوف و پس مھربان و رس پیش شرط وجود یافتن، حکمت و معرفت الله است و پیش شرط چنین علمی ھم رحمت است. پ -٩٢۵
ا و ر تقوبا محبت بودن اساس وجودیابی است کھ برخاستھ از درجات تقواست. داشتن دلی رحیم و رئوف و محبّ، اج

د در ی کند. وجومحیاء ازخودگذشتگی است زیرا دل بدینگونھ زنده می شود و وجدان (وجوددان) را کھ فطرت الله در بشر است ا
  شدن است و تحویل شدن! و جز قلوب مھربان و زنده چنین قدرتی ندارند.ذات آدمی در انتظار تأویل 
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ابی برای وجودی ست. تقوا تلاشپس تقوا و محبت بھ مثابھ اول و آخر و مبدأ و معاد و ظاھر و باطن وجودیابی انسان ا -٩٢۶
ل دند! این کوجو دم مفروض بھاست و محبت ھم واقعھ وجود در انسان است. فقط انسان محبّ است کھ موجود است و مابقی مر

ارابی و و ف ن و ارسطووفلسفھ وجود در کتاب خداست کھ برای درک و دریافتش ھیچ نیازی بھ عمری تحصیل فلسفھ افلاط
 استکبار و ویاست ربوعلی و کانت و ملاصدرا و ھگل نیست. و آنانکھ بھ این وسیلھ بھ جستجوی وجودند در واقع در سودای 

 ، وجودیابیلسفھ. فخوار شده استن قحطی و فقدان وجود است کھ وجودھستند و این خود واضح ترین نشا سلطھ و جھانخواری
  نیست بلکھ وجود دزدی و وجودخواری و وجودبازی و وجودکشی است. فلسفھ، ابلیس وجود است!

ھ این قلابات است کصر جدید (آخرالزمان)، عصر قیامت صغرای افراد و جوامع بشری است کھ موسوم بھ عصر انع -٩٢٧
ر دارد و لکھ اصلش در نفس آحاد بشری قرابصنعتی نیست  -علمی -فرھنگی -سیاسی -اقتصادی -انقلابات فقط ھم اجتماعی

ھ شری) است کواح بانقلاب قلوب است یعنی قیامت جانھا! این قیامت صغرا ھمان فاز اول دمیدن اسرافیل در صور (صورت ار
ناگون ای گوشی و موت می شود برای اکثریت مردمان جھان! عصر خودکشی ھا، خودتخدیریھطبق قول الھی منجر بھ مدھو

ا وان گردانھا و رزفردی و جمعی بواسطھ فرآورده ھای سقری دوزخ تکنولوژی اعم از غذا و داروھا و سموم تخدیری و مستی 
نگھای جنیز  وھ مدھوش کننده ھستند. و نیز تبلیغات و بخصوص رسانھ ھای تصویری و موسیقی ھا و سائر ھنرھا کھ جمل

ای اد و گروھھی افردرون خانوادگی تا طبقاتی و قومی و عقیدتی و بین المللی و فرقھ ای کھ منجر بھ انھدام جسمی و روح
رد و زرخ و بشری می شود. و مرگ و بیھوشی ناشی از سموم صنعتی کھ ھمھ شھرھا را فراگرفتھ است. و نیز غبارات س

ی از عامل دیگر ارند وبسراسر زمین را فراگرفتھ است. و نیز تشعشعات جوی کھ از لایھ اوزون بر سر جھانیان می طوفانھا کھ 
د کھ حاصل ا ھستنه جانھا در فاز اول قیامت صغرش کننداینھا نمونھ ای از عوامل مرگبار و بیھومرگ و مدھوشی ھستند! 
  دمیدن اولیھ در صور است.

دیشھ و رآمده از انیم کھ تقریباً ھمھ عوامل مرگبار و بیھوش کننده فاز اول قیامت صغرا و صور اسرافیل بپس درمی یاب -٩٢٨
ات واع انقلابمھ انفعل خود بشریت مدرن است کھ در یک کلمھ حاصل فلسفھ غرب و علوم و فنون ناشی از آن ھستند! و نیز ھ

شد ھوری می بانی جمش آغاز شده است کھ در یک کلمھ تحقق مدینھ فاضلھ افلاطونی یعدر سراسر جھان کھ از حدود دو قرن پی
شیده بھ فساد ک ریاھادزمین و "کھ آزادی و دموکراسی و برابری را سرلوحھ شعارھای خود دارند کھ سھ ایده افلاطونی ھستند! 

   -قرآن "شد بواسطھ آنچھ کھ بشر کسب نمود.

ر ن و چرائی دو اندیشھ جدلی و چو افیل تماماً قیامت فلسفھ است و منطق علیتّصور اسر پس فاز اول قیامت صغرا و -٩٢٩
یامت ق -لقارعھا "آیا می دانی ماھیت چیست؟ آتش سوزان است."! این قیامت ماھیات فلسفھ است: "ھستی بایستی"جستجوی 

و انکاری  ایستیبیرا سلطان دوزخ و خرد ھستی ایده آلی بشر کھ دوزخ از آب درآمده است. این قیامت ابلیس نیز ھست! ز
  است.

ت. مام زمان اسوشان است ظھور او اما فاز دوم قیامت صغرای آخرالزمان و صور اسرافیل کھ احیاء کننده اموات و مدھ -٩٣٠
ا ھم م یات دینیھ رواو در حقیقت اسرافیل از مدخل جان امام زمان است کھ در کالبد بشر مرده و مدھوش می دمد! ھمانطور ک

کامل در  د کھ انسانی گویگفتھ اند انسان کامل دارای قلبی اسرافیلی است. کھ ابن عربی این حقیقت را وارونھ بیان نموده و م
  قلب اسرافیل است. و این درست نیست.

ئی سواھ موجب بروز و رکھمانطور کھ مدھوشی ناشی از فاز اول صور اسرافیل از مدخل جان عیسی روح الله است  -٩٣١
د و کشتھ می شو عج)(یدجال شده کھ بدست خود مسیح بھ قتل می رسد. و اما در فاز دوم خود ابلیس رخ می نماید کھ بدست مھد

  ماید. نخ می لذا جان بشریت از آتش مرگبار ابلیس نجات می یابد و زنده بھ نفس قدسی امام می شود و کلمة الله ر

اعھ الزمان و السقرآن، کتاب آخراین خلاصھ ای از حکمت قرآنی تاریخ مدرن بشر است یعنی آخرالزمان! چرا کھ اصلاً  و -٩٣٢
  و قیامت و واقعھ است! و این حکمت واقعیت است!

رافیل طبق قرآن و روایات دینی، قیامت صغرا برای ھر انسانی با مرگش آغاز می شود. این درست است. ولی صور اس -٩٣٣
در فاز نخست ھم موجب مرگ ھمھ می شود جز انگشت شماری از علیین و اولیای الھی کھ بھ موت اراده این قیامت را پشت 
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بار اول اسرافیل در صور بدمد و ھر کھ در زمین و آسمان است بمیرد الا کسانی "سر نھاده و بھ استقبال قیامت کبرا می روند: 
  - ۶٨زمر "را کھ خدا خواھد زنده مانند.

ر کل ھانی بشریت در فاز اول صور یک مرگ قبل از مرگ جسمانی است و یک توفیق و رحمت الھی بجپس این مرگ  -٩٣۴
اه روح د است بھمرموعو بشریت است تا در ھمین حیات دنیا وجھی از قیامت و لقای رب را دریابند در ظھور کلمة الله کھ مھدی

  الله!

ً طبق روایت بفد کھ ولی پس از ظھور ناجی موعو -٩٣۵  ھ پایان میبشھادت امام  ااز دوم قیامت صغرا آغاز می شود نھایتا
  رسد و این آستانھ قیامت کبراست.

ھد نکھ خدا بخواانجامند جز خدا و آنامی ینکھ ھر یک از فازھای قیامت صغرا در دو صور اسرافیل چھ مدت زمان بطول ا -٩٣۶
ا ت سال ٣ایات از کھ طبق رو (عج)مدت تماماً قابل تأویل ھستند مثل مدت حکومت جھانی مھدینمی دانند. و روایات مربوط بھ این 

ارای دسال  ٩کثر دت حداسال آمده است کھ مطلقاً با عقل خوانائی ندارد کھ کل بشریت پس از ھزاران سال انتظار فقط م ٩و  ۵
 فرینش جھانآمچون ھھا زمانھای الھی و تأویلی ھستند حیات طیبھ و جامعھ رحمت و عدل شود و بعد ھمھ چیز تمام شود. این

  و یا روز پنجاه ھزارسالھ قیامت! در شش روز

  ل است!الساعھ (علم زمان) فقط در نزد امام زمان است و بس! و ھر پیش بینی در این باب، باط بدان کھ علم -٩٣٧

روز پنجاه  ھزار ماھھ داریم کھ شب قدر است. ور کتاب خدا روز ھزارسالھ داریم و نیز پنجاه ھزار سالھ. و شب د -٩٣٨
غ زمان مان بھ سراخرالزآھزارسالھ ھم آخرالزمان است. و اینھا زمانھای تأویلی و عرفانی ھستند و نھ نجومی! آنانکھ در فھم 

  نجومی می روند گمراه می شوند!

انکھ تقوا می است و اما آنھیچکس از شما نیست مگر اینکھ وارد جھنم می شود و این امر از جانب پروردگارت حت" -٩٣٩
ی این دوزخ در آخرالزمان ھمین دوزخ صنعت و آتش تکنولوژی است و صورت دنیو -٧١مریم "نجات می دھیم...را ورزیدند 

وند و شرخوردار می ن بآ کنند از فساد و آتش زمینی و آبی و آسمانی کھ ھمھ حتی آنانکھ در بیابانھا و در ارتفاعات زیست می
ولان بخدا و رس نند وکفقط کسانی کھ ماھیت آتشین مدرنیزم را درک نموده و از آن توبھ کرده و بھ حداقل ھای آن قناعت می 

» ائیم.ط مستقیم مھ صرابراستی ک": الھی پناه می برند نجات می یابند و بر صراط وارد می شوند کھ وجود امامان و علیین است
  چرا کھ قلوب علیین عرش خداست پس کوتاھترین فاصلھ تا خداست. -(ع) علی

اند مھ با او می و شر آدمی در قلمرو فعل و ظھور و بروزش در ھمین دنیا تصفیھ و پاک می شود و آنچھ ک بدان کھ خیر -٩۴٠
ر وشھ ابدی دکھ ت ود چیزی است کھ در نیّات و قلوب باقی مانده استکھ در نزد پروردگارش بھ آن مؤاخذه و محاسبھ می ش

   -٢٢۵بقره "ولی بھ آنچھ کھ در قلوبشان است مؤاخذه می شوند."حیات اخرویست! 

اطنی و بوزخ تکنولوژی بر زمین حاصل عمل آدمی است بھشت و حیات آسمانی و ملکوتی ھم حاصل فعل دھمانطور کھ  -٩۴١
ی فرماید: ملذا  وھمانطور کھ دل و نیت پنھان است بھشت و حیات آسمانی و ملکوتی ھم نامرئی است  نیات قلبی بشر است.

   -قرآن "دوزخ بر کافران آشکار شد و بھشت بھ مؤمنان بسیار نزدیک شد."

وز ریند تا آفر ل نیکی را انجام دھد خداوند از آن عمل فرشتھ ای را برایش میھرکس چنان عم"در حدیث آمده است کھ:  -٩۴٢
مخلوق  جملھ پس درمی یابیم کھ شیاطین و ملائک و بھشت و دوزخ بشری "رستاخیز وی را حمایت و برایش آمرزش طلبد.

ود کرده یکی کند بخکھ ن ھر"افعال و نیات او ھستند. یعنی در روز ھفتم این انسان است کھ آفریننده است بھ اذن و فضل الھی! 
   -قرآن "ه است.است و ھرکھ بدی کند بخود کرد

یعنی انسان مؤمن تا چھ حدّ خلاق عرصھ آخرالزمان است و لذا  "کافر از گناه مؤمن آفریده شده است."و این کلام نبوی  -٩۴٣
مسئول کل جھان است و بار بشریت را بھ دوش می کشد و این مقام ولایت و امامت است در درجات ایمان و اخلاص! معنای 

ظر فھم می شود. و اینکھ بھشت و دوزخ جملھ مخلوق انسان آخرالزمان در روز پنجاه ھزارسالھ است. شفاعت امامان از این من
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و علیین ھستند کھ صاحبان و اولیاء و آفرینندگان بھشت و دوزخ و مسئول سرنوشت کل مردمانند! این مقام ولی این مؤمنان 
  کل جھان ھستی، انسانی است، بدان! انسان سپرده است.خلافت است کھ خداوند بشریت و بلکھ کل جھان ھستی را بدست 

وزخ د یعنی بھشت و -قرآن ."ده ایمآیا پنداشتید کھ بھ بھشت وارد می شوید در حالیکھ ھر کسی را از علم خود او آفری" -٩۴۴
   -قرآن ."باشن مپس تو از جاھلا"و سعادت و شقاوت ھر انسانی حاصل علم و اندیشھ و تفکر و باورھای خود انسان است. 

متقین "ت. نطور کھ بھشت ھم طبق قول الھی حاصل علم انسان اسجز بی معرفتی بشر نیست ھما (ع)پس دوزخ بقول علی -٩۴۵
   -(ص)رسول اکرم ."بھ بھشت وارد نمی شوند الا جھت تحصیل علم کلمھ علی

لایل و علل تدلالھا و داستحکامشان نھ از بابت اس امّا سخن حکیمانھ و عالمانھ و عارفانھ بھ لحاظ درجھ اتقان و یقین و و -٩۴۶
قدر کریم چرآن در ق و فرمولھای منطقی موجود در آنھاست کھ از بابت قدرت رسوخ در قلوب مخاطبان است. آیا در کلام الھی

قلوب  لاق است کھو اط ی حضور دارد؟ تقریباً ھیچ! ولی بھ نور ایقان حقدلات علمااستدلال و چون و چرا و علت و حساب و مع
  مستحق دارای حکمت و علم الھی می شوند و بسویش راه می یابند و سعادتمند می گردند. 

حل رسوخ مد زیرا قلوبشان کھ صاحبان علم تأویل کلام الله ھستند ھمان راسخون در قلوب بشرن "راسخون در علم" -٩۴٧
سوخ در رجھ ردطاع امر و نور حق است. پس میزان نور علم و حکمت و عرفان موجود در کلام کسی ھمان میزان و بلاانق

  قلوب است و آن ناشی از حضور نور یقین و اطلاق حق در دل گوینده است. 

مان و طالبان رفانی ھر سخنی ھمان میزان باور شدن در قلوب اھل ایع -کمیح -ر میزان و درجھ علمیبھ بیان دیگ -٩۴٨
  حقیقت است. یعنی میزان علم، ایمان است و یقین!

امل حقی از حتھ شود کھ القای شیطان ھم در قلوب کافران اثر می نھد و باور می شود. آری! این نیز ممکن است گف -٩۴٩
، حق شیطان -" قرآنکند.آنانکھ از یاد خدای رحمان غافل ھستند خداوند شیطانی را ھمنشین آنھا می "جانب پروردگار است: 

  کفر بشر است و مولود کفرش! ھمانطور کھ ملائک ھم مولود و مخلوق ایمان بشرند. 

یش است کھ برا داد افکار و امیال و اعمال نیک و بد و حق و ناحق خودش در جھان دارای شیطان و فرشتھانسان بھ تع -٩۵٠
قدرت  د بھ اذن وفرینند کھ بھشت و دوزخش را مھیا می کنند و می آکار می کنند. بدان! و این شیاطین و ملائک انسانی ھستن

ت و دوزخ ھ بھشالھی! این شیاطین و ملائک در خواب بسراغ صاحبانش می آیند ھمانطور کھ پس از مرگشان! و آنھا را ب
  افکار و امیال و اعمالشان رھنمون می شوند. 

معرفت و  می آفریند پس فرق بھشت و دوزخ جز فرق علم و جھل و س اگر فرموده کھ بھشت را از علم انسان برایشپ -٩۵١
   -(ع)علی ."خوشا بھ خواب و خوراک علما و بدا بھ شب زنده داری و عبادت حمقاء"حماقت نیست. 

ست! و لذا ه علم و تجربھ وجود و وجودیابی است ھمانطور کھ دوزخ ھم دانشگاه علم و تجربھ نابودیبھشت دانشگا -٩۵٢
د! زیرا را می بخش آنھا تواند سرمدی باشد و ھمھ اھالی آن دیر یا زود در آن بھ توبھ و ندامت می رسند و خدایشان دوزخ نمی

   -قرآن ."خداوند رحمت را بر خود واجب کرده است"

وزخ ھا ا و برزخ ھا و دھالھی کھ نوشتھ بھ رحمت خود اوست در عرصھ ظھورش کل زمین و آسمانھا و بھشت  "خود" -٩۵٣
ی گیرد و مفرا  را شامل است زیرا کل جھان ھستی را از نفس واحده خود آفریده است و امر واحدیست. پس رحمتش ھمھ را

  � رب العالمین! لمرو وجودش نابود نمی شود. الحمدچیزی در ق

از رحمتش  را "خود"بواسطھ نوشتن می آفریند. پس او  "نوشتھ است. "خود"خداوند رحمت را بر "وقتی می فرماید کھ  -٩۵۴
ھ خلقش بت کھ آفریده است و نفس واحده الھی کھ آن نقطھ آفرینش خلق است جز رحمت نیست و این رحمت ھمان وجودی اس

  آفریده است.  "خود"ین ابخشیده است زیرا خلقش را از 
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ھ خود بانی و رحیمی است جز رحمت نیست. و فقط با نگاه رحم کھ ھمان نفس واحده الھی "خود"وجود، خود است و  -٩۵۵
  حمدی!یای ماست کھ خود شناختھ و شکافتھ و منور می شود. و چنین نگاھی جز در اولیای رحمانی حق نیست یعنی اول

  کان آن کدامست و درجاتش؟چیست؟ و علم رحمت چگونھ علمی است و ار "رحمت"آیا براستی  -٩۵۶

ھ فرینش الھی واقعنوشتن رحمت بر خود الھی کھ در کتابش مذکور است سرآغاز و سرچشمھ آفرینش است. و آ -٩۵٧
  غیرسازی خود است و در غیر خود متجلی گشتن! این سرالاسرار خلقت و خلافت است و ذات معنای رحمت! 

تاب خدا می ظ را بھ لحاظ مفھومی در ککی از مھمترین دستاوردھای عرفان نفس، مسئلھ خود و غیر است. این دو لفی -٩۵٨
ا ربوی وجود  وشود  توان مترادف الله و دون الله دانست! زیرا عارف بمیزانی کھ بھ ھستھ مرکزی نفس واحده اش نزدیک می

ی ود مواجھ مت در خغیرغیریت و می پوید و احساس خودی می کند و آنرا اللھیت فطرت خود می یابد با موج جدیدی از غیر و 
  ود. ش

اسی و ری از خودشنظر بخویشتن، خود را تماماً غیر و غریبھ می یابیم. و این راز بیزاری و گریز عامھ بشدر نخستین ن -٩۵٩
یج در! ولی بتالھی خودگریزی و خودفراموشی است. ولی کسی کھ بر خود وارد می شود بتدریج این غیر را خود می یابد خودی

ھستھ  ارد. و اینددامھ اجدید پیدا می شود. این دیالکتیک خویش و غیر، تا مقام فنای ذات  غیر از پس پرده این خود الھی یک
نیز  خلوق است. این خویش و غیرم -خدا یا خالق -مرکزی کارگاه دیالکتیک وجود آدمی بعنوان خلیفھ است کھ دیالکتیک انسان

ل زیھ و تکامیح و تناین چرخ لامتناھی تسبمی آید. و دمادم جابجا می شوند: گاه خویش، غیر می شود و گاه غیر عین خویش 
 - عدم و انسان -وجود کند. یعنی تسبیح، موتور محرکھ این دیالکتیک خویش و غیر است کھ ھمان دیالکتیک سان را تأمین مینا

ار ین کفر آشککھ ا خداست. کھ بدون چنین دیالکتیک توحیدی و تسبیحی، یا انسان تا ابد غیر خداست و خدا غیر انسان است
یح وحید و تسبتارگاه کاست. این دوگانگی، رفتن از میانھ این تشریک ن، خداست. این دیالکتیک، رھائی و فرانسااست. و یا ا

  است. 

انستن دز طریق خدا اسان و خدا و یا ایجاد توحید تصنعی و خیالی و کلامی و فلسفی یا از طریق انکار رابطھ ذاتی بین ان -٩۶٠
ی توان مت کھ انسان، تلاشی مذبوحانھ است کھ یکی دعوی شرع دارد و دیگری دعوی تصوف! و فقط بقدرت عشق عرفانی اس

  از سقوط در این افراط و تفریط نجات یافت. 

ھ یقین ب "سھ"ی شود و در در دو شناختھ م "یک"ھرگز دو و سھ و چھار و... نمی شود. بلکھ  "یک"این را بدان کھ  -٩۶١
ت است د و در ھفبھ جمال ظھور می کن "شش"خلاقیتش رخ می نماید و در  "پنج"تحقق می یابد و در  "چھار"رسد و در  می

  تی در یکایک موجودات، یکی است در بی نھایت جلوه!کھ یگانگی ھمھ یک ھا مشھود می آید. پس خالق ھس

ت کھ جز ر غیر عین ظھور وجود در عدم است و این عین واقعھ سقوط و نزول و ھبوط و خفض الھی اسظھور خویش د -٩۶٢
و  ٣و  ٢ر ن ظھومت و محبت الھی ممکن نیست تا بھ عدمی، وجود بخشد و آنرا عین خود سازد. این ھماابقدرت رحمت و کر

و  بھ حکمت اعداد و... ھمھ از یک کمترند و نھ بیشتر! اگر این معنا را دانستی ۵و  ۴و  ٣و  ٢و... از یک است. پس  ۴
  ریاضیات رسیده ای کھ درست بعکس فلسفھ آنست!

ر و ھاا! سھ و چباھی است بھ معنتیعنی دو تا یک کھ عین ھم ھستند و برابرند! و این عین شرک و کفر و الحاد و  "دو" -٩۶٣
ست و دروغ ا "دو"وئیم گپنج وو... نیز ھمھ بھ ھمین معناست کھ کفر سھ برابر و چھار برابر و پنج برابر است. اینست کھ می 

  بنیاد ھمھ دروغھای پنداری و حسّی بشر است. 

ر چیزی ھھ سی است کھ دو تا موجود ھمسان در جھان نمی بیند! و این نگاه انسان صاحب وجود است ککانسان موحد  -٩۶۴
م در این ن کریرا مظھری از ارکان چھارگانھ سوره توحید می یابد. سوره توحید، سوره وجود است و حکمت وجود در قرآ

  سوره بھ تمام و کمال بیان شده است. 
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د کھ ک وجودی آنست کھ ھر چیزی در جھان موجودات مادی و معنوی مظھری از واحد قھار دیده شونگاه و ادرا -٩۶۵
  ین بیان جامع ارکان اربعھ در سوره توحید است. کاملتر

ن بی نیاز ی برای وجود داشتیعنی ھر چیز "صمد"یعنی ھر چیزی بھ باطن نیز یکی است ھمانطور کھ بھ ظاھر!  "احد" -٩۶۶
کفواً  لم یکن لھ ست. وااز غیر است زیرا خود خودش است. لم یلد و لم یولد یعنی ھر چیزی نھ علتّ و نھ معلول چیزھای دیگر 

ھ دیدی ونرا اینگ انیاناحد یعنی ھر چیزی بی ھمتاست بھ تمام و کمال الا در سھ رکن ما قبل کھ ذکرش رفت. ھرگاه جھان و جھ
ز اعنی مظھری شی! یو فھمیدی موحد و موجود گشتھ ای. پس قبل از ھر چیزی بایستی خودت را اینگونھ یافتھ و فھم کرده با

 وجود آمدن،بیست. ارکان اربعھ وجود شده باشی! این کل حکمت وجود در قرآن کریم است و راز بوجود آمدن کھ جز شناخت ن
  ا ما قبلاً شده ایم! شدنی نیست بلکھ فھمیدنی است زیر

ی کھ بھ بیان رادی حاصل می آیدچھار وجھ امری واحدند کھ ھر یک بھ واسطھ موتی ااین ارکان اربعھ وجود نیز جملگی  -٩۶٧
 بجاپرده از ح تی یکدرباره شان بحث کرده ایم. کھ در حقیقت با ھر مو (ع)ھمان چھار موت معروفی ھستند کھ بھ نقل از علی

  یگانگی از میان برداشتھ می شود. غفلت و از خودب

کھ  صل موتی استنی احدیت کھ بھ بیانی ھمان مقام صدق است کھ ظاھر و باطن انسان را یگانھ می سازد حارکن اوّل یع -٩۶٨
د و عالم درک می شو ندد وبپرده ھای حائل بین ذھن و دل را از میان بر می دارد زیرا عالم ظاھر یا دنیا در ذھن آدمی نقش می 

ت خود می حائل اسلب آدقش می یابد. و قبلاً از قول الھی دانستیم کھ آنچھ کھ بین ظاھر و باطن یا آخرت ھم از درب دل گشای
ک کشف یر بھ خداوند است. پس درک شھودی این حقیقت موجب الحاق ظاھر بھ باطن می گردد. پس چنین موتی بایستی منج

  شھودی گردد تا آدمی دریابد کھ ظاھر و باطن و حائل، ھر سھ خداست. 

اند و امر باطن خود می کش اما آیا بزرگترین حجاب شعوری انسان نسبت بھ باطنش چیست کھ آدمی را بھ فرار از و -٩۶٩
  عرفان نفس را محال می سازد؟ یعنی انسان را از وجودش محروم می سازد؟

 ند کھ جملگیمی روار حجاب و ظلمت نان، جان، خان و مان سخن گفتھ ایم کھ بواسطھ چھار موت از میان قبلاً از چھ -٩٧٠
ند ااق افکنده یش نفحجابھای قلمرو ذھن و دنیا ھستند کھ بصورت چھار ھراس ظلمانی بین اراده آگاھانھ انسان و وجود الھ

منی  من و ھویت ابودییعنی ترس از فقر (نان)، ترس از مرگ (جان)، ترس از تنھائی و بی کسی (خانواده و نژاد) و ترس از ن
ان خورده ده است و ننیا آمھر کسی تماماٌ از خانواده و نژادش تغذیھ می شود یعنی از ھمان جائی کھ جان بد(مان). زیرا منیتّ 

یا چھار  زرگ واست. پس این چھار حجاب، امری واحدند ھمانطور کھ آن چھار رکن وجود نیز امری واحدند. پس یک موت ب
دنیا  وملحق شود  بھ دل دربھای وجود را بر انسان بگشاید تا ذھن بردارد وموت کوچکتر می تواند این چھار حجاب را از میان 

  بھ آخرت و عین بھ غیب و انسان بھ خدایش.

 یبی نزدیکترھ قلب و ادراک غبدرک می کنیم کھ با برداشتھ شدن ھر یک از این پرده ھای ظلمانی، ذھن و ادراک حسی  -٩٧١
دق است کھ صیزان منھ تر می شود و این سیر احدیت است. و بھ ھمین می شود پس انسان با خودش صادقتر می گردد یعنی یگا

ھ یازی است کبی ن وانسان خودتر می شود یعنی از غیر بی نیازتر می گردد و این رکن صمدیت است. و بھ میزان این خودیت 
د است. و د و لم یولم یلرکن ل علل و اسباب غیر وجودی از میان می روند کھ مھمترینش نژاد است یعنی خاندان و خانمان. و این

  فواً احد.کن لھ بھ ھمین میزان است کھ انسان ھمھ شباھتھایش را با غیر از دست می دھد و بی تا می شود یعنی ولم یک

پس موتی باید کھ ھمچون بلائی بھ صورت اشد فقر. و موتی دگر ھمچون بلائی کھ جان را بھ یقین بھ مھلکھ اندازد و  -٩٧٢
آدمی بھ لحاظ نفسانی بمیرد و حُبّ جان از او برود. و نیز موتی باید کھ ھمچون بلائی فرد را بناگاه بی خانواده و بی فامیل و 

ھائی بمیرد. و نیز موتی باید کھ ھمچون بلائی ھویت فردی و منیت مادرزادی را در وی ذوب نژاد سازد و نفس فرد در این تن
کند. و این سلسلھ مراتب صدق انسان با ھویت الھی و سرمدی خویش است کھ ھمھ چھار رکن وجود را در خود بھ بار می 

کل حکمت وجودیافتن در قرآن کریم است کھ آورد. و بدینگونھ است کھ عدمی در صورت وجود براستی موجود می گردد. و این 
حکمت علوی است. و کسی کھ این موتھا را بھ ثمر رساند قیامتش برپا می شود و بھ لقای پروردگارش می رسد و از دھر منزه 
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آنچھ می گردد و امام زمان خود می شود کھ زمان را زیر پا دارد نھ بالای سر! بلکھ آنچھ کھ زیر پا دارد دوزخ زمین است و 
  بالای سر دارد بھشت آسمان است و این آدمی است کھ پایش بر زمین و سرش بھ آسمان می ساید و این انسان  کامل است.

حاظ شدت و لافکنده است بھ  این چھار حجاب یا چھار ھراس ظلمانی و شیطانی کھ انسان را بھ قحطی وجود و نابودی -٩٧٣
د شدن و تنھا و مطرود نژا ینیت)، ترس از بی کسم -یچ و پوچ شدن (مانعظمتش بعکس ترتیب فوق الذکرند: ترس از ھ

 است در جھاد فی الله بر یار و فاقھ (نان). و این چھار مرحلھ از جھاد اکق(خان)، ترس از مردن و نابودگشتن (جان) و ترس از ف
 لب می کند.طمامش الاجوئی از خدا و جریان سیر الی الله در عرفان نفس. کھ انسان اھل معرفت این چھار موت را بصورت ب

  زیرا این موتھا ھرگز بواسطھ ریاضت ھای من درآوردی حاصل نمی گردد.

 ن امر تأکیدسلامی نیز بر ایاپس حکمت وجود برای متفکران مسلمان تماماً در سوره توحید جمع شده است کھ روایات  -٩٧۴
وریم کھ آبھ یاد  حال یکبار دگر "بر سوره توحید بنا شده است. جھان ھستی"کھ:  (ص) دارد از جملھ این کلام رسول اکرم

می از ھ مثابھ نییتی بکدامیک از فلسفھ ھای وجود در نزد فلاسفھ بزرگ اسلامی نظری بھ این سوره دارد؟ سوره ای کھ بھ روا
  قرآن است. چون نیمی از قرآن درباره وجود است و نیم دیگرش درباره موجودات! 

جود، تلاشی وپس آیا تلاش فلاسفھ برای اثبات  را می شناسید کھ وجود را منکر باشد ھمانطور کھ خدا را؟آیا کسی  -٩٧۵
طالعھ این می در مھمل و عبث نیست؟ پس مسئلھ فقط شرح و تفصیل و تحقیق و تأویل وجود است و راه و روش وجودیابی. ول

   خدا!ھ خودِ کھ اصلاً بھ آن شک می کند ھمانطور کھ بفلسفھ ھای مشھور، آدمی نھ تنھا از وجود مأیوس می گردد بل

مثال  واس و تشبیھ ت تماماً محصول منطق قیکتائی و بی تائی را عقل علیتی درک نمی کند و اصلاً نمی شناسد زیرا علیّی -٩٧۶
دست  ھو لذا فلاسف -آنقر "برای خدا مثل نزنید."است. و وجود خدا را نمی توان بدینگونھ شناخت چرا کھ خود فرموده است کھ 

ھیچ  ر می دھد کھھشدا بھ مابھ دامان ایده ھا می شوند ایده ھای مثلی! و ھر ایده ای یک آرزو و تمنای بشری است و خداوند 
  ی است.مان تمناھا و بایستی ھای فلسفو ایده ھا ھ -قرآن "آیا انسان جز تمنایش نیست؟"تمنائی قابل وصول نیست: 

ت کھ امام راط المستقیم اسصل منیمی از قرآن است در حالیکھ سوره حمد عصاره کل قرآن است چرا کھ حاسوره توحید  -٩٧٧
  است و امام مظھر وجود است و قرآن ناطق است. کھ قرآن، کتاب وجود است و امام ھم مظھر و جمالش!

ار بھ مام را ھر بابتی می بینی؟ گفت: من پرسیده شد کھ: تو امام را چگونھ و بھ چھ ھی ع)(از یکی از مریدان امام علی -٩٧٨
لایت وبوده تحت  بوبکرگونھ ای بیسابقھ و منحصر بفرد رویت می کنم! این نشان می دھد کھ این مرید کھ گوئی عبدالله ابن ا
رسول  مقی از کلامصدا امامش بھ قلمرو الساعھ رسیده است زیرا ھمھ اطرافیان امام او را اینگونھ رویت نمی کرده اند. این

وصیف وجود تاھراً سوره توحید ظرا مصداقی از سوره توحید خوانده است. در حالیکھ  (ع)است کھ علی (ع)درباره علی (ص)اکرم
ست. پس وره اخداوند خالق است ولی از آنجا کھ خداوند مظھر و اصل وجود است پس ھر کھ وجود یابد مظھری از این س

  با ھمین یک کلامش کل حکمت وجود را توصیف کرده است توصیفی شھودی! (ص)رسول خاتم

ا را دارند آناکسانی کھ از قلمرو دھر خارج شده  بتغای وجھ رب (امام زمان) نیز محتاج بصیرتی الساعھ است کھ جزا -٩٧٩
نگاه الھی  و -)١٠۴عامد. (ان(وجودی) شده اننیستند بھ درجات! یعنی آنانکھ بصائر پروردگار را دریافتھ اند و دارای نگاه الھی 

رتی عرفت و بصیملم و جز امامانش نیستند و ھر کھ امام را بھ دل یافت دارای چنین نگاه و معرفتی است. و چنین درجھ از ع
نخوانده  فھیدند فلستی رسمطلقاً نیازمند تحصیل فلسفھ نیست ھمانطور کھ نھ علی و نھ سلمان و سائر مریدان کھ بھ چنین مقاما

  بودند و چھ بسا این کلمھ را ھم نشنیده بودند.

ً ب -٩٨٠ ابوجھل و  زرگترین دشمنان حکمت الھی در صدر اسلام ھمان کسانی بودند کھ اھل فلسفھ بودند ھمچونو اتفاقا
اب جاھلی، را اعرابوھریره و کعب الاحبار و عمرعاص کھ مستمراً با رسول خدا مشغول مجادلات فلسفی بودند. و ابوجھل 

  ابوالحکم می نامیدند یعنی فیلسوف!

آنانکھ ادعا می کنند کھ بدون فلسفھ نمی توان معارف توحیدی را اشاعھ داد و تبلیغ نمود گویا رسول خدا را فراموش  -٩٨١
ف نبود ھم فیلسو (ص)کرده اند کھ بزرگترین مبلغ و معلم حکمت بود و اصحاب صفھ جملھ محصلین حکمت محمدی بودند و محمد
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چھ معنائی دارد؟ اگر خداوند رسول خاتمش را برترین اسوه ھدایت امت معرفی کرده  "حسنھ ۀاسو"و اصلاً سواد نداشت. پس 
است منظور چیست؟ پس نمی توانیم بگوئیم کھ: او رسول خدا بود پس حسابش با ما فرق می کند پس ما از طریق فلسفھ دینش 

  .را فھم می کنیم و اشاعھ می دھیم..

نان مطلقاً آاز کلاسھای درس ائمھ معصوم بر جا مانده است نیز بوضوح نشان می دھد کھ روش تعلیمی  مباحثاتی کھ -٩٨٢
دل احسن، جعظھ و بواسطھ حکمت و مو"فلسفی نبوده است. و این آیھ مستقیماٌ امامان و علیین را مخاطب ساختھ است کھ: 

  موده ایم.نن باب سخن کھ قبلاً در ای -قرآن "مردم را دعوت کنید.

ده کھ شلاصدرا فنا سائی کھ خود را از جانب پیرش مأمور نقد و نفی فلسفھ ملاصدرا می داند نیز چنان در مشیخ احمد اح -٩٨٣
رآن می کند. در یھ ای از قل بھ آرا ھمان فلسفھ می داند. یعنی بالاخره فلسفھ را ھم تبدی "جدل احسن"نھایتاً بھ نقل از آیھ مذکور 

کتابش از  کھ در در میان اعراب وارد شده بود پس خداوند ابائی نداشت "فلسفھ"حالیکھ در ھمان عصر رسول خدا ھم لفظ 
  نام ببرد زیرا خداوند با زبان عامھ اعراب سخن نموده است. "فلسفھ"

ل ر دچار جدادر اکثر امو ھمانطور کھ قبلاً گفتیم حدیث دیالکتیکی نفس است زیرا نفس آدمی بقول الھی "جدل احسن" -٩٨۴
 است پس در امیدهاست پس جدل احسن مباحث دیالکتیکی عرفان نفس است. و از آنجا کھ خداوند انسان را احسن مخلوقاتش ن

داد تیک اضانسان است. پس جدل احسن، جدل نفس انسان است و دیالکھر کجای کتابش صفت احسن مختص بھ مسائل ویژه 
رھای خود الات و باون و ححاکم بر نفس! و ما در مباحثات ائمھ ھدی از این نوع منطق را بھ وفور شاھدیم کھ با اتکاء بر سخنا

سی کارد کھ ھر دعدی یاضیات قوافرد با وی سخن می نمودند. در حالیکھ فلسفھ ھیچ ربطی با این نوع مباحثات ندارد و مثل ر
  کھ آن را خوانده می داند و بر ھمان اصول بحث می کند.

 ی حضور داردرترین آیات قرآندر مکراسرار الھی در کتابش می باشد کھ ھمان محکمات دین خداست کھ اتفاقاً  "حکمت" -٩٨۵
ھ در ویند چرا کبھات گاتفاقاً این آیات را متشاو بدون شک احکام شرع مثل امور قصاص و عبادات و بیع و امثالھم نیست کھ 

تغییر  مواره دچارنیا ھمسیر زمان و در ھر فرھنگی جبراً دچار تغییر و تحول می شود زیرا شرعیات تدبیر دنیوی دین است و د
صلھ طلوع زیرا فا ندعیت کو تحول است. مثلاً کسی کھ در قطب شمال نماز و روزه می گیرد مطلقاً از شرعیات رایج نمی تواند تب

  ی شوند.مغییر و غروب آفتاب ماھھا طول می کشد و لذا سائر امور شرعی ھم فقط بدلیل ھمین ویژگی جغرافیائی دچار ت

ھ از نظر ھ حکمت الھی ھستند ھمان ریشھ ھای دین خدا ھستند کھ در سراسر قرآن منتشر و مکررند ککمحکمات دین  -٩٨۶
ر ، حکمت مکرل شیءکبسم الله الرحمن الرحیم یکی از این حکمت ھاست. ان الله کان علی  اکثر مفسرین بی فایده و سھوند.

بنیادین  ز حکمت ھاییره ادیگریست. امنوا و عملوا الصالحات، یقیمون الصلوة و یوتون الزکوة، نعمت الله، صراط المستقیم و غ
ت و مفاھیم ین این آیامفسر ر و مکاشفھ اند. در حالیکھ اکثرکتاب خدایند کھ برای اھل معرفت، آیاتی شدیداً در خور تأمل و تفک

ھ سراغ اتفاقاً ب ونند. را مثل جدول ضرب می دانند و در معنایش ھیچ حقی نھان احساس نمی کنند و حتی قابل تفسیر ھم نمی دا
  و بیع و مسائل جنسی و امثالھم. اب و فوت و فن نماز و روزه و وضوءمتشابھات می روند مثل آد

ر ھم. آیات مکرتر و واجب تر و وجودی تر است مثل آب، ھوا، خاک و امثالی ھ در جھان فراوانتر است اساسھر چیزی ک -٩٨٧
  قرآنی نیز ھمینگونھ اند. اینان محکمات و مبانی ھستند!

اھدیم کھ شا انست کھ محکمات و متشابھات ظاھر و باطن یکدیگرند ھمانطور کھ شریعت و حقیقت!  و لذدالبتھ باید  -٩٨٨
ین اد. کھ اگر ده اناحکام شرع در قرآن کریم در ھر موردی فقط یکبار ذکر شده اند ولی حکمت ھا و محکمات مستمر تکرار ش

 مات و حکمتآن، محکتقلیل یابد. پس بیشترین آیات قر محذف کنیم شاید حجم قرآن بھ یک سوکریم آیات تکراری را از قرآن 
  کھ از مکررات کتاب خدا محسوب می شوند کھ ذات حکمت می باشند.ھایند از جملھ اسماء الله 

ز از جملھ ھ در نزد اکثر مفسرین و علمای شرع جایگاه محکمات و متشابھات عوض شده اند کھ این نیکولی شاھدیم  -٩٨٩
  علائم مھجوریت قرآن در امّت است و واژگونی آیات الھی در نفوس!
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 و زمانھ ای در ھر عصر و قوم و این آیات شرعیات ھستند کھ .قابل تأویل خوانده استقرآن کریم آیات متشابھات را  -٩٩٠
بست  عی دچار بنام شربواسطھ اھالی حکمت قابل تأویل و تعینّ ھستند. ھمانطور کھ امروزه در جوامع اسلامی بسیاری از احک

رع شیلی احکام ق تأوتی کھ بدون توجھ بھ حقایشده اند زیرا اھل تأویل نیستند مثل مسائل اقتصادی و سیاسی و علمی و صنع
  رشدی سرطانی و بحرانی یافتھ اند و ھیچ درمانی از نزد علمای دینی عرضھ نمی شود.

ست اکمت تسبیح حکھ این بیان  "سرزمین برھوتی کھ با سبحان الله، بھشت می شود."می فرماید:  (ص)رسول اکرم -٩٩١
دید ھم جاشد و خلق می ب تماماً مخلوق تسبیح و تنزیھ خدا از ذات و صفات خودش آنگونھ کھ قبلاً شرح نموده ایم کھ خلق قدیم

ه ح، آفرینندتسبی مخلوق تسبیح و تنزیھ انسان و خاصھ انسان کامل است. زیرا بھشت و دوزخ دو جلوه از خلق جدیدند. پس
  ست. ارآنی نمی تواند کلمات و اوراد محض باشد بلکھ واقعھ آفرینش است. و تسبیح از جملھ ارکان حکمت ق است پس

ات در جھان واقعی رآنی! نشان دادنحکمت دو رسالت بنیادی در بشر دارد: تأویل و تعیّن! تأویل تعینّات و تعین آیات ق -٩٩٢
ی خدا بر رو ت برترحکیم الھی یک نشان دھنده است زیرا خودش از آیاقرآن و نشان دادن آیات قرآنی در جھان واقعیت! پس 

  زمین است و یک آیت الله است. 

ا فاق! ظاھر رآفس و انفس را در دھد و جھان را در انسان! آفاق را در ان ان را در جھان نشان میپس حکیم الھی، انس -٩٩٣
ر ول احدیت داھ اصل کاوّل! و این ھمان تعلیم صدق و وجود است در باطن و باطن را در ظاھر! اول را در آخر و آخر را در 

ح ز علم تسبیملھ اجسوره توحید است کھ ذکرش گذشت! و بدینگونھ حکیم، وجودبخش و وجودآفرین است زیرا این نشان دادنھا 
ل طور کھ رسوھمان یرادھد! ز و تنزیھ است کھ بنای بھشت و دوزخ برای خلقی است کھ در قبال این حکمت ھا واکنش نشان می

ندگان یب کن، جھنم ھم مخلوق تکفیر و تشریک است: تصدیق کنندگان و تکذخدا می فرماید کھ بھشت مخلوق تسبیح است
  تأویلات و تعینات حکمت الھی!

. ھمانطور کان علم خلاق الھی است پس از ارکان رحمت خداست. پس اھل تسبیح اھل رحمت شناسی ھستندتسبیح از ار -٩٩۴
  ھ حکیم کامل محمد مصطفی مظھر رحمت برای جھانیان است. ک

و شناخت!  ح در نزد عشاق حق است کھ عشاق خلق نیز ھستند چرا کھ حق را جز در خلق نمی توان یافتپس علم تسبی -٩٩۵
ا باو  یدباش ر کجاھ"مترین راز و معنای رحمت خدا در آفرینش است کھ در یکایک جزء و کل مخلوقاتش حضور دارد: ھو این م

 درنیابد نھ حم الراحمینی اوست کھ ذات حکمت و خلقت اوست و ھر کھ این رحمت مطلقھ اش رااین ھمان ار -قرآن "شماست!
  !بوئی از حکمتش برده و نھ وجود خودش را می یابد و نھ دینش را درمی یابد الا بھ شرک و کفر و نفاق

می یابد و  رحمت مطلقھ اوست. و فقط از این منظر است کھ تسبیح معناحدت وجود (یگانگی حق و خلق)، بیانگر وپس  -٩٩۶
  گرنھ ورد و ھواست. 

و! این اود از بقای مادم تمامیت حیات و ھستی خود را برای او و بھ او تأویل نمودن. این یعنی فنای ذات خدتسبیح یعنی  -٩٩٧
فس ود را در نعھ وجرت علم و حکمتی خلاق کھ ارکان اربواقعھ ھو کردن من است: یا من ھو! و این واقعھ ای خلاق است بقد

  آدمی بنا می کند. 

قھ خداوند کھ جز در حکمت وحدت اور بھ رحمت مطلب -١امّا علم تسبیح چیست و بر چھ ارکان روح استوار است؟  و -٩٩٨
و اصل است کھ من تأویل بھ ھ فقط بر این دو .شق و پاسخگوئی بھ این رحمت مطلقھع -٢ود بھ تمام و کمال فھم نمی شود. وج

  می شود! و اینست تسبیح کامل! این دو اصل را کھ جمع کنیم می شود عشق عرفانی!

جان و  ونیم کھ این ھر دو رکن تسبیح بر رحمت و رحمت شناسی استوارند! پس آن جوھره ای در دل پس درک می ک -٩٩٩
ست. پس ی اھلاد داشتن نوری از این رحمت و محبت و عشق اندیشھ انسان کھ درک این حکمت وحدت وجودی را ممکن می کن

ند؟ در ی ھستو خودپرستان و بولھوسان را بھ این حکمت و رحمت و خلقت راھی نیست. پس آیا محکوم بھ نابود ءاشقیا
  ست. اء ال اشقیختن داینجاست کھ حق جھنم و عذاب الھی بھ عنوان رحمت قھار الھی درک می شود کھ تنھا راه نرم و زنده سا
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ا دل و زجر! زیر اسطھ تقوا، دلش را نرم و زنده و مستحق دریافت وجود می کند و یا بواسطھ آتش و عذابانسان یا بو -١٠٠٠
ً نور ھبایستی بھ اندازه کافی لطیف و م لم معرفت و ع کمت وحربان و محبت پذیر شود تا نور وجود حق را دریابد کھ تماما

جنس رحمت  لھی ازاشدن یعنی وجود یافتن بایستی بھ مقام ارحم الراحمینی دل رسید زیرا نفس واحده  "خود"خداست. برای 
   -قرآن "خداوند رحمت را بر نفس خود نوشتھ است."است: 

دن و از یح کھ ھمان قدرت خلاقھ است تماماً حاصل قدرت رحمت و محبت و دوست داشتن و عشق ورزیپس قدرت تسب -١٠٠١
نزیھ است ح و تت. چرا کھ انسان، مخلوق از خودگذشتگی مطلق خداست. پس از خودگذشتگی کھ ھمان عمل تسبیخودگذشتن اس

  ھمان قدرت خلاقھ است. بدان! 

سوره  ! این چھار رکن وجودیابی در انسان است کھ آن چھار رکن توحیدی وجود درتسبیح، خلقت رحمت، حکمت، -١٠٠٢
  !ھمراه آن چھار موت اراده کھ ذکرشان رفت: نان، جان، خان و مانتوحید را در نفس آدمی بنا می کند ب

با  ود چنین کندنیم کھ وجودیابی چون بھ کمال رسید وجود آفرین می شود یعنی خلاق! آنکھ بتواند با خپس درک می ک -١٠٠٣
  عالم و آدمیان ھم می تواند چنین کند زیرا ھمھ از نفس واحده ھستند!

مان ھحکمت و تسبیح و آفرینش جدید است. این  اساس رحمت و کھ ھست بھمان گونھ کھ ھست،دوست داشتن ھرچھ  -١٠٠۴
س پد است. شکی نیست کھ چنین حدی از دوستی با ھستی مستلزم حداقل درک و باور بھ وحدت وجوو وجود دوستی است. 

ت و الکتیکی اسنھم دیکھ جنس آ دزداپر این رابطھ متقابلاً بھ تکمیل یکدیگر می کھ درحکمت وحدت وجود زیربنای رحمت دارد 
عھ . و در واقح استو حکمت ھم اساس تسبی تبدون خرد دیالکتیکی نمی توان در این حکمت بھ کمال و یقین رسید. و این رحم

رینش ھ مشغول آفلاوقفتسبیح است کھ آدمی اھل وجود می شود و بھمان میزان قدرت آفرینش جدید می یابد چرا کھ عالم وجود ب
. ی واحد استو امرنی و تمام شود. پس وجودیابی و آفرینش ونو است پس وجود امری راکد و قدیم نیست کھ آنرا بیابی و بش

  ھرکھ بر وجود وارد شد خلاق شده است بھ درجات!

لقت نو است خرجیع بند حکمت الھی در کتاب اوست کارگاه دائمی دستیابی بھ رحمت و حکمت و تسبیح و تپس تقوا کھ  -١٠٠۵
 طا میان اعوا فرقخداوند بھ اھل تق"عدم است.  زکھ در نخستین مرحلھ منجر بھ علم فرقان می شود کھ علم تشخیص وجود ا

  این اصل حکمت است کھ آنرا حکمت فرقانی گوئیم! و -قرآن "کند.

وده فرافکنی نم فلسفھ ھای مشھور اسلامی، تقوا کمترین حضور و دخالتی ندارد و آنرا بھ قلمرو شریعت در ھیچیک از -١٠٠۶
 آن تزکیھ وای قرو در جای جاند. در حالیکھ در حکمت قرآنی و امامیھ، ھیچ حد و مرزی بین شریعت و حقیقت وجود ندارد 

س و مشق و تھ درحکمت بھمراه یکدیگرند کھ از نزد رسولان الھی و علیین و صاحبان حکمت الھی کسب می شوند کھ صد الب
  کتابی نیست. 

ھ ند کھ در قلمت و معرفت اسلامی و عشق عرفانی و بلکھ جھانی، عشاق و عارفان و حکیمان ایرانی بوددر تاریخ حک -١٠٠٧
 ن و حافظ ووزبھاتوحید و اخلاص و حق پرستی و لقای الھی قرار داشتھ اند. کسانی چون شمس و مولوی و بایزید و ر قاف

اکان پ نلالھ ایاز س عطار در تاریخ خداشناسی و توحید بی نظیرند. شکر علی مرتضی و محمد مصطفی و حمد خدای را کھ ما را
ای عشق جلوه ھ می توان ادامھ دھنده این راه دانست و بس. کھرا زرگان فقط این ب (ع)قرار داده است. پس از معصومین

   نھ رود!بیگا پس افسوس و دریغ بر ایرانی کھ بسراغ مکاتب ابراھیمی و موسوی و عیسوی و محمدی بر زمین بوده اند.

 ت)، استقلالازی و خودیت (صمدیارکان اربعھ توحیدی و ذاتی وجود در سوره توحید: یگانگی و صدق (احدیت)، بی نی -١٠٠٨
ود: رحمت، ھار وجھ وجچیا  و چھار مقام -لد و لم یولد) و بی تائی و نامکرر بودن (و لم یکن لھ کفوا احد)یآفرینی (لم  - و خود

یعت: کن شرو نیز چھار فعل دھرش .ن: موت نان و جان و خان و مان (من)حکمت، تسبیح و خلقت! و چھار موت عدم شک
ن و ر مکتب قرآداست  این خلاصھ و عصاره سیر و سلوک الی الله .صلوة (ذکر)، زکات (انفاق)، ھجرت (جھاد) و تقوی (تقیّھ)

  نت محمدی و عترت علوی!س
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 کسی کھ دلی ت و حقیقت قابل فھم و تبیین است از برایز منظر این چھار رکن چھارتائی کل قرآن و شریعت و طریقا -١٠٠٩
خود  نی: سیر ازست یعمیدن داشتھ است. و این چھار ارکان بیانی از ھمان چھار وادی سیر صعودی و نزولی اھبرای شنیدن و ف

ر دو خود است د اود تکھ کلاً سیر از خ .و رجعت از حق تا خلق و از خلق تا خود (نزولی) .تا خلق، از خلق تا حق (صعودی)
  قوس!

ت کھ ار داشتھ اسحیّ و حاضر یا امام ناطق یا امام مستودع کھ براستی در قلب ایمان و معرفت شیعی قر ماجرای امام -١٠١٠
ست زان آمده او می دریائی از روایات بھ آن اختصاص دارد ھر بار کھ بواسطھ حکیمی در تاریخ شیعھ بھ جدّ بھ میدان سخن

ا ا و تھدیدھکفیرھتو خاصھ علمای رسمی فتنھ انگیز بوده و چھ بسا خونھای ناحق بر زمین ریختھ است و  برای جامعھ شیعی
ت. م ساختھ اسمحکو رونق گرفتھ است و دوباره دھان حق گویان شیعی را بستھ و جامعھ شیعی را بھ خفقانی مستمر در تاریخ

 ریف شده اشتح ھصمد احسائی بود و متعاقبش بلوای باب کھ قکھ یکی از سخنگویان این حقیقت شیعی در عصر قاجار شیخ اح
تر ی کشاند دکجتماعارا کمابیش می دانیم. پس از آن در عصر ما، کسی کھ بھ گونھ ای دگر این حقیقت را بھ میدان اندیشھ 

ئولوژیھای فکار و ایدای از طوفان زآمد کھ بھ ثمر نشیند باشریعتی بود کھ این بار نور اندیشھ اش منجر بھ انقلاب اسلامی شد و 
ت ویژه دلیل وضعی ار بھمشرکانھ شرعی و شبھ روشنفکری و شبھ انقلابی بھ میدان آمدند تا آن نور را خاموش کنند. ولی این ب

ز ھمھ سو ارچ اتاریخی، در جھان اسلام و بلکھ در کل جھان بشری، مدعیان نجات و مھدویت تحت القاب گوناگونی چون ق
ی خارج تاریخ شیع ز گوداردند کھ این ھم نعمتی بود و ھم فتنھ ای! نعمت از این بابت کھ دیگر دشمنان شرعی امام حیّ سربرآو

مھ بھ د کھ سراسیمت بوشدند و توان مقابلھ با این جنبش جھانی را نداشتند. و فتنھ ھایش بدلیل عطش مردمان بھ نجات و اما
امام و  مری سخن ازکھ ع م اگر قرار باشد کسی را مقصر قرار دھد ھمان علمای شرع استدام دجالان و شیادان افتادند کھ این ھ

ده اند. ولی ود قرار داخصی خامامت را تحریم کرده اند و آنرا فتنھ انگیز ارزیابی کرده و مسئلھ امام زمان را رازمگوی محافل ش
ه یزند پروندرن می د و برای جزئی ترین امور شرعی خوامروز با ظھور سفیانی ھای تکفیری کھ پرچم دار شریعت ناب شده ان

دھھ اخیر  ین سھااین سکوت و تحریم تاریخی بستھ می شود و مسئلھ ظھور امام زمان بحث ھر خانھ ای است. و فقط در طی 
کھ  جباعست و ھزاران کتاب و سایت مجازی در این باب در سراسر جھان بعنوان موافق و مخالف بھ عرصھ ظھور رسیده ا

ھ کفیری و شبتھھای غربی ھا در این زمینھ از مسلمانان فعالترند چھ موافق و چھ مخالف! ھمانطور کھ شاھدیم در این گرو
 لو در واقع ک ارند.دانقلابی و امام زمانی تعداد قابل توجھی جوانان آمریکائی و اروپائی و ژاپنی و روسی و ھندی حضور 

ری شیاد و عناص ضت جھانی ناجی موعود پیوستھ است ھر چند تحت رھبریھھزاره بھ ن جریان انقلابات قرن بیستمی در این
ن ھمین ند و شیعیاھ ھستمزدور و یا دیوانھ و مالیخولیائی! و عجبا کھ اکثر این رھبران و سخنگویان موعود از جھان غیر شیع

  اواخر بخود تکانی داده اند. کھ این نیز جای بس تأمل و حیرت و حسرت است. 

ً ھمھ علائم ظھور امام و قیامت آخرالزمان در قر -١٠١١ ع ونی، بوقتب دیسائر کو آن و حدیث ھمھ عقلاء می دانند کھ تقریبا
ی گویند ز کافران مت و باعلائم قیامت آشکار شده اس"پیوستھ است. در اینجا یاد این کلام الھی در کتابش قابل توجھ است کھ: 

   -قرآن ."نگاه کھ بھ ناگاه رخ نماید برای شما جز ھلاکت بھره ای نداردرسد! بگو آ پس کی قیامت فرامی

ھ ربطی چموعود آخرالزمان  یکی از مھمترین مسائل حکمت دینی و مخصوصاً اسلامی و شیعی اینست کھ ظھور ناجی -١٠١٢
نچھ را کھ ن ھستند. آیکسا مشابھ ود؟ اھل تحقیق می دانند کھ علائم این دو امر تا چھ حدی اربھ قیامت دارد؟ آیا اصلاً ربطی د

ثار ما ر مجموعھ آدبار  شیعھ علائم ظھور می داند غیر شیعھ علائم قیامت آخرالزمان می داند. و این ھمانست! و برای نخستین
امام ھور نیست. و ظ سانیوجھ جمال ان ، لقاءالله است و لقای الھی جز ازمعلوم شد کھ این دو امری واحدند. چرا کھ اوج قیامت

ینصورت . فقط در ای کندھم ظھور وجھ الله است. یگانھ بودن وجھ الله و امام است کھ این دو امر را در ماھیتش یکی معرفی م
  است کھ ظھور امام زمان، تبدیل بھ یک انقلاب و قیامت جھانی می شود. 

می کند و در میدان حیات طبیعی این یک راز و رمزی در ذات آفرینش است کھ ھمواره حق از قلمرو غیر ظھور  -١٠١٣
خودش مھجور و منفور است. حقیقت امام و امامت ھم مشمول این امر شده است کھ غیر شیعیان بیشتر از شیعھ، بھ جستجوی 
ناجی موعود ھستند، اھل سنت بیشتر از شیعھ، و غیر مسلمان بیشتر از مسلمانان و غیر مذھبی ھا بیشتر از اھالی مذھب! 

کھ این حق الحق است کھ خداوند از غیر بھ عرفات آمده است و وجود از عدم! باز ھم حضور حق دیالکتیک  اینست مسئلھ!
اضداد را شاھدیم. و این روایت از رسول خاتم بیانگر غایت این دیالکتیک است کھ شقی ترین دشمنان ظھور امام زمان را 
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واند یعنی غیر عرب! خو یاران مخلص امام زمان را عجمان می  گروھی از بنی فاطمھ خوانده است! و روایتی دیگر ھمھ وزراء
  عجبا!

و ظھور حق  ز روایات مربوط بھ علائم ظھور و آخرالزمان در ھمھ متون مذھبی بیانگر اشد دیالکتیکبخش عظیمی ا -١٠١۴
ثر ت کھ در اکات اسروایخویش است کھ بھ برخی از این اضداد اشاره کرده ایم. کھ طلوع خورشید از غرب یکی از این  داز ض

  کتب دینی در جھان آمده است. 

ر و عرصھ ظھو ی کھ حق دیالکتیک و وحدت اضداد را در معرفت دینی و امر خلافت نشناسد در آخرالزمانبنابراین کس -١٠١۵
  بدام دجالان و شیاطین می افتد و ھلاک می شود!

تند خرالزمان ھسآالالباب) قادر بھ شیطان شناسی و دجال شناسی در اقط صاحبان خرد دیالکتیکی در معرفت دینی (اولوف -١٠١۶
ن و طاعت بی چواامر  زیرا این سرّ حق است کھ اساس آفرینش و نقطھ ذات ازل است. و تقوا جز این سرّ حقیقتی ندارد و نیز

  چرا از امام!

دّ ھور حق از ضد دیالکتیکی کھ مبتنی بر ظمھ باورھای دینی و نیز اعمال دینی بھ لحاظ منطق و عقلانیت، بدون خرھ -١٠١٧
نشان نی و پیرواای دیخویش است، ھیچ معنای معقول و علمی و حکیمانھ ای ندارد و اصلاً فقدان چنین عقلانیتی در اکثر علم

ا در ھر ردمان است کھ سرچشمھ پیدایش خرافات و جنون و مالیخولیا در فرھنگ دینی شده است و علمای رسمی و عامھ مر
ن را امام و مسلمانا ر کُشصری بھ انکار و عداوت با ظھور انبیاء و اولیاء الھی در تاریخ کشانیده است کھ یھودیان را پیغمبع

  کُش نموده است. 

لیل حضور یم فقط بھ داریخ جدید جھان شاھد بروز دینی ترین و عادلانھ ترین انقلابات از بطن کمونیزم بوده و اگر در تا -١٠١٨
بھ  ت کھ تبدیلان استیکی مارکس در این ایدئولوژی است کھ این بزرگترین راز تناقض کمونیزم در تاریخ جدید جھخرد دیالک

ً الحادی، موجب  .روحی احیاکننده ایمان مذھبی در ھمھ اقوام بشری گردید لابات یمان و انقاحیای اآیا چگونھ یک اندیشھ علنا
رای این یعی بشن بوده است؟ چرا ھیچ متفکّر دینی یا مسلمان و بخصوص عدالت طلبانھ در حدود بیش از یک قرن در جھا

  ده اند؟ کیھ زبزرگترین پدیده دیالکتیکی تاریخ جدید جھان پاسخی ندارد، بخصوص شیعیان کھ بر مکتب اصالت عدالت ت

 ی وضات عقلگترین تناقی از بزرپیدایش ملاّیان کمونیست در سراسر جھان در طی قرن اخیر از ھمھ مذاھب بزرگ، یک -١٠١٩
اده پدیده سبھ زبان  .ار ماکنون ھیچ پاسخ دینی برای این معمای بزرگ پدید نیامده است الا در آثدینی در تاریخ بشر است کھ تا

نائی است چھ مع لزمانخداپرستان ملحد یا حق پرستان کافر و مجاھدان از جان گذشتھ ظاھراً بی خدا کھ یک پدیده ویژه آخرا
د و گشتن اندیشھ مارکسچرا در طی بیش از یک قرن مؤمن ترین و پاک ترین جوانان در سراسر جھان مجذوب  دارد. و

ان ھمین یع آخرالزمھ وقاانقلاباتی پیامبرگونھ آفریدند و بساط سلاطین جور را از روی زمین برچیدند. این یعنی چھ؟ زیرا ھم
کی رد دیالکتیبان خن ظھوری ھمانا ظھور ناجی موعود است کھ جز صاحگونھ دیالکتیکی ھستند و شدیدتر از این. کھ اشد چنی

اشد قدرت  ظھور وآن را درنمی یابند و مابقی محکوم بھ ھلاکت ھستند. یعنی درک ظھور حق از غیر و ظھور وجود از عدم 
کھ  ن جھان استردماملوب خلاّقھ خداوند از مستضعفترین انسانھای روی زمین. این ھمان سرّ جاذبھ کمونیزم در زنده ترین ق

ای جرا بر سان را انز فلسفھ و منطق است. زینشان می دھد این سرّ ریشھ در فطرت الھی بشر است و چیزی بسیار اساسی تر ا
ھی ت و روح الدر خلق دھد. این ھمان سرّ خلافت آدم است کھ ریشھ مال سرنوشت خود قرار میکخدا می نشاند و مسئول تمام و 

  بشر دارد. 

از درکش  ور منطق قرآنی حاصل فقدان خرد دیالکتیکی است. چون وجود خدا را سراسر تناقض یافتند اصلاً کفر د -١٠٢٠
ا رم این کار و نا عاجز ماندند او را از عرصھ حیات و ھستی بھ عالم نیستی و غیب مطلق فراسوی آسمانھا، تبعیدش کردند

 عت در قبالو جماعوام بھ روش خود و علما ھم بھ روش خودشان! و این د .تسبیح و تنزیھ و اخلاص و توحید ناب خواندند
  ظھور ھر نبی و ولی متحداً بھ انکار و عداوت پرداختند. 
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ه ھای رافکنی پدیدفھای قلمرو خرافات دینی بشر با نگاھی خردمندانھ تحقیق کنیم می بینیم کھ زبالھ دان اگر بھ باور -١٠٢١
ئی از آن رھا ارد ود دند. ولی این حقایق دیالکتیکی در ظلمات انکارشان دست از سرشان برنمیدیالکتیکی ھستند کھ درک نش

  ندارند. 

نرھا و حت عنوان ھامروزه نیز شاھدیم کھ این حقایق دیالکتیکی انکار شده در معارف توحیدی بصورت دیگری ت -١٠٢٢
وشنفکران رماعت جھانی شده اند و منبع تغذیھ معنوی ادبیات و اسطوره پرستی بخصوص در عرصھ سینما، تبدیل بھ مذھبی ج

ھنر  ات در لباسخراف ومذھبی محسوب می شوند زیرا ھیچ تعھدی را مطالبھ نمی کنند و بازیچھ خود آنھا ھستند. یعنی اساطیر 
بشر  گونھ بسوی بدین شده و فرافکنی شده ھستند کھ رتبدیل بھ مذھبی شیطانی گشتھ اند! اینھا جملھ حقایق دیالکتیکی انکا

ر جای ھ ھنر را بکستند ھبازگشتھ اند بھمراه ولایت ابلیسی! کھ پیامبران مدرن این مکتب و مذھب ابلیسی فلاسفھ ای چون ھگل 
 مذھب نشانده اند!

در " -قرآن "ابند.الالباب درنمی یوااست. بگو یگانگی آن را جز اول می گویند در این کتاب (قرآن) تناقضاتی فراوان" -١٠٢٣
ھ کسانی کھ ھم" -نقرآ "الالباب است.ھ نشانھ ھای ھدایت از برای اولواخلق آسمانھا و زمین و شب و روز تناقضاتی است ک

 می بینیم کھ - قرآن "ند.نیست د و بھترینش را تبعیت می کنند بر ھدایت الھی ھستند و اینان جز اولواالالباباقوال را گوش می دھن
 م جز اینانکمت ھحمتخصصین کشف نور توحیدی از میان تضادھا و اختلافات در معانی و پدیده ھایند و اھل  اولواالالباب

کسانی ھستند کھ ھمواره در فتنھ ھا و تلاطم  س اولواالالبابپ -٢۶٩نیستند: "حکمت را جز اولواالالباب درنمی یابند." بقره
 - نقرآ "داست.خدد از ھر چھ نازل می شود و واقع می گر"را می گویند: تناقضات، حق الھی و واحده واقعھ را درمی یابند زی

ی را انکار رند و مابقبپذی یعنی واقعیات را دو شقھ نمی کنند احادیث را دو شقھ نمی کنند کھ دستھ ای را کھ مطابق نفس آنھاست
نند. شقھ نمی ک دو یرغشیطان و خویش و  شر و خدا و کنند زیرا سرّ تناقضات و اضداد را می دانند. یعنی جھان را بھ خیر و

ا دو اقعیت ھا رود کھ بلکھ راھی بھ فراسوی توحیدی تناقضات می یابند و حق یگانھ شان را می یابند. و اشقیاء کسانی ھستن
  شقھ می کنند و اینان جاھلانند!

ً بھ امتو امیالش نیست کھ نھصلاً بلایای الھی و جملھ امتحاناتش چیزی جز رویاروئی انسان با ضد باورھا ا -١٠٢۴ حان ایتا
یم کھ چون از لمات آزمودا بھ کو ابراھیم را در بلای"کلمات و مفاھیم الھی می انجامد و در کمالش بھ کلمة الله (ال لا) می رسد. 

اد دینی! یع متضوقا در بطن ھ این امتحان کلمات و مفاھیم متضاد استک -قرآن "پس آن برآمد علم تأویل بخشیدیم و امامت دادیم.
  - قرآن "خداوند اراده کرده کھ حقش را از کلماتش محقق سازد."ن کھ و بدا

ات فاھیم و کلممجھان مدرن بر سر  ھمھ دعواھا و نبرد خونین افراد و گروھھا و ملل و فرقھ ھای مذھبی و عقیدتی در -١٠٢۵
... وسلامت و عادت،سر، اخلاق، راست، دروغ، نجات، است: خدا، پیغمبر، امام، ناجی، حق، عدالت، آزادی، پیشرفت، حقوق بش

. و یگری نداردجات د. پس بشر مدرن جز یک حکمت واحده توحیدی کھ بتواند ھمھ این ارزشھای اضدادی را یگانھ سازد، راه ن
ھور کلمة الله ان را ظزم امام ناجی موعود نیز رسالتی جز این ندارد کھ ھمھ کلمات و مفاھیم را تبدیل بھ کلمة الله می کند و لذا

ت. حکیمی گی اسگویند یعنی ظھور یگانگی بود و نبود کھ سرچشمھ ھمھ اضداد است. و امام زمان مظھر و مصدر این یگان
  کامل کھ حکم بھ یگانگی می کند و حکمش دارای قدرت خلاقھ کن فیکون است.

کارشان  حبان خرد دیالکتیکیھیچ حقی نیست. صاھیچ قوم و فرقھ و مکتب و مذھبی ھر چقدر منحرف ھم بکلی فاقد  -١٠٢۶
مت توحیدی در حک و بدینگونھ حق ھر جماعتی "بھ ھمھ اقوال گوش جان سپارند و بھترین آنھا را برگزینند..."اینست کھ 

لاً ر کھ ما مثمانطوواحد محمدی در جھان پدید می آید. و این نامش التقاط نیست بلکھ توحید است. ھ متمعلوم می شود و ا
غربی  ھ خردمنداننھ ھممفھوم دیالکتیک را از حکمت غربی برگزیدیم و حق برتر و کاملھ اش را در کتاب خدا یافتیم و بدینگو

  نمودیم. ترا بھ حق برترشان در کتاب الھی دعو

امل و مذھب کھ نیچھ برگرفتیم و حق برترش را در انسان را از فلسف "فراسوی خیر و شر"و  "ابرانسان"و یا مفھوم  -١٠٢٧
یچھ نرا امروزه م. زیشیعی یعنی امامت نشان دادیم و بدینگونھ پیروان جھانی نیچھ را بھ حق برترشان در تشیع دعوت نمودی

  ل تفکر در سراسر جھان برخوردار است.پس از مارکس، از بیشترین پیروان در اھ
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رفتیم و گیھ نسبیت انیشتن کھ در جھان مدرن تبدیل بھ نوعی مذھب و معنویت علمی شده است بھره و یا از نظر -١٠٢٨
  ن دادیم.بشر، نشا حق برترش را در ھویت انسانی و ولایت الھی درو بدین منطق شرح نمودیم را بسیاری از حقایق توحیدی 

یھانی است کیات علمی در ھستی شناسی یا نظریھ ریسمانی بودن ساختار فضا کھ از آخرین نظر "نظریھ خالی"از یا و  -١٠٢٩
فت: کھ ذکرش ر انطوردر خدمت تبیین مفاھیم عرفان اسلامی بھره گرفتھ ایم. و این روش را از کتاب خدا فرا گرفتھ ایم ھم

  گزینش احسن از اقوال و اندیشھ ھای جھانی بشر!

لام لک توحید و اس وھای حوزه پنھان می کنند و اعتزال می گزینند تا خدا وتکھ دین و اسلام و تشیع را در پس علمائی -١٠٣٠
ر ظلمات دد کھ برندارد باعث و بانی سکولاریزم گرائی در جوامع اسلامی ھستند زیرا خودشان سکولارھای عقیدتی ھستن

ا تراده کرده اداوند دین خدا در سراسر جھان مشغول انتشار حقایق است زیرا: خاستکبار نفسانی خود محبوس گشتھ اند. ولی 
 وھر عنوان  د تحتدینش را جھانگیر نموده و بر ھمھ ادیان مستولی سازد و حقش را بھ تمام و کمال بھ عرصھ ظھور برسان

  مذھبی کھ باشد!

نوان و اسم ر ناجی موعود تحت عشیعھ در آستانھ ظھوچھ بسا کھ نھایتاً حقیقت ناب توحیدی و اسلام خالص و مکتب  -١٠٣١
ر قی را آشکاحقای ومذھبی بھ عرصھ ظھور برسد کھ ھیچ نام و نشان و آدرسی در فرھنگ تاریخ اسلامی نداشتھ باشد و آداب 

 گوئین پیشسازد کھ بدعت محض محسوب گردد ھمانطور کھ رسول خاتم عین ھمین معنا را درباره ظھور منجی آخرالزما
ستان ا از سرخپویست و فرموده است کھ حدیثش مشھور است. و چھ بسا حقیقت دین و اسلام نھایتاً از آمریکا یا از چین کمونی

آنچھ کھ  مطلقاً بھ سلامیزیرا اسلام در ھیچ جائی بھ اندازه امتش مھجور و بیگانھ نیست. و حقایق ا آمریکای لاتین ظھور کند
ده شد دین جدا ز کالبامی شوند ربطی ندارد کھ پوستھ ای از اسلام بوده کھ چھارده قرن پیش در حوزه ھای علوم دینی تدریس 

لمای عوم دینی و ای علاست. و اولواالالباب یعنی صاحبان مغز دین! و بیھوده نیست کھ امروزه سکولارترین افراد در طلبھ ھ
  رسمی یافت می شوند. 

تی کھ ھر آنچھ کھ وعده داده می شوید راست است و براس" -٧مرسلات "است.ھرآنچھ کھ وعده داده شده اید واقع " -١٠٣٢
موده و نید گفت آن دین و عالم دینی کھ نتواند وقایع جاری حیات بشری را درک بنابراین با -۶ذاریات "دین ھرآن واقع است.

ر علمای بن اسلام و ر جھات کھ امروزه دم دینی! و این دقیقاً ھمان وضعی اسمسائلش را حل و فصل نماید نھ دین است و نھ عالِ 
ست دند. و اینموجو اسلامی حاکم است کھ یا تسلیم وضع حاکمند کورکورانھ و بی ھیچ حجتی، و یا مشغول تکفیر و لعنت وضع

ام تِ واقعھ نا حکمسرمنشأ سکولاریزم حاکم بر مسلمین کھ اسمشان مسلمان است و رسمشان کفر. و اینست کھ ما حکمت خود ر
ین: سمان بر زمآست و ھاده ایم زیرا اسلام دین واقعھ است زیرا دین آخرالزمان و قیامت است کھ عرصھ ظھور غیب در عین ان
این  ھندو! و حق قادر بھ درک واقعھ نیستند چھ مسلمان باشند چھ یعنی کافران -قرآن "و آسمان بر کافران نازل نمی شود."

  دارد! واقعھ جز خداوند نیست. خداوند واقعیت

قرآن) پس در در خود ماست ( گر آنچھ کھ وعده داده شده ایم واقع شده است و آنچھ در آسمان وعده داده شده ایما -١٠٣٣
ور ای رسمی بطر علمقیامت بسر می بریم و آخرالزمان و ظھور غیب و باطن عالم و آدم! این باور کھ اصل اول اسلام است د

ن می جز نشام اسلاکامل مغفول است و این غفلت و انکار علت ھمھ بدبختی ھای مسلمین در این دوران است. پس حکیم و عال
ھ چیا براستی یست. آنقیامت، اسلام ت آسمانی بر زمین کاری ندارد. یعنی اسلام منھای حقیقت آخرالزمان و دادن این واقعی

 گنگ ساختھ ینسانی علمای اسلامی را ازمرضی موجب این غفلت عظیم و ویرانگر در تاریخ معرفت اسلامی بوده است؟ چھ چی
  واھد.دا بخخیل است کھ ھمھ بیھوش می شوند جز کسانیکھ است؟ گوئی کھ این مرگ و مدھوشی حاصل فاز اول صور اسراف

ی از اسطھ خود شریعت تھجماعتی گنگ و مدھوش و مسخ فلسفھ و علوم و فنون غربی شدند و جماعتی دگر ھم بو -١٠٣۴
 ول د اسرائیاتحا حقیقت! این دو عاقبت پس از دورانی جدال و جنگ بھ اتحاد می رسند. ھمچون اتحاد آمریکا و طالبان و

  تکفیریھای داعش! اتحاد کفر و نفاق!

و این عجب نیست کھ آن حکیمان الھی و عارفان واصل کھ بھ کشف واقعھ و شھود حق در واقعیت نائل آمدند مطلقاً از  -١٠٣۵
م راه علوم کتابی و مدرسھ ای و فلسفھ و کلام و حدیث و فقھ نبوده است. و کسانی ھمچون مولوی ھم کھ خود علامھ این علو



١٢٠ 
 

بود چون بھ شمس رسید کن فیکون گردید و شمس برای رھائی مولوی از واژگونی، از جان خود گذشت. و یکی از شروط 
برای پذیرش مولوی این بود کھ ھمھ کتابھای کتابخانھ اش را از جملھ تألیفات خودش و پدرش را در چاه بریزد. کاری کھ  سشم

ند با موسی در دربار فرعون نمود و بلکھ بمراتب عظیم تر! تبدیل و تحول کرد بھ عظمت کاری بود کھ خداوشمس با مولوی 
علوم و مذھب دھری بھ دین و علم واقعھ ھمچون تبدیل فرعون بھ موسی است و شدیدتر از آن! نمونھ دیگر چنین تبدیل و 

گونی خلاق رسید کھ ھمھ علوم انقلاب فکری و معنوی در شیخ بھائی بود در سن ھفتادسالگی کھ بناگاه بھ چندان حدی از واژ
ابلیس خواند و یک شبھ از دید مردمان غیب شد تا مرگش! ولی امروزه ھنوز ھمان آثار و علوم شیخ  ءجانرسمی را سنگ است

بھائی کھ وی آن را فضولات شیطانی نامیده بود در حوزه ھای دینی ما با کمال تقدس، تدریس می شود. و این بدان معناست کھ 
  انقلاب عرفانی شیخ بھائی را باور نکرد الا بھ جنون!ھیچکس آن 

نی و قلابات عرفان تعبیر می کنند کھ ھمان علوم رسمی کھ تمام عمر اندوختھ بودند زمینھ و اساس آن انبرخی ھم چنی -١٠٣۶
ی نامیدند. شیطانی نم معلو مکاشفھ الھی در این بزرگان بوده است. ولی خود این بزرگان مطلقاً چنین باوری ندارند وگرنھ آن را

ھ امثالھم ک ھائی وبحکمت قدسی و عرفان حق شاھدیم ھمچون مولوی، حافظ، غزالی و  نوابغچنین اعترافاتی را در بزرگترین 
گز شمس کھ ھر واطاھر حدّ علوم قرار داشتند و نھ کسانی چون بایزید بسطامی و باب نخودشان براستی در قلھّ برتریدر عصر 

  بھ تحصیل این علوم نپرداختھ بودند.

ود قرآن خزرگترین علت غفلت از حق دین آخرالزمان و حکمت الساعھ و عرفان علوی ھمانا غفلت از بھ نظر ما ب -١٠٣٧
 مان علوم وھمنظر  ھم کسانی بعنوان مفسّر بسراغ قرآن رفتھ اند آنھم ازبعنوان سرچشمھ علم و حکمت بوده است. کھ اگر 

ار دیگر کی خود ھیچ ی علمفلسفھ و فقھ و کلام و احادیثی بود کھ قبلاً می دانستند و لذا در تفاسیرشان جز اثبات اندوختھ ھا
ه ای در معنای تاز وقیقت ده است زیرا ھیچ حصورت ندادند. بھ ھمین دلیل تفاسیر قرآن خوانده ناشده ترین آثار این مفسرین بو

ت و لم و محکماعلباس  ی کھ قرنھا در مدارسرأیاین تفاسیر رخ نمی داده است. و این مصداق کامل تفسیر بھ رأی است. البتھ 
اند.  کردهبدعت  رأی و تیقھ را متھم بھ تفسیر بھکشف جدیدی در خارج از این علوم عیقین بھ تن کرده است. و لذا ھر درک و 

 ھد و قداستسبت دنو خدا یعنی ھیچ کس بھ قرآن رجوع نکرده کھ نادانستھ ای را بداند بلکھ دانستھ ھای خود را بھ قرآن 
ریخ و اصول و تا وفقھ  بخشد. بھ ھمین دلیل تفسیر قرآن ھر عالمی، جامع ھمھ اطلاعات قبلی اوست از فلسفھ و کلام و حدیث و

 ودشان بودهخوجیھ تیعنی ھرگز قرآن در نزد علمای اسلامی کتاب مکاشفھ نبوده بلکھ کتاب  ھم!رجال و صرف و نحو و امثال
ن خاره! و ایب استاست و یا کتاب خیر و برکات و ثواب اخروی و یا شفابخش امراض و دفع کننده گرفتاریھای دنیوی و کتا

م دین و اسلا وخدا  وت تمام و کمال مسلمین با خود کافرانھ ترین و جاھلانھ ترین نوع نگرش بھ قرآن است کھ حاصلش بن بس
  ت!مسکو در آخرالزمان است. و تنھا واکنش علمای اسلامی در قبال جھان و بشر مدرن ھم تکفیر است و مابقی ھم

 ات و باورھایمی گشاید. یعنی پاک شدگان از نژاد و تاریخ و ھمھ ابتلائ "مطھرون"وی خداوند کتابش را فقط بھ ر -١٠٣٨
در غیر  فنی! علمی و دینی و قومی و فرقھ ای و پاک شده از ھر من و منیت فلسفی و کلامی و فقھی و ادبی و علمی و

ه ود کھ آمادشمی  ر معنویاینصورت ھر منی چون وارد قرآن شود ھزار من شده و از آن بیرون می آید و تبدیل بھ یک مستکب
  تکفیر و لعن عالم و آدم است.

و فلسفی و  رآنی در کتب تفسیری و فقھیبر قرآن وارد شود! کاربرد آیات ق داست کھ می توان "من نمی دانم"فقط  -١٠٣٩
د کسانی سیار اندکنست. بااخلاقی و حقوقی تماماً در خدمت اثبات نظریات از قبل اثبات شده شان است. کاربرد احادیث ھم چنین 

ی ض ھای فلسفیش فرپکھ بسراغ آیات و روایات می روند تا پاسخی بھ سؤالات بی جواب خود بیابند بدون ھیچ پیش فرضی! با 
ن ت. آیا چنیأی اسرو تفسیری و کلامی و ادبی و فقھی و اخلاقی و حقوقی بھ سراغ قرآن رفتن واضح ترین مصداق تفسیر بھ 

ند و بدیل می کنرا ت ک را حتی در ترجمھ ھای قرآنی ھم بوضوح می توان دید کھ با وقاحت کامل الفاظنیست؟ این بیماری مھل
  حتی زمانھا را تغییر می دھند و مضارع را مستقبل می کنند.

ن وقایع جدیدی در بطن آیاتش رخ می دھد از برای آقرآن کتاب تاریخ نیست کتاب واقعھ است آنھم واقعھ ای کھ ھر  -١٠۴٠
بقصد کشف واقعیت بسراغش می رود واقعیت ھای جاری و حیّ و حاضر! قرآن برای اھلش دائماً در حال نزول است. کسی کھ 
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ن رجوع بھ معانی آیات براساس شأن نزول حوادث چھارده قرن پیش ھمان نگاه دھری و ظلمانی بھ قرآن است و این مھلکتری
      نوع ارتباط با قرآن است. 

ه وحی می ر کتابش حاضر است و با رجوع کنندگانش سخن می کند و این مصداق وحی ای است کھ دوباردخود خداوند  -١٠۴١
  شود طبق قول الھی در کتابش! 

ی اضی یا نجوممعمای ریفکر و تأمل در آیات قرآنی از جملھ نادرترین نوع برخورد با قرآن است ھمچون تفکر در یک ت -١٠۴٢
  لااقل!

رود بھ بھ مثابھ و ن بعنوان یک کتاب نوشتھ شده و تمام شده نگاھی ظلمانی و کافرانھ است. ورود بھ قرآننگاه بھ قرآ -١٠۴٣
ت و ست. و کلما اسمانی است کھ نزولات رحمت و حکمت الھی بلاوقفھ در حال بارش است. کتاب قرآن، قلمرو نزول کتاب اللهآ

مای ن تفاوت معین ھماسیاھھ قرآن بھ مثابھ دربھای ورود بھ آسمان نزول وحی است کھ بر قلوب مؤمنان نازل می شود. اآیات 
یزی وت است و چر ناسذلک الکتاب و تلک الکتاب (این کتاب و آن کتاب) است. کتاب قرآن، مقدس ترین قطعھ از عالم لاھوت ب

کھ ام  و بدان"ت: ان اسیعنی امام مبین کھ ھمو نازل کننده قرآن بر قلوب مؤمن مقدس تر از آن بر زمین نیست الا قرآن ناطق
  - قرآن "الکتاب در نزد علی حکیم است.

لی نور! یم کتاب حکمت خدا برای بشر است پس قرآن شناسی عین شناخت شناسی مسلمین است و نور عاگر قرآن کر -١٠۴۴
  ین می رسد کھ مظھر کلمة الله است. زیرا غایت قرآن شناسی و شناخت شناسی بھ امام مب

  ین حکمتِ حکمت است یا علم العلم و وحی الوحی! و این قلب و کمال حکمت است و ھدایت!عقرآن شناسی  -١٠۴۵

رآن کریم حکمت حاصل فھمیدن چیزھای فھم شده و باور شده بخصوص در باب بدیھیات حسّی است! و ق حقیقت علم و -١٠۴۶
مر اعنای ھمین قاً بمدقی "ذکر"پیش افتاده و سھو شده و عادی انسان را دعوت بھ این کار می کند و با تذکر مکرر محسوسات 

سی کھ: آیا ک رمایدفاست یعنی اندیشھ در ماھیت بدیھیات! بخش عمده ای از آیات قرآنی تذکر ھمین امور است و ھمواره می 
ھیات حسّی ماھیت بدی عنا وفراموش شده نیست بلکھ بھ یاد آوردن م است کھ بھ یاد آورد؟ مگر اندکی! کھ این بھ یاد آوردن امور

  و عقلی در حافظھ است و تجدید نظر در این بدیھیات!

ی ی مجدد بدیھت بدیھی! و ارزیابیعنی تجدید نظر در بدیھی ترین نظریات و باورھا! و تجدید فھم در مفھوما "ذکر" -١٠۴٧
ی ین کسانی مبر چن جمع ھستی خود را بر نیستی زدن! و خداوند اسرار کتابش راترین ارزشھا پس از عمری زیستن با آنھا! 

طھ چنین ن بواسچرا کھ انسا -سوره قمر "ھست؟سرّگشائی کردیم قرآن را از برای اھل ذکر! آیا ھیچ اھل ذکری "گشاید: 
 وریافت علم ی و دذکریست کھ عدمیت و غایت جھل خود را می یابد و بدینگونھ بھ حضور حق می رود در کتابش جھت وجودیاب

  حکمت از نزد پروردگارش! 

  نابراین باید گفت کھ ذکر نھایتاً بھ اندیشیدن در ذات ادراک می رسد یعنی شناخت شناسی!ب -١٠۴٨

ریخ ی بواسطھ تاقلیدھا و آموزه ھاست یعنتاست! زیرا ھمھ ادراکات بشر بواسطھ تلقین ھا و  "ھتوجّ "ای دیگر ذکر معن -١٠۴٩
  و بواسطھ غیر حاصل شده است. پس ذکر راه ارتباط بیواسطھ و مستقیم با جھان و جھانیان است.

و حقایقش  بل و بعد و علت و معلول نداردرآن کتاب الساعھ است پس حکمت قرآنی، حکمت الساعھ است حکمتی کھ قق -١٠۵٠
ی شوند و ان نمآنی ھستند و واقعیت ھایش نیز اکنونی و حیّ و حاضر و خلاق و نو بھ نو شونده اند و مشمول گذشت زم

  لھی!کیم احانسانھایش نیز ھمینگونھ اند اعم از کافر و مؤمن! یعنی ھمھ چیز در این قلمرو خدائی است از نگاه 

  ریند بھ اذنش!خدائی ببیند و بفھمد خدائی ھم زیست می کند و چون خدایش می آفآنکھ  -١٠۵١

و عرفان علوی، دارای چنان مقامی است کھ در سائر مکاتب و مذاھب  (ص)انسان در مکتب و حکمت قرآنی و دین محمد -١٠۵٢
در دین محمد، انسان در نزد پروردگارش برتر  الھی و اومانیستی، خدا ھم چنین مقامی ندارد. ھمانطور کھ قبلاً نیز نشان داده ایم
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از پروردگار خویش است و اینست معنای رحمت مطلقھ خداوند در قرآن کریم. رحمتی کھ چنان عظیم و لامتناھی است کھ عظمت 
و مرید و ھستی بیکرانھ اش بعنوان ھدیھ ای بھ انسان تلقی می شود تا مُلک و مالکیت خود در جھان ھستی را بھ آدمی واگذارد 

کارگزار اراده انسان شود. اینست حکمت آدم در نزد خدا و کتابش کھ از زبان بایزید بسطامی بھ امرش اعتراف می شود کھ: من 
برتر از خدا ھستم! اینست حکمت رحمانی! کھ این معنا در نص صریح قرآن آشکار است در فتبارک الله احسن الخالقین. کھ 

ین مخلوقاتش تبیین شده است یعنی الله در انسان، اکبر شده است. و ھرکھ این حقیقت را دریابد مظھر الله در برتر یآشکارا افزون
و بدان کھ این حکمت در  راحمینی خداوند است.الکھ بایزید بسطامی یکی از این انسانھاست کھ حجتی بر ارحم  الله اکبر است.

تاریخ معرفت دینی و حکمت اسلامی سابقھ نداشتھ است کھ بدینگونھ آنھم نھ بھ عنوان شطح، بلکھ بعنوان یک حکمت آشکار 
الھی در کتابش رازگشایی شده باشد آنھم نھ از وجھ تأویل، کھ از بابت ترجمھ تحت اللفظی کلمات خدا. کلماتی کھ بیش از ھزار 

ان قاریان و مترجمین و مفسرین قرآن تحریف شده بود. این حکمتی است کھ حقّ ظھور جھانی امام زمان را مھیا سال در اذھ
  نھ فقط ظھور کلمة الله است کھ ظھور الله اکبر است، بدان!و می سازد کھ چگونھ واقعھ ای است 

 ر نمی گیرد.در دسترس ادراک ھر کسی قرا ھ حتی الفاظ و کلمات ظاھری قرآن ھمکرسیدم  ھبنده بھ تجربھ این نتیج -١٠۵٣
و  قایق ھستندمان حھزیرا ھمین ظاھر درب باطن قرآن است. کھ باطن ھم اھلش را بھ حدود آیات و کلمات الھی می رساند کھ 

  از تجلی این حقایق در عالم برون، مطلع قرآنی بھ جمال رخ می نماید کھ عالم شھود است. 

ت مان اکتسابارآن می شوند کسانی ھستند کھ از علوم دھری پاک شده اند کھ ھقموفق بھ لمس  و مطھرونی کھ در قرآن -١٠۵۴
ر شود کھ نو ری میآموزشی و تربیتی از جانب خانواده و جامعھ و تاریخ و کتاب است. کھ این پاکی موجب احیای امّیت فط

رآن سخن قھ با قاری ین وجبل تلاوت است و خداوند از ااسماءالله است. بنابراین قرآن فقط تحت الشعاع نور فطری اسماءالله قا
بواسطھ  ده ای و یاپس پر خداوند با بنده ای تکلم نمی کند الا بواسطھ وحی و یا از"می گوید. و قرآن، رسول رسول الله است: 

  قرآن این وحی رسولانھ است.  و -قرآن "رسولی کھ وحی می کند بھ اذنش آنچھ خواھد.

شت و ین نوع برداالبان و تکفیریھا و سلفی ھاست. کھ اطا گفتھ اند آثار و معارف ما بسیار شبیھ باورھای بسیاری بم -١٠۵۵
نگ و ایستی بھ جؤمن بمقضاوت از آثارمان از نوع گمراه شدن در قرآن و بواسطھ قرآن است. زیرا ما معتقد نیستیم کھ انسان 

اقاً اتف افران.اده کت ابلیس ولی بدست و اریز مخلوق خداست تحت ولایکشتار و تخریب دوزخ و اھل دوزخ برود. زیرا دوزخ ن
عدم درک  ارست.ھستند کھ نماد کفر آشک یتکفیریھا و سلفی ھا کاملترین مظاھر دھرپرستی و پرستش آداب آباء و اجداد

ی ممان زندگی رالززخ آخآخرالزمان و فھم این راز کھ دوزخ آشکار شده است سرمنشأ ھمھ این گمراھیھاست. کل بشریت در دو
ا یم منتھی بی گیرکند و ھیچکس از آن خارج نیست. ما خود از ھمھ محصولات دوزخ آخرالزمان تکنولوژی و مدرنیزم بھره م

م کھ این ون می دانینیم چکاین آگاھی کھ ذکرش رفت. و لذا در این بھره گیری اشد تقوا و پرھیز و مراقبت و قناعت را پیشھ می 
  ھ بھشت! جھنم است ن

و سلفی و  تحت عنوان طالبان تھ کھ این جریانات تروریستی و آدمکش و دیوانھھر چند کھ امروزه دیگر بدیھی گش -١٠۵۶
ً بدلیلھ اتفکتکفیری و امثالھم مزدوران کفار حربی و استکبار و طاغوت جھانی ھستند یعنی مزدوران شیطان! کسانی   اقا

وزخی دعمات فرآورده ھای آن، مشغول انتقام از مردمانی ھستند کھ از این ن محرومیت از مواھب دوزخ آخرالزمان و
اند. بھ  قیام کرده ر دوزخطبقات اولیھ آن برعلیھ طبقات پیشرفتھ ت برخورداری بیشتری دارند. این نبرد درونی دوزخیان است کھ

می میائی و اتعی شیخود از ھمھ امکانات تکنولوژیکی و سلاحھای امحای جم دھمین دلیل شاھدیم کھ این ریش درازھا در نبر
لھ آنھا را ند بدینوسیخداو واستفاده می کنند و در شقاوت از کفّار بی ریش سبقت گرفتھ اند. این نبرد بین کفار و منافقین است 

   -نقرآ ."مایدند پاک زد تا زمین را از فساخداوند گروھی را بر علیھ گروه دیگری برمی انگی"بدست یکدیگر نابود می کند. 

دگر  ت فاقد حکمت و عرفان نفس سلاح دست شیاطین است. این جریانات ریش دراز و آدمکش ظھورامروزه شریع -١٠۵٧
  باره خوارج است. ھمانطور کھ خوارج در صدر اسلام نیز در خفا بازیچھ و مزدور بنی امیھ بودند. 

معارف ما استفاده تکفیری کند مگر از خود قرآن از ھمان آغاز تاریخ اسلام چنین سوءاستفاده اگر قرار است کسی از  -١٠۵٨
ای مؤمنان کافران را ھرکجا " ھائی نشده است. امروز ھم تکفیریھا با توسل بھ چند آیھ از قرآن چنین جنایاتی می کنند کھ:

ن بودن خودش یقین یافتھ باشد تا دست بھ چنین جنایاتی بزند. و آدمی باید در مؤم -قرآن ."یافتید بکشید تا ریشھ فتنھ برافتد
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نی! آیا براستی آنچھ کھ بھ این تکفیریھای رنگارنگ چنین یقینی داده درازی ریش است و جانماز و لکھ سیاه مُھر بر پیشا
ھد تا چون گرگ چگونھ چنین اطوار و نمایشات صوری بھ آدمی چنین احساس و باور و قدرت شیطانی و جنایت باری می د

بھشت را مایملک خود بداند؟ این جز سیطره و تسخیر شیطان بر و ھاری بجان مردم افتد و با گفتن الله اکبر مردم را مثلھ کند 
وجدان آدمی نیست کھ بواسطھ ابزار و آداب شرع کھ بری از حکمت و معرفت نفس است بر قلوب متشرعین بھشت پرست وارد 

   -قرآن ."خداوند کافران را با شیاطین ھمنشین می سازد"نم می کشاند البتھ بھ امر الھی! می شود و آنھا را بھ جھ

ینی ممکن دحکمت و عرفان، امری تعارفی و تشریفاتی و مستحبی نیست امری حیاتی است کھ بدون آن  امروزه دیگر -١٠۵٩
رحد شیطان تا س ی و جن گیری و مالیخولیانیست الا اینکھ بھ تسخیر شیطان درمی آید و محصولش سلفی گری و تکفیری گر

  شدن است. متشرعین فاقد حکمت و معرفت بزودی تبدیل بھ شیاطین انسی می شوند. 

لای ت و رستگار و منزه از دوزخ در عین زیستن در آن، انسانی است کھ وجھ اعانسان خوشبخ انسان راضی، -١٠۶٠
حکمت "را ان آنن تعریف خوشبختی انسان در کتاب خداست کھ می توپروردگارش را بھ جمال خویشتن دیدار کرده باشد. ای

بیند راضی بھ چون انسان را در نزد پروردگار چیزی نیست کھ مطالبھ کند الا وجھ اعلای پروردگارش ک"نامید:  "خوشبختی
  تند. ین وجھ اعلای پروردگار برای علیین بھ گونھ ایست و برای سائرین ھمان علیین ھسا -١٩- ٢١لیل ."شود

یا مین حیات دنھنست کھ برای ھمھ ایده ھا و آرمانھای ناکجا آباد بشری، حقایق نقد و حیّ و حاضر در آحکمت واقعھ  -١٠۶١
ون، عرضھ کند: حکمت خوشبختی، حکمت بدبختی، حکمت سلامتی، حکمت زناشوئی و آرامش، حکمت امراض، حکمت جن

  لزمان! آخرا و... چون قرآن کتاب واقعھ است و شرح انسان حکمت عقل، حکمت اراده، حکمت دین و کفر و بھشت و دوزخ

ر دو لاھوت و برزخ ھمگی  تت ھا و ملکوشمھ دربھای عالم غیب از ھفت زمین و آسمانھا از دوزخھا و بھھ -١٠۶٢
  آخرالزمان در ھمین دنیا بھ روی انسان گشوده است. 

تخاری آنان لی اکثر پیروان افوران استکبار و کفر ھستند درست است کھ رھبران اصلی جریانات تکفیری جملگی مزدو -١٠۶٣
نھا را آیر پیدایش ساخت و خواھند زمین را از کفر و فسق و فساد پاک سازند اینان را باید شن خود را مؤمنانی می دانند کھ می

. ریش محمد سازد دین علیھ فھم نمود. امروزه شیطان بھ جانماز و ریش و عبای اینان آویختھ تا از شریعت محمدی حربھ ای بر
بابت در  ائی از اینستانھو جانمازپرستی امر تازه ای نیست. در ھمان صدر اسلام پیامبر خدا با این پدیده مبارزه می کرد. دا

ش را می دراز حکمت ھای عرفانی ما بھ وفور یافت می شود کھ یکی از آنھا داستانی در مثنوی است کھ شیخ عابدی ریش
اه ریش بر از ر دا و از آن رھائی ندارد و گوئی کھ براستی شیطان بھ ریشش آویختھ است. گوئی کھ شیطانپرستد بجای خ

  مارقین مسلط گشتھ است. 

ھ فاقد کی دمد و صور بشری گفتیم کھ در فاز اول قیامت آخرالزمان، اسرافیل با نفس مرگ و مدھوشی در صور م -١٠۶۴
ن حجت و لیتریخیر اجنھ و شیاطین درمی آید. چرا کھ صورت آدمی برترین و عاحکمت و امامت است مسخ می شود و بھ تس

  قدرت و رحمت خدا بر کائنات است پس مشتریان فراوانی دارد. 

و تغییر  از اول آخرالزمان در گروھھائی از مردمان موجب جنون تبدیل جنسی و جراحیھای پلاستیکفاین مسخ در  -١٠۶۵
  نی دیگر از تسخیر اجنھ و شیاطین است در صورتھای بشری! چھره می شود کھ این نیز بیا

رند بھ صاره و خلاصھ سیرت و فطرت اوست و آنانکھ آنرا بھ بازار فروش و تجارت فاسقانھ می بعصورت بشری،  -١٠۶۶
دراکی اس امھ حوتسخیر اجنھ و شیاطین در می آیند. ھمھ دربھای ورود و خروج نفس آدمی و باطنش در صورت اوست زیرا ھ

  دھان!ست و راه دل ھم از صورت است از چشم و گوش و بینی و لب و وبشر در صورت ا

زنان ریش دار طبق روایات دینی یکی از نشانھ ھای ظھور آخرالزمان ھستند کھ شقی ترین خصم امام زمان می باشند!  -١٠۶٧
کھ این بیانگر دو معناست کھ یکی زنان مرد صفت و فمینیست ھستند و دیگری مردان زن صفت و ھمجنس گرا! و شاھدیم کھ 

و این واضح ترین صورت مسخ است بواسطھ اجنھ و شیاطین! و بھ تجربھ و کل بشریت از زن و مرد بدین سو در حرکت است 
مشاھده جھانی درک می کنیم کھ این نوع آدمھا از ھر عاطفی ای بری ھستند و در قساوت و شقاوت از گرگ ھم پست ترند! 
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زارش معلوم شده کھ اینان ساقط شدگان از فطرت ھستند! زیرا مسخ صورت، عین مسخ تمامیت سیرت و فطرت است. و طبق گ
  این تکفیریھا اکثراً دیوانگان جنسی ھستند. 

ابطھ نشقاق این ردانند کھ ماه آئینھ افلاکی صورت آدم و حوا است و شق القمر در آخرالزمان بمعنای ا اھل شھود می -١٠۶٨
ی ی دیگر محال است و عمرریزغ -ژادین -است تا ھر یک از طرفین با توسل بھ خداوند با دیگری مربوط شود و ارتباط جنسی

وھرھای بی ن و شوایت زرالزمان یا با اتصال بھ وجھ الله (امام) است و یا شیطان! و لذا طبق رحوائی در آخ -ندارد. رابطھ آدم
متکی  ره زناشوئیوره بقحرامند و این دال بر رخنھ شیطان در رابطھ است. ھمانطور کھ طبق قول الھی در سامام باطناً بر ھم 

  قوای الھی منجر بھ درک و دیدار لقای رب (امام) می شود. بھ ت

 -ور آدممظھر ولایت حق در عالم ارض است و جایگاه افلاکی امام است و از سوی دیگر آئینھ حض ماه از یکسو -١٠۶٩
ست گشتھ ا وحدی و محواست. و این دو یکی است زیرا انسان کامل کسی است کھ جنس مخالف خود را در خود یافتھ و با آن یک

  و بھ ولایت وجودی رسیده است کھ امامت است. 

 ی سکھ واحدی است. ھمانطور کھ در خلقت قدیم ھم با ظھور حوا از بطن آدمحوائی دو رو -حکمت آدم وحکمت امامت  -١٠٧٠
! بھ نوع یا اختیار ھ جبرببود کھ وجود واحده آدم دچار انشقاق گردید و این انشقاق در آخرالزمان بھ آستانھ وحدت رسیده است 

 ؤمنان علویمت. و ی از این وحدت وجود انسانی در قلمرو دوزخ و بھ یاری شیطان اسدوزخی یا بھشتی! زنان ریش دار بیان
  می شود.  بیان بیان این وحدت وجود عرفانی و خلقت جدید رحمانی و بھشتی ھستند! این حکمت برای نخستین بار است کھ

ھ خود این اعات دموکراتیک است کشدن در اجتم فردی و حل و ھضم و فنا ن مدرن بی ارادگیبزرگترین ویژگی انسا -١٠٧١
 نشقاق رابطھاھستند. نابودی فردیت انسانی در آخرالزمان جز  یتکنولوژیک -ھنگ و ظلمات مدرنیستیاجتماعات فنای در فر

  ست. اندارد و لذا این انشقاق بھ مثابھ تنھا راه نجات از نابودی ھویت فردی و نفس واحده  حوائی علاجی -آدم

ود ند تا حق وجاند روی بھ وجھ الھی و امام زمان می کن ھ تسلیم این انشقاق شده و حقش را درک کردهفقط کسانی ک -١٠٧٢
  نفس واحده خود را دریابند و از نابودی ناشی از این انشقاق و فنای تکنولوژیکی نجات یابند. 

نای ا امام! در فیتکنولوژی می شوند و سانھا جذب و فنای در حوائی یا ان -خی و کامل رابطھ آدمیدر این انشقاق تار -١٠٧٣
  رسند.  تکنولوژیکی بھ تسخیر شیطان درمی آیند و در سمت امام بھ حق نفس واحده خود می

ن نیست کھ رسد کھ این ضد خود جز امام مبی نسان یا در ضد خودش بھ حق خود و وجود واحد الھی خود در خود میا -١٠٧۴
لم خواست ر چھ دھ" پرسیدند کھ چگونھ بخدا رسیدی کھ فرمود: (ع)علیاز انطور کھ در ضدیت با خودش وجود یافتھ است. ھم

و مابقی  بیر نیستنداری کولی جز علیین کھ دارای روحی از خداوند ھستند قادر بھ چنین ک ."بر خلافش عمل کردم تا بخدا رسیدم
  !ر ارادت و اطاعت از علیینمردم بازیچھ خود می شوند و گمراه می گردند و مرید شیطان می شوند مگر د

قطھ نولوژیکی در ورت امروزه تکنولوژی و در رأس آن کامپیوتر و اینترنت و ماھواره یعنی ارتباطات تکندر غیر اینص -١٠٧۵
ود است کھ است و بظاھر مرید نفس اوست و در این مریدی و پرستش خ شیفتگی آدمی -مقابل امام، مظھر خودپرستی و خود

  شود و بھ تسخیر شیطان درمی آید. خود، نابود می 

یین خرالزمان تبسیر الی الله و درجات و مراحل این سیر بایستی برحسب وقایع و حقایق وجودی انسان آ سلسلھ مراتب -١٠٧۶
ً ایده الی و افلاطونی است و با وا مترین الم وجود کعقعیت گردد. زیرا آن تقسیم بندیھای مشھور ابن عربی و ملاصدرا تماما

  سنخیتی ندارد. 

کھ سھ مرحلھ قوس صعودی در سلوک روحانی  -ا خلق، سیر از خلق تا حق، سیر در حق (جھاد فی الله)سیر از خود ت -١٠٧٧
منزوی از خلق می  یتبدیل بھ قدیسیننند و است. کھ بسیاری از سالکان در این مرحلھ سوم یعنی سیر در حق تا قیامت می ما

لذا اینان را نمی توان سالکان محمدی نامید و لذا مقام شوند کھ اینان رستگاریشان فردی و محدود بھ فرد خودشان است و 
  ولایت و امامت را درک نمی کنند. 
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وی وس نزولی در رجعت از حق بسوی خلق کھ سیر مخصوص محمدی است عبارت است: سیر از حق بسقو امّا سیر  -١٠٧٨
قام ل است کھ ممت کاموادی ھفتم وادی اماخلق، سیر حق در خلق و سیر از خلق بسوی خود. و نھایتاً سیر حق در خود! و این 

بوت و امیت بار نیرا تمزبرای خلق ھستند  "علی"یامحمد یاگویند کھ کانون ذکر  یعلیین محمدی است و اینان را انسانھای محمد
ود بسوی خ ی سیر ازت وادامامت را دارا می باشند. و این مقام انسان کامل و خلافت الھی است کھ باز درجات دارد. کھ این ھف

  غیر و دوباره بسوی خود است و نھایتاً سیر از خود تا خود است!

یر از خود بسوی خلق! کھ این نخستین مرحلھ از جستجوی وجود خود س -١پس ھفت وادی وجود بدین ترتیب ھستند:  -١٠٧٩
! مرار معیشتاھانھ بھ ب یاستت، مذھب و ھنر و سمی روند اعم از طبیعت، مردمان، صنعاست کھ ھمھ آدمھا فطرتاً بسوی خلق 

 دارای پیر سانیکھکافراد در این جستجوی خود در خلق گم می شوند و اصلاً خود را بھ فراموشی می سپارند الا ولی اکثر 
  طریقت باشند. 

لق خدا بھ خدر انواع  وادی دوّم: سیر از خلق بسوی حق! کھ این ھمان سبیل الله در لفظ قرآنی است. و تا آدمی -١٠٨٠
ویکرد بھ رمانا ھجستجوی وجود خود مأیوس و ناکام نشود دل از خلق نمی کند و روی بھ حق نمی نماید کھ نخستین گرایش 

فاق (جھان در آ لمرو حقیقت وارد می شود و نشانھ ھائی از حق راشریعت است کھ اگر تحت ربوبیت پیر طریقت باشد بھ ق
 و ملحق بھ ر کردهکند و از درب یکی از وجوه الھی از قلمرو صفات عبو برون) و انفس (تجلیات روحانی) درک و دیدار می

ز جھاد فی الله در لفظ جتماعی است و این سرآغاا -ژادین -اریخیت -قلمرو ذات می شود کھ وادی جذبھ و فنای از خود غریزی
  . قرآنی می باشد کھ بھمراه دیدارھائی از تجلیات پروردگار است کھ ھمان وادی سوّم یا سیر در حق است

و  کاری ندارند رسانند و با خلق ر این وادی سوم اکثراً تارک دنیا و معتکف و منزوی گردیده و عمر را بھ آخر مید -١٠٨١
  ھستند.  "اللهه عندوجو"اینان مصادیق زندگانی رھبانی پیش می گیرند. 

ازمی بحمدی از نزد خداوند صاحب رسالت و خلافت برای خلق شده و ھمچون رسول خاتم از معراج مولی سالکان  -١٠٨٢
در  نیستند کھ لایقیخن آگردند و این وادی چھارم یعنی سیر از حق بسوی خلق است. ولی این خلایقی کھ بسویشان برمی گردند 

و محنت و  ر رنجود ترکشان نموده بودند. زیرا این سرآغاز سیر نزول از آسمان جان بسوی ارض جان است کھ سراسقوس صع
ت الھی رسال وعشق الھی است و لذا تن و جان در سیر نزولی بسوی رنجوری و بیماری می رود زیرا بھشت را برای عشق 

ز آن خودی یستی او این سرآغاز عشق عرفانی و الھی است و باترک کرده است و دوباره بر دوزخ جان خلق وارد شده است. 
  کھ در نزد حق یافتھ اند برای خلق و رضای خدا بگذرند. این سیر عرصھ بلاجوئی از جانب خلق است. 

عدمی را از  -ی یابد و خود عاریھ ایمرسد و وجود الھی  الک در وادی سوم یعنی سیر در حق، بھ حق وجود میس -١٠٨٣
  دھد و بھ حق خود نائل می آید.  دست می

  وتھ امتحان بگذارد امتحان عشق! بالھی را بھ  -زول از حق بسوی خلق بایستی این خود وجودینحال در سیر  -١٠٨۴

رس نان و تبال پرواز بسوی حق را مھیا کرده است و  ،انواع موتھای اراده ،ود تا خلق و حقخدر سیر صعودی از  -١٠٨۵
لق ر دگر بر خیکبا این خود الھی فرد است کھ ی،حدود زیادی از نفس پاک شده است. ولی در سیر نزول جان و خان و مان تا

 یق باشد ازرا لا دھد و بھ امر الھی ھر کھ الزمان وارد می شود و بر پل صراط (اعراف) بین دوزخ و بھشت شھادت میرآخ
  دوزخ بھ بھشت می آورد و بعکس!

ھ درجات از ھمز حق بسوی خلق اینست کھ سالک موفق بھ درک و دیدار حق در خلق می شود و خلق را او کمال سیر  -١٠٨۶
 ون حق دوزخ ق ھماد حتیّ دوزخ و دوزخیان روی زمین را! و اتفاقاً شاقھ ترین مرحلھ درک حق در خلجز حضور حق نمی یاب

  . ! و این وادی پنجم در سیر نزول استاست خدا بر خلق دوزخیان است کھ بھ مثابھ برترین و آخرین رحمت

و امّا پس از درک حق در خلق و انجام رسالت الھی برای خلق کھ شفاعت و بیدارسازی وجدانھاست و انسانھا را بر  -١٠٨٧
یشتن است کھ نوبت وادی ششم یعنی خروج از خلق و بازگشت بھ خود الھی خو ،آستانھ انتخاب بین کفر و ایمان رسانیدن است
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این وادی امامت است. کھ این سیر نیز دارای مراتب و درجات و حوادث و حجت ھا و حقایقی است کھ درک و حاصل می گردد 
  . تا فرد بر تمامیت خود وارد شده و بھ خدایش ملحق و موحد کامل گردد

این واقعھ  ی شدن و پایان دوگانگی! ورود سالک بر خود الھی خویش واقعھ استقرار در خویشتن است و با خود یکو -١٠٨٨
 نعلی شدن! ای -حمدتجلی نور علی نور است کھ ظھور امامت است کھ مقام علیین می باشد و ھمچون الحاق علی بھ محمد! و م

  ظھور الساعھ و نور حقیقت از انسان است و مقام خلافت و فنای در ذات خود!

د ولایت مقام خورشی د است و عین حق شدن و آستانھ لا الھ الا انا! از اینجاا وادی ھفتم کھ مقام سیر حق در خوو امّ  -١٠٨٩
  ست. طلوع می کند و قرآن ناطق پدید می آید و این انسان کامل و خلیفھ کامل و عارف واصل و امام مطلق ا

شعلھ  کار تر ویر نزول از حق بسوی خلق در آخرالزمان ھر عصری شاقھ تر می گردد زیرا دوزخ آخرالزمان آشس -١٠٩٠
   دھد. ست میاز د ا و حق ستیزیھا و کفر خلق شدیدتر می شود و چھ بسا سالک در این سیر جانش راھ ورتر می شود و فتنھ

یانت ا و بلا و خا تنھائی و بیکسی و محنت کشی و جفسلسلھ مراتب مقام تفرید و تجرید و توحید است و لذ ،سیر نزول -١٠٩١
  دیدن از خلق و نزدیکان است. این وادی محبت و محنت کشیدن برای محبت است! 

یا در نزد  ومی شود ین سیر ھفتگانھ یا بھ ربوبیت خداوند است کھ بواسطھ روحی کھ بر سالک نازل می کند ھدایت ا -١٠٩٢
لیل ست. ولی بدای تر یکی از علیین طی می شود کھ در جایگاه ربّ قرار دارد کھ البتھ این نوع دوم بسیار آسانتر و رحمان

ده استفا سوء وت ھا رحمت فوق رحمت حاکم در این نوع دوم سلوک از جانب پیر و امام ھدایت، سالکان دچار غفلت ھا و سھوی
  ند و از صدھا تن یکی بھ کمال نھائی می رسد. ھای فراوان می شو

دچار  د بی تردیدنقلید از کتب عرفانی می خواھند از نزد خود این مراحل سلوکی و تکاملی وجود را طی کنآنانکھ بھ ت -١٠٩٣
  و کاری مھلکتر از این نیست. اشد ظلمت و جنون می شوند 

ین ایت می شوند ربشان الله است کھ بھ یاری روحی از جانب خدا ھدا لبتھ باید دانست کھ در آخرالزمان سالکانی کھا -١٠٩۴
ھا می شود روحانی آن امام و روح نیز یکی از ارواح طیبھ انبیاء و امامان معصوم است کھ بھ امر الھی بھ یاریشان می آید و پیر

 و -قرآن "ذنش.ااھد بھ کند آنچھ کھ خوو رسولی از جانب خدا کھ وحی می "کھ ھمواره با آنھاست و مصداق این کلام الھی کھ: 
می  ه و دیدارشلی شدخداوند بواسطھ این رسولان با این سالکان سخن می گوید و بھ نور ھمین ارواح طیبھ گاه بر آنان متج

می  کھ نزد سالبیبھ کھ و در حقیقت این ارواح طھستند  (عج)کنند. کھ البتھ ھمھ این سالکان محمدی تحت نور ولایت امام زمان
مان نزول الھا از زی این سکھ کانون امر و اراده الھی در عالم ارض است. خود این بنده در طھستند  (عج)آیند از نزد امام زمان

رده دایت می کست و ھمحشور و ھمراه بوده ام کھ از دو جانب مرا حرا (ع)و امام حسین (عج)روح و ذکر بلاوقفھ با امام مھدی
 روح بر شب نزول اصلاً  و ."و آنان را از دو سو حراست و یاری می کنیم"قرآن کریم مذکور است کھ:  اند. کھ این معنا نیز در

انجامید تا روح در قلبم  ماه بطول ٩این جانب از شب عاشورا بود کھ تا شب ھای قدر رمضان ادامھ یافت و کامل گردید کھ حدود 
  نشست و قرار گرفت و آن روح حسینی بود. 

نازل منھ ھای این چیزی جز گزارش و اخبار و نشا بدان کھ از منظر یک مؤمن سالک سیر الی الله کل قرآن کریم این را -١٠٩۵
م و خدا آموخت کتاب و مراحل و وادیھا و مقامات سیر و سلوک عرفانی نیست. و خود اینجانب ھم شرح این سیر و سلوک را از

 بیینت وشیعی گزارش  -سلوک الی الله با منطق و آیات و حجت ھای قرآنیاست کھ یک سیر و تبیین نمودم. و این نخستین بار 
 لبھ ھمین دلی افتم.یمی شود. و بنده در پایان این سیر و سلوک بود کھ بھ قرآن عربی رسیدم و کل شرح این سفر را در آن 

  می جویم.  است کھ فقط در سالھای اخیر است کھ در آثارم از آیات قرآنی عربی در تبیین حقایق بھره

البتھ باید دانست کھ این سفر را پایان نیست و وادی ھفتم کھ سیر حق در خویشتن است سیری سرمدی و لامتناھی  -١٠٩۶
است زیرا تجلیات حق را پایانی نیست. و وادی ھفتم سیر و تماشای حق وجود خویش در آفاق و انفس و در عالم و آدمیان است 

خود را در آفاق و انفس شما بر شما عیان می کنیم تا بدانید کھ او حق است و بدانید کھ خداوند بر نشانھ ھای "در دنیا و آخرت! 
  - ۵۴فصلت "ھر چیزی محیط است. مسئلھ اینست کھ در دیدار پروردگارشان تردید دارند.
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 ادف بوده باحاضر، مصھمین چند ماه پیش و متعاقب آن تألیف کتاب  "خداشناسی امامیھ"برای این بنده تألیف کتاب  -١٠٩٧
غاز آین سراتم و الحاق من بھ خویشتن، پس از حدود پنجاه سال پیش کھ از خود خروج کردم بالاخره بھ خانھ وجود بازگش

م من ود با وادی سودر زادگاھم دازگاره کھ با واقعھ نزول روح ھمراه بود مصادف ب ١٣٧۴الحاقم بخویش است. و حدود سال 
ر سی ١٣٧٧ال از س وحق بود و جھاد فی الله! کھ حدود سھ سال در آن قلمرو در رضوان الھی زیستم  کھ واقعھ الحاق من بھ

م از رآغاز خروجکھ س گ خونین دگر باره امرنزولم بسوی خلق آغاز شد تا حدود سھ سال پیش با واقعھ دستگیری و زندانی و م
امیده است. یعنی از سال بطول انج ١٩بنده سیر نزولم حدود خلق و رجعتم بھ خویشتن یعنی وادی ھفتم بوده است. برای این 

او را  حظھ کھ بھ او رسیدم امر بھ بازگشت می نمود ولی من نمی خواستما از ھمان لزیر -١٣٩٣تا اینک بھ سال  ١٣٧۴سال 
فی خواھی صت کارفخیلی کار داریم ھرچھ سریعتر باید بازگردی و برای دیدار بیشتر بعدھا "ترک کنم ولی می فرمود کھ: 

رد و مرا ایم پیش آوره برولی من میلی بھ ترکش نداشتم تا با پس گردنی مرا راھی خلقش کرد با حوادثی کھ در دازگا "داشت!...
ً بیماری غربت و  ھاز آنجا بیرون کرد بھ سمت دوزخ آخرالزمان خلقش! و بیماریھایم آغاز شد ک  و .ود و بسبراقش فتماما

  زدیکان و ناکسان!زخمھا و خیانتھای ن

رمنده اش شر نیایم و باگر اعتراف کنم کھ قھرش لذیذتر و عزیزتر از مھر اوست می ترسم امتحانم کند و از پسش  -١٠٩٨
  شوم!

ود است: خ "خود"ر این ھفت وادی و مرحلھ وجودیابی و خداشناسی تماماً انواع و درجات تجربھ و شناخت بھ بیانی دگ -١٠٩٩
 - ولوی (محمد -بوی، خود ولوی، خود نبوینبھشتی، خود  -الھی تاریخی، خود -اجتماعی ژنتیکی، خود -خانوادگی -غریزی

کشف  ومانھا در ھفت زمین و آسمان است. کشف خودھای زمینی در آس "خود"علی) و خود اللھی! این تجربھ و کشف ھفت 
  خودھای آسمانی در زمین!

یر الی ونھ سالکان سآفرینندگی سالک در عرصھ قوس نزولش از نزد حق بسوی خلق آغاز می شود و بدینگخلاقیت و  -١١٠٠
ر دمان ھستند خرالزآیعنی ارکان آفرینش اخروی خدا در  رنوشت اقوام بشری را رقم می زنندالله تحت الشعاع امام مطلق، س

  فت اللھی است.درجات نزول تا نزول و الحاق در ذات خویشتن کھ مقام کامل خلا

اینست  وھ حقایق و اسرار وحدت وجود در سیر قوس نزولی کھ قوسی ویژه محمدی است رخ می نماید کباید دانست  -١١٠١
بری نیست آن خ کھ مذھب وحدت وجود فقط در نزد اولیای محمدی درک و کشف و بیان گشتھ است و در سائر مذاھب الھی از

  الا بھ حدس و گمان و ایده!

ز آسمان امرو ظھور ارحم الراحمینی خداوند از وجود عارف است زیرا این نزول عین نزول حق است قوس نزول قل -١١٠٢
  - رآنق "ندارند. ا باوررتا بدانید کھ او حق است ولی مسئلھ اینست کھ لقای پروردگارشان "بسوی خلق در درک اسفل السافلین! 

ھ ی. و بدان کلواالعزم و مرسل ھستند کھ بھ امامت رسیدند و سپس اولیای محمدوس نزول انبیای اوقنخستین بانیان  -١١٠٣
نان مرسل بھ چ نبیایافقط رسول خاتم بود کھ بھ کمال اوج صعود یعنی آسمان ھفتم رسید و از آنجا بازگشت در حالیکھ سائر 

فتم ایت طبقھ ھا تا غاست کھ رحمت الھی ر (ص)نبود و لذا این محمدعروجی نرسیدند و لذا نزولشان ھم بھ میزان نزول محمدی 
و کامل او دین با  لی شدوزمین یعنی درک اسفل السافلین آورد و رحمتی برای ھمھ جھانیان شد و لذا کاملترین نبی و کاملترین 
یانگر بحضرت ز آن ادیثی و ختم گردید. و لذا اولیای محمدی در نزد خداوند دارای مقامی برتر از ھمھ انبیای سلف ھستند کھ ح

سیر و  د در جریانی کننھمین معناست. و این امامان محمدی در آخرالزمان بھ شیعیان خود این مقام را بواسطھ روحشان اعطا م
م خود ی اما، ھمھ شیعیان مخلص دارای کرامات و مقامات معنو(ص)ھمانطور کھ در حدیثی از رسول اکرم سلوک عرفانی!

نند و کود را طلب امان خدر لغت ھم بمعنای اسوۀ کمال است پس شیعیان بایستی مقام ام "امام"ھ ) می باشند. ھمانطور ک(ع)(علی
  برایش جھاد نمایند. و چنین رحمت و نعمتی در ھیچ مذھب و مکتبی موجود نیست!

  وس صعود عرصھ نبوتھاست و قوس نزول ھم عرصھ امامتھاست و رجعت!ق -١١٠۴
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م ھنھاست. این در نقطھ مقابل رجعت مردمان از اھل ایمان است. نزول آنھا، صعود ای پس رجعت اولیاء و عرفا درست -١١٠۵
طاعت بی امأموم جز  م! کھدلیل دیگری بر خطر ھلاکت بار تقلید از اولیای الھی است. و دیالکتیک دیگری در رابطھ امام و مأمو

  چون و چرا ھر تقلیدی کھ کند واژگون شود.

 ند و لذا چھقامات نوشتھ شده اب موضوعات تألیف نشده اند بلکھ بر حسب درجات و مراتب و ممجموعھ آثار ما برحس -١١٠۶
مھ حاظ گوئی ھدین لبسا ھر یک از کتابھای ما بھ تنھائی بھ لحاظ موضوعات، حاوی ھمھ مسائل قلمرو معرفت و دین است و ب

ن آثار بھ مطالعھ ای ن شکلو لذا بھتریول کتابی واحدند. آثار ما تکراری ھستند و یا مجموعھ آثار ما بھ مثابھ مجلدات و یا فص
ستین نگاه ایم در نخ گفتھ ترتیب تاریخ تألیف آنھاست. و از آنجا کھ ما در اکثر آثارمان از ھمھ مسائل قلمرو معرفت بشری سخن

ست ین چنین نیم. اده ایبنظر می رسد کھ درباره موضوع واحدی در ھر کتاب و دوره ای نظری متفاوت و بلکھ متضاد عرضھ کر
ای آن ا معنبو ھست. ھر موضوعی در ھر وادی و قلمرو از وجود آدمی، معنا و ماھیت خاصی دارد کھ چھ بسا در تضاد 

 جای دیگری و در موضوع در وادی دیگریست. مثلاً در جائی از آزادی مطلق سخن گفتھ ایم در جای دیگری از آزادی مشروط
فس و ناز عرفان  انی کھایم و در جائی دیگر از اطاعت مطلق و ابطال اراده سخن نموده ایم. پس کسبکلی آزادی را باطل کرده 

ثار ما جز از آ سیر و سلوک روحی بیگانھ اند و در مطالعھ ھر کتابی بھ جستجوی فرمولی واحد برای پیشرفت خود ھستند
نھ  جود می آیدقیقت وحو معارف ما فقط بکار جستجوگران مجموعھ ای از تناقضات بی انتھا بھره ای نمی گیرند. مجموعھ آثار 

  جستجوگران خوشبختی!

 ول تاریخ تات خوشبختی برای انسان مدرن بکلی از خوشبختی انسان سده قبل متفاوت است. انسانھای طمعنا و ماھی -١١٠٧
ولی انسان  نستند.خوشبختی می داصدسال پیش داشتن خانھ ای گرم و نرم و غذائی لذیذ و امنیت نسبی جان و مال را اساس 

رود وھ بسا درب چصلاً مد کھ نمی یابد! و ااخویش است تا لحظھ ای در آن بیار مدرن دربدر بھ جستجوی نقطھ ای امن در درون
ودیابی و خروش  وبھ خویشتن را نمی یابد. انسان مدرن، خودش را گم کرده است نھ خوشبختی را! و مجموعھ آثار ما راه 

آن!  یننھ عرفا واست  ربی برای ورود بھ خویشتن است. و لذا آثار ما حکمت وجودیابی و خودیابی بمعنای واقعی کلمھیافتن د
 رفتھ است. سرقت انسان مدرن حتی خود فیزیکی و جغرافیایی خود را گم کرده است و لذا جسمش بواسطھ اجنھ و شیاطین بھ

ن ند و جسمشاام شده گجسم و روان و بیانشان نیست. اجسامی کھ صاحبانشان فراوانند کسانی کھ ھیچ خبری از آدمیت آنھا در 
است حکمت  زمانی؟ و این یکی از مسائل حکمت آخرالبی صاحب رھا شده در اسارت شیاطین! آیا چنین کسانی را می شناسید

  واقعیت! 

نھ  . فقط بماندسل در نزد خدا برتر استکیم امروز اگر بھ غار نگریزد و در میان مردم بماند مقامش از انبیای مرح -١١٠٨
   اینکھ لزوماً کاری کند!

روھھای گسفھ اعصار پیشین بندرت از مردمان عادی سخنی گفتھ و حکمت یا فلسفھ وجودی طبقات و حکیمان و فلا -١١٠٩
سی چون کدلیل وقتی  ھمین مردمی را نوشتھ اند. آنھا فقط با اولیاء الله سر و کار داشتند و از ملکوت پایین تر نیامدند. بھ

تند. بشر ن ساخمارکس پیدا شد و مردمان عادی را وارد فلسفھ اش کرد کل بشریت مریدش گشتند و سرنوشت خود را دگرگو
ادیم و دبشر پاسخ  نیاز فلسفھ دوزخیان را بنویسد. و ما بھ این ،مدرن نیازمند یک حکیم الھی است کھ در درک اسفل السافلین

نویسیم فھ اش را با فلسارمان را معطوف بھ اھالی دوزخ نمودیم زیرا در بھشت ھر چھ گشتیم کسی را نیافتیم تبیشترین حجم آث
 کھ براستی وزخ راو اینک بچش آتش د"جز خودمان را کھ آنھم بسرعت از آن بیرون آمدیم و با دوزخیان ھم سرنوشت شدیم: 

   -۴٨- ۴٩دخان  "بسیار کریم و عزیزی.

بنده پس از عمری تفکر آخرش ھم ندانستم کھ آیا براستی نوشتن کتاب حکمت و عرفان برای اولیای خدا چھ فایده ای  -١١١٠
ھدایت اولیاء الله بھ محضر افلاطون و ارسطو بوده است تا آنان را بھ فیض فلسفھ برسانند. یعنی ھرگز دارد. شاید ھم قصدشان 

ملاصدرا و امثالھم سردر نیاورده ام الا این معنا کھ ھمھ این بزرگان گویا فقط خواستھ اند از  از فلسفھ تألیفات جناب ابن عربی و
حق اولیاء و عرفا در مقابل ملایان شریعت و تکفیریھا دفاع کنند تا احتمالاً شاید یکی از این صاحبان فتوا بھ راه راست ھدایت 

الله کمی تردید و تأمل کند. چھ التماس و آیھ و حدیث و سوگندھائی بدرگاه  شود و یا لااقل در صدور فتوای تکفیر بر علیھ اولیاء
ملایان کفر و شرک و فساد برده اند تا برای اولیای خدا شفاعت و برائتی بگیرند و چھ بسا برای خود خدا ھم!؟ از این منظری 
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و نالھ و فغان و التماس اگر بجای اینھمھ آیھ و سوگند کھ گفتم بھ اسفار اربعھ و امثالھم بنگرید تا شاید با این بنده ھمدرد شوید! 
برای مردمان و بھ زبان و منطق خلق کوچھ و بازار می نوشتند امروز اوضاع جھان اسلام بھتر  ،بدرگاه شاھان و ملایان شرک

انشان رابھ کنیزی و از این می بود و تکفیریھا کوس انالحق نمی زدند و مسلمین را بھ خاک و خون نمی کشیدند و زنان و کودک
اسیری نمی بردند و مقابر اولیای الھی را نمی شکافتند و اجسادشان را پاره نمی کردند و دل و جگر مسلمانان را از سینھ شان 

  بیرون نمی آوردند و بھ دندان نمی کشیدند این زنان ریش دار!

وجود می  گر وجود را می شناخت کھ خود صاحبگونھ عدم تواند بھ وجود رسد نھ اینکھ وجود را بشناسد. زیرا اچ -١١١١
ی دیگران! نند از برابات کبود. پس چگونھ این فلاسفھ بخود چنین اجازه ای داده اند تا وجود را بشناسانند و معرفی و بلکھ اث

ه اند؟ آیا ھ نکردندیشعنا اآیا خود صاحبان وجودند؟ آیا فارابی و بوعلی و ملاصدرا صاحبان وجود بودند؟ آیا لحظھ ای در این م
  آثارشان نفی ادعایشان نیست؟ آیا بی وجودی تواند وجود را اثبات کند؟ 

توانیم  اریم فقط میدیم کھ آدمی از وجود آنقدر دارد کھ بداند آن را ندارد. و ما از ھمین قدر وجودی کھ ابارھا گفتھ  -١١١٢
ً عدم عمدتار ما عھ آثخواھیم تا وجودمان بخشد! و لذا مجموعدمیت خود را دریابیم و سپس از نور وجودی کھ بر ما تابیده ب ا

  شناسی است یعنی انسان شناسی و جھنم شناسی و شناخت واقعیت انسانی! 

ی دم خود را می عبوبخمھ در قلمرو وجود تا بھ کجا و چقدر است. ما بواسطھ کلمات ر کلاآیا براستی رسالت و اقتد -١١١٣
افتھ ایم یودی را کھ از وجطلب وجود می کنیم و بھ انتظار می نشینیم تا ما را کن فیکون سازد. و آنگاه ب آن شناسیم و بواسطھ

او نیز  -آنقر "ھمین کھ نعمات مرا شکر کنید من از شما راضی ھستم."بواسطھ کلمات درک و تصدیق و شکر می کنیم. 
 "کن"آیا لفظ  شود. پس می "کن"چھ را خواھد بیافریند گوید  بواسطھ کلماتش ما را می آفریند ھمانطور کھ فرموده است: ھر

در  اراده ای! وروح  است کھ می آفریند؟ پس چرا ما نمی توانیم؟ پس بستگی بھ این دارد کھ چھ کسی بگوید و بھ چھ قدرت و
 "باش"وذر ی ابد: ادر شرایطی با ابوذر کار داشت کھ ابوذر در شھر دیگری بود فرمو (ص)روایت است کھ روزی رسول خاتم

وذری کھ وذر بود. ابوذر حاضر شد! آنچھ کھ ابوذر را بدینگونھ حیّ و حاضر ساخت رابطھ بین رسول خدا و ابو بھ آنی اب -(کن)
م ھود و آخرش بن شده بھ عشق محمدی چنیکھ  بقول رسول خدا صادقترین و تنھاترین بنده خدا بود. ابوذر رئیس قبیلھ ای بود

 گان بھ عشقده شداینان ھستی یافتگان و زن ز گرسنگی با زن و فرزندش مرد و ھمھ یکدیگر را دفن کردند.در تنھائی و ا
شوق و مع ھستند. عشق و رحمت جوھره آفرینش است. و علم خلاق الھی جز علم عشق و رحمتش نیست. و در عشق، عاشق

 س! پحدیث قدسی دست و پا و اراده اش می شود...و خالق و مخلوق یکی است: خداوند ھرکھ را دوست بدارد چشم و گوش و 
  ھر کھ خدای را دوست بدارد چون اوست و عین اوست و موجود و آفریننده است! 

ش را کھ عصاره جانش بود ابراھیم پسر -١- ٧صافات "را بھ ذبحی عظیم. و فدا نمودیم او"و عاشق، فدائی است:  -١١١۴
و فدا  راھیمی ذبحبح ابز جانش را در وجود چھارپایان در طول تاریخ بھ پای این ذبرای خدایش فدا نمود و خداوند ھم وجھی ا

  خویش است زیرا جانی جز جان خدا در جھان نیست. قنمود. پس خداوند فدائی خل

شود. این  انده و فھمیده نمیاز آنجا کھ خداوند رحمت را بر خود نوشتھ است پس خود الھی جز بواسطھ رحمتش خو -١١١۵
د و د را بخوانیت خودرباره انسان ھم مصداق دارد یعنی آدمی ھم فقط بواسطھ نور رحمت و محبت است کھ می تواند ھو حقیقت

س اینک پست: "رحمت خوانی و محبت دانی نیکھ ھمان وجودیابی است جز  دشناسیبفھمد و بیابد و بشود و باشد. پس وجو
س نور پین لیاقت و کفایت وجودخوانی از رحمت محمدی است. ا -قرآن "بخوان کتاب وجودت را کھ لایق خواندنش ھستی.

 ً شق است و ع از خواندن وجود و یافتن وجود تماماً از نور رحمت است کھ کمالش محبت و عشق می باشد. پس معرفت تماما
  عشق نور وجود است. 

انی ف اراده نفسمیزانی کھ آدمی بر خلاس کل احکام دینی کھ بر محور تقوا قرار دارد تمرین رحیم شدن نفس است و بپ -١١١۶
د شود تا خو نا میخود عمل می کند نفس را رحیم و مھربان و رئوف و لطیف یعنی وجودپذیر می سازد و مدرک و عارف و خوا

  را بخواند و این خوانائی ھمان واقعھ وجودیابی و موجود شدن است بھ نور رحمت! 
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دن و شعرفانی و جھاد فی سبیل الله جملھ مدارج رحیم شدن و خواناتر  مراحل سیر و سلوک وپس سلسھ مراتب  -١١١٧
  وجودیافتن است. پس ھفت وادی وجود، ھفت وادی رحمت است. 

ج فدا شدن ج کمال و معرفت و اخلاص، مدارج رحمت است پس مدارج تقوا و از خود گذشتن است و مدارپس ھمھ مدار -١١١٨
د. دتر می گر متجلی شود عدمیت است. وجود ھر چھ فداتر شود موجودتر و جاودانھ تر وو وجودیافتن! زیرا آنچھ کھ فدا می 

یمان اود! و لذا گی وجس خدا در خود است کھ مستلزم ایمان و اعتماد بھ اوست یعنی بھ جاوداناین ھمان واقعھ تسبیح و تقدی
  ھ بودن وجود! اصل اول وجودیابی است: ایمان بھ جاودان

ر خود بداخوانی و خدایابی جز رحمت شناسی و رحمت خوانی و رحمت یابی نیست زیرا او رحمت را خخداشناسی و  -١١١٩
رد؟ تی پیدا کھی علّ نوشتھ است. پس او جز بھ رحمتش خوانده و شناختھ نمی شود. و اما آیا می توان برای رحمت و محبت ال

حمت ھستند ضد ر عنایش را از دست می دھد. ھمھ دستگاھھای فلسفی وجوداگر پیدا کنیم دیگر رحمت و محبت و عشق الھی م
ت! یعنی م پرسزیرا علیّتی ھستند! پس ھمھ فلسفھ ھای وجود، غیر وجودی و بلکھ ضد وجودی ھستند یعنی عدم گرا و عد

  کافرانھ! پس عجب نیست کھ ھمھ فلسفھ ھا بھ کفر و الحاد رسیده اند و نیز پیروانشان! 

فقط یک  رحمت و عشق الھی نباشد ذات حق را علت العللی می دانند کھ خود علت خویش است چنین چیزی اگر اگر -١١٢٠
یعنی ذات  ش استایده افلاطونی و خیال باطل است. زیرا فقط عشق است کھ خود علت و معلول خویش است و اول و آخر خوی

  ت کھ عین عقل محض است: رحمت! است و جاودانگی و جوھر ھستی! و این تعریف قرآنی از وجود اس

اه ت کھ خود است و انسان رحمانی، خود است و غیر آن بی خود و معدوم! و اگر بھشت دانشگفقط رحمت اس -١١٢١
جودبخشیدن وتن و رحمت فزاینده است و عرصھ اراده کن فیکون اھالی آن! پس قلمرو تمرین وجود یاف وجودیابی است قلمرو

ز ی آفرین نیت، ھستدر لغت وجّود است یعنی بخشندۀ وجد وجود! پس آنکھ ھس "وجود"د است! اصلاً است. و این دو امری واح
  می باشد در درجات! و وجد وجود جز رحمت مطلقھ و عشق و دوست داشتن نیست! 

 ن استنی، حکمت رحمانی است کھ حکمت وجود و آفرینش است و لذا در سوره رحمان این خدای رحمپس حکمت قرآ -١١٢٢
ست ویش اخکھ انسان را می آفریند! پس حکمت قرآنی جز حکمت محبت و دوست داشتن نیست! و دوست داشتن، خود علت 

ت ی ھستی، علھ براپس فلسفھ ھا جملگی فلسفھ عدم گرائی و عدم پرستی ھستند یعنی آتش! زیرا آن چیستی و ماھیت گرائی ک
ع حکمت دو نو پس -القارعھ!" نی کھ ماھیت چیست؟ آتش سوزان استآیا دا"می تراشد آتش می آفریند و خالق دوزخ است: 

یستی یرا چداریم: حکمت چیستی و حکمت ھستی! حکمت چیستی، آتش و دوزخ است. و حکمت ھستی ھم نور و بھشت است. ز
 فقط پدیده وھشت! بھرگز بھ پاسخی نمی رسد و جانکاه و منھدم کننده است. ولی پاسخ ھستی، جز محبتّ و رحمت نیست یعنی 

چیزی  د یعنی دروغین ھستند! و بھشت قلمرو صدق و رحمت و ھستی است و در آنجا ھرمعلولی ھستن -ھای دوزخی، علت
نی ر بیان قرآھنم دجھمانست کھ ھست! ولی در دوزخ ھمھ علت و معلول یکدیگرند یعنی ھمھ بھ زنجیرھای عدم بستھ شده اند. 

 رند! و لذام ھمدیگدر بند و اسیر یکدیگرند و خصھمھ زنجیرھای علیت ھستند و لذا  سراسر غل و زنجیر است کھ ھمان غل و
سول ر "ست.ااھل جبر اھل دوزخ "عشق دوزخی ھم سراسر اسارت و زجر و عداوت و بستگی و زنجیر است یعنی جبر است: 

   -(ص)خاتم

حمت ر امامی، حکمت -قرآنی -پس ھستی سراسر خیر است یعنی اختیار! و رحمت ھم جز این نیست! و حکمت اسلامی -١١٢٣
ان را! و و بی بخش و ھستی آفرین است ھمانطور کھ حکیمش مظھر رحمت و آفرینش انسانی است کھ قرآن را تعلیم می دھد

ست و فس واحده اکمت نن الرحیم نیست کھ کل حکمت وجود است کھ حتعلیم و بیان قرآنی ھم جز تعلیم و تبیین بسم الله الرحم
اره می پا تکھ رآنان کھ قرآن "وحدت وجود! پس اشقیاء خصم وجودند چون عالم وجود را شقھ شقھ و تکھ پاره می کنند: 

خداست و  جانب می گویند ھر چھ نازل می شود از"ھ خیر و شر! ولی صاحب خرد و حکمت کسانی ھستند کھ: ب -قرآن "کنند.
  ھ لبُّ وجود یعنی عشق را دریافتھ اند!ک -قرآن "حق است و اینان اولواالالباب ھستند.

مجموعھ آثار و معارف ما چیزی جز حکمت زندگی خود من نیست. بھ بیان دیگر کتاب زندگی خودم را خوانده و  -١١٢۴
بدان معناست کھ حیات و ھستی آدمی اگر بدقت خوانده و  نگاشتھ ام و بتدریج متوجھ شدم آنچھ کھ می نویسم قرآن است و این
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فھمیده شود و بھ تمام و کمال ادا گردد، تمامیت قرآن است زیرا قرآن کتاب وجود است. پس حکمت قرآنی من، عین حکمت 
و حکمت قرآن  و خود نیز بتدریج بر این حقیقت آگاه شدم. و ھر کھ زندگی خود را بخواند، قرآن خوانده است زندگانی من است

را عین حکمت زندگی می یابد. این نیز فرق دیگری از حکمت نسبت بھ فلسفھ است: حکمت واقعیت ھستی و فلسفھ ایده ھای 
  بایستی (نیستی). 

خلقت جدید  قط حکمت کاملھ نیست بلکھ حکمتی است کھ حکیمش را بھ واقعھ می رساند. و واقعھ قلمروفحکمت بالغھ  -١١٢۵
ھ واقع ر آنچاست. پس این کتاب ھم حکمت آنچھ کھ گذشتھ می باشد ھم حکمت آنچھ در حال حادث شدن است و ھم حکمت ھ

از  دیگر حکمت ز فرقرازگشائی می کند و آینده را می آفریند. این نی خواھد شد. حکمتی کھ حکم بھ آفرینش است. گذشتھ را
ی تید آنکھ مپنداش آیا"است. و این معنای حکمت واقعھ است کھ عین حکمت خلاقھ می باشد!  "کن"فلسفھ است. حکمت، امر بھ 

دارد نآنکھ علم  وم دارد یا آنکھ عل"آ - قرآن "آیا مرده و زنده یکسان است." -قرآن" آفریند و آنکھ نمی آفریند یکسان ھستند.
ظاھر کھ ھر دو ب از عدم تا وجود را درمی یابند بین دو آدمی و فقط اولواالالباب ھستند کھ این تفاوت -یکسان است." قرآن

ر یرا ھمانطوند. زھستند ولی یکی زنده است و دیگری مرده. یکی ھست و دیگری نیست. یکی می آفریند و دیگری نابود می ک
  کس کھ خود را می شناسد ھمھ را می شناسد آنکس ھم کھ خود را می آفریند ھمھ را می آفریند!آن

ھ معنای ھ چند معناست. یکی ببدر لغت  "محدث" -(ص)رسول خاتم ."برخی از مؤمنان امّت من زین پس محدث ھستند" -١١٢۶
یدی را جد قیلھ خلین وسابان آنان سخن می گوید و بھ جدید و بدیع است. و دیگر بمعنای کسانی است کھ خداوند با آنان و از ز

لق م بانیان خد و ھاخُری) ھستن حادث می کند. پس این مؤمنان محدث ھم انسانھای بدیع و جدیدی در عرصھ خلق جدید (انشاء
مھ ھنیز در رأس  )(سجدید در آخرالزمان! کھ در رأس این محدثین ھمانا امامان معصوم ما قرار دارند کھ حضرت فاطمھ اطھر

  از القاب ایشان است.  "محدثھ"قرار دارد و لذا 

 بیای سلف بھ، مقامشان در نزد خداوند بحدیّ است کھ ھمھ ان(ص)ین محدثین ھمان کسانی ھستند کھ بقول رسول خاتما -١١٢٧
ماد این نبزرگترین  د. کھنده اندر قرآن کریم ھستند. آفریدگانی کھ خود آفرین "آفرینش دیگر"آن غبطھ می خورند. اینان مظاھر 

 ا آنکھ نمیریند بآیا آنکھ می آف"در خطبھ ھای نادره معرفی می کند:  را است آنگونھ کھ خود (ع)محدثین خود علی مرتضی
  اینان مظاھر انسان کامل و خلفای کامل الھی می باشند!  -قرآن "آفریند یکسان است؟

ور ش فرض و باخدای در حدیث قدسی می خوانیم کھ: من ھمان گمان بنده ام بخودم ھستم! یعنی ھر چھ کھ آدمی درباره -١١٢٨
در حق  الھی داشتھ باشد خدا ھم با آن بنده ھمانگونھ است. این سخن بس عجیب و شگرفی است کھ غایت رحمت و عدالت

این  کنم! و نیز ق این سخن ما کھ: خدا را تعریف کن تا تو را تعریفدا! مصداخ -بندگانش می باشد و غایت نفس واحده انسان
ر ھ. و اینکھ لوم می گرددخداشناسی مع -معنا کھ آدمی از خدایش ھر چھ خواھد یابد. و نیز عظمت و اھمیت شگرف خودشناسی

و  . پس میزاناست و گردیدهچھ کھ شناخت بنده از خدایش تعالی و رشد یابد خود بنده اش رشد و تعالی یافتھ است و عین ا
رنوشت کھ س درجھ شناخت و باور آدمی درباره میزان و درجھ رحمت و عشق مطلقھ پروردگار بھ بنده اش ھمان چیزیست

ده در نزد کھ بن چھ مکتب و مذھبی چنین حدّ از رحمت و عشق الھی بھ بنده اش ترسیم شده استانسان را می سازد. و در 
ت. فریننده اسآسانی خود اوست کھ این معنای خلافت و خلاقیت انسان و حق انسان کامل است کھ ان خدایش عزیزتر و برتر از

ن لوھیت انساامعنای باست کھ امامت پس گمان یک مسلمان شیعھ درباره خدایش، عالیترین گمانھاست. و لذا فقط در این مذھب 
  است.  (ع)و علی مرتضی (ص)اصالت عشق است کھ بانیش محمد مصطفیدر جھان است. و این مذھب 

بھ ھمین دلیل بایستی ھمھ اشقیاء و ھلاک شدگان را مخلوق بدگمانیشان بھ خداوند دانست. و خود او در کتابش ھمین  -١١٢٩
کھ من آیا پنداشتھ اید کھ بھ این آسانی بر بھشت من وارد می شوید درحالی"حقیقت را بھ تمام و کمال بیان فرموده است کھ: 

یعنی ھرکسی مخلوق علم و معرفت خویش از خویش و جھان و خدای عالمیان است. یعنی  -قرآن "م!از علمش آفریده ا انسان را
ھرکسی مخلوق فھم خویشتن است. و این مذھب اصالت معرفت است. یعنی معرفت و شعور ھر کسی آفریننده سرنوشت اوست. 

؟ و امّا آن علم و حکمت و معرفتی کھ حاصل عشق الھی باشد مقام آیا اصلی مھمتر از امر آفرینش و سرنوشت آدمی وجود دارد
خلافت اللھی را برای صاحبش رقم می زند زیرا عاشق جانشین معشوق است. پس علم عشق، برترین و خلاقترین و خدائی ترین 
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زیرا میزان رحمت و علوم است زیرا عاشق بدین وسیلھ مقام الھی را برای خود رقم زده است و خود را الھی خواستھ است 
  مان علم رحمت شناسی خداست کھ بالاترین حد وجود شناسی است! ھکرامت خدایش را می شناسد. یعنی علم عشق، 

را  ایشان پیامی فرشتھ ای بر اھل بھشت وارد می شود و از جانب خداوند بر" از رسول خاتم آمده است کھ: در روایتی -١١٣٠
امروز  وود می آید م بوجدھمان  "کن"می خواند کھ: از جانب خدای حیّ و قیوّم بھ حیّ و قیوم، اما بعد: من بھر چیزی کھ گویم 

اش را  داوند بندهم کھ خپس آشکارا می بینی ".ھم بھ این مقام رسانیده ام کھ بھر چیزی کھ گوئی باش در دم وجود یابد تو را
 ام الھی درین مقو اخوانده است و قدرت کن فیکون خود را بھ او اعطا کرده است کھ قدرت خلق جدید است!  "حیّ و قیوم"

 ری از رسولت کثیانسان ناشی از خداشناسی انسان در بھشت است زیرا بھشت دانشگاه خداشناسی و علم علی است طبق روایا
وده ول خدا فرماز رس! کھ این معنا در قرآن کریم نیز مندرج است کھ در بھشت ھر چھ خواھید بھ آنی حادث شود! و ب(ص)خاتم
ھا از ! و ھمھ ایندلی کھ زنده شد حیّ و قیوم می شود و خلاّق و - "دلھا بھ علم زنده می شود ھمانطور کھ زمین بھ باران"کھ 

ی آفریند. مودش خ ، خداوند انسان کامل را از صورت رحمانی(ص)و لذا بقول رسول اکرم علم رحمت و خداشناسی رحمانی است
  حق در آدمی اجر علم رحمانی و باور بھ رحمت مطلقھ اوست.  کھ این صورت رحمانی

 ی فرماید:ھمانطور کھ کتاب خدا م ".حقق می شویمما گذشتگانی ھستیم کھ در آینده م" می فرماید: (ص)رسول خاتم -١١٣١
لان ق وجود رسوتحق این ھمان ".چگونھ کافر توانید شد در حالیکھ آیات الھی بر شما تلاوت می شود و رسول خدا در شماست"

 دا را ردکھ کلام خ ر استسلف در قلوب مؤمنان آخرالزمان است. و اگر مایلی کھ این معنا را تناسخ بخوانی و ردشّ کنی پس بھت
  سخ را بھ او نسبت دھی!؟ ناکنی و بر او مرتد شوی و ت

ناسخ دال بر ت شدمعنائی کھ در دل و اندیشھ آدمی با وھر احساس و ایده  معانی دال بر تناسخ و مسخ باشد پساگر این  -١١٣٢
ن ست. و از ایشده ا دارد و با آن محشور است بواسطھ آن مسخ است. یعنی اگر کسی، میوه و یا گربھ و یا آدمی را دوست می

با  رد نموده وود واخمنظر انسان بدلیل روحی کھ دارد محکوم بھ تناسخ است زیرا بقدرت روح خود می تواند ھر چیزی را بر 
  آن زندگی کند. پس عشق بھ معنای کمال تناسخ و مسخ شدگی است؟! 

د کھ مسخ و بر قلوب، زائل و نابود نمی شودان کھ فردیت ھویت آدمی در ھیچ درجھ ای از سیطره اجنھ و شیاطین ب -١١٣٣
ء و اء و اولیاانبی تناسخ خوانده شود. آری چھ بسا کافرانی کھ عین شیطان و دد و دیو می شوند و نیز مؤمنانی کھ مظاھر

یت د ھمین فردی مانمحشر، فردیت بکلی نابود نمی شود و آنچھ کھ از ھر کسی باقی  زمی شوند ولی در ھیچ درجھ ای ا کملائ
  ی شامل حیوانات ھم می شود.الھی است کھ حتّ 

ھ انی منسوب بر علما و فقھای شیعھ در طول تاریخ این روایات و احادیث توحیدی و وحدت وجودی و عرفعجبا کھ اکث -١١٣۴
ور و آحیرت ل دلاین استان پنھان داشتھ اند با ارا جعلی و غالی خوانده و بکلی انکار نموده و از مردم (ع)و امامان(ص) رسول

کنند  لحد قلمدادتد و ماین احادیث را جعل کرده اند تا رسول خدا و امامان را در چشم سائر مذاھب، مشرک و مر" وارونھ کھ:
اھل سنت  یخ در لباسر تارپناه بر خدا از این استدلال واژگونھ! حال بھتر درک می کنیم کھ چرا اکثر عارفان شیعی د "وو...؟!

ج و عین ھ امثال حلاّ انیم کدفتواھای تکفیر و ارتداد علمای خود در امان بمانند و غالیھ معرفی نشوند! و می زیستند تا از شرّ 
ز مین بود نیزیران بھ فتوای علمای شیعھ کشتھ شدند. و حتیّ در حکومت صفویان کھ نخستین حکومت جامع شیعی در ا القضاة

ین بھ شقی تر رفانیعامر شاه عباس کبیر، گروھھائی از پیروان مکاتب  کسانی چون ملاصدرا عمری را در تبعید زیستند و بھ
  وجھی قتل عام شدند کھ جملھ شیعیان پیرو وحدت وجود بودند کھ برخی بطور خانوادگی کشتھ شدند!

تھ گف د خودشاند و کسانی آنرا از نزنو ائمھ ھدی نباشص) صلاً فرض کنیم کھ این نوع روایات وحدت وجودی از رسول(ا -١١٣۵
ھ باشد؟ کھ ز خود ساختاواند باشند. آیا این سخنان بخودی خود در خور تأمل نیستند؟ آیا این نوع کلام را ھر شیاد و دجالی می ت

  ت!کامل دانس رفانین احادیث بھ اصطلاح جعلی تجدید نظر نمود و آنھا را عالادر اینصورت بایستی در ماھیت حقھ این ناق

کھ در تاریخ غیبت امام زمان تا بھ امروز، تنھا و تنھا کسانی کھ نور حقیقت اسلام محمدی و ولایت باید اعتراف نمود  -١١٣۶
علوی را بر روی زمین زنده داشتھ اند ھمین علما و عرفائی بوده اند کھ متھم بھ غالیھ ھستند کھ اکثراً با خونشان این شجره 

اینان ھمان محدثان اھل الله و ی زمین در عرصھ خاتمیت و غیبت بوده اند! الھی را آبیاری کرده اند. اینان تنھا روشنائی ھای رو
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محمدند کھ ھمواره بدیع و حادثھ آفرین ھستند. حوادثی کھ موجب برپائی و احیای نور حیّ و قیومی پروردگار در عالم ارض  آل
  است و کارگاه خلق رحمانی انسان است ھمانطور کھ در سوره رحمن بیان شده است. 

ق فرینندگان خلآاست کھ عظیم و کبیر و حکیم و علیم و خلاق است. ولی  "العلی"لم خلق قدیم اسم آری! آفرینندۀ عا -١١٣٧
  در ھر عصری!  "علی"جدید در آخرالزمان ھمان علیین ھستند یعنی مظاھر و مسمای اسم 

ین و ھ بھ امر علیبدیع آخرالزمانی ک مخلوقاتال این مسئلھ برای اھل ایمان قابل طرح است کھ آیا: این خلق جدید و ح -١١٣٨
جنیّ؟  ی ھستند یا؟ انسد؟ مرئی ھستند یا غیبی؟ دنیوی ھستند یا اخرویه شده اند چیستند و چگونھ و کجاینخلفای الھی آفرید

  زمینی ھستند یا آسمانی؟ معقول ھستند یا نامعقول؟ وو...؟  ؟ظاھری ھستند یا باطنی

ین خلقت را خرالزمانند. و سپس علیین و شیعیان خالص در دوره غیبت اآخلق جدید انسان در  امامان معصوم، بانی -١١٣٩
ن و زاران ارکانیانگادامھ می دھند. اینان خود نخستین خلق جدیدند و سپس آموزگاران این خلقت و ھدایتگران طالبانش و ب

ی و ک نسخھ کلّ حمن یردر سوره رحمن ھستند. و سوره  مبانی عرفانی آفرینش جدید در آسمانھا و زمین! اینھا ھمان آلاءالله
یھ بھ دید را توصینش جاولیھّ از این آفرینش جدید است کھ آفرینشی بر مبنای صورت رحمانی پروردگار است و طالبان این آفر

  خروج از اقطار مکان و زمان (دھر) می نماید. 

ا ھر بنسان است پس طبعاً اھان ھستی فطرتاً مسخر وجود جولی از آنجا کھ  خلق جدید موضوعی خاص انسان است. -١١۴٠
ھ نخستین یست؟ کچاینک فرق این انسان و جھان جدید از انسان و جھان قدیم  انسان جدیدی، جھانی جدید ھم خلق می شود.

 شد: زائیده انسان جدید و کامل ھم کسی جز علی مرتضی نیست کھ از رحم عرفانی رحمت مطلقھ خدا یعنی محمد مصطفی،
پس از  دی کھ زایمان روحی و عرفانی نمود حضرت آدم بود کھ حوا را زائید. وو نخستین مر -٣بلد ".کھ زاید وگند بھ مردیس"

ست ھاده شده اننیاد ده علی مرتضی شد. و این زایش و آفرینش جدید است کھ بال مرد دیگری بنام محمد مصطفی زاینھزاران س
  در دین آخرالزمان و قیامت!

 ود کھ آشکاربھم طبق قول رسول خاتم، نور باطن محمد  (ع)مانطور کھ حوا، از بطن آدم آفریده شده و رخ نمود علیھ -١١۴١
تو  ... ای علیوده ایای علی تو ھمان نوری ھستی کھ در باطن ھمھ انبیاء بوده ای و زھی افتخار بمن کھ بر من رخ نم"شد! 

 و علی ع)(چیست؟ و فرق بین حوا ص)(و محمد (ع)آیا فرق بین آدم -(ص)ول اکرمرس "نور باطن منی کھ آشکار شده ای...
ربوط خلق رار مدر چیست و فرق این دو زایمان روحانی و آفرینش عرفانی در چیست؟ این سرآغاز گشایش ھمھ اس (ع)مرتضی

  جدید است: سوگند بھ مردی کھ زائید!؟

ھ این خود آفرید ک ه الھی از بطنرادانسان! حضرت آدم، حوا را بھ اذن و این زایش، مھد آفرینش جدید انسان است از ا -١١۴٢
 - بطھ آدمین رااآفرینش، مھد پیدایش شجره و نژادپرستی گردید و ابلیس را بر سرنوشت آدمی مسلط ساخت و کل مخلوقات 

حیات  ودید رآغاز خلق جشد س (ع)ند. ولی آفرینش و زایش روحانی محمدی کھ موجب پیدایش علیدحوائی بر دوزخ وارد ش
 لیم قرآن وور تعنروحانی و ھستی الھی گردید کھ ھمان آفرینش رحمانی است کھ در سوره رحمن بیان شده است آفرینشی بھ 

قرآن  مال انسانیظھر جمبیان! و علی نخستین مخلوق این خلق جدید قرآنی می باشد و لذا او را قرآن زنده یا ناطق گویند کھ 
سان ن حقیقت انین ھماامی نماید! و  "کن" بھ لم) کھ این ھمان لوح و قلم است کھ بواسطھ اش می نویسد و امراست و بیان (ق

  ! انسان جدید و آفریننده! است "محدث"

ش ر آفرینندگیکاملتر از آدم د  ، کاملترین وارث آدم است بمعنای وارث روح اللھی و قدرت آفرینش! و بلکھ(ص)محمد -١١۴٣
ید کھ ائید و آفررا ز خود الھی ) بلکھ نفس واحده(ع)آن اینکھ نفس اماره و خودپرست خود را نیافرید (ھمچون آدمعمل نمود و 

  را  تجسم نور باطن خود نامید!  (ع)و این زایش نوری بود! و لذا علی بود. (ع)آن علی

خود را  حدی و الھی و مطمئنھ نفس، ذات ا(ص)، نفس اماره خود را آفرید (بھ صورت حوا) ولی محمد(ع)حضرت آدم -١١۴۴
، مخلوق و س علیآفرید و حق وجودش را از روحش زایمان کرد و این ھمان واقعھ تسبیح کامل و قدوسی نفس محمدی است. پ

   -قرآن "سوگند بھ مردی کھ زائید!" مظھر و جمال و کمال تسبیح و تقدیس نفس محمدی برای خداوند است:



١٣٤ 
 

 ن نفس واحدۀز خودش ھمانا زایماجدید و رحمانی انسان یا خلق قرآنی و لوح و قلمی انسان اپس انسان کامل و خلق  -١١۴۵
ھ ک یاینست انسان خویشتن است بقدرت تسبیح و تقدیس خداوند در خویشتن کھ ھمان آفرینش انسان بھ اراده خودش می باشد.

را خداوند چود کھ را درک نمتوان آن حدیث قدسی خداوند بھ ھمین قصد وی را آفریده است در خلق قدیمش! و اینک بھتر می 
  را...! (س)را و فاطمھ (ع)را بیافریند و علی (ص)اصلاً کل کائنات را برای این آفرید کھ محمد

ده زل آفریده شاتین ارواحی کھ در باید دانست کھ در حدیث قدسی مذکور (لولاک...) محمد و علی و فاطمھ بعنوان نخس -١١۴۶
ود خدا از ھ مقصکو مقصود آفرینش جھان ھستند آن محمد و علی و فاطمھ نژادی و شجره ای نیستند بلکھ آن کسانی ھستند 

ی یشی و ھاشممھ قراعلائی و فاطمھ فاطری است و نھ محمد و علی و فاط آفرینش را محقق سازند کھ آن محمدی احمدی و علی
علوی و  وحمدی مو عربی! پس ھر کس در ھر کجای زمین و زمان و از ھر نژاد و مذھبی کھ این اراده الھی را محقق کند 

  و آلاء الله و آل محمد است. فاطمی است و از اھل الله 

 یس نیست. درقدرت آفرینش جدید انسان از نفس خودش جز علم تسبیح و تنزیھ و تقد لھی واپس دریاب کھ علم خلاّق  -١١۴٧
  رجوع کنید.  "خداشناسی امامیھ"این باب بھ کتاب 

، ص)(یرا محمدز -".من بنده ای از بندگان محمدم"اینک بھتر درک و تصدیق می شود کھ ع) (پس آن کلام حیرت آور علی -١١۴٨
  لی!ع -است کھ انسان رحمانی و آفریننده است انسان محمدآفریننده انسان آخرالزمان 

ً از رحمت و محبت است. پس انسان جدیدو قبلاً معل -١١۴٩ ر و خلاق مظھ وم شد کھ ذات آفرینش و قدرت خلاقھ الھی تماما
 "یان را...بوختش رحمن، تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آم"رحمت مطلقھ پروردگارست یعنی انسان رحمانی است: 

م اح و قلم و امع لوھمان صورتی کھ ج "انسان کامل و ھدایت شده بر صورت رحمان است!" و لذا رسول خاتم فرمود کھ: -قرآن
   )(ع)صور در جھان ھستی است. (علی مع ھمھالکتاب و شاھد بر غیب عالم وجود و جا

  است کھ می آفریند خود و جھانش را!انسان جدید و آفریننده بقدرت لوح و قلم (قرآن و بیان)  و -١١۵٠

 ومی زاید!  ! مردی کھای ابوترابرا بھ قرآن و بیان آفرید و علی ھم ھمھ خاکیان را! و اینست معن(ع) ، علی(ص)محمد -١١۵١
ائیده شده زوبار دی زایش عرفانی! و نیز راز این حدیث قدسی کھ: دربھای آسمان بسوی کسی گشوده می شود کھ اینست معنا

  باشد! کھ زایش دوّم از رحم عرفان و روح خویشتن است. 

کان! و این ظھور م -ھور جمال کلیھ و واحدۀ زمانظعلی بعنوان  - مدعلی است. مح -قھ، حکمت محمدپس حکمت خلا -١١۵٢
فرموده  ھ خودھم ھمانطور ک (ص)ابوتراب است یعنی پدر اھالی عالم ارض و مکان! و محمد ،(ع)ی دھر است. زیرا علینور

 و دھر امر زمان وابوالزمان است و پدر آسمانیان! زیرا تنھا انسانی است کھ ھفت آسمان را در نوردیده است! و آسمان 
  واحدیست!

نین مانی انسان، جامع ھمھ صور موجودات جھان است پس صاحب چھ صورت رحفرموده ک (ع)ھمانطور کھ خود علی -١١۵٣
  صورتی کھ خود اوست جامع کل کائنات است کھ عرصھ موجودات صاحب صورت است. 

د. و علی ا مکان و زمان (ھستی و دھر) دو وجھ عالم وجود است و بھ مثابھ ظاھر و باطن یکدیگرنیارض و سماء  -١١۵۴
لی ھم عست و اھمانطور کھ عالم ارض (کائنات) ظھور باطن آسمانھای برتر است! و محمد، آسمان  ظھور باطن محمد است

ح و و صاحب لو داوندزمین! محمد، زمان است و علی ھم مکان! و این دو با ھم بھ مثابھ کل عالم وجودند در صورت رحمانی خ
  قلم (قرآن و بیان)! 

مکان و زمان! کھ یک وجھ وجودش در خاک است و وجھ دیگرش در آسمان! و  آیا انسان از چھ آفریده شده است؟ از -١١۵۵
ن تماماً انسانی است. و ن ھستی از زمین تا آسماکل زمین و آسمانھا و مکان و زمان برای انسان آفریده شده است پس کل جھا

ھمھ صور موجودات عالم است. انسان حقیقی کسی است کھ جامع حیّ و حاضر زمین و آسمان باشد ھمانطور کھ صورتش جامع 
؟ آیا از عناصر عالم وجود چھ کم دارد؟ پس پس آیا انسان حقیقی و حقیقت انسانی نبایستی آفریننده جھانی دگر و برتر باشد
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ً بایستی برتر از خلق قدیم باشد و براساانسان  تی بتواند ھفتاد ستی بایگر انسان باشد آفریننده است کھ خلق جدیدش ھم حتما
جھان برتر بیافریند زیرا روح الھی انسان حاوی ھفتاد ھزار صورت خلاقھ است کھ ھر صورتش جامع کل لوح و قلم و  ھزار

  !(ع)عناصر و قوای دو عالم است بقول علی

ن و برون و ست و موجودیتی دارد آفریننده است در درجات! چرا کھ خداوند با ھمھ مخلوقاتش از دروھھر آنچھ کھ  -١١۵۶
 خود جھان و ت آفرینش در ماھیتیعنی آن قدر -قرآن ".و خلقت ھر چیزی را بھ آن چیز اعطا نمود"ر حضور دارد. زیر و زب

مھ ؟ آری از ھن استجھانیان حضور دارد. حال کھ چنین است آیا آدمی کھ جامع مخلوقات و اشرف و اکمل آنھاست کمتر از ای
ین ذات ان از یچ صفتی نیست چون مظھر ذات ھوی حق است. ولی چومخلوقات عالم در آفرینش، ضعیفتر است زیرا دارای ھ

ننده ر است آفریی برتاخود بیگانھ است از خاک و حشرات ھم عاجزتر مانده است. ولی اگر بھ ذاتش ملحق شود آنگاه آفریننده 
  ھفتاد ھزار جھان برتر و دگر!

نھ کھ ش را بدینگوو اسلام و انسان و قرآن و خدا و آفرین ری! ھیچیک از علما و حکیمان و عارفان تاریخ اسلام، دینآ -١١۵٧
ست و این دعت اباست. آری عین  سابقھ ریف کرده ایم نکرده است. و این ھمان معنای خلق جدید است کھ بدیع و بیعما ت

 املترین حدت و کعالیترین توصیف از عالم وجود و خالق ھستی و انسان است و برترین تسبیح و تقدیس پروردگار عالم اس
  تکبیر خداوند است و الله اکبر و الله ارحم و الله اکرم و الله اخلق و...

مان اخلاق ستی شناسی و اخلاق! کھ دو روی امری واحدند! اخلاق ھھفتیم کھ حکمت دارای دو موضوع کلان است: گ -١١۵٨
یابی و  ش ھستیاست. پس اخلاق ھمان روھستی شناسانھ است و نیز ھستی شناسی اخلاقی! اخلاق در لغت اسم فعل خالقیت 
. و لذا حد استدر ھر مرحلھ ای امری وا) ھستی شناسی و ھستی آفرینی است زیرا ھستی شناسی و ھستی یابی (وجودیافتن

وا و خلاق ھم تقحور ااخلاق کامل ھمان وجود یافتن است و کسی کھ وجود یافتھ است دارای اخلاق کامل و خلق عظیم است. و م
ق و ھستی اخلا دگذشتگی است. پس انسان بمیزانی کھ از خود عدمی می گذرد خود وجودی و وجود خودی می یابد. پساز خو

  یابی و ھستی شناسی جریان واحدی است در سلسلھ مراتبش! 

ین ا یوانات بھبھر درجھ از ھستی کھ داراست ھستی آفرین نیز می باشد! با نگاھی بھ ھمھ نباتات و ح آنچھ کھ ھست -١١۵٩
ند و مرار می دھن استحقیقت پی می بریم کھ ھمھ مخلوقات عالم در ماھیت خودشان خالق خود ھم ھستند و خود را در مسیر زما

عرفانی است  -خن از آفرینش روحانیھری است. ولی درباره انسان سد -کینتیژ -بازآفرینی می کنند. کھ این آفرینش فیزیکی
  نزد خودش و بیواسطھ چیزی از ھیچ، می آفریند! ازھمچون خداوند کھ 

ابل ق بیجان ھم الم جمادی و ظاھراً ھر گیاھی خودش را باز آفرینی می کند ھر حیوانی نیز! این بازآفرینی حتیّ در ع -١١۶٠
ً خلیفھ خ نسانی اایستی س بپداست درک است. ولی انسان بایستی انسان بیافریند کھ بسیار برتر از حیوان دوپاست. انسان ذاتا

ان ئیم کھ انسگر بگوخدایش را از خودش آشکار و معرفی کند. و اخدائی و خلاق بیافریند. بھ بیان واضح تر انسان بایستی 
داوند، خمانطور کھ ھودش! بایستی خدایش را بیافریند گزافھ و کفر نگفتھ ایم! یعنی انسان بایستی خالق خودش را خلق کند از خ

اخلاق  خلاق الله،اند! و کاخلاق الھی پیروی نین کند و از انسان فنا شد انسان نیز باید چ فرید و خود درانسان را از خودش آ
  آفرینش است. و مقدمّ بھ آن اخلاق ھستی یابی است. 

ن بی حامل ھمار درجھ از ھستی یاپس اخلاق دو وجھ یا دو مرحلھ دارد: اخلاق ھستی یاب و اخلاق ھستی آفرین! کھ ھ -١١۶١
خلاقیتش  اخلاقی کھ ابد ورجھ از قدرت ھستی آفرینی است: اخلاق خالقیت و اخلاق خلاّقیت! اخلاقی کھ خالقیت خداوند را می ید

  را می یابد!

یوانی غریزی و حت لکھ فعل و انفعالایعنی آفرینش! و غیر از این اخلاق انسانی نیست! و اصلاً اخلاق نیست ب "اخلاق" -١١۶٢
ینند بھ را می آفر ثل خودو رفتارھای جانوران، آفریننده است و ھمھ موجودات عالم منفس است. ھر چند کھ ھمھ فعل و انفعالات 

   -قرآن ".ی کردیمحو آفرینش ھر چیزی را بھ آن و"اذن و اراده الھی کھ در وجودشان است. 
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وانات و اکثرشان حی" :فراتر از حیوانات نیست و بلکھ اکثراً پست تر ھم ھستاخلاق اکثر انسانھا، انسانی نیست و  ولی -١١۶٣
تولید مثل  د و میلی بھوانی می کنند و امروزه کھ اکثراً عقیم ھستنیکثر تولید مثل حزیرا حدا -قرآن ".ھستند و بلکھ پست ترند

  خودشان را ھم ندارند و این مقام پست تر از حیوانات است. 

ی می طلبد اودانھ و خلاّقش را کھ فطرتش از وجھ نتواند خود الھی خویش را از خویشتن بزاید و ھستی انسانی ک -١١۶۴
  ت. یده شده اسیش آفرعنوان کسی کھ قرار است خلیفھ خدا باشد و جھان ھستی از براببیافریند، ھیچ کار انسانی نکرده است 

فریده تد. و لذا آباشد و او را بپرس ولی از برای خودش کھ مال خودش، خود را زایاند و پدید آورد (ع)پدرمان جناب آدم -١١۶۵
 ع)(ابراھیم حضرت اش حوا، بواسطھ شیطان بھ سرقت رفت و ھر دویشان را از ھستی الھی ساقط کرد. پس از او پدر دیگرمان

 مت را حاصلام اماولذا مقخودش!  نھ و ام و آفرینش برتر و خالص تری دست بکار آفرینش نو شد منتھی از برای خدابا اقد
  او بود نھ من!  ،نمود کھ ھویت الھی بود

و  شد. خودش خدائی دا فدا نمود و لذارای خ، ھمسر و فرزندانی آفرید ولی ھمھ آنان را از ب(ع)نیز ھمچون آدم(ع) ابراھیم -١١۶۶
ز جان ای الھی را ش اعلارا زائید. او عر، کل ذاتش (ص)این آفرینش فدائی ابراھیم در محمد مصطفی بھ تمام و کمال رسید. محمد

تا کل  هدکر هخداوند اراد" کل دین خدا و سنت الله و اخلاق الله بود:خود متجلی و خلق نمود و آن علی مرتضی بود! و این ظھور 
   -قرآن ."دینش را بھ عرصھ ظھور برساند و بر ھمھ ادیان مسلط سازد و کل بشریت را فرا گیرد

محمدی ھ خلاقیده شدن است. خالق، مخلوق است. شاھد، مشھود است. واجد، موجود است. اینست حکمت آفریدن، آفر -١١۶٧
  و ارحم الراحمینی! 

تب ن سلسلھ مرارا مادر خود نامید. این ھما (س)ھم فاطمھ(ص) خواند و محمد (ص)، خود را بنده ای از بندگان محمد(ع)علی -١١۶٨
رینم تو لی را بیافعنبود  ستم تو را بیافرینم جھان را نمی آفریدم و اگر قراراای محمد اگر نمی خو" مود:آفرینش خداست کھ فر

ھم  ص)(و محمد (ص)محمد ، آفریده(ع)پس علی ".شماھا را ھم نمی آفریدم را ھم نمی آفریدم و اگر قرار نبود فاطمھ را بیافرینم
  بیندیش!و است و فاطمھ ظھور جمال فطرت الله است. در این حکمت تا ابد بمان  (س)آفریده فاطمھ

ل بیت ھم حسنین را! و این پنج تن اھ (ع)لیعو را آفرید  (ع)ھم علی (ص)را آفرید و محمد (ص)، محمد(س)پس فاطمھ -١١۶٩
  خدایند: آلاءالله! 

ید ه آفرینش جدن، بزرگترین کارگادر واقعھ کربلا، ھفتاد و دو انسان الھی آفرید کھ پس از واقعھ پنج ت (ع)و حسین -١١٧٠
از  سان است کھدید انجآن روح واحده الھی در آفرینش (ع) انسان است و سفینھ نجات انسان از ھلاکت آخرالزمانی! و لذا حسین

ذا ل رساند. و یآفرینی مدد م-ؤمن عارفی می آید و او را در این خودجانب محمد و علی و فاطمھ و بھ اذن الھی بسوی ھر م
  را سلطان قلمرو رجعت الی الله نامیده اند!  (ع)حسین

دم آت قدیم این فرینش انسانی از آدم تا خاتم است در دو صورت و جلوه خلقت تکوینی و تشریعی! در خلقسیر تاریخ آ -١١٧١
دم را ا بود کھ آین حواھی خود آفرید. ولی در خلقت جدید آخرالزمانی در عرصھ خاتمیت، بود کھ حوا را بعنوان صورت فطرت ال

ا بر تمرار یافت ا است! زیرا پس از واقعھ آدم و حوا، نسل انسان از رحم حوآفرید در ھر دو جلوه آفرینش روحانی و جسمانی
 د گشت و آنلھی خواو آفرینش روحانی و عرفانی و آستانھ آخرالزمان و خاتمیت بالاخره حوا (فاطمھ اطھر) موفق بھ زایش 

ھ مادر تر تبدیل بو دخ تغییر کرد و خلیفھ یکدیگر گشتند ینھ جای پدر و دخترومحمد مصطفی بود کھ بظاھر پدرش بود. و بدینگ
 خالقش را یق بایستوداست کھ جای خالق و مخلوق تغییر می کند و مخلخ -روحانی پدرش شد. و این بیانگر حق خلافت انسان

نزیھ تسبیح و ت ورفان خود بیافریند و آشکار سازد در فنای از خود! آفرینشی کھ ماھیتش تماماً از جنس علم و حکمت و ع زا
  است. 

  ریا می روند!ثآفرینش بھ و وجود  ، سلمان فارسی را آفرید و سلمان ھم شیعیان ایرانی را کھ برای درک علم(ع)و علی -١١٧٢
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و  فاطمھ است. ق جدید انسان بھ عھده حوائی بھ نامقدیم انسان از آدم بود تا خاتم! و از حضرت خاتم، خلپس خلقت  -١١٧٣
 ".منمی آفرید کس را و اگر فاطمھ نبود ھیچ چیز و ھیچ"فاطمھ، مادر و مھد آفرینش جدید انسان در آخرالزمان است، بدان! 

ان ر نزد کافرد است ھ حقایق و اسرار حق در آخرالزمان وارونھ شدهو اینست حقیقت فمینیزم الھی کھ ھمچون ھم -حدیث قدسی
  ردم!و دجّالان و شیاطین انس و جن! فمینیزم ضد زن، مساوات ضد عدالت، آزادی ضد حرّیت و دموکراسی ضد م

ذا است و ل شتنمینیزم رایج در جھان مدرن تماماً برخاستھ از انکار و عداوت زن نسبت بھ زنانیت خویفھمانطور کھ  -١١٧۴
  این فمینیزم منجر بھ نابودی آشکار تن و روح زن مدرن شده است. 

و و ذی دانیم کھ سان مظھر و تجلی ذوالجلال پروردگار است و خلق جدید انسان تجلی ذی الجلال است. و مخلق قدیم ان -١١٧۵
  وع کنید. رج "میھخداشناسی اما"در کتاب  "ذات"است. در این باب بھ فصل  قذی بیان تجلی مذکر و مؤنث از ذات واحده ح

ی مدو  ینانھ امان و خلق جدید ھستند کھ علی مظھر واحده و یگحوای آخرالز -، بھ مثابھ آدم(ص)و محمد (س)پس فاطمھ -١١٧۶
  ت. ان اسباشد کھ امام اوّلین و کاملین و موحدین است و لذا معلم و رھبر و ربّ خلق جدید انسان در آخرالزم

ھی وح فطرت اللجدید انسانی از ر خلق قدیم انسانی از رحم حوا آغاز شد و تا بھ امروز ادامھ یافتھ است. ولی خلق -١١٧٧
 ارفان الھیعمان و ھای این قلمرو از آفرینش روحانی، علیین و حکیت فاطمی ابداع شده است کھ آفریده فاطمھ اطھر و عصم

الجلال و  ھ مظاھر ذیند کمعصوم ھست انباشند و بانیان اولیھ این آفرینش امام در آخرالزمان ھستند کھ جملگی آفریننده نیز می
  الاکرام می باشند!

ه است ن بر روی زمین ادامھ دارد ولی بھ غایت جان کندن و عذاب و تباھی رسیدحوائی ھمچنا -ق قدیم آدمبی تردید خل -١١٧٨
  کھ خلق محمدی می باشد! اطمی استف -و تنھا راه نجاتش پناه بردن بھ خلق جدید علوی

ید و حقش قعھ بدنیا آمدن عیسی روح الله از رحم عرفانی مریم باکره بھ اوج و غایت خود رسحوائی با وا -مخلق قدیم آد -١١٧٩
دی رسالت محم بوت وادا گشت و پایان یافت. ھمانطور کھ نبوت حضرت آدم در نبوت عیسوی بھ غایت رسید و پایان یافت. و ن

این  ور بر داشت را د آدمی نبود بلکھ ظھور امامت و جامع نبوتھا بود کھ روح ھمھ انبیای سلف از آدم تا عیسی ادامھ نبوت
  رسالت آخرالزمانی و ظھور انسان کامل و خلق جدید است. 

مریم بھ  در وجود حضرت (ع)فرینش قدیم است. در حقیقت، حوا، آخرین و کاملترین خلق عرصھ آ(ع)یعنی حضرت عیسی -١١٨٠
مظھر آدمیت ،)(عت الھی خود یافت و زایمان کرد کھ ھمان حضرت عیسی بود! عیسیرتوبھ ای نصوح رسید و آدمیت را در فط

  حوائی حضرت مریم بود. در این معنا تا توانی بیندیش تا بھ حق خلق جدید محمدی برسی! 

 ق خلقت قدیمدیم و خلق جدید قرار دارند کھ پایان بخش حمرز خلق قدر  و عیسی روح الله، (ع)در حقیقت حضرت مریم -١١٨١
مانطور کھ ھھستند  مان علوی، روح اللھیلذا ھمھ انسانھای محمدی و اماو و آغاز کننده روح خلقت جدید محسوب می شوند. 

ریمی می صمت معگوھرۀ خود بھ این امر معترفند. ھمانطور کھ ھمھ زنان مؤمنھ عرصھ خلق جدید و زنان فاطمی ھم دارای 
  باشند. 

ره شش ایان این دوقدیم، حوا بود کھ از بطن آدم آفریده شد و رحم استمرار شجره آدمیزاده گردید. در پ در آغاز خلق -١١٨٢
کھ  خود آفرید ز بطنالھ (شش روز خلقت) آن واقعھ، معکوس گردید یعنی حوا بود کھ بدون واسطھ کسی (مردی) آدم را اسھزار
ی از یم را نمادطن مرباست و نام آدمش ھم عیسی! و لذا قرآن کریم واقعھ تولد عیسی از  (ع)ن حوای پایانی حضرت مریمنام ای

یحیت غرب فر مسخلقت آدم و حوا خوانده است منتھی بھ وجھی معکوس! و این سنگ زیربنای خلق جدید است کھ در فرھنگ ک
  زن است و رسمش ھم براندازی و نابودی زنانیت است. تبدیل بھ فمینیزم شده است کھ اسمش مذھب اصالت 

صھ ظھور رسید و لذا دین رھائی بخش زن از اسارت مریمی بھ عر -ز بطن این خلق جدید عیسویاو دین محمد  -١١٨٣
  جنسیت است!
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و  بود تشریعد ن مسیح در دین محمد، رخ نمود و شریعتش پدید آمد ھمانطور کھ می دانیم دین مسیح فاقپس حقیقت دی -١١٨۴
روانش د را بر پیار خواین دین دست یافت و افک ربھ ھمین دلیل بھ آسانی بنی اسرائیل کھ کشنده مسیح بود (بھ زعم خودش) ب

  القاء نمود و آنرا سامری ساخت یعنی فنّی!

 - ھمچون درک حقیقت آدم ،ریمی آفرینشم -ھ ھمین دلیل برای اھل حکمت و عرفان اسلامی، درک حقیقت عیسویب -١١٨۵
ھ کعربی است  نر ابحوائی، از اھم واجبات معنوی است. و در تاریخ اسلام نخستین حکیمی کھ متوجھ این حقیقت شد شیخ اکب

  لھامی دریافتھ و نھ بھ نور تعقل و حکمت!ا -خودش بواسطھ کشف شھودی آنرا ھم بھ اعتراف

 عقل و علم و دریائی از مکاشفات غیبی و شھودی و الھامی اگر بھ حیطھحقیقت را باید بھ یقین باور کرد کھ  این -١١٨۶
د د تا چھ رسرسانب دسر منزل مقصو ھد بکار ھیچکس نمی آید و حتیّ بعید است کھ خود عارفش را ھم بحکمت و معرفت درنیای

  نظور فلسفھ نیست. و صد البتھ کھ مبھ سائرین! 

شود  ی جبرگرا میحیدی درنیاید و خوانده و فھم نشود تبدیل بھ انواع فلسفھ ھاشر اگر بھ نور حکمت تودھر تاریخی ب -١١٨٧
ھ رعی و نظرییزم شکھ در تاریخ معاصر جھان شاھدیم از فلسفھ تاریخ ھگل و مارکس و توین بی تا فلسفھ سلفی گری و ترور

  نبرد تمدنھا و پایان تمدن و امثالھم! 

نی ھ تبیین قرآمان و عارفان مسلمان در طول تاریخ تا بھ امروز ھیچ توجھی بمتفکران و علما و حکی ولی متأسفانھ -١١٨٨
ھ کسلامی است کمت اتاریخ نداشتھ اند. دھرشناسی (فلسفھ تاریخ) بخصوص در عصر ما، از اھم مھمّات قلمرو ایدئولوژی و ح

  در مجموعھ آثار ما فتح باب شده است. 

تھ جز برخاس "یاستراتژ"ھبری می کنند کھ دارای فلسفھ تاریخ ھستند. مفھوم ان بشری را کسانی اداره و رامروزه جھ -١١٨٩
ورکورانھ کند ھمواره ن ھستاز فلسفھ تاریخ نمی تواند باشد. و جوامع اسلامی کھ فاقد حکمت قرآنی برای تاریخ قدیم و جدید جھا

ا و ھمثل غربی  باشند و بازیچھ سیاستھای کلان جریاناتی ھستند کھ دارای فلسفھ تاریخ می و مقطعی و بی ریشھ عمل می کنند
  صھیونیست ھا و کمونیست ھا کھ کل رھبری دنیای مدرن را در دست دارند. 

ً حکمآحکمت آدم و  -١١٩٠ ت دمیت، حکمت زناشوئی و خانواده، حکمت جامعھ و ناس، حکمت دھر و تاریخ و نھایتا
باشد کھ  سلمانماز محوری ترین و مھمترین موضوعات حکمت الھی و قرآنی است کھ باید مورد توجّھ حکیمان  آخرالزمان،

  متأسفانھ ھرگز چنین نبوده است. 

کر فوق الذ ینیز حکمت حکومت و نظام اقتصادی و حکمت اقتصاد سیاسی کھ نتیجھ منطقی حاصل از حکمت ھا و -١١٩١
نی بلکھ معجو ست. واوم اسلامی رایج در حوزه ھای دینی ما مطلقاً فاقد چنین حکمت ھائی است. ولی جھان اسلام رسمی و عل

ش را گذاشتھ ده و نامومئین ناز فلسفھ یونانی و الھیات بنی اسرائیلی را بھ زبان عربی ترجمھ کرده و با برخی آیات و روایات تز
  اند حکمت اسلامی!؟

، حس رک کردن و یافتن است کھ در آدمی حدود ده عضو و روش حسی دارد: حس چشائی، حس بویائیدعقل بمعنای  -١١٩٢
قلانیت عھ از شنوائی، حس بینائی، حس لامسھ، حس گویائی، حس ظنیّ، حس قلبی، حس جنسی و حس روحی! کھ این ده مرتب

  ر تاریخ حکمت عقلی تبیین می شود. و دریافت وجود از جھان ھستی است کھ برای نخستین بار د

 ابطھ برقرارستین حسّی است کھ یک کودک از بدو تولدش بواسطھ آن با جھان بیرون و با اطرافیانش رحس چشائی نخ -١١٩٣
خودش را  الدینومی کند و بدین وسیلھ بھ جستجوی وجود خویش است و لذا ھر چیزی را بسوی دھانش می برد از جملھ دست 

  یگری کھ بیابد می لیسد و می چشد!د ءو ھر شی

ما زبان و گویش را ھم در جرگھ حواس وجودیابی و شناخت وجود قرار داده ایم. زیرا آدمی از طریق زبان و بیانش،  -١١٩۴
نیازھا و مسائل وجودی خود را سؤال و جستجو می کند و راه و روشھائی از این بابت کسب می کند تا بھ جستجوی وجودش در 

  خارج از تجربیات شخصی خود ادامھ دھد. 
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کاملی اصل اندیشیدن است نیز تلاش دیگری برای جستجوی وجود و ھویت خویش است کھ در ادامھ تحس ظنی کھ ح -١١٩۵
ی کند. و تدبیر م ماھنگحواس دیگر از قبیل چشائی و بویائی و شنوائی و بینائی و لامسھ، پدید می آید و این جستجوگری را ھ

  انی ھستند.پس حس گویائی و ظنی قلمرو برتری از حواس حیو

  .ل ایمان استلبی درجھ ای برتر از سائر حواس است کھ البتھ مستلزم قلبی زنده است و قلب زنده حاصو اما حسّ ق -١١٩۶

ی می است کھ مربوط بھ انسانھای صاحب روح الھی یا امامبرترین حواس وجودیاب و وجودشناس، حس روحانی  و -١١٩٧
خ مرو غیب رسود می کشاند و بھ قلحمی شود و ھمھ آن حواس را بسوی درکی واحواس دیگر را ھم شامل  ٩سائر باشد کھ 

  می کند و با خداوند کھ سرچشمھ ازلی وجود است مربوط می شود.

ست. زیرا و روحی و قلبی در بشر، تفکیکی غیر توحیدی و جاھلانھ ا ییوانی از ادراک ذھنح -تفکیک حواس غریزی -١١٩٨
ً در عالیترین حدّ اد درت دل و ستند کھ بقخیل ھدراک قلبی و روحی از عالم وجود یعنی لقاء الله، باز ھم حواس پنجگانھ نھایتا

  روح موفق بھ شنیدن و دیدن و بوئیدن و لمس کردن می شوند. یعنی این حواس پنجگانھ روحانی می شوند.

ھ جامع و عضو تناسلی می باشد کز جملھ این حواس و اعضای ده گانھ درک وجود، حس جنسی است کھ ھمان عورت ا -١١٩٩
 ورت بیرونیصناخت تر از حواس پنجگانھ است و حواس پنجگانھ در این حس متمرکز و متحداً عمل می کنند و فرد را بسوی ش

 ده می شوندت کشینفس خود یعنی جنس مخالف و ھمسر می کشانند و ھمھ حواس دیگر در چنین ادراکی از وجود بھ اشد فعالی
  ه می شود.کھ عشق نامید

ً خداوند سھ مرتبھ نھائی و کامل از درک آدمجنس مخالف ( -١٢٠٠  ی از وجود وھمسر)، پیر طریقت یا امام حیّ و نھایتا
روز و بور و وجودیابی و وجودشناسی است کھ بھ یاری جمعی این ده حس ادراکی حاصل می شوند. و این سھ تجلی از ظھ

وجود  مامیتتمظھر  در ھمان حدّ جنس مخالف و ھمسر، متوقف می شوند و او رادرک وجود خویشتن است کھ اکثر مردمان 
می ن و عقل آدایما خود می یابند و از او فراتر نمی روند در حالیکھ ھمسر ظھور ضد وجود است و لذا خداوند او را دشمن

د بھ لقای ایت می کننمال رعکرا بھ تمام و خوانده است کھ باید شدیداً از او پرھیز نمود و کسانی کھ تقوای الھی در این رابطھ 
   -)٢٢٣رب نائل می آیند. (بقره

از نفس "ست و ھمسر و جنس مخالف ھم مظھر و تجسم نفس ھر کسی است: ود اچرا کھ نفس ھر کسی ضد وجو -١٢٠١
ی ای اوست یعنو خدل ھمسر ھر کسی بزرگترین خصم ایمان و امام بھ ھمین دلی -قرآن "خودتان برای شما ھمسر قرار می دھد.

  وجودش!

ب در بشر قلبی و حس روحی بھ مثابھ سھ غایت و ترمینال جمع کننده ھمھ حواس و ادراکات وجودیا حس جنسی، حس -١٢٠٢
حیّ  امام ھستند. کھ حس جنسی موفق بھ شناخت و درک جنس مخالف و ھمسر می شود و حس قلبی موفق بھ درک و شناخت

  شناخت و درک خداوند می گردد. می شود و حس روحی ھم موفق بھ

در  و طبقات آن چندگانھ نفس آدمی ھر یک از این ده حسّ دریافت کننده وجود، نھایتاً کاشف یکی از تجلیات و مظاھر -١٢٠٣
س کھ ح .ابندمی ی جھان بیرون است کھ حس جنسی و قلبی و روحی کاملترین و جامعترین درجھ ازتجلیات نفس آدمی را برایش

 ت و لذا ضدت اسپرسابنده تمامیت نفس اماره فرد در جنس مخالف است کھ نفسی سلطھ گر و ظالم و بلعنده و خودجنسی دری
 أمور شناختمی ھم وجود! و حسّ قلبی دریابنده جمال و کمال نفس مطمئنھ در جھان است کھ ھمان امام حیّ است. و حس روح

  و شھود جمال نفس واحده یعنی خداوند است.

دون شک یک بس لوامھ در بیرون است کھ ھمین ترتیب می توان گفت کھ حسّ بویائی در کمالش یابنده جمال نف و بھ -١٢٠۴
ھمھ این  کمال انسان است. و حسّ شنوائی یابنده جمال نفس ملھمھ است. و حس بینائی یابنده جمال نفس راضیھ است. و

  المیان!گار عشد چھ امام چھ جبرئیل و چھ تجلی پروردادراکات بشری در جمال بیرونی صورت انسانی دارد چھ ھمسر با
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اھاست و ویائی کھ ناشی از حرکت و فعل پپھ این ده حواس مذکور می توان حواس دیگری را نیز افزود مثل حس ب -١٢٠۵
ئی بوسا آدمی در حین راه رفتن بھ ھر سو و مقصدی مشغول جستجوی معنا و حق وجودی از خود در جھان است. و حس

  است. وجود یدن) کھ بواسطھ لبھا صورت می گیرد کھ جستجوی انس و محبت در دیگران است کھ از حقایق بنیادین(بوس

ن پا! میل گر وجودند از موی سر تا ناخمی یابیم کھ ھمھ اعضای بدن انسان، اعضای مدرک و حسّی و جستجوپس در -١٢٠۶
  پاھایش جملھ بقصد وجودیابی است.آدمی بھ زیباسازی و آرایش موھایش تا ناخنھای دست و 

ال و مژه و موھا و خدّ و خرن در آرایش و تزئین جمال خود و اجزای آن مثل ی وسواسی بشر مداینھمھ حساسیت ھا -١٢٠٧
ر می ی جوید کمتچھ م ابرو و لب و چشم و دندان و لباس و ناخن ھا وو... بدلیل قحطی وجود حاکم بر انسان مدرن است کھ ھر

 آتش! یابد جز 

ای یافتن و ه حس وجودیاب در بشر رسیدیم کھ بھ مثابھ دوازده عضو ادراک عقلی است زیرا عقل بمعنپس بھ دوازد -١٢٠٨
 قل شنوائی،عسھ)، مھارکردن و احاطھ نمودن است: عقل چشائی، عقل بویائی، عقل بوسائی، عقل گویائی، عقل بساوائی (لام

یابنده  وھ جستجوگر نی! کحبیّ) و عقل روحا -ل ظنیّ (اندیشھ گری)، عقل قلبی (ایمانیعقل بینائی، عقل پویائی، عقل جنسی، عق
ً دوازده وجھ وجود یا دوازده درجھ از وجود یا دوازه طبقھ از نفس، یا دوازده آسمان و فلک وجود و ن مام وجود  دوازده اھایتا

 ن یافتھ مین بروھر فردی حضور دارند کھ در جھا است کھ جملگی این دوازده عقل وجودیاب و دوازده امام وجود در فطرت
س در می شود. پ کامل شوند و چون جملگی یافتھ شدند خود وجود فردی آدمی با این دوازده گانھ ھای وجود، تبدیل بھ موجودی

ھر یک قت ر حقیدواقع این دوازده عضو یا حس و عقل وجودیاب، بھ مثابھ اعضاء و حواس خود وجود و وجود خودی ھستند. 
نی بشوند. یع بند واز این اعضاء و حواس بھ جستجوی حق خودشان در بیرون از خودشان ھستند تا در خود، وجود خود را بیا

ر ھست و ی از وجود اھر عضوی از بدن، عضوی از وجود جاودانھ حق در صورت و ھویت اسفلی است. و ھر حسّی، حسّ 
نیست.  خالق س و عقول فقط بھ جستجوی حق خودشان است کھ جز خداوندعقلی، عقلی از وجود است. پس این اعضاء و حوا

ن ابت حقوقشاب، از پس ھمھ این اعضاء و حواس، بھ مثابھ اعضاء و حواس الھی ھستند و درست بھ ھمین دلیل در قیامت کبرا
  آدمی را بازخواست می کنند و ھمھ، شھادت بر حق می دھند. 

نھا شده است آ مانت نھادهاانسان جاھل و کافر بجای رسیدن بھ حق این اعضاء و حواس الھی کھ در نزد انسان بھ  ولی -١٢٠٩
   روشد!فپلو می کند یعنی وجود را بھ عدم می  و را در بازار می فروشد و خود را تبدیل بھ پول و پست و پتھ

د و دوست د و نبوید و نفھمکھ جز خدا را نبیند و نشنواینست اما حق و حقوق این اعضا و حواس آدمی چیست؟  و -١٢١٠
  نداشتھ باشد و جز برای خدا نباشد تا خدائی شود یعنی بھ وجود آید! 

ت کھ خداوند ، چھره خدا وو...!  با این تفاوحواس خداست: دست خدا، چشم خداآدمی، اعضاء و  ھمھ اعضاء و حواس -١٢١١
انسانی  ویند! جود نیست بلکھ خود عین وجود است و با این اعضای خود می آفربواسطھ این اعضایش جستجوگر و محتاج و

  ھم کھ وجود یابد وجود آفرین است! 

ا بھ غیر رسیلھ نیست بلکھ خود مقصود عالم وجود است پس بایستی مقصود خویشتن باشد و لذا خویش پس انسان، و -١٢١٢
اور بفھمد و ب یشاپیشصمد و غنی و خلاّقند و انسان اگر این حق را پخویش نفروشد! زیرا این اعضای حسی آدمی جملھ ذاتاً 

  ودش صبور می ماند تا این حق از وی رخ نماید. صبر بر حق! وجکند بتدریج در خود می نشیند و با حق 

 چھ درآن"د: د کھ این خود اوست کھ در اعضاء و حواس آدمی می بیند و می شنود و می بوید و می گویباید درک کر -١٢١٣
ی ی کھ حرف مآسان آسمانھا وعده داده شده اید در خود شماست. سوگند بھ رب زمین و آسمانھا، این کلام حق است بھ ھمین

  ذاریات! یعنی این خداست کھ در شما حرف می زند از زبان شما... ."زنید

می ود، جز او نمی گوید و گفتھ نمی شجز او ن ،ود و شنیده نمی شودنجز او نمی ش ،نمی بیند و دیده نمی شودجز او  -١٢١۴
  فھمد و فھمیده نمی شود، جز او نیست و بوجود نمی آید در خلق ھای جدید و برتر!
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را مو  ی خوراندمد و بمن آب و غذا این خداست کھ مرا زنده می کند و می میراند و برایم زراعت و کشت و کار می کن" -١٢١۵
ین اخود اوست.  ر خود و زندگیش باشد کھ عیندن مؤمن باید بھ جستجوی چنین خدائی انسا -قرآن می خنداند و می گریاند..."

  باور، اساس سیر و سلوک عرفانی و جستجوی حقیقت است. 

ھ ان و عشقی کوجود، پھلوانان کائنات ھستند کھ جھان ھستی را بھ چالش می کشند بقدرت ایمان و عرف سالکان وادی -١٢١۶
شان ھم  و زره حشان حکمت و معرفت است و لشکرشان ھم دعای و ادعاھایشانلاپھلوانانی کھ سبھ پروردگار خود دارند. 

در او  وند و جھادر خدابعشق و تسبیح! و اما اصل این نبرد و جھاد ھمان واقعھ ای است کھ صلوٍة نامیده می شود! یعنی ورود 
  برعلیھ خود برای رسیدن بھ ذاتش: جھاد فی الله! 

دخیل  تحداً در آنمتمامیت حواس و ھوش و ادراک آدمی  لوة و جھاد فی الله، واقعھ ای تماماً عرفانی است کھکھ این ص -١٢١٧
 ا کھود! چردمی خاست. و ورود بر خدا عین ورود بر خویشتن است و جھاد فی الله عین جھاد در خویشتن است با خودھای ع

  وست. الیھ صور خلقت است جامع ھوش و حواس و ادراک م و عصاره علم و حکمت و کصورت آدمی کھ جامع لوح و قل

رین راه لمستقیم ھم کوتاھتصراط ا ،، صورت آدمی را صراط المستقیم رسیدن بھ خداوند خوانده است)ع(اگر علیو  -١٢١٨
 ت. پسفر اسصاصلھ ھمانطور کھ فرموده از رگ گردن بھ آدمی نزدیکتر است پس خداوند، خود خود انسان است. و این ف .است

ن خود و ت خدا یافتعلمی است جھ - آدمی، صورت خداست ھمانطور کھ فطرتش، فطرت الله است. پس این نبردی عرفانیصورت 
  خود یافتن خدا! 

و  ھمیت حیاتی حفظ و حراست از این اعضاء و حواس وجودی را درک نمود کھ عوامل وجودیابیاپس می توان  -١٢١٩
ظایف وأس رر نامیده است کھ حفظ و حراست از آنھا د "فروج"وجودپذیری و وجودشناسی ھستند کھ قرآن کریم آنھا را 

د می رسند ھ وجوبرکان و عوامل وجودیابی را حفظ می کنند مؤمنان است کھ ھمان واقعھ عصمت است. و آنانکھ عصمت این ا
رست و دلکرد نای حفظ و حراست از عمعو صاحب وجود می شوند کھ ھمان مقام امامت است. پس درک می کنیم کھ عصمت بم

تسخیر بھ  دیابیل دوازده گانھ معرفی شدند تا این کارگاه ھای ادراک وجود و وجووبرحق حواس و ھوش است کھ بصورت عق
چنین  کمالی جھت مام واجنھ و شیاطین و خناسان درنیایند و رنجور و ظلمانی و مسخ نشوند. و شریعت محمدی قوانین و آداب ت

یھوده ت و بحفظ و حراستی می باشد چرا کھ رسول خاتم خود، کاملترین انسان صاحب وجود است و صاحب کمال وجود اس
بھ  موده است ونل ادا ق ھمھ این عقول دوازده گانھ را بھ تمام و کمانیم زیرا حقورا عقل کل عالم می دانیست کھ آن حضرت 

  حق کامل ھر یک از این عقول رسیده است. 

  ریعت، علم حفظ و حراست و احیای عقول است علم عملی و نھ تئوریک! ش -١٢٢٠

رائی وجود ی، حکمی واضح و اجدرباره ھر یک از ابواب و فروج دوازده گانھ عقل کھ ذکرشان گذشت در شریعت محمد -١٢٢١
راسر کتاب سلبی کھ در ی و قدارد کھ در قرآن کریم نیز بیان شده است کھ مھمترین این ابواب عبارتند از شنوائی، بینائی، گویائ

  خدا سخن رفتھ است. 

حی، رسالت قول راه دارد ولی عقول ظنیّ و جنسی و قلبی و رودوازده گانھ بھ تنھائی بھ سائر عھر یک از عقول  -١٢٢٢
ت و رھبری ین وحداکھ در کافران و جاھلان یعنی اکثریت مردمان غایت  جامعیت و وحدت عقول را دارد و رھبری عقول را! 

می آید ر) دریات بخدمت رضای جنس مخالف (ھمسعقول در قلمرو عقل و حس جنسی ساماندھی می شوند و ھمھ عقول و تجرب
  کھ این مسیر بھ دوزخ و دھریت و ظلمت می رسد. 

برخی دیگر بر محور عقل شنوائی، برخی ھم بر محور عقل  ،بسیاری از مردمان بر محور عقل چشائی زیست می کنند -١٢٢٣
بینائی وو... زندگی می کنند بھ قول معروف برخی عقلشان در چشمشان است برخی در گوششان برخی ھم در دھانشان وو... . 

ی می شوند. کھ حسّی، نھایتاً در عقل و حس پائین تنھ ای (جنسی) متمرکز و متحد و رھبر -کھ ھمھ این انواع محورھای عقلی
این سقوط در درک اسفل السافلین است. و از این میان اندکی ھستند کھ بھ عقل قلبی و روحی ارتقاء می یابند و از درک اسفل 
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السافلین صعود می کنند! زیرا درک جنسی از وجود، پست ترین ادراک است و لذا درک اسفل السافلین جز درک نژادپرستانھ و 
  جنسی از وجود نیست. 

 ز تکامل خوداجمعی و امامان وجودند در ھر مرحلھ ای  عقل ظنیّ، عقل قلبی و عقل روحانی نیز کھ عقولعقل جنسی،  -١٢٢۴
و فقط  م بینایند.رخی ھبیت می کنند. مثلاً برخی از قلوب شنوایند، برخی دگر بویا ھستند و لبر محور یکی از عقول حسّی فعا

ت. دن حواس اسلبی شقمعنای بد کھ بھ ھمھ این حواس زنده در خود نائل می آیند. و این قلوب کامل در ایمان کامل خود ھستن
ا کلیھ نده بھمینطور است در مورد عقل روحانی! یعنی عقل کامل روحی دارای ھمھ حواس زنده است ھمچون یک انسان ز

  شد. و بینی وو... می بامی فرماید: روح نیز مثل تن دارای چشم و گوش و دھان  )ص(حواس! و لذا رسول خاتم

ی و ظلمانی گانھ دارای سھ درجھ کلی از ماھیت حیاتی ھستند: ظنیّ، قلبی و روحی! حواس ظنیّ، دھرپس حواس پنج -١٢٢۵
جز او را  وستند ھستند ولی حواس قلبی، ملکوتی ھستند و حواس روحانی ھم الھی می باشند و شاھد آیات الھی در جھان ھ

  نمی یابند!

مانی است فقط جامعھ امام ز وجوامع (ناس) نیز بر اساس ھمین عقول فردی در بشر، دارای مقامات وجودی ھستند.  -١٢٢۶
یات حی بینند و را م کھ دارای ھمھ حواس زنده بشر است یعنی شنوا و بینا و گویا و بویا و قلبی و روحانی ھستند و ملکوت

ن آدم لوب فرزنداگر قامی فرماید:  )ص(ات یافتھ است ھمانطور کھ رسول اکرمملکوتی دارند زیرا قلوبشان از مصادره شیاطین نج
   .بواسطھ شیاطین محاصره نشده بود ھر آن ملکوت آسمانھا را می دیدند

ار خرالزمان دچوامع بشری قبل از ظھور و پیدایش جامعھ امامیھ، ھمان عقل جنسی و نژادی است کھ در آامام عقول ج -١٢٢٧
م ھا قھ ھا و چشا ذائمی شود و لذا عقول حسّی بشر در این دوران پریشان و بی سامان و بی صاحب است و لذ تباھی و نابودی

  و گوشھا و ذھن ھا جملھ در تسخیر شیاطین است. 

ھ تسخیر بشر کھ بر محور حس چشائی و بویائی قرار دارد در آخرالزمان دچار کرختی و مرگ است و بعقل معیشتی  -١٢٢٨
ل معیشتی رگ عقمده است و غذاھای مسموم و سقری دوزخ صنعت و ھوای زھرآگین و دخُّانی شھرھا موجب این من درآیشیاط

  است. 

لذا بدون  واقعھ و قیامت است آخرالزمان شناسی اساس حکمت قرآنی است زیرا قرآن کتاب آخرالزمان و الساعھ و و -١٢٢٩
ی فلسفھ ھار ر اکثت. و این یکی از علل فقدان روح حکمت اسلامی دچنین حکمتی در آخرالزمان ھیچ حکمت اسلامی ممکن نیس

وید و از گا می بھ اصطلاح اسلامی است از جملھ فلسفھ ملاصدرا کھ درباره ماھیت و حقیقت زمان ھمان حرفھای ارسطو ر
  حکمت قرآنی زمان بیگانھ است. 

جود است ودیدیم کھ بھشت مخلوق تسبیح است دوزخ ھم مخلوق تشریک و تکفیر  )ص(ل خاتمھمانطور کھ از کلام رسو -١٢٣٠
  کھ ھمان منی کردن وجود و یا نیم منی کردن آن است یعنی کفر و شرک! 

پاکسازی و  ویھ شناخت و معرفت و شاقھ ترین نوع تسبیح و تنزیھ کھ لطیف ترین نوع آن نیز می باشد تسبیح و تنز -١٢٣١
مس تبریزی مامش شاھای ذھنی و قلبی است. این ھمان تسبیح و تنزیھی است کھ برای مولوی بھ قیمت جان فرارفتن از ملکھ 

ین رش بھاءالداب پدتمام شد! چون پسر بزرگ مولوی شاھد بود کھ چگونھ پدرش برخلاف قولی کھ بھ شمس داده بود در خفا کت
ھ پدرش را کواست خک نژادی و دھری است. و لذا پسر مولوی ولد را می خواند. و این نشان دھنده غایت ظلمات مذھب و مسل

ن ساند! و ایرقتل  از این بھ اصطلاح اسارت و ذلتّ شمس برھاند و دست بکار ترورش شد و امام پدرش را در خانھ پدرش بھ
ان قرار فسرھ مو شمس آموخت کھ بندرت مورد توج کھ بایستی از داستان رابطھ مولویبزرگترین درس عبرت و حکمتی است 

دیش باء و اجداسلک آکلی دست و دل از مذھب و می بود کھ بالاخره مولوی بخود آمد و بگرفتھ است. و فقط با چنین فاجعھ ا
ن شمس دیوا کشید و بدینگونھ دلش از محاصره شیاطین دھرپرستانھ منزه شد و چشمش بھ ملکوت آسمانھا بازگردید کھ

  جھان در این جھان آمد ھمی!  تبریزیش بیانی از این شھود است: آن
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بیره ین گناھان کسخیر می کنند کھ اتپس مپنداریم کھ شیاطین فقط بدلیل زنا و ربا و قمار و خمر است کھ دل آدمی را  -١٢٣٢
ً بخشوده می شود و بھشت بر توّا  جب می گرددبش وااگر مشرکانھ و بھ اسم خدا و رسول نباشد ھرگاه کھ توبھ شود تماما

عقیدتی نیست. علوم و معارف موروثی و دھری  -لامیک -یطان اھل علم و معرفت، جز نژادپرستی علمیش -))ص(اکرم(رسول 
رفانی ھم عاگر  غلیظ ترین ظلمات و لطیف ترین شیاطین را بھ ارمغان می آورند بخصوص اگر دینی ھم باشند و بخصوص تر

ش لمانی ترینست کھ ظاید ھمین علوم مدرسھ ای و آموزه ھای تاریخی نام "حجاب اکبر"آنرا  )ص(باشند! آن علمی کھ رسول اکرم
 لذا دشمنی ین! وعرفان و دین و عقاید تاریخی است. چرا کھ معرفت توحیدی موجب حدوث وجود و محدث است و السّاعھ آفر

  ری!بزرگ تر از معارف تاریخی ندارد. زیرا تاریخ و السّاعھ شدیدترین اضداد عالم وجودند در نفس بش

مانیت و زز خصمی شقی تر از ، دین آخرالزمان و خاتمیت است پس درک حقایق این دین نی)ص(از آنجا کھ دین محمد -١٢٣٣
ده اند یخ خروج کرز تارتاریخ ندارد و لذا حقایق دین خود را فقط از آن عارفان دانستھ است کھ اھالی الساعھ ھستند یعنی ا

 لا بھ یاریاوانید و جن از اقطار زمین و آسمان خروج کنید اگر می توانید و نمی ت ای اھالی انس": )ع(بقدرت ولایت علی
   -رحمن ."سلطانی

علوی  -ط کسی کھ محمدیاست. و فق )ع(است و سلطان و صاحب زمین ھم علی )ص(چرا کھ سلطان و صاحب زمان محمد -١٢٣۴
 )عج(انام زمماعلوی ھم جز  -د. و انسان کاملاً محمدیج کنان کھ غلیظ ترین دھر است خرواست می تواند از ظلمات دھر آخرالزم

  نیست! 

د و روز می گرد آنست کھ سال تبدیل بھ ماه می شود و ماه تبدیل بھ )ع(کی از مھمترین ویژه گی آخرالزمان بقول علیی -١٢٣۵
 است و لذا ه شدهحاوی تمامیت ظلمات تاریخ است کھ در آن فشرد و ساعت ھم بھ آنی. و این آن دھر روز تبدیل بھ ساعتی

  رجوع کنید.  "آخرالزمان شناسی"ظلمت آخرالزمان موجب مرگ و ھلاکت است. در این باب بھ کتاب 

ت اندر : ظلم"آن"ھر در یک دقیامت بھ معنای انفجار تاریخ و دھر در الساعھ است در غایت اشد فشردگی ظلمات  -١٢٣۶
یھ مکرر آق این خود نور شد! و خداوند تحت الشعاع نور چنین انفجاریست کھ عین ھر موجودی دیده می شود کھ تحقمطلق 

  ور اوست! ین حضع! یعنی خداوند ھر آن در ھر چیزی امکان دارد و مکانیّت ھر چیزی ءاست کھ: انّ الله کان علی کل شی

زمین و  واست کھ عین نزول زمان در مکان است و یگانگی آسمان خرالزمان و قیامت حاصل نزول آسمان بر زمین آ -١٢٣٧
ست نا انسان ات ھمایکتائی زمان و مکان و ظھور غیب در عین و متافیزیک در فیزیک! کھ ترمینال ھمھ این نزولات و ظھورا

  بھشتی و دوزخی در دو خلق جدید ناری و نوری!در دو وجھ 

یا  جود کافرانھدوازده گانھ بشری بھ اشد و کمالش فعال می گردد و بھ غایت و ی کلیھ عقول و حواسدر چنین دوره ا -١٢٣٨
  مؤمنانھ اش نائل می آید کھ در طبقات بھشت و دوزخ آشکار می شود. 

فریند. این رین میزان حقانیت حکمتی، قدرت بلاغت و رسوخش در قلوب است کھ بھ فعل می آید و می آیکی از مھمت -١٢٣٩
از ": مت استن است کھ معنای حکمت خلاقھ است. و این ھمان نور امّیت موجود در حکآبالغھ در قرھمان معنای حکمت 

 لآنچھ کھ رسو -رآنق "م تا شما را حکمت آموزد و زنده سازد و از تاریکی بھ روشنائی آورد...یامّییون شما رسولی برگزید
ر طی این کھ د ق جدید بود بقدرت حکمتش! و نیز آنچھدر کمتر از ربع قرن در عربستان عصر خود انجام داد خل )ص(خاتم

  چھارده قرن در جھان آفریده است کھ دوزخش آشکار و بھشتش بسیار نزدیک شده است. 

رومی! نھ ارسطوئی  -چینی است و نھ یونانیھ شرقی است نھ غربی! یعنی نھ ھندی و طبق کلام الھی، نور ھدایت ن -١٢۴٠
نھ فلسفھ فارابی و بوعلی است و نھ سھروردی و ملاصدرا! بلکھ نوریست کھ از فطرت و ! یطوناست و نھ افلاطونی و نو افلا

تنویر ذاتی است پس سراسر  و اشتعالی -انفجاری یا خود -امیت انسان حق پرست بناگاه خودبخود مشتعل و منور می گردد. خود
بدعت است. پس بنده این اتھام آدمکش یعنی اتھام بدعت بخصوص در دین و معرفت دینی و بخصوص در معرفت شیعی را با 
افتخار می پذیرم. من بدعت دورانم و بدعت دینی و اسلامی و شیعی ھستم بدعتی انسانی ھستم و بقول نیچھ انسانی تماماً 

را بھترین انسانھا خوانده ام انسان کامل! پس انسان کامل بھ چیزی غیر خود بھ محک زده نمی شود و کمال انسانی! و لذا خدا 
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از انسانیت خودش است. یعنی انسانی کھ در ھر جلوه اش در درون و برونش از ازل تا ابدش، انسانی است. و ازلیت و ابدیت 
اصلاً فقط برای انسان آفریده است پس او اصل انسانیت است پس  خداوند ھم از انسانیت اوست. چون اگر خودش می گوید کھ

  حکمت الھی و حکمت واقعھ جز حکمت انسانیھ نیست!

 لمانی تر ازعرفت الھی دشمنی ظانسان الھی خصمی مھلکتر از نژادپرستی مذھبی ندارد. و این یعنی آنکھ حکمت و م -١٢۴١
برتر و  ونھ خود رابدینگ دروغ خود را بھ انبیاء و اولیاء منسوب می کنند ومذاھب نژادی ندارد مذاھبی کھ بھر روشی راست یا 

شود زیرا  ھر میفرمود کھ در آخرالزمان، شیطان از سرزمین حجاز و شھر مکھ ظا )ص(مقدس می پندارند. و لذا رسول اکرم
ً کانون اش ن خاتم! و ای ائی منسوب بھ رسولغرافیج -نژادپرستی ھای اسلامی می تواند باشد و نژادپرستی ھای قومی دطبعا

عنوان  ی تحتشیطان در عصر ما کھ مظھر اشد چنین نژادپرستی و جھالت و شقاوتی فوق تصور گردیده ھمان ظھور سفیان
ل دم را بدلیکھ مر و لباس عربی و اطوار عبادی را می داندسلفی گری و تکفیری گری و وھابیت است کھ از اسلام فقط ریش 

این  ت.ر رسیده اسھ ظھوم است کھ بھ عرصی غلیظ در نماز بھ قتل می رساند. این عربیّت جاھلی ماقبل از اسلافقدان تلفظ عرب
رای حفظ کھ ب نمادی از رجعت آخرالزمانی شقاوت تاریخی عرب اموی است در لباس شریعت آنھم نمایشی ترین وجھ شریعت

ھ در عین کریتانیاست بکا و ی و تبلیغاتی و اطلاعاتی اسرائیل و آمریآخرین ایام حیات تاریخی خود محتاج حمایت تسلیحاتی و مال
ندد و بکم خود می شا بھ بقایش نمی یابد و لذا بمب ھای کافران و جھانخواران بنی اسرائیلی ر حال جز نابودی خود راھی برای

ن مذھب ن آخرالزما. ایاست شیطان شده در میان مردم منفجر می کند تا مستقیماً بھ بھشت برود. این خود شیطان انسی و انسان
ق است حمامان اذاب خصومت تاریخی با عفاقد نور عقل و حکمت و معرفت است کھ بھ خود کشی رسیده است کھ این خودکشی 

  کھ خلفای الھی بر روی زمین ھستند. این عاقبت جنگ با ظھور حق است. 

 از یست کھتنھا و تنھا غلوّی کھ نھ تنھا حرام یا مکروه نر عرصھ معرفت و حکمت الھی و انسان شناسی دینی، د -١٢۴٢
 انی خدا درت انساین غلوّ در جستجوی حقیقت الھی انسان و حقیق لوّ در حق الھی انسان می باشد کھاوجب واجبات است غ

تد! پس رسمی پرسد و خدایش را بھ حق نمی شناسد و ن آفرینش است کھ بدون چنین غلوی، آدمی بھ حق خود در جھان نمی
ین توحیدی جز ا در رأس برترین عبادات عرفانی است و عین خداپرستی توحیدی و تعالی بخش است و )ع(غلوّ در حق امامان
  تناب ناپذیر می شود. انھ ممکن نیست و شرک اجتعالی بخش و خالص

چیده می کفر و نفاقی بر قط در کشف و درک رحمت مطلقھ و لامتناھی خداوند بھ انسان است کھ بساط ھر شرک وف -١٢۴٣
ھی، مظاھر ن الھمھ ادیا در شود. پس شرکی جز شقاوت و حقارت و ذلتّ آدمی در محضر خدا نیست و تکفیریھای تاریخ بشر

ای تنبیھی بر برت وتمام و کمال شرک و نفاق بوده اند کھ شقاوت و رذالت و جنایتشان حجت کاملھ بر این ادعاست و درس ع
 یان تکفیریکشند و حساب خود را از این ملابتاریخی خود  -سائر ملایان و علمای رسمی مذاھب کھ دست از استکبار نژادی

کفیر ین شیطان تارت اغبھ حکمت و عرفان وحدت وجودی، حداقل دین و ایمان خود را از  درتر نشده با رویکرجدا کنند و تا دی
زیرا  اسی ندارد.و لب برھانند و بجای تکفیر بشریت بھ تکفیر شیطان بپردازند کھ جز دھرپرستی و علوم و عقاید دھری، حربھ

دن انسان را و چشم دی ت داردکرمھ سربرآورده و پرچم لا الھ الا الله در دسجھان اسلام یعنی مکھ م اامروزه شیطان از امّ القری
ر نان ریش دازد کھ ندارد و خون کل بشریت را بھ جرم کفر و شرک مباح کرده است و فقط خونخواران را لایق بھشت می خوان

  ھستند!

بخوبی آنرا دریابند و فھم و تشریح کنند راز  امروزه یکی از اسرار و حقایق جھان اسلام برای اھالی حکمت کھ بایستی -١٢۴۴
ینی آن دو فرقھ اسلامی است بھ مثابھ طبقات و درجات امّت اسلامی ھمچون ھرمی کھ از بالا تا بھ سطح و قاعده پائ و ھفتاد

 بلکھ اسلامیت و ایمان و علم و اخلاص یک کالبد واحد است. و جریان دارد کھ ھمچون درجات بصورت طیفی غیرقابل تفکیک
وسیع تر از آن کل جامعھ بشری بایستی در درون این کالبد واحد طبقھ بندی و درک و تصدیق شود بھ عنوان درجات و مقامات 

، کافران را مخلوق گناه مؤمنان خوانده است و با این حکمت عظیم، درس وحدت )ص(انسانی واحد! ھمانطور کھ رسول اکرم
ست کھ اگر یاست کھ بنی آدم اعضای یکدیگرند کھ کفر و ایمانش قابل تفکیک فیزیکی نوجود در جامعھ بشری را تعلیم نموده 

تفکیک شود بیش از ھرکسی اھل ایمان است کھ بھ تباھی و نابودی دچار می شود. در درون دوزخ آخرالزمان تکنولوژی، 
موده است. جریانات تکفیری عصر ما ھیچکس حق ندارد فرد یا گروھی را تکفیر کند کھ در اینصورت خودش را تکفیر و لعن ن

مصداق این حقیقت ھستند کھ قبل از ھر کسی خود را نابود می کنند بھ لحاظ دنیوی و معنوی! یعنی آنانکھ از کتاب خدا و سنت 
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بھ محمدی، رحمت را بکلی حذف کرده و آیات و روایات قتال و تکفیر و لعن را اسلام ناب تلقی می کنند خود را قبل از دیگران 
  قتل می رسانند!

خلاقی است؟ ای فرماید کھ فقط برای کامل کردن کرامت اخلاق مبعوث شده ام! آیا اخلاق کامل چگونھ رسول خاتم م -١٢۴۵
ش ترین آفرینکامل واصلاً اخلاق یعنی چھ؟ اگر اخلاق بمعنای خلق کردن است پس اخلاق کامل ھم خلق کامل و آفرینش کامل 

  آفرینش کاملاً کریمانھ؟ است. کاملترین آفرینش چگونھ آفرینشی است؟ 

 لو کرامت کام مام صادق می فرماید کھ خداوند از کرمش جھان را آفریده است. پس خلقت و کرامت مستلزم یکدیگرند.ا -١٢۴۶
مده بشر است آ دا برخھمانا آفرینش از عدم است زیرا خداوند از عدم آفریده است. و رسول خاتم کھ مظھر کمال رحمت و کرم 

ت خدا بر حمت و کراممال رنسان آفرینش از عدم را تعلیم دھد کھ تماماً از کرم و رحمت اوست. پس دین خاتم، دین کاست تا بھ ا
  بشر است کھ حاصلش ھم آفرینش است: انسان آفریننده ھمچون خدایش! 

ل ا اشد و اکممطریق  در حق انسان اینست کھ انسان را مستحق آفرینش جھان دگر و برتر بدانیم! بدین پس غایت غلوّ  -١٢۴٧
ست ق رحمت خدای در حایم کھ ھمان برترین حدّ رحمت خدا درباره انسان است. پس این غلوّ  غلوّ در حق انسان را مرتکب شده

ین خردمندانھ ی قابل تبیانسان یا براستی ارحم الراحمینی خدا درباره انسان بھ کمتر از این مقامآاحمینی اوست. رکھ بیان ارحم ال
شقی بودن  ند. و برایمنکر می باشد؟ پس آنانکھ مقام خلاقیت انسان را غلوّ می دانند مقام ارحم الراحمینی خداوند را و معقول

رحم اعنای و کافر بودن و مسلمان نبودن ھمین قدر کافیست! این حکم عقل و حکمت و شعور و ادراک بشری درباره م
لھی از مقام ا ا برتررخود در تمامی اسماء و صفات خود سازد و بلکھ او الراحمینی خداوند است کھ بشر را خلیفھ و جانشین 

اینست ای  یا نھآخود بنشاند تا ارحم الراحمین بودنش ثابت شود و محقق آید! این اساس علم رحمت و رحمت شناسی است. 
 ش را تعریفصداقما کنید و اھالی خرد و تعقل و معنا؟ اگر غیر از این است شما این رحمت مطلقھ خدا در حق بشر را معن

  اگر از صادقان و عاقلان ھستید و عقل و عشق را روحی واحد می دانید! فرمائید

قام ارحم ماز ھم بدان کھ شناخت امام زمان و ناجی موعود و انسان کامل در عرصھ ظھور بدون درک پس بدان و ب -١٢۴٨
ً محال است و فقط کسانیلالراحمینی خدا درباره انسان مط ز مقام ن معنائی اھ چنیاین ظھور را درک و تصدیق توانند کرد ک قا

ظھور  مادگی برایتاب آک! پس این کتاب، رحمت مطلقھ خدا را فھم کرده باشند و گرنھ در این ظھور از خاسرین و ھلاک شدگانند
خرالزمان: سان آانسان کامل است برای ھمگان! پس این حکمت رستگاری در آخرالزمان است و تنھا حکمت رستگار کننده ان

  حکمت فلاح! حکمت انسان کامل! حکمت ارحم الراحمینی! حکمت رحمانی! 

الیّت ی از این دجبار این دوران جان و روح سالم بدر برد و بدام یکس فقط با چنین حکمتی می توان از فتنھ ھای مرگپ -١٢۴٩
شرند ھ خدا بر بمطلق ھای علمی و شرعی و عرفانی نیفتاد و ھلاک نشد زیرا ھمھ این دجالان و دجالیت ھا مخلوق انکار رحمت

  و کسانی را بھ دام می اندازند کھ چنین رحمتی را نمی شناسند و باور ندارند! 

سی ند کت می کست کھ شفاعاه و امید بشر ام و تعینّ و مصداق وجودی ارحم الراحمین در قرآن کریم کھ آخرین پنتجس -١٢۵٠
ر ھمھ درا خداوند . زیان استنسجز انسان کامل نیست کھ کاملترین شناسنده و باور کنندۀ حقیقت ارحم الراحمینی خدا در حق ا

 ل! آدمی وی الجلاذظاھر است برای اھلش آنھم در دو تجلی: ذوالجلال و  نھا، متجلی وآاسماء و صفاتش و در کلیھ درجات 
  حوائی!

نسان یژه ای در اباوری از ھر حقیقتی بھ ھر درجھ ای از آن حقیقت مستلزم استحقاق و لیاقت و کفایت و وو ھر ادراک  -١٢۵١
مگر "ھ: فتی کگبدان! و اگر با خود  است کھ جوھرۀ چنین لیاقتی درباره ھر موضوعی، رحمت شناسی و رحمت پذیری است،

تھ تی! این نکان ھسبدان کھ تو خود در جرگھ رحمت نشناسان و رحمت ناپذیر "می شود کسی رحمت را نشناسد و پذیرا نباشد.
 ر کھ آن راست کھ ھگفتیم از جملھ اسرار بس لطیف و دقیق در دین و معرفت است کھ حاوی ھزاران نکتھ باریکتر زموکھ ای 
  و فھم کرد بھ راز ھمھ واژگونی ھا و بدبختی ھا و معماھای زندگیش آگاه شده است. یافت
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در  خشایند و آبای کھ رحمت اینست کھ ھر چھ خواھی بھ تو بدھند و ھر خطا و خیانتی کھ کنی بر تو بب آیا پنداشتھ -١٢۵٢
مان قلمرو ھت خدا آیا پنداشتھ ای کھ بھششکمت تکان نخورد و ھمھ امور بر وفق مرادت باشد و ھیچ سختی و دردی نیابی؟ 

سق! بھ ف اھل جھنم ھم برای رحمت مطلق اوست؟ ھرگز چنین نیست! بھشت، دانشگاه رحمت شناسی است برای اھالی تقوا و
  ھمین دلیل عمر بقای بھشت و دوزخ تا برپائی کائنات است بقول قرآن! 

ژگونند: و لذا واکس تنھ شان فرمان می راند و بی تقوایان ھم درست بع ھل تقوا کسانی ھستند کھ بالاتنھ شان بر پایینا -١٢۵٣
   -قرآن "ت.سی است کھ واژگون اسکآیا کسی کھ راست قامت و برپاھایش می رود ھمچون " -قرآن "آنکھ بد کرد واژگون شد."

ی انسان درجات خودپرستھشت، مظھر طبقات و درجات از خودگذشتگی انسان است ھمانطور کھ جھنم مظھر طبقات و ب -١٢۵۴
جودی خود وقاوت شاست. پس متقین در بھشت با تجلیات رحمت وجودی خود در دنیا روبرو می شوند و فاسقان ھم با تجلیات 

شود و  سی میدر حیات دنیا روبرو می شوند. و ھر دو ظاھر و باطن، یکی می شوند. و بدینگونھ یکی مشغول رحمت شنا
ً سکوی پرش بھ سوی ارحم الراحمینی اسدیگری ھم مشغول شقاوت شناس ھنم ھم جت. و ی! و لذا بھشت برای متقین نھایتا

  برای اشقیاء، عرصھ توبھ از شقاوت و رویکرد بھ رحمت است کھ بالاخره از جھنم مرخص می شوند.

ھ را کھ و آنچ است درک عامھ بشری از رحمت، کاملاً وارونھ است س اگر رحمت، ناشی از تقوا و از خودگذشتگیپ -١٢۵۵
ی را ولھوسپذیر ھم ھستند زیرا خودپرستی و برحمت می دانند عین شقاوت و بیرحمی است! پس واضح است کھ رحمت نا

  رحمت می دانند! 

ت درباره رحم یم کھ اساس ھمھ واژگونیھا و واژگونسالاری ھای فکری و دینی بشر ناشی از درک وارونھپس درمی یاب -١٢۵۶
  است.

و  ھ اکثریت بشری نھ شوقی بھ علمکاساس حکمت و علم الھی، رحمت و رحمت شناسی است طبیعی است  پس اگر -١٢۵٧
یر ج دینی و غم رایحکمت الھی دارد و نھ توان کسب آنرا مگر بھ وارونگی! کھ این علم و حکمت وارونھ ھمان فلسفھ و علو

ا ارونھ اش روالا  ، علم و حکمت و دینی کسب نمی کنددینی است کھ در جھان ھمھ بھ آن مشغولند! یعنی انسان غیر رحمانی
  یعنی علم ضد علم، حکمت ضد حکمت و دین ضد دین!

یم می دھد: انی، انسان متقی است یعنی انسان ضد خود! و این آن انسانی است کھ خداوند وی را تعلو انسان رحم -١٢۵٨
  - قرآن "خداوند اھل تقوا را تعلیم می دھد."

ً از رحمت و غرق در رحمت خداھ شناخت رحم اصلاً کار سختی نیست زیرا وجود آپس دیدیم ک -١٢۵٩ ست. مسئلھ دمی تماما
ز ااشند یعنی حیم براینست کھ اکثر مردمان رحمت را فقط برای خود می خواھند. یعنی می خواھند کھ دیگران نسبت بھ آنھا 

  ھ است. واقعخودپرستی نداشتھ باشند. این ھمان سرّ د. ولی خودشان نسبت بھ ھمھ جز نخودشان برای منافع آنھا بگذر

گران نمی ھ رحمت را برای دیاز آنجا کھ وجود امری توحیدی و واحده است و ھمھ از نفس واحدی ھستند پس کسی ک -١٢۶٠
ان یرا انسز شتن!خواھد نمی تواند برای خودش ھم بخواھد. و رحمت ھمان وجود است و وجود جز رحمت نیست یعنی از خودگذ

  حاصل از خودگذشتگی خداست!

ھ خواست شود کھ میزان و محک رحمت، نھ خود ھر کسی کھ دیگران ھستند. ھر کھ رحمت را برای ھم پس معلوم می -١٢۶١
شناسی و  رحمت برای خودش ھم خواستھ است چرا کھ رحمت یعنی گذشتن از خود برای غیر! و غیرترین غیرھا! و کاملترین

ن دوستی! ی دشمر قبال دشمنان خودت از خودت بگذری و آنان را بر خودت ترجیح دھی! و این یعنرحمت خواھی آنست کھ د
س ست. و ابلیاشیده ھمانطور کھ خداوند شقی ترین دشمنان خود یعنی انسان را خلیفھ خود ساختھ و ھمھ وجودش را بھ او بخ

  نیست!مخالف ھمین کار خدا بود و لذا بانی شقاوت شد! زیرا کفر جز شقاوت 

پس تقوا، اساس رحمت و وجود است و نیز اساس رحمت شناسی و رحمت پذیری! و کمال تقوا ھم اخلاص و ایثار  -١٢۶٢
  - (ع)علی "کمال دین، ایثار است."است یعنی از خودگذشتن کامل و فنای خود! 
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ً احکام و س درمی یابیم کھ دین و احکام الھی و تقوا یک مکتب و مذھب قراردادی نیست پ -١٢۶٣ وانین وجود قبلکھ تماما
  است و لذا دین را فطری گویند!

"اسفار"  وحمت شناسی و تقواشناسی در کجای فلسفھ ھای مشھور اسلامی قرار دارد؟ در کجای "شفا" رآیا براستی  -١٢۶۴
ً ھ ت"رحمت" علت ندارد پس جائی در فلسفھ ھا ندارد کمی توان این حکمت را یافت؟ می دانید چرا؟ زیرا  لیّت عبر قانون  ماما

  خدا ھم علت ندارد! و استوارند! رحمت، علت ندارد ھمانطور کھ وجود

تکفیریھای  تھ اند کھ دشمنان رحمت ھستند یکی فلاسفھ و دانشمندان علوم علیتی ھستند و دیگری ھمو لذا دو دس -١٢۶۵
یچ ھرحمت خدا  و برایتمدن غرب و وھابیون! این ھر دشریعت پرست! و لذا این دو را امروزه در اتحاد کامل می یابیم یعنی 

وانی معنا تا ت ر ایندعلتّی نمی یابند پس انکارش کرده اند! پس این اتحاد اشقیای عالم است: شقاوت علمی و شقاوت شرعی! 
  بیندیش!

د و یا یک کار می کنانسی کھ برای خدا و وجود و رحمت الھی، ھیچ علتّی در مغز خود نمی یابد یا آن را بکلی ک -١٢۶۶
ی مش ساقط تئیز خداتکفیری می شود کھ عبادات خود را حق حساب بخدا تلقی می کند کھ گوئی اگر خدا را عبادت نکند خدا ا
ای ی تواند بجمت کھ شود و بدینگونھ خالق و حامی و راز بقای خدا می شود و در حقیقت خدای خدایش می شود و بدینگونھ اس

ان کھ قش!؟ پس بدخلای اره خلق صادر کند. تکفیریھا در گمان شیطانی خود مشغول نجات خدا ھستند از شرّ خدا ھر حکمی را درب
  یک موجود تکفیری، شیطانی واژگونھ است.

لوه دینی و جرد خداست. این دو یک فیلسوف یا فلسفھ زده، خود و فلسفھ اش، خدا می شود ولی یک تکفیری، بادی گا -١٢۶٧
  رحمت مطلقھ خدا در آفرینش انسان است. غیر دینی از انکار

اشد بش اگر دینی اطلقھ خداوند و مقام ارحم الراحمینی او را نسبت بھ انسان درک و تصدیق نکند، فلسفھ آنکھ رحمت م -١٢۶٨
کند. این  یر میسراسر شرک و نفاق است و شرعش ھم واژگونھ و شیطانی می شود و ھر رویکرد رحمانی بھ دین خدا را تکف

  حمت است کھ تکفیر می شود بدان!ر

 ارد: ازدواجدتی آغاز می شود کھ انسانی وارد بر حیات و ھستی انسانی دیگر می شود کھ دو نوع کلی خلق جدید وق -١٢۶٩
ر ھمان ستمرااجنسی و ازدواج روحانی! زناشوئی و ولایت عرفانی! کھ نوع اولش منجر بھ خلق جدید زمینی می شود کھ 

  د.دھری است و آن تولید مثل می باشد. و نوع دومش منجر بھ آفرینش جدید عرفانی می گردآفرینش قدیم و 

پس "شود:  لیل است کھ در روابط جدیّ و قلبی بین انسانھا ذات انسانی ھر یک از طرفین آشکار میدو این بدان  -١٢٧٠
ؤمنان راستی کھ م. و بدیرا اگر از مؤمنین ھستبپرھیزید از خدا و اصلاح کنید ذات را در رابطھ و اطاعت کنید خدا و رسولش 

نی دیگر از سخن معروف رسول خداست این آیھ بیا -١- ٢انفال "کسانی ھستند کھ چون خداوند یاد شود قلوبشان متجلی شود...
ابط یق ترین رواز عم یعنی ذات رخ می نماید. زیرا مؤمنان "چون مؤمنی بھ دیدارمؤمنی رود خداوند دیدار شود."کھ فرمود: 

  قلبی برخوردارند چون سرنوشت واحدی در دین و دنیا دارند!

ده مآبھ وجود  د در رابطھ قلبی با غیر رخ می نماید؟ این ظھور خویش در غیر است! زیرا خویش در غیرچرا ذات وجو -١٢٧١
و  زیافتر و غیرخویش است جز در انسان دیگری کھ عین خویش است بااست پس انسان ھم کھ مخلوق این خویش در غی

ات آشکار ذت کھ شناختھ نمی شود. و این خویش غیر و غیر خویش جز امامی حیّ و عارفی واصل نیست. و در این رابطھ اس
ت کن از ) یعنی اطاع١-٢المی شود و لذا امر فرموده کھ چون در چنین رابطھ ای قرار گرفتید از خدا و رسول اطاعت کنید! (انف

   ی نشناخت.ون ربّ ، ھیچکس خودش را بخودی خود و بد(ع)کسی کھ ذات خود را در رابطھ با وی می بینی! اینست کھ بقول علی

در فرھنگ اسلامی و قرآنی، طب و شفا، وجھی از حکمت است و لذا ھمھ حکیمان الھی در ایام کھن، اطبای مردمان  -١٢٧٢
ولی مقلدان این . و حکمت از یکدیگر جدا نبوده اند یعنی طب، علمی از علوم و معارف دینی بوده است نیز بوده اند و طب

حکیمان بتدریج آداب و معارف شفابخش حکمت را از کالبد حکمت و دین جدا کرده و تبدیل بھ فوت و فن و حرفھ و شغلی 
  یک شومی سربرآورده است.منفک از حکمت ساختند و حرفھ پزشکی بھ لحاظ تاریخی از چنین تفک
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گویند ھر  صاحبان خرد کسانی ھستند کھ می" :اید درک کرد کھ ھیچ چیز غیر دینی یا غیر اسلامی در جھان نیستب -١٢٧٣
عنوان مظھر بلسفھ ھا و علوم غربی و تکنولوژی و پزشکی مدرن ھم پس کل این ف -قرآن "آنچھ کھ پدید می آید از خداست.

 داریم بلکھسلامی ناو اسلام و قرآن است. پس علوم و فنون اسلامی و غیر  آخرالزمان، وجھی از حقیقت دیندر دوزخ زمینی 
  ھادوی! -وریم و علوم نظلمانی داری -و ھدایت بخش! علوم دھریدوزخی یا بھشتی داریم یا ظلمانی و نوری و گمراه کننده 

د پس در ای صد در صد مادی و دنیوی و دھری و ظلمانی ھستنس این علوم و فنون رایج در تمدن مدرن، پدیده ھپ -١٢٧۴
آن  وداست بخشد قنون را فبخواھد این علوم و کسی کاربرد دنیوی آنھا ھم بایستی شدیداً تقوا و قناعت پیشھ کرد وای بھ آنکھ 

م ضالھ می دیل بھ علوت تبنصوررا در جرگھ علم حقیقی و شعبھ ای از علم ھدایت بخش انبیاء و اولیای الھی قلمداد کند کھ در ای
شرکھا و  ھ ھمھشوند و شیطانی! و چنین نگرشی را بوضوح می توان در فلسفھ ھای بوعلی و ملاصدرا درک نمود کھ سرچشم

  ضلالتھای این فلسفھ ھا و پیروانشان بوده است.

نند وژیکی می دایطره و سلطھ تکنولنانکھ آیات مربوط بھ تسخیر زمین و آسمانھا از برای انسان را ھمین تسخیر و سآ -١٢٧۵
ورود  وجایگزینی  وقابت کلی با ابرقدرتھا و تسلیحات اتمی دارند الا رپس لابد با جنگ ستارگان ھم مشکلی ندارند. پس چھ مش

ھ ست کوپر اتمی ای و س، امام زمان ھم یک ابرقدرت تسلیحاتیبھ قلمرو استکبار و امپریالیزم و جھانخواری! و در چنین نگرش
 ظریھ معروفمان نھدارای قدرت ویرانگری برتری است و نھایتاً خود خداوند ھم برترین قدرت سوپر تکنولوژی است. و این 
  .داند اریک فون دنیکن است منتھی از نوع اسلامی و شیعی کھ ملائک را فضانوردان سیاره ھای پیشرفتھ تر می

در  کار اندازیمبزدور را کنار بگذاریم و عقل و بصیرت واقع بینی را گر ادعاھای دروغین دولتمردان و دانشمندان ما -١٢٧۶
ز شرط آنکھ ابابیم تمامیت این علوم و فنون مدرن کمترین خیر و برکت و عزّت و سلامت دنیوی و معنوی برای انسان نمی ی

  دان!بیره است بکناه گارنفر یک چشم آمار بھ حقایق نگاه نکنیم چون انسانھا، اعداد نیستند! سخن از ده نفر و صد نفر و ھز

ویش بھ عمر دنی مدرن دارای ماھیتی ضد انسانی ھستند زیرا تن و روان آدمی را تباه و مسخ می کنند و علوم و فنون -١٢٧٧
ین دو حکمت و  ا عقلھم حتیّ ساعتی نمی افزایند. و ضد انسانی ترین این علوم و فنون ھم پزشکی است کھ امروزه عداوتش ب

باشد این  داشتھ شده است کھ جماعت پزشکان واضح ترین حجت این ادعا می باشند. و پزشکی کھ اندک عقل و انصافیآشکار 
  ، صادق ھدایت و ساعدی و دیگران!فالبرت شوایتزر، چخوحرفھ را ترک می کند ھمچون 

 وحقیر باشد  می تواند اینقدر سلمانی کھ معراج محمدی را حتی فقط بھ عقل علیّتی درک و باور کرده باشد چگونھم -١٢٧٨
زان انسان سازد و می نسانیآدمھا را بھ شمارش ارزیابی کند و آنگاه آمار را سرلوحھ علوم ا و خود را فیلسوف اسلامی ھم بداند

  کند.

انسان  کھ جز معراج محمدی نیست کھ موجب خاتمیت و اکمال نعمت خدا بر خلق است، ھمان میزان حقیقت محمدی -١٢٧٩
ز عظمت کھ برتر ا یزانیآخرالزمان است. و انسان آخرالزمان جز بھ چنین میزانی از انسانیت امکان رستگاری و نجات ندارد. م

سفھ د. و آن فلانبین و قداست وجودی جبرائیل و میکائیل است. میزانی کھ جسمانیت انسان را چنان قدرتی می بخشد کھ جز حق
شرک  پندارند و ارونھوت محمدی در معراجش، این واقعھ را ارتقاء و تعالی می بخشند چھ ای کھ می پندارند با انکار جسمانی

  اندیش!

ی ز عقل توحیدفس واحده الھی را در جسمانیت و حواس مادی ادراک بشری درنیابد و این را آن نبیند انآنکھ روح و  -١٢٨٠
 رسول خدا، زیرا رت ادراک خودش اصل و جعل می سازدبیگانھ است و حتی روایات نبوی را ھم تکھ پاره می کند و طبق حقا

  .روح را ھمچون تمامیت جسم توصیف فرموده است کھ چشم و گوش و دست و پا دارد و غذا می خورد

اده قت خارق العاز قداست مطلقھ تن و عالم ارض است. و د نعمت خدا در دین رسول خاتم، تماماً برخاستھو اکمال دین  -١٢٨١
  ست بدان!ودرست از ھمین روست. بنابراین شریعتش عین حقیقت اشریعت محمدی 

پس ھرگزمپندار کھ خوارج کھن و تکفیریھای مدرن بھ دلیل اصرار و تقدیس شریعت است کھ بھ این جنون و جنایت و  -١٢٨٢
  شیطنت دچار شده اند کھ اگر چنین پنداری در دام شیطانی آنان گرفتار آمده ای!
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مو بھ  م شریعتش اصرار ورزد وھایمان (و نھ بازی و نمایش و تجارت) در شریعت محمدی و فقط کھ بھ صدق و ھر -١٢٨٣
نکھ آنا"موده: ود فرخمو بھ فعل آورد بی تردید بسوی امام ھدایت رھنمون می شود و اھل طریقت و حقیقت محمدی می گردد کھ 

 - قرآن "ایت شوند.تا ھد امام یا شاھدی بسویشان می فرستدتقوا و صبر پیشھ کردند خداوند بر آنان منت نھاده و از نزد خودش 
عین  ختھ اند دریا ساپس اگر گروھی اھل شریعت را می بینی کھ در شریعت دیوانھ شده اند بدان کھ شریعت را متاع دنیا و ر

  عمد و آگاھی! بدان!

ا گی حیات دنیاین واضح ترین بیان یگان "می کند... ھرکسی ھمانگونھ می میرد کھ زندگی" :می فرماید (ص)رسول خاتم -١٢٨۴
ک رتقای ادرادر ا و آخرت است. یعنی راه و روش و کم و کیف حیات پس از مرگ در ادامھ حیات دنیوی ھر کسی است و تفاوت

  شد!معرفت نبامیزان جز  قاء و تعالی و نعمت کبیر است اگراست برای کافر و مؤمن! پس مرگ بھ ھر حال ارت

از  انسانھا پس ھ حیات پس از مرگ اوست و لذا چھ بساات و بستگی ھای قلبی و نفسانی ھر کسی، بستر ادامیعنی تعلق -١٢٨۵
ز ای برزخ پس یعن دوزخی! یا مرگ تا مدتھا در قلمرو حیات دنیوی سابق خود زیست می کنند از وجھ ناری یا نوری و بھشتی

  رچیده شدن بساط دھر!مرگ ھم دارای یکی از این دو وجھ است تا قیامت کبرا و ب

تم می و فتنھ و س لعونترین مردمان در آخرالزمان کسانی ھستند کھ بنام و رسم شریعت انبیای الھی، فسادمپلیدترین و  -١٢٨۵
یعنی  -قرآن "ستند.ھمنافقین مقیم درک اسفل السافلین "کنند ھمین ھا ساکنان درک اسفل السافلین ھستند کھ خود فرموده: 

ھر امّت  ید کھ برایفرما و متشابھات شرعی را علم کفر و تکفیر خلق کرده اند. در حالیکھ خداوند در کتابش می آنانکھ جزئیات
د و برتری ندار ! پس ھیچ شریعتی بر شریعت دیگری برتریو جماعتی شریعت خاص خودشان قرار داده است و نیز قبلھ خاصّ 

ا بر ھ دیگران رکاست  در حق دیگران! یعنی در نزد خدا، برتر آن کسی فقط در نزد خداست آنھم از بابت تقوا و کرامت وجودی
ت کھ انسان ق الله اسس اخلاخود ترجیح می دارد یعنی براستی دیگران را برتر از خود می داند. در این معنا بمان! زیرا این اسا

  آنھم در عمل و نھ ادعای محض! را بر خودش ترجیح داد

ا رقھ دیگری رحق تر است کھ ھیچ فاسلامی نیز این قاعده الھی پابرجاست یعنی آن فرقھ ای برپس در میان فرقھ ھای  -١٢٨٧
بھ  یان سازد وعی را تکفیر و طرد و لعن نکند و بلکھ در میدان تقسیم حقوق دیگران را بر خود ترجیح دھد و حق ھر فرقھ ا

  دان! بان ھستند! مؤمن ول رسول خدا، کافران مخلوق گناهپیروانشان خاطر نشان کند حتیّ حق کافران ھر مذھبی را! چرا کھ بق

ه می زمین برچید ر فقط یک مؤمن باشد کھ از ھر گناھی مبرا باشد بساط کفر و شرک و نفاق و ستم از رویبنابراین اگ -١٢٨٨
و اینست  ازدس مل را برپا و مقیم میاشود. و آن مؤمن در عرصھ ظھورش جز قائم آل محمد نیست کھ با ظھورش، ایمان ک

  معنای قائم! 

 د، ظھور ذاتودن و عین ذات بودن! پس ظھور قائم آل محمبیعنی قائم بھ ذات بودن و مقیم ذات  "قائم"معنای دیگر  -١٢٨٩
ند و این یح کنحق است و آن منوط بھ مؤمنان و یارانش می باشد کھ ذات رابطھ شان را با حضرت، اصلاح و خالص و تسب

  وم سوره انفال است کھ ذکرش گذشت! در این معنا بمان!مصداق آیھ اول و د

 داوند دیدارخم آل محمد در اراده شیعیان و یاران مخلص حضرت است. چون مؤمنی بھ دیدار مؤمنی رود پس ظھور قائ -١٢٩٠
 ت امام ویقره حقمی شود و در چنین دیداریست کھ اراده بھ ظھور محقق می شود. و تا معرفت خالص و کامل و برحقی دربا

خرالزمان ھ در آدھد! زیرا غیبت از جنس جھل و ظلمت است و نھ واقعیت! در عالم واقع ظھورش حاصل نشود ظھوری رخ نمی
  ھمھ حقایق و اسرار، آشکار است برای اھلش!

ا رالھی  آلای پس کدامین نعمت و پس کدامین نعمت و آلای الھی را انکار می کنید ای صاحبان فنون (ذواتا افنان)" -١٢٩١
ی می اطبی جز صاحبان و پرستندگان تکنولوژی وجود ندارند کھ مھد تنوع پرستدر اینجا مخ -۴٧- ۴٩رحمن ".تکذیب می کنید

و م این ھر درآن کریقبھ معنای تنوع و کثرت است کھ پرستندگانش دچار فنا و ھلاکت می شوند. و لذا در  "من"زیرا باشند! 
حمان رد در سوره و کاربرکھ اتفاقاً این ھر د ".و ھرچھ کھ در آن فناست"ع پرستی و انھدام! بکار رفتھ است: تنو "من"معنای 

  آمده است کھ فن و فنا را مترادف ساختھ است. 
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بھشت اوست ودر قرآن کریم یک اصطلاح مترادف تکنولوژیزم بیابیم کھ درست ضد خلقت رحمانی انسان  اگر بخواھیم -١٢٩٢
نین معنای چاسیر، وع پرستی! کھ در ھیچیک از ترجمھ ھای رایج قرآنی و تفناست: صاحبان فنون و ت "ذواتا افنان"ھمانا 

دید جلھی و خلق ابھشت  بین دو آیھ مکرر از تکذیب و انکار کافران نسبت بھ "ذواتا افنان"واضحی را نمی یابیم! در حالیکھ 
  آمده است تا ھیچ جای توجیھ و گریزی نباشد!

ا ی باشد و لذممانطور کھ در سوره رحمن شاھدیم، خلقتی آخرالزمانی بیانی است ھ -جدید انسان کھ خلقتی قرآنیخلق  -١٢٩٣
 ایات دینی وھمانطور کھ در دریائی از رو دجّالی است! - ناری - جھنمی -شیطانی برتر از تکنولوژی ندارد کھ خلقت خصمی

ای تردیدی یچ جھنیم کھ آورده ھای فنی را درک می کنولوژی و فراسلامی و شیعی در باب دجّال و خرش، آشکارا مفھوم تک
ھمان  یات! و اینق روانمی ماند کھ برای دادن نان و آب بھ خلایق، چشم و گوش و دل و زبان و مغزشان را مطالبھ می کند طب
دل و  واس وحھوش و واقعھ معیشتی بشر مدرن در دوزخ صنعت و مدرنیزم است کھ برای بقای حیوانی خود کل انسانیت و 

ه ست فناکنندار آن و ھر چھ د"وجدانش را بھ شیطان می فروشد و رزق سقری و آتشین می خرد کھ جز بر نابودی نمی افزاید! 
  - ٢۶رحمن ".است

پدید  ندان اسلامیای اسلامی و شیعی اینگونھ استدلال می کنند کھ بنیادھای علوم و فنون مدرن را دانشمبرخی از علم -١٢٩۴
ملھ جوم و فنون ین علرده اند و غربیان آنرا پرورده اند. و از این واقعیت درست تاریخی چنین نتیجھ می گیرند کھ پس اآو

م و تحت ان اسلابایستی نتیجھ گرفت پس ھر آنچھ کھ در جھھدایت بخش و بھشتی ھستند و اسلامی اسلامی!! از این منطق 
ج و یون و خوارجبر ورجئھ و ھدایت بخش می باشند از جملھ افکار و مذاھب مُ  عنوان اسلامیت در تاریخ پدید آمده است برحق

  امثالھم! آیا چنین است؟ 

ع د تحت الشعا، جبری ترین و دھری ترین و تناسخی ترین افکار و مکاتب پدید آمدن)ع(در حاشیھ دانشگاه امام صادق -١٢٩۵
  ھستند؟  برحق آموزه ھای آن حضرت! آیا از این واقعیت باید نتیجھ گرفت کھ ھمھ این مکاتب، امامیھ و ھدایت بخش و

ً حق و عظمت وحی رسول خاتم و معراجش موجب ظھور کل غیب بھ عالم عین شا -١٢٩۶ امت ده و آخرالزمان و قیتفاقا
ی و دوزخ پرست ایستیبمدرنیزم را برپا نموده و بھشت و دوزخ را آشکار کرده است. ظھور دوزخ ھم از برکات اسلام است آیا 

  شیطان پرستی پیشھ کرد؟

ه دید آمدھی پمکتب فکری و علمی و سیاسی و عرفانی و کلامی و فلسفی و فق بیش از یکصد )ع(از دانشگاه امام صادق -١٢٩٧
ائی مکتب کیمی ش تاو پیروان )ع(خ خودنمائی کرده است از مکتب انقلابی اسماعیلیاست کھ بصورت فرقھ ھای شیعی در طول تار

و امام  امام باقر اگرانابن حیان و مکتب عرفانی بایزید بسطامی! و بلکھ لااقل سھ تن از امامان فقھ اھل سنت نیز از شجابر
 اتب و فرقھین مکبوده اند و حتیّ مکتب صوفی گری حسن بصری سربرآورده از این دانشگاه است: کھ ھر کدام از ا )ع(صادق

  ھا، خود را در عین حق و مابقی را باطل می دانند!

واه گار من! طبق یناسخی و جادوگری و رمّالی از این دانشگاه پدید آمده است: و ھر کسی از ظنّ خود شد تحتیّ مکاتب  -١٢٩٨
کھ از  مچون سامریدند ھتاریخ از میان شاگردان امام صادق، گروھی پدید آمده بودند کھ جادوگری و اعمال خارق العاده می کر

  وحی و حکمت موسوی موفق بھ خلق گوسالھ سخنگو شد و کل بنی اسرائیل را گمراه ساخت!

ین دزمانی دجالیت ھا نیز از جملھ ظھورات آخرال ری! بگذار بگوئیم کھ کل این تمدن مدرن و دوزخ تکنولوژی وآ -١٢٩٩
 الم ظھور وبھ ع حضرت خاتم است کھ ھفت آسمان را شکافت و کل غیب عالم از دوزخ و برزخ و بھشت و ملائک و شیاطین را

اب! ھمھ و عذ شھود آورد و ھمھ بر حقی ھستند ھمانطور کھ حق دوزخ کمتر از حق بھشت نیست و نیز حق شیطان و ضلالت
و  ھ بھ لیاقتن، بستاست. و ھر فرد و گروه بشری در جھا )ص(و در دین محمدااز خداست و از برکات دین کامل و حکمت بالغھ 

ھ دین لحق بماستحقاق وجودیش، یکی از این ظھورات فکری و مادی و معنوی آخرالزمانی را پیروی می کند! یعنی ھمھ 
ب مسلط ریت و مذاھر کل بشباراده کرده است تا دینش را بھ کمال ظھور رسانیده و خداوند "محمدند خواه ناخواه و آگاه ناآگاه! 

   -قرآن ".گرداند
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ھار است! م فرستاده خدا بسوی کافران است طبق نص صریح قرآن کریم! و دوزخ ھم جلوه ای از حق مھآری! شیطان  -١٣٠٠
ز اند و وجھی ی داریکی و دوزخی ھم جملھ سرمنشأ الھمنطق شیطان پرستان عصر ما دقیقاً ھمین است! علوم و فنون تکنولوژ

 وبعات جنات تات و ظھور دین خاتم المرسلین ھستند کھ دین کامل و ظھور کامل غیب است در روز پنجاه ھزار سالھ! از طبق
ھر  وی شوند ر مآشکا فردوس و رضوان تا جھنم و ھاویھ و درک اسفل السافلین! ھمھ طبقات نور و نار و آیاتش در آخرالزمان

  فرد و گروھی بستھ بھ لیاقت خود جذب یکی از این وجوه دین آخرالزمان و حقایق محمدی می شود! بدان!

ت یافتھ ود را ھدایارند و خو بی تردید ھمانگونھ کھ در کتاب خدا می خوانیم کافران در ھر کاری کھ می کنند تردیدی ند -١٣٠١
ھ یا منشأ است ک نی خاص خویشیقی رود دارای ایمان و و گروھی در مسیری کھ میو مابقی را گمراه می دانند. پس ھر فرد 

بھ آن  وند است کھا خدارحمانی دارد و یا شیطانی! و بدان کھ شیطان و شیطنت نیز نوعی ایمان است چرا کھ ابلیس در تعھدی ب
  عمل می کند طبق کلام الھی در کتابش!

م یقین ھد و بھ راھینگونھ عمل می کنید می گویند دلم می خوااوج جنون و جنایاتشان ھم کھ بپرسی چرا ا راز کافران د -١٣٠٢
ی شود صّب دیده مو تع دارم و دلم محکم است کھ کارم درست است! و چھ بسا آنقدر کھ در اراده و استحکام باور کافران قوّت

ن و ئی و براھیعقلا ن راستی و درستی در چیست؟ جز عقلانیت و بیاندر اکثر مؤمنان چنین نیست. آیا براستی تفاوت و میزا
د شیطانی خو ولوژیی کھ تبیین می شود نیست! بھ ھمین دلیل ھرگز شیطان صفتان و تبھکاران جھانی، مقاصد و ایدئئحجت ھا

کاری واری و زناھانخی و جرا تبیین نمی کنند درست بھ ھمین دلیل ھرگز کتابی در تقدیس جرم و جنایت و دروغگوئی و تبھکار
الت ن مکر و رذن عیش باشد کھ ایخنوشتھ نشده است مگر اینکھ در لباس و الفاظ اخلاقی و دینی و انسان دوستانھ و نجات ب

اه کاری و گمرفریب آگاھانھ است کھ شیطنت نامیده می شود زیرا شیطان بطور عمدی و آگاھانھ از نزد پروردگارش مأمور بھ
ء می روانش القابھ پی و ایمانی ھم می باشد کھ یو چون از نزد خداوند چنین رسالتی دارد پس حامل قدرت یقینسازی بشر است 

  کند منتھی بقصد فریب دادنشان! و این ھمان معنا و ماھیت ایمان و یقین شیطانی در بشر است!

فره قی آرمانش طاست از بیان و تبیین منط از آنجا کھ شیطان ماھیتاً فریبکار و دروغگو است پس تا آنجا کھ ممکن و -١٣٠٣
بیان  لیم قرآن وو رکن تعدعرفانی، بر  -می رود تا رسوا نشود. و بعکس شیطان و شیطان صفتان، اھالی ایمان و ھدایت رحمانی

 س فقط بھست. پزیست می کنند و بیان یکی از دو رکن ھدایت و خلقت رحمانی است کھ بر عقل و حکمت و معرفت استوار ا
ھر  یطان صفتان! و شنور بیان عقلانی می توان شیطان و فریبکاریھای شیطان و القائات شیطانی در خود و دیگران را شناخت

 ود را پیروخکارا کجا کھ در تبیین عقلانی بھ بن بست و آستانھ رسوائی می رسند متوسل بھ دل و عشق می شوند و گاه آش
ر دذا خداوند لست. و می خوانند و تقدیس می کنند و حجّت آنھا ھم چند بیت شعر اجنون می خوانند و جنون را برتر از عقل 

ان بسیار ق شیطکتابش، پیروان شعر و شاعران را گمراھان آشکار خوانده است. زیرا منطق ھذیانی شعر و شاعری بھ منط
  نطقی شیطان است: عشق، شعر و جنون پرستی! م -نزدیک است و این آخرین پناھگاه کلامی

لم دطق کافران و شیطان زدگان مترادف جنون و بولھوسی بی چون و چراست و تقدیس ھر چھ کھ و عشق در من -١٣٠۴
  بخواھد است! کھ این حرف آخر شیطان بھ زبان انسان است!

ھارترین یز جز در تبیین حکیمانھ و عقلانی عشق نیست! عشق کور، قھی از عشق شیطانی نلبنابراین فرق عشق ا -١٣٠۵
  ن است کھ غایت بولھوسی و جنون را تقدیس می کند! نساقلمرو حاکمیت شیطان در ا

قرآن در  ا و شیطان است. کلمھمترین علم تشخیص حق و باطل و راست و دروغ و نور و نار و خد "علمّھ البیان" -١٣٠۶
ً قل  ود کھ موجبرآن بمرو بیان آن قھمان نخستین واقعھ وحی الھی بر سینھ محمدی نازل شد. بیست و سھ سال بعدش تماما

ر درآن محمدی یان قھدایت خلق گشتھ است کھ این بیان ھنوز ھم ادامھ دارد. کل روز پنجاه ھزار سالھ آخرالزمانی عرصھ ب
  ان و جھان است از قلم اولیای محمدی و علیین! نسا

دو وجھ علم تأویل است: تبیین قرآنی انسان و و علمای اسلامی، جز تبیین قرآنیِ آخرالزمان کار و رسالتی ندارند کھ  -١٣٠٧
جھانی قرآن! و یا تبیین حکمت واقعھ! و این بزرگترین و مھلکترین فقدان جھان اسلامی در عصر  -جھان و تبیین انسانی
  ماست! تبیین واقعیت!
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م علّ  .الرحمن"نسان است! این تبیین خود بخود تعلیم قرآن را ھم با خود داراست پس بھ مثابھ تمامیت خلق جدید ا و -١٣٠٨
الغھ حقیقت محمدی و حکمت خلاقھ الھی در و این بزرگترین نعمت و حجت ب -۴- ١رحمن  "القرآن. خلق الانسان. علمّھ البیان!

پس  آن و بیان!یم قرآخرالزمان است و عین حق اکمال دین است و اینست حق حکمت واقعھ کھ حامل دو علم خلاق است: علم تعل
  ھمان علم و قدرت کن فیکون است، بدان! حکمت واقعھ 

ایت د و علتّ حما بیانش آفریده می شود و می آفریند! و از اینجا قداست و عظمت قلم الھی عیان می شوانسانی کھ ب -١٣٠٩
ز ر ابسیار برت د کھمی باش کل کتابش الھی از قلم و صاحبان قلمش در سوره قلم کھ برترین درجھ از حمایت خدا از چیزی در

شک رر نزد خدا دمشان حمایتش از انبیای مرسل می باشد! و این صاحبان قلم الھی ھمان مؤمنانی در آخرالزمان ھستند کھ مقا
ود فریده می شآیان، بانگیز پیامبران سلف است. اینان مظھر خلق جدید رحمانی انسان ھستند! و ھر طالب وجودی بواسطھ این 

ر ارحم ت! این ظھوکن اسیم نور آن سازد و جدال نکند! آیا آفرینشی رحمانی تر از این ممگر خودش را مخاطب آن بیابد و تسلا
ت ر ذات الذاھ ظھوکالراحمین در آخرالزمان است از وجود انسان محمدی! کھ کمال این ظھور ھمان ظھور قائم آل محمد است 

   -)١۴است و "سلطان بینّ" (کھف

کھ این نوع  ی آشکار شودده اند و کمال این آفرینندگی آنگاه است کھ بیّنھ ای از انسانلھی جملھ آفریننبدان کھ بینّات ا -١٣١٠
  د!دورانھاین مبین انسانھا ھمان علیین ھستند کھ مظاھر حقیقت محمدی در آخرالزمان می باشند کھ امامان مبین و سلاطین

ستند کھ ات بمعنای آیاتی ھ. پس آیات بیندر قاموس قرآن کریم، بینّ و بیان عین عیان کردن و عیان شدن است -١٣١١
ی، یتی و عادقل علّ عحقایقشان مشھود و محقق است و لذا معجزات انبیای الھی ھم در جرگھ بینات ھستند کھ حق را از ورای 

قی لخان است کھ ی انسآشکار می کنند و لذا برای اھل ایمان تبدیل بھ نور یقین و ھدایت می شوند و این سرآغاز خلق رحمان
  فوق علیّتی است. 

ست. زیرا احکمت بیان  یافریند؟ این اساسآیا سخن گفتن می تواند گوینده اش را تغییر دھد، تبدیل کند و نھایتاً از نو ب -١٣١٢
  قرآن است. بیان خلاّق! در و شد! و این اصل آفرینش "بشو"خداوند ھم با کلامش آفرید و گفت 

انی کھ این خلوق سخنانی است کھ در طول زندگیش گفتھ و خوانده و شنیده و ادعا کرده است. و بمیزھر انسانی م -١٣١٣
  دتّ و قدرت!حسخنان، قرآنی است بھ علم و حکمتش، آفریننده تر است در شدّت و 

لق ست چرا کھ خام در گویش، خلاقتر لامی کھ بھ لحاظ کیفیت ایمان و یقین عرفانی، قرآنی تر باشد ھم در شنود و ھک -١٣١۴
  رحمانی انسان دارای دو عنصر ذاتی است: علم قرآنی و بیان قرآنی! 

ز کن فیکون جپس آفرینش الھی  ندتخلقّوا باخلاق الله بھ این معناست کھ: خود را ھمچون آفرینش خدا، بیافریاگر  -١٣١۵
  نیست! و ھر آفرینشی جز این غیر الھی و غیر قرآنی است. 

صل است ارای یک اد نرا آفرینش جدید خوانده ایم کھخلقّوا باخلاق الله آشکارا امر بھ آفرینش دگر و برتری است کھ آت -١٣١۶
: اراده آیھ را کھ ز اینو آن بیان کن فیکون می باشد کھ خداوند این اصل آفرینش را بارھا در کتابش تکرار فرموده است و نی

ل آنکھ رده است حاجابت کاراده می کند! و نیز این آیھ را کھ: خداوند ھر آنچھ کھ خواستھ اید انمی کنید الا اینکھ خداوند 
م حجت یھ کھ اتماآاین  ودر ھمین چند آیھ اصول عملی خلق جدید و برتر بھ اھل ایمان تعلیم داده شده است  .فراموش کرده اید

ل عقل و پس اگر اھ دارد!ھیچ قید و شرطی ھم در این آیات وجود ن کاملھ خدا براھل ایمان است: بخواھید مرا تا اجابت کنم! و
ت عصاره حکم ین کلاایمان ھستید ھمینقدر از کتاب خدا شما را در اراده بھ کن فیکون و آفرینش جدید کفایت کرده است و 

دان بکون نسازی ن فیکد را خلاقھ است کھ حکمت ارحم الراحمینی می باشد! در این معنا اگر تا ابد نمانی و سرنوشت ابدی خو
  کھ در جرگھ ناباوران بھ ارحم الراحمین ھستی!

شده و  تعلیم داده وح ارحم الراحمین و احکم الحاکمین و اکون المکونین و ارّد المریدین بھ تو تفویض ورو بدینگونھ  -١٣١٧
  نی! از ھلاکت آخرالزمابدان و در این رحمت مطلقھ حق بمان گر طالب نجات ، این حکمت کاملھ و بالغھ است



١٥٣ 
 

 رینش تکوینیو ھر آن ھمانی کھ میخواھی! اگر این حقیقت را در خود دیدی پس رستگاری و بر عرصھ آفای انسان! ت -١٣١٨
  جدید خود وارد شده ای و از اھالی تخلقوا باخلاق الله ھستی! 

ند کریشخندت می  بھ شبھھ و تردید می اندازد وبدان کھ آن نجوائی کھ تو را درباره حق این آفرینش تکوینی جدیدت  و -١٣١٩
  رجیم و اعوذ بالعلی العظیم! الخود ابلیس است. پس بگو اعوذ با� من الشیطان 

 وح ارحمر وو این حکمت  -قرآن "ھمھ شفاعت کنندگان شفاعت کردند و رفتند و فقط باقی مانده است ارحم الراحمین!"-١٣٢٠
یچ شفیع و پس ھ الراحمینی بود کھ بسویت آمد کھ آخرین و رحمانی ترین شفاعتھاست. پس وای بر انکارکنندگانش کھ زین

  - قرآن ".پس از حق، جز باطل چھ می ماند"نجاتی ندارند: 

ولوا لا الھ الا الله ق -ذی خلق... الذّی علمّ بالقلماقرا باسم ربک ال"سلام دینی است کھ با اقرأ و قلُ آغاز شده است: ا -١٣٢١
ک کتاب رموده: اینانش فو نام کتاب آسمانیش ھم قرآن بھ معنای خواندن و خوانائی است. و نھایتاً بھ رسول و مؤمن ".والحتف

ی برتر و وجود ن، خواندنی است! پس بخوان بھ کن فیکو"وجود"وجودت را بخوان کھ تو برای این خواندن کافی ھستی! پس 
ین بدان ئی نیست، ااسخگوپالھی! و بھ کمتر از این مخوان کھ در دام شیطان و دجّالانی! چرا کھ در آخرالزمان جز خود خداوند 

  و در آن بمان! 

نسان! کھ خود الھی بھ اراده اپس بدان کھ اسلام، دین حکمت تکوینی انسان است جھت تکوین وجودی دگر و برتر و  -١٣٢٢
ی رضات اللھّملھی و جھان لامتناھی را بھ تسخیر انسان آورده است! پس این حکمت وجھ المان مقصودی است کھ خداوند این ھ

  است یعنی حکمت رضوان! پس این جز حکمت الله نیست حکمت خداوند در خلق جھان ھستی!

قرآنی آن  ھایبنیان) و )ع(معصومین چ زبان و قلمی بیان نشده (جز در کلامن ھرگز از ھیایو چنین حکمتی قبل از  -١٣٢٣
ی کھ ر این کتابدت مگر ن بھ یقین تعریف نشده بوده اسآآشکار نگردیده و مبانی عقلی آن مدوّن نگشتھ و معارف نبوی و ولوی 

را مان ھور امام زفان ظدر دست دارید! پس می توانید آنرا حکمت بداء نیز بخوانید و نیز حکمت امامیھ کھ فرھنگ و علم و عر
  مھیا کرده است. 

ً درباره این حکمت پدید آمده است چیزی ھمھ اسماء و -١٣٢۴  جز اسماء و صفات و القابی کھ در جریان این کتاب تدریجا
ند: اپیدا شده  أویلیصفات الھی نیستند کھ بھ حکمت الھی منسوب شده اند کھ این نسبت ھا ھم در جریان مکاشفات قرآنی و ت

محور این  گر الھی برسمای دی. پس در انتظار پیدایش ا... بدیع، ارحم الراحمین، امام، مکوّن، خلاق جدید وحکیم، واقع، خلاّق، 
دی می ی محمحکمتش باشید از جملھ حکمت اعظم، حکمت کبیر، حکمت علی، حکمت اکرم وو... ھمانطور کھ در سرآغاز وح

  - سوره علق "و بخوان بھ اسم کریم تر پروردگارت."فرماید: 

نسان محقق اماء و صفات تسبیحی و تکبیری و تقدیسی خداوند در عرصھ ظھور جز در خلق جدید و برتر زیرا ھمھ اس -١٣٢۵
. ساختھ است ن خودنمی شود کھ قلمرو ظھور انسان کامل است کھ خداوند وی را بر خودش برتر قرار داده است و لذا جانشی

 کمت اللهحاعلی و حکمت اقدس ھم صفات دیگری از  تمت اعظم و حکمپس حکمت متعال و حکمت اکبر و حکمت اکرم و حک
ن صفات ھ ایزیرا ھم داست کھ حکمت قرانی و حکمت دین کامل او در آخرالزمان است کھ جملگی وجوه حکمت واقعھ ھستن

  واقعیت می یابند از وجود انسان کامل و امام زمان!تفضیلی و عالی پروردگار در آخرالزمان 

از امراض قلبی و شیطانی اھل مدرسھ و فلسفھ اینست کھ حقایق وجود و اسرار الھی را بھ زبان ساده و امی و یکی  -١٣٢۶
دانند. چرا کھ شیطان از طریق القای چنین غرور و استکبار  زلال و بدون شبھھ و ابھام نمی پذیرند و آنرا در شأن خود نمی

در ذھن پیروانش باقی می گذارد تا ھر آن بتواند عقلشان را بازیچھ  شتبھممعنوی ھمواره در ھر مفھومی یک نقطھ مبھم و 
سازد و در تسخیر خود نگاه دارد! این سرّ پیچیده گوئی و ابھام پرستی این جماعت است کھ در ماھیت ایده افلاطونی نھفتھ 

طونی می کند تا بھ خیال خود بر است! بھ ھمین دلیل است کھ ملاصدرا حکمت ھای زلال و امّی امامان را تبدیل بھ الفاظ افلا
ت آنھا می افزاید و سادگی و معظمت آنان افزوده باشد!؟ زیرا در نزد اھل فلسفھ، پیچیدگی و بغرنج و مبھم بودن حقایق، بر عظ
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زلالی و امیت حقایق موجب ذلتّ آنھاست!! این ھمان مکتب اصالت حماقت است کھ در ذات فلسفھ پنھان است و این ھمان 
   -قرآن ".و اھل کتاب می گویند ما را با امییون چکار"نھفتھ در آن است!  شیطان

امل و ل ھم جز حکمت معراج کحکمت خلاّق، حکمت انسان کامل است و حکمت کاملھ و بالغھ! و حکمت انسان کام -١٣٢٧ 
ز جخلقتی ھم  مت وچنین حک لقاءالله نیست! و چنین انسانی دارای اراده خلاق کن فیکون در خلق جدید و برتر است و بانی

  نیست.  )ص(محمد مصطفی

ابی انسان ر او، میزان وجودی، خداوند است پس تقرب بھ او و درک او در خویش و لقای او و درجھ فنای د"وجود" -١٣٢٨
 نرفتھصطفی مز محمد و اراده کن فیکون و وجود آفرینی حاصل می آید. و در این مقام کسی فراتر اقدرت است و بھمان درجھ 

  د!وج وجور عالم وجود است و عرد و آسمان ھفتم بھ معنای معراج ااست کھ معراجش در سدرة المنتھی و افق اعلی

حوائی  -تجلی آدم ق حق در دو تجلیّ ذوالجلال و ذی الجلال بوده است کھلی تردید لقای الھی یا لقای جمال وجود مطب -١٣٢٩
 ر و زمین واط دھوجود است بھ جلوه علوی و فاطمی! و تجلی واحد قھار وجود حق جز پس از قیامت کبرا و برچیده شدن بس

ه ر کھ در سوری است. ھمانطووائح -آسمانھا ممکن نیست! یعنی تا زمانیکھ زمین و آسمانھا ھست تجلی حق ھم دوگانھ و آدم
نی حق کھ رضوا رحمن ھم مکرراً شاھدیم کھ ھر بھشتی دوتاست و ھر میوه بھشتی و نعمات آن ھم دوتائی است. ولی تجلی

ان مکیده شدن و برچ عالم موجودات در زمین و آسمانھاورای بھشت است آن تجلیّ واحد قھار یگانھ اوست پس از برچیده شدن 
  و زمان! 

و ھوش و  ود و حواس و غرایزلقای الھی کھ لقای نور مطلق وجود است موجب احیای عقول دوازده گانھ آدمی می ش -١٣٣٠
مال کد یابی بھ وجو نادراک آدمی بھ غایت حیات یابی و ھستی یابی می رسد از زمین و آسمانھا و ھر آنچھ کھ در آنست و چو

   رسید اراده کن فیکون می یابد و آفریننده می شود!

ت تن و جا کھ تمامیّ سلسلھ مراتب تقرب الی الله موجب احیاء و بعثت روح و فطرت از ذات انسان شده تا آن لقای الھی و -١٣٣١
  ھوش و حواس مادی بشر فنای در روح شود و عین روح گردد!

 دمی روحانیاس مادی آس بدین معنا، دعوای جسمانی یا روحانی بودن معراج منتفی است. زیرا بمیزانی کھ تن و حوپ -١٣٣٢
وح رن بھ قدرت د و تمی شود و عین روح می گردد تقرب الھی و لقای الھی را می یابد و بعکس! یعنی روح بھ چشم تن می بین

  بھ لقای الھی بینا می گردد. 

ن دارای آ قفھاءاللھی بھر درجھ از تقرب و لقایش بھ مقام وحدت تن و روح رسیده است و زان پس بلاوپس انسان لق -١٣٣٣
م قفھ در مقابلاو پس از معراجش )ص(مقام عروجی می باشد. پس معراج محمدی یک واقعھ یکباره یا دوباره نبوده است. محمد

یزی دیدار چر ھر دشھود بوده است منتھی نھ در آسمان کھ بر زمین! درست مثل علی مرتضی کھ از روی زمین پروردگارش را 
  می کند!

ی شود مود نزدیک و یگانھ خچشم و گوش و ھوشی کھ بر سر آدمی است از روح است و بمیزانی کھ این تن با روح  -١٣٣۴
ن درک و ق، عیچشم و گوش و ھوشش زنده و مدرک حق می گردد و بینای آیات و تجلیات الھی می شود. و این درک وجود ح

   حق، عین حق شدن است.دریافت وجود خویشتن است. و لذا دیدن 

 دمی، در اینآی بھر درجھ از تجلیّ،عین دیدار جمال روح و ذات ازلی خویشتن است و لذا ذات و فطرت پس لقای الھ -١٣٣۵
م خدا بھ قدسی و کلا ن حدیثآخود را بھ یاد می آورد و برانگیختھ و برپا می شود و حیّ و قیوّم می گردد! و از این منظر  دیدار

  م کھ: از حیّ و قیوم بھ حیّ و قیوم...! بنده ذاکرش را بھتر درمی یابی

دھد ھمان "ذکر" است یعنی فطرت و ذات  مؤمنی رخ می ایدر دیدار تجلیات الھی برکھ در حقیقت بزرگترین واقعھ ای  -١٣٣۶
کرده آدمی خدای را در خود بھ یاد می آورد و این سرآغاز وجودیابی است! و بتدریج متوجھ می شود کھ آن جمالی را کھ دیدار 

  جمال ذات خودش بوده است جمال روحش!
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ت ست و بھ ھویاای وجھ رب بھ مثابھ غایت و پایان راه نیست بلکھ تازه سرآغاز جستجوی او در خویشتن بنابراین لق -١٣٣٧
  من ھوئی رسیدن در خویشتن! و این یعنی معرفت ربّ در نفس! و این وادی عرفان نفس است. 

، غایت دھد کھ بھشت بھشت را دعوت بھ امر کن فیکون می نماید نشان می داوند اھالیطبق آن حدیث قدسی کھ خ -١٣٣٨
دا خصورت روح  ھزار نیست بلکھ سرآغاز آفرینش جدید و برتر انسان و جھان است کھ مولدّ جھانی انسانی است از وجھ ھفتاد

یخ علیین تار عرفا و است و انسان برتر! ھمھموفق بھ آفرینش ھفتادھزار جھان برتر شده در انسان! ھمانطور کھ علی مرتضی 
   -قرآن ".سوگند بھ مردی کھ می زاید"مخلوقات انسانیِ او ھستند! از جملھ  اسلام،

ست کھ کل برای بشر باقی مانده است (منھای قرآن) گوھر و گنجی لایزال ا )ص(ز رسول خاتمااحادیث و کلامی کھ  -١٣٣٩
ً ناچیز است. ھر قدسی  ز این کلامیک ا مجموعھ آثار کلامی باقی مانده از فرھنگ و مذاھب در تاریخ جھان، در قبالش تقریبا

اده کن ھ دارای ارق کست از انسان خلاّ رسول خدا برای اھل معرفت بھ تنھائی نجات بخش و وجود آفرین است. این بیان خلاّق ا
  فیکون است. 

 افت وجود ازدانستیم کھ عقل ھمان قوۀ دری و -)ص(رسول اکرم ".دین مرد، عقل اوست و ھر کھ عقل ندارد دین ندارد" -١٣۴٠
 ویای حواس حوجب امجھان بیرون است کھ این قوه دریافت ھم جز ادراک و فھم و علم و معرفت نیست. کھ این دریافت و درک 

را بھ  عقل، آدمی ت. پسقوای ادراکی در انسان شده و او را صاحب وجود می سازد کھ نھایتاً ھمان قدرت و اراده کن فیکون اس
حیدی اگر عقل تو رینش حاصل از آن ھمان دوزخ است وفنی باشد آف -فلسفی -اراده آفرینش می رساند! حال اگر این عقل علیتی

ده است دیک شھشت ھای برتر است! کھ در آخرالزمان این دوزخ آشکار است ولی بھشت بسیار نزو رحمانی باشد حاصلش ب
  ولی ھنوز پنھان است کھ در ظھور جھانی انسان کامل، رخ می نماید!

ذیرفت بھ کھ کسی جمالی را پدر بھشت بازاری ھست کھ در آن جز جمال مردان و زنان معاملھ نمی شود و ھنگامی" -١٣۴١
ویش ین ھمان صور روح الھی بشر است کھ در ھر صورتی، خلقی منحصر بفرد خا -)ص(رسول اکرم ".جمال درمی آیدھمان 

نیست  کھ بھشت، غایت است ین نیز حجت دیگری بر این حقیقتا - قرآن ".ھر چیزی بر شکل خودش عمل می کند"است زیرا 
ً ھر کسی برحسب  ش را اص خودعقل و معرفت و درک روحانی خود جمال خبلکھ سرآغاز آفرینش دگر و برتر است! و طبعا

ورت بشری یرا صزنی وارد می شود کھ ھمان واقعھ کن فیکون است کھ بدینگونھ محقق می شود! یبرمی گزیند و بر ھستی نو
ش و زان ھود بر میصورتی کھ برگزیده می شوھر جامع لوح و قلم و عصاره علم و حکمت الھی است در ھفتادھزار تجلّی! کھ 

ی بسوی املترمعرفت انتخاب کننده اش می باشد کھ بقدرت آن صورت امکان آفرینش ھای دگری دارد یعنی صور برتر و ک
  صورت مطلقھ و واحد و قھار الھی این آفرینش ادامھ دارد. 

ش را! این مال ھر کسی، کل سرمایھ وجود ابدی اوست کھ می تواند بقدرتش خود را بیافریند و جھانپس صورت و ج -١٣۴٢
  صورت ھمچون عکس روی جلد کتاب الله است. 

 یش از اعمالھ اینکھ اجر و جزاو ن "اعمال و کردار آدمی ھمان اجر و جزای اوست."طبق کلام مکرر الھی در کتابش  -١٣۴٣
بر صورت  ر کسیھاوست. و این اجر و جزای معاملھ ای است کھ با صورت و جمال خویش کرده است در بازار دنیا! چرا کھ 

 فتاری آدمیی و گخود عمل می کند! در حالیکھ ھمھ صور آدمی، الھی است و از جمال ذات واحد حق است. پس ظھورات کردار
مان) و یا ه است (اما کردناشی از معاملھ ای است کھ با جمال الھی خود کرده است. اینکھ آیا این وجھ خود را روی بھ وجھ الله

حسن دین اقیم و آنکھ روی خود را خالصانھ تسلیم روی خدا نمود بر صراط المست"وده است. روی بھ شیاطین و خناسان نم
ان، ی اوست (چشم، گوش، زبعوراز آنجا کھ روی و جمال آدمی حاوی ھمھ اعضای حسی و ادراکی و ش و -قرآن ".ھاست

 ب امامیھ ون مذھم است. و این ھماشامھ، و ھوش) پس روی خود را تسلیم وجھ الله کردن عین ارادت و اطاعت محض از اما
ر ق است و نوت خلاارادت عرفانی است کھ بمعنای چشم و گوش و ھوش سپردن بھ امام است کھ مظھر کلمة الله و بیان و حکم

  ھدایت! 

زیرا انتظار فرج، انتظار جمال واحد حق و لقای جمال آسمانی او  - )ص(رسول اکرم ".برترین عبادات انتظار فرج است" -١٣۴۴
ن نیازمند معرفتی کافی درباره بر زمین است. پس برترین عبادات، انتظار لقای الھی است و ابتغای وجھ الله و لقاءالله! و ای
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دّی این معارف را از برترین پس مطالعھ دقیق و جود امام و حق ظھورش می باشد! پس برترین عبادت، امام شناسی است! وج
بپرداز! و نمی توان بر روی صفحھ کامپیوتر دارای چنین احساسی بود. پس آن عبادات بدان و با احساس عبادی بھ مطالعھ 

  شدیداً توصیھ می شود کھ این آثار را بصورت مکتوب مطالعھ فرمائید!

 ".مرزدآنھا را بیا خداوند گروھی را می آفرید تا گناه کنند تااگر شما گناه نمی کردید "در حدیث قدسی می خوانیم کھ  -١٣۴۵
ربھ و درک و تج گناھی جز کفران رحمت و نعمت و محبت خدا نیست کھ ھمان کفران وجود اوست کھ حاصلش ابتلای بھ عدمیت

ود ناختھ می ششضدش  نابودیست تا بدینوسیلھ وجود را بشناسند و طلب کنند! زیرا ھر چیزی در نفس ناطقھ و ادراک بشری بھ
ت و نھ ری اسو وجود ھم بھ عدم شناختھ می شود. این کلام قدسی حجتی بر ماھیت دیالکتیکی بودن ادراک و شناخت بش

  ست. دیالکتیکی بودن وجود! زیرا عدم نیز وجھی از وجود است و نھ ضد وجود! ولی در ادراک آدمی اضدادی ا

 - )ع(علی ".نان واقعیت می یابدمحتی گمان مؤ" -)ص(رسول اکرم ".ایش می باشدخداوند، اندیشھ بنده اش نسبت بخد" -١٣۴۶
یعنی می  گردد این دو سخن عین بیان حکمت خلاق است کھ اندیشھ مؤمنان دارای اراده کن فیکون است و ھر آن واقع می

  آفریند. بدان! 

ثال س آیا می توان گفت کھ امپ -)ص(رسول اکرم ".تعلماء وارث انبیاء ھستند. و علم میراث من و پیامبران پیشین اس" -١٣۴٧
ند و یسی و محمدسی و عشتن و ادیسون ورثھ ابراھیم و موو نیوتون و گالیلھ و مندلیف و انیداروین و پاستور و آدام اسمیت 

مرحوم  ر حیرتم کھدخشد! ببرگزیدگان خدا در آخرالزمان؟ زیرا در کتاب خدا آمده کھ خداوند علم را بھ بندگان برگزیده اش می 
ه بشری رسید عامھ بھمطھری با چھ حجت و منطقی، این علوم حاکم در جھان مدرن را ھمان علم انبیای الھی خواند کھ اینک 

ی ھ این ادعابھ را است. بی تردید این باوری برخاستھ از فلسفھ بوعلی و ملاصدراست. ھمان باوری کھ استادش مرحوم علام
ست و وپائی نیعلم ھم جزھمین علوم مدرن ار ،باشداست. پس اگر حکمت ھمان فلسفھ فلسفھ علنی رسانید کھ حکمت ھمان 
ن گان کمیسیودانندز بھشت موعود نمی تواند بود کھ امامانش صھیونیست ھا و فراماسونھا و گرجھان صنعت و مدرنیزم ھم ج

ی مو داروین  دیسوناسھ جانبھ و گروه بیلدربرگ و امثالھم ھستند و پیامبرانش ھم ارسطو و نیوتون و گالیلھ و انیشتن و 
  باشند. 

ھ مھمترین کوحید است. و بدان تل و ادراک و علم و حکمت و ھمھ امتحانات الھی برای مؤمنانش، امتحان مدارج عقو -١٣۴٨
و سببی  ی ھیچ علتّباوند و بزرگترین این امتحانات برای عقل بشری، امتحان علیّت و سببیّت است یعنی این امتحان کھ: آیا خد

وجود  ن چھار رکنمتحاین! امی تواند کاری کند یا نھ! این ھمان امتحان رحمت مطلقھ است و امتحان درک و باور ارحم الراحم
ست ھای غیر و شک ضسوره توحید کھ چھار رکن بی علتّی و بی سببی است! یعنی امتحان در انواع فقرھای لاعلاج و امرادر 

جات دارد و در قرار قابل گریز و نجات از بن بست ھا و ناتوانیھای مطلق! یعنی علیّت در محور ھمھ انواع امتحانات الھی
بلکھ  ومی پرستد دا را نخاسباب و علل می پرستد در حقیقت بھ ھمانا امتحان درجات علیّت است. ھر کھ خدای را  امتحانات الھی

  چھ اسباب و علل مادی باشد یا معنوی و علمی و فلسفی و حتیّ عرفانی!دنیا را می پرستد 

  مھ انسانھا، علیلِ عللی ھستند کھ در اندیشھ خود می پرستند! ھ -١٣۴٩

ھ نپرستش خالصا -قرآن ."پرستیم مؤمنان کسانی ھستند کھ می گویند: درباره خدا جدل مکنید ما او را خالصانھ می" -١٣۵٠
ریم بھ در قرآن ک ئی کھخداوند ھمان پرستش عاشقانھ و بی علتّ است کھ صد البتھ یک شبھ حاصل نمی آید. داستان رسیدن انبیا

می باشند!  سباب و عللسیر ارا بازگو می کند. آنانکھ اسیر دنیا ھستند در واقع ا مقام اخلاص و برگزیدگی رسیده اند این حقیقت
ردمان یا مچشم عامھ  ھی درآنانکھ با علل اشیاء زیست می کنند نھ با خدا کھ بی علتّ است! بھ ھمین دلیل عشاق و برگزیدگان ال

نخوانند  را دیوانھ ان توتا مردم"یشان پیدا نمی کنند! زیرا ھر چھ می نگرند ھیچ علتّ و سببی برای زندگ !؟ساحرند یا دیوانھ
 پرستی است سبب ومکتب علتّ  دو بدان کھ فلسفھ و علوم مدرن کھ فرزندان آن ھستن -حدیث قدسی ".ایمانت کامل نشده است

س و ھیمی چون پا مفاکھ مذھب دھرپرستی می باشد و تاریخی گری! زیرا علیت فقط در بستر زمانیت است کھ معنا می دھد! زیر
  پیش و قبل و بعد و علت و معلول جملھ مخلوق دھرند! 
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ندگانی ی الھی در زحجاب و مانعی جز علّت پرستی ذھن ندارد. ھمھ امتحانات و بلایا ،نی خداونددرک ذات ارحم الراحمی -١٣۵١
شدند کھ  دچار بھ عذاب الھیانبیای الھی در قرآن کریم نماینده انواع عللی است کھ دچارش شده بودند و برخی در آن 

  است.  )ع(و ایوب )ع(مشھورترین این امتحانات و عذابھا مربوط بھ حضرت یونس

جای کتابش  م توحید و حکمت الھی از سرچشمھ رحمت اوست کھ بسوی برگزیدگانش می آید و لذا در ھمھاینست کھ عل -١٣۵٢
ستھ مت ھم برخام و حکو لذا مدارج عل .د کھ: علم از رحمت استاین امر را متذکر شده است ھمانطور کھ رسول خاتم می فرمای

خت ر شناھاز مدارج رحمت شناسی است. پس رحمت شناسی، بستر علم و حکمت الھی است و نیز موضوع محوری و نھائی 
برتر  داوند، علمخنزد  توحیدی است. پس بسم الله الرحمن الرحیم، سرلوحھ علم و حکمت الھی است! و اینست کھ می فرماید: در

و مقصود  !یرا مقصود از عبادات نیز خداشناسی است نھ بھشت پرستیز -)ص(رسول اکرم .از نماز و روزه و حج و جھاد است
 ".یمن آفریده اعلمتا آیا پنداشتید کھ بھ بھشت وارد می شوید در حالیکھ ما شما را از"از بھشت نیز خداشناسی برتر است: 

واند، حمقان می خسفیھان و ا هم کھ آن احادیثی کھ بھشت را خوابگاز چنین آیات و روایاتی درمی یابیپس با دریائی ا -قرآن
  ! )ص(باشد و یا رسول خاتم )ع(دا و رسول است چھ بھ نقل از مسیححدیثی کذب و تھمت و عداوتی آشکار با خ

  ھشت، دانشگاه وجود است و ھمھ طالبان علم حق نیز بھشتی ھستند از ھمین دنیا! ب -١٣۵٣

در انسان  تیارش در انسان است کھ ھر چھ خواھد ھمان شود. و این در کمالش ھمان اراده کن فیکونخیر الھی اخ -١٣۵۴
ین و خیرالفاتح وکمین آفرینش نیست! و اینست معنای خیرالراحمین و خیرالحا است! چرا کھ خیری برتر از اختیار و اراده بھ

  است. در آفرینش الھی الموجودین می خوانیم کھ دارای تمامیت اختیار و ارادهن وو...! و لذا امام زمان را خیرالغافریخیر

  تر! تادھزار جھان دگر و بردھزار مقام آفرینش است یعنی آفرینش ھفحامل ھفتا ،و خیر کثیرش یعنی حکمت -١٣۵۵

یر و خعنی صاحبان ؟ خداوند در کتابش آل ابراھیم را اخیار خوانده است یلی آیا براستی رابطھ خیرات و اختیار چیستو -١٣۵۶
  ھمھ مردمان برتر بوده اند؟ حتی از حاتم طائی!  زاختیار الھی! آیا آنان در دادن خیرات و صدقات ا

ھ ز برای عاماقدمھ و تمرین ابتدائی بر رسیدن بھ وادی خیر و اختیار است ت و صدقات مادی مبی تردید دادن خیرا -١٣۵٧ 
یھ اختیار کردن و خیر کھ در این آ -٣٨قلم "براستی شما راست آنچھ اختیار می کنید."مردمان! ولی مقام خیر ورای اینست: 

بھ  امکانی را چنین نمودن دارای معنای واحدی است: آیا چھ خیری برتر از آفرینش جدید و برتر و عرفانی سائر انسانھا و
ختار م ه و وجودار ارادقلمرو دھر و جبرھا خارج شوند. چھ خیری برتر از این کھ دیگران را صاحب اختیاز سائرین بخشیدن تا 

  کنی؟ 

اید! و بھ اختیارشان می افز خیرات و صدقات مادی ھم بھ انسانھای تنگدست اختیار معیشتی بیشتری می دھد و بر -١٣۵٨
  ھمین دلیل آن را خیر گویند! پس انسان "خیرّ" یعنی بخشنده اختیار و صاحب اختیار!

 یش و دیگران!بخشد تا سرحدّ قدرت آفرینش دگرباره خواین نور حکمت است کھ بھ آدمی قدرت اختیار و انتخاب می  و -١٣۵٩
  و لذا حکمت را "خیر کثیر" خوانده است در کتابش!

اشتھ دت مدامی کھ یم بدلیل دستیابی بھ حکمت الھی است کھ اخیارند! وگرنھ آل ابراھیم بدلیل شرایط ھجرپس آل ابراھ -١٣۶٠
  بودند! ائرینت نمودن نداشتند و بلکھ بیشتر مشمول خیرات ساند در فقر مطلق می زیستند و مالی برای صدقھ و خیرا

عبادت  سول خاتم، "احسان" را پرستش شھودی خداوند نامیده است: احسان آنست کھ خدای را چنانرھمانطور کھ  -١٣۶١
رینش یار و آفختدرت اکنی کھ گوئی او را می بینی! چرا کھ دیدار با تجلیات الھی موجب احیای روح الھی در انسان شده و ق

ین نیست. و ا برتر جز قدرت اختیار و اراده بھ آفرینش جدید و س حُسن و خیر و حق و صلاح و فلاحیجدید پدید می آید. پ
  د!ی باشو اکمال مکارم اخلاق است کھ بانیش رسول خاتم م غایت و کمال ھر معنا و ارزش اخلاقی در انسان است
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خیری  آنکھ امر بھ"جرش نائل می آید. انی کھ نیتّ کار خیر کند ھنوز انجامش نداده بھ در آیات و روایات آمده کھ انسا -١٣۶٢
درت قارا بیانگر ت و روایات کھ بسیار ھم ھستند آشکاین نوع آیا -رسول خاتم "نماید مانند کسی است کھ انجامش داده است.

نند. این تلاش می ک جھتش اختیار و کن فیکون در انسانھای خیرّ است کھ برای سائرین قدرت و حق انتخاب و اختیار قائلند و در
ق اختیارش حست کھ ادا نسبت بھ انسانھائی ت دیگری بر یگانگی خیرّ و مختار بودن انسان است کھ از رحمت مطلقھ خحجنیز 

لھی حقی م آفرینش ار عالبھ آدمی را درک و تصدیق نموده اند کھ برترین این انسانھا حکیمان و عارفان الھی ھستند. چرا کھ د
و درک  گران!برتر از حق انسان نیست کھ آن حق اختیار است و حق کن فیکون کردن سرنوشت و حیات و ھستی خویش و دی

در وجودش  ین حقاو تصدیق چنین حقی جز در درک و باور رحمت مطلقھ خداوند نیست! و ھر کھ این حق را درک و باور کند 
  محقق و خلاّق می شود. و قدر و ارزش حکمت جز این نیست!

ت پس سجابت کرده ااید خداوند شما را اراده نمی کنید الا اینکھ خدا اراده می کند... بھ یاد آورید ھر چھ خواستھ ا" -١٣۶٣
یکون انسان فاراده کن  وتیار و ھمھ این آیات آشکارا بیانگر حق اخ "..اجابت الھی را اجابت کنید... مرا بخواھید تا اجابت کنم.

   -قرآن "باور نمی کنند الا اندکی."است. ولی آیا کیست کھ این حقایق را باور کند! 

آیھ  واھی در اینسان است. زیرا خداخحق اختیار و اراده کن فیکون الھی در انبھ تنھائی بیانگر  "ب لکمادعونی استج" -١٣۶۴
کنندگان  ید جز باورا نماجز بمعنای اراده کردن کل اراده خلاق خداوند نیست! ولی کیست کھ این دعا را باور کند و آن را ادع

ا ظیم الھی رعن خیر فقط خیرخواھانند کھ ایرحمت مطلقھ خدا در حق انسان کھ ھمان باور بھ مقام خلافت اللھی خویش است. 
د واند بخواھتا می رباور می کنند در حق خودشان! چرا کھ خیر ذاتاً برای دیگریست و ھر کھ خیر دیگران خواھد خیر خودش 

  زیرا عالم وجود قلمرو ظھور خویش برای غیر است. در این معنا تا ابد بمان تا شاید اھل خیر شوی!

رسانی بھ  یستند کھ حیات و ھستی خود را فدای خیرنھ صاحبان اختیار کن فیکون جز خیرخواھان مردم پس دریاب ک -١٣۶۵
ابلیس  یست. و لذاناین  مردم می کنند! و این عصاره اخلاق الله است کھ گوھره اراده کن فیکون در انسان است و حقی برتر از

اوز و اشد تج می دھد و واژگونی  صورتو و وسوسھ و تبدیل ھم در ماھیت و معنای این برترین حق انسان، دخل و تصرف 
ھی خلافت الل مقام ستم را لباس عشق و ایثار می پوشاند تا حق انسان را در وجودش واژگون سازد و این واژگونسازی حق و

در ھمین  یطانیشانسان است زیرا کل کفر و عداوت ابلیس در قبال این مقام آدم است. پس تمام شیطنت ھا و وسوسھ ھای 
  و خلافت و محبت و گذشت و ایثار! بدان!قلمرو است یعنی قلمر

ھ واسطست پس بلم و علم الھی الوح و ق جامع دمی،آزیرا جمال  -رسول خاتم "جمال در گفتار است و کمال در رفتار." -١٣۶۶
از آنجا  ود. وشسخن حق است کھ جمال متجلی و جمیل می شود و بواسطھ سخن ناحق و دروغ ھم، مسخ و وارونھ و کریھ می 

  ت. می اوسپس کردار آدمی ھم مخلوق گفتار جمالی و جمال کلا ،کند طبق قول الھی ھر کسی بھ جمال خود عمل میکھ 

ت پس چون اسدر و صورت آدمی جامع کلیھ اعضای حسّی و ادراکی بشر است و جامع لوح و قلم و علم خساز آنجا کھ  -١٣۶٧
نای د و این معی یاببھ حق سخن کند جمال خلاق بھ علم و حکمت الھی شده و کل وجود فرد را خلاق می سازد و کردار خلاق م

  کمال است زیرا کمالی جز خلاقیت نیست! 

چھ بسا  ولی ".جدال نکنید کھ این عین کفر است درباره قرآن ھرگز با کسی"بما ھشدار نموده کھ  )ص(رسول اکرم -١٣۶٨
مثالھم. آیا این االتقاط و  داد وشاھدیم کھ درباره تعابیر و تفاسیر قرآنی حتیّ فتوای تکفیر و قتال ھم صادر می کنند بھ اتھام ارت

  نھاست. خالف فھم آیرا مزکفیریھای رنگارنگ این کلام رسول خدا را ندیده اند؟ شاید ھم این کلامش را جعلی و کذب می دانند ت

دای : ما خگوئیدبشما جدل می کنند  ه خدا بادھد کھ اگر دربار ھمانطور کھ خود خداوند رحمان در کتابش بما تعلیم می -١٣۶٩
کسانی  ش داد. فقطکتاب خود را خالصانھ (عاشقانھ) می پرستیم! و این تنھا پاسخی است کھ بایستی بھ مدعیان و صاحبان خدا و

ا ھر ن است و لذلراحمیادھند! زیرا قرآن کتاب ارحم  دانند بخود چنین اجازه ای می کھ خود را صاحب خدا و رسول و کتابش می
ره حمانی دربارغیر  سخن گفت! سخن ین فقط بھ رحمتجدالی درباره معارف آن، عین کفر است. یعنی باید درباره ارحم الراحم

  مت! امبر رحپس عین کفر است بقول پیمسلمانی! رحمت، دال بر بی ایمانی است و ناخدای رحمان و دین رحمت و کتاب 
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د و فتوا می کن تکفیر و لعن کسی کھ فھم و استنباط خاصی از کتاب خدا و دینش را آنھم بقصد تصدیق و تکریمش، -١٣٧٠
حق و رک بردصادر می کند بی تردید در نفاق عظیمی غرق شده است. کسی کھ درک خودش از کتاب خدا و دینش را تنھا 

تلای بھ ) بی شک مبر دیندی داند و مابقی را تکفیر می کند (آنھم بدلیل فھم دیگری از دین و نھ عمل فاسقانھ برترین ادراک م
 کفیر و لعنودش تخاستکبار ابلیسی است زیرا ابلیس ھم حضرت آدم را بھ بھانھ دفاع از حق خدا، انکار و تکفیر نمود و 

  گردید! 

و  کفیر نمی کندتخیانت و معصیت و تبھکاری و ربا آنھم بھ اسم دین را نمی بیند و و  عالمی کھ اینھمھ فساد و فسق -١٣٧١
ھ یطان است کیای ششبانھ روز بھ جستجوی مکاشفات و ادراک جدیدی از دین در دیگران است تا تکفیر کند بی تردید از اول

الحق  وس اناککند و  امت، تغذیھ مین در آخصم ظھور حق دین است و خصم حضور قرآن در امت است و فقط از مھجوریت قر
  زند! می

 وو قرآن را بدعت و کفر می دانند و اینھمھ بدعت ھای مفسدانھ  حکمی در دین -عرفانی -کاشفھ علمیآنانکھ ھر م -١٣٧٢
د؟ تنکیس دانند یت نمآشکار در سیاستھای فرھنگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و خانوادگی را در سراسر جھان اسلام، بدع

بال قلسوختھ در مای دضت شیطانی وھابیون و تکفیریھا ھستند. آیا ھیچیک از این علھاین علمای اسلامی زمینۀ جھانی بروز ن
امان گویان و ام، سخناین ھمھ جنایات بھ اسم شریعت و اسلام، فتوائی داده اند؟ ھمھ خموشند زیرا این تکفیریھای آدمخوار

  شریعت جز ریش و عبا و عمامھ و زبان عرب نمی شناسند! باطنی این علمای شرع ھستند کھ از

ن یل دارد و آیت و سلطھ مطلقھ آمریکا و اروپا و اسرائیل بر جوامع و دول اسلامی فقط و فقط یک دلامروزه حاکم -١٣٧٣
نوز ھم ھت کھ سکوت تاریخی علمای شرع در قبال چند قرن تجاوزات و دسیسھ ھای آشکار دشمنان دین در جھان اسلام اس

حانی طلبھ و رو ھزار کمابیش ادامھ دارد. در کل سده ھای اخیر در جھان اسلام از میان ھزاران مجتھد و مرجع دینی و صدھا
ی صدائی علمای دین م ازو باز ھ دو فتوا دادند و اکثرشان زندانی و تبعید و کشتھ شدن دفقط تعداد انگشت شماری اعتراض کردن

در و القانی و صطرحوم برنخاست! و اتفاقاً ھمین جماعت خاموش کھ از خمس و زکات مردم تغذیھ می کردند فقط در قبال آرای م
  دھد!؟ تقاطی نجاتی و الآرای انحراف رامان دربار و ساواک شدند تا اسلام را از خطدشریعتی، فتوای ارتداد دادند و دست بھ 

دال درباره لف اسلامی بر علیھ یکدیگر در طی قرون و اعصار کھ عین جترق مخبین علمای فُ  جنگ و جدال و تکفیر -١٣٧۴
ناست کھ ین بدان معاد. و خدا و قرآن بود کھ عین کفر بود، بھ دشمنان اسلام این امکان را داد تا بر جوامع اسلامی مسلط شون

واضح  دند. و اینجنگی اکتر از خود قرآن و اسلام، سراغ نداشتند کھ با اشاعھ آن میاین بھ اصطلاح علمای دین، دشمنی خطرن
  !ریعت پناھیشیت و ترین معنای نفاق است نفاقی در لباس دین و شریعت و اجتھاد و فقاھت! شیطان در لباس قداست و روحان

 اشند. اینانبھ حیات بشر مدرن بفت اسلامی گوئی این علمای شرع رسالتی جز این نداشتند کھ مانع ورود قرآن و معر -١٣٧۵
ریخ اریخ است تاتایمان و اسلامیت در نظر آنان بھ مانند زیستن در اعماق  وعربی ھستند  -حافظان و پرستندگان اسلام دھری

 و اسلامپس این  شود. اوھام و روایات و تصوّرات و قصھ ھائی مقدس کھ اگر پا بھ واقعیت زندگی بشر مدرن بگذارد نابود می
ان! و لذا شت بام آسمپش در قرآن باید تا ابد در تاریکخانھ تاریخ محبوس بماند تا از بین نرود درست مثل امامش در چاه و خدای

حکوم و امامش م تی استحیاتی این نوع علما در مراسم عزا و کفن و دفن است. و لذا خدای این علما محکوم بھ نیسکل فعالیت 
اسداران ئی کھ پاین علما ھمچون فسیل ھا محکوم بھ قبرستانھا و مراسم سوگواری و عزاست. و خودبھ حبس ابد و قرآنش 

رده و منداشتید کھ ست نمی شنود... آیا پاآنکھ در قبر " -قرآن ".ای مؤمنان، خدای زنده و قیوم را بپرستید"دین خدایند! موزه 
   -قرآن ".آفریند برابر استزنده یکسان ھستند... آیا آنکھ می آفریند و آنکھ نمی 

، از )ع(لافت آدمخاراده بھ قدمت و عدمیت است. ھمھ دلایل ابلیس در مخالفت و جدال با خداوند درباره  ابلیس، مظھر -١٣٧۶
لای بھ ز ابتججنس دھریت و قدمت و عدمیت است و خصم ظھور حق از خلق است! پس این بیماری مزمن حاکم بر این علما 

مزبلھ  وم دینی رالوع عاست. و شیخ بھائی چھ نیکو ھمھ این ن یین علومی کھ آنھا پاسدارش ھستند علوم ابلیسابلیس نیست و ا
  یخ! ر تارین حیّ و قیوم خصمی بدتر از این نوع علوم و علما نداشتھ است در ھمھ مذاھب الھی دشیطان نامید. د
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ر دید و جدیدتر است او ھرگز قدیم نیست قدیمش ھم ھر آن جداوند ھمواره جدید است و پاینده و خلاق و حیّ و حاضخ -١٣٧٧
  یست. نت او می شود. پس او ھرگز در گذشتھ شناختھ و پرستیده شدنی نیست و دین او ھم چنین است زیرا دینش جز سن

 : حقِ وزخ؟ درست مثل حق شیطان و حق دندلی آیا این علوم و علمای دھری و شیطان زده دارای ھیچ حقی ھم ھستو -١٣٧٨ 
خیر و شر "یست: ننھ ثنویت و شرک را پایانی رباطل! زیرا یکی از مھمترین رسالت حکمت توحیدی، درک حق ابطال است و گ

   -قرآن ."ھمھ از اوست

ھر دی دھند زیرا مدھند آنگاه کھ بھ دھر فحش  ا آزار میفرزندان آدم مرقدسی آمده کھ خداوند می فرماید: "در حدیثی  -١٣٧٩
لمی رباره آن علیکھ دمردمان می گویند این دھر است کھ ما را ھلاک می کند در حا" در قرآن کریم ھم می خوانیم کھ: "منم!

  "ھ گمان!بندارند الاّ 

داوند در یطنت امری واحدند. و خشبزرگترین حربھ و کالای شیطان برای فریب انسان، دھر است و بلکھ دھریت و و  -١٣٨٠ 
ار تعبیر م آشکرا خص "خصم مبین"کتابش مکرراً شیطان را تنھا خصم مبین انسان معرفی کرده است کھ در ھمھ ترجمھ ھا 

ین ین و حق مبآن مبش اینست کھ خصم بیانگر است. ھمانطور کھ قرکرده اند کھ فقط وجھی از این معناست. و معنای آشکارتر
 نطور کھ در. ھماھم بھ ھمین معناست: بیانگر! یعنی کل رخنھ و وسوسھ شیطان در انسان بواسطھ بیان و منطق و گفتگوست

ھر دقای ظلمات د! الآیات و روایات مکرری آمده کھ شیطان فقط بھ آدمی مشورت می دھد و جز این بر انسان ھیچ تسلطی ندار
 وافل و کور ایش غدر جان آدمی ھم از طریق بیانات شیطان است کھ ھوش و حواس آدمی را ظلمانی کرده و از یاد خود و خد
 ناخت دھری،شین و کر می سازد کھ ظلمانی ترین بیانات شیطان در گوش و ھوش آدمی، بیانات دینی و عرفانی اوست. یعنی د

دین  لم وھ خصم ھر مکاشفھ و عکروائی) است  -در جان انسان است کھ اشدش عرفان دھری (تاریخیشدیدترین ظلمات شیطان 
ند خی دین ھستتاری زنده می باشد و لذا شقی ترین دشمنان ظھور امام زمان کھ ظھور حیّ و قیوم است ھمانا علمای رسمی و

  طبق روایات مکرر از رسول خاتم! 

رد الا بھ دوزخ ب وراه سازد دھد کھ ھمھ مردمان را گم انیم کھ خداوند بھ شیطان اجازه میودر قرآن کریم مکرراً می خ -١٣٨١ 
ھریت ست کھ از دسان او قیومی از جان ان الله المخلصین را! یعنی پرستندگان عاشق حق! و عشق تنھا واقعھ و ظھور حیّ عباد

  د. بیانات و منطق دھری شیطان نمی شومنزه است و لذا بازیچھ 

ن حق آ س حق شیطان و حق ظلمات دھر و علوم و مذاھب دھری و نیز حق جھنمّ، حق واحدیست از برای انسان! وپ -١٣٨٢
عشق وجود  قی کھاخلاص و احیای قلب و جان فطری انسان است جھت لقای پروردگار و رسیدن بھ لیاقت و استحقاق چنین عش

ود بھ امر شبر می نرسیده مبتلای بھ شیطان و دھر و جھنم و ج پروردگار است. و ھر کھ ھنوز بھ چنین حقیو رحمت مطلقھ 
ز برای اار است ار لقای یدعشق الھی شود! شیطان و دھر و ظلمات، پرده و الھی تا جانش مھیاّی رحمت مطلقھ پروردگار 

عاعی از اویند و ش ر ذاتاغیار! کھ اگر این حجابھا نباشند نورش ھمھ چیز را بسوزاند و نابود سازد الا برای آنانکھ فنای د
  نورش! و اینان عشاق اویند! شیطان و دھر، حق شقاوت قلب بشر است. 

 و -)ص(اتمرسول خ ".الله است ود ولی ھر چھ بگویم کلاممن انسانی مثل شما ھستم و گمان بھ خطا یا صواب می ر" -١٣٨٣
کھ حاکم  لاّق دانستل و خکلام خدا ھم آفریننده است و درست بھ ھمین یک دلیل می توان رسول خاتم را انسان کامل و خلیفھ کام

  الحاکمین اوست! ت و خلیفھ اش خیربھ حکم و حکمت الھی است زیرا کلام الھی، حکم و حکمت اوس

اخواه در نست کھ خواه افران و مؤمنان و ھمھ گروھھای بشری، احکامی خلاق اتابش خطاب بھ ککھمھ احکام الھی در  -١٣٨۴
نمی  اوند تعارفرا خدمخاطبشان فعال است مثل امر بھ اقامھ صلوة در مؤمنان یا امر بھ کشتھ شدن نفوس کافران و غیره! زی

ن ین از ارکا! و اان بھ رحمت یا غضب بھ فعل می آید خواه ناخواه! بدانکند و کلامش عین فعل اوست کھ در نفوس مخاطبش
  حکمت الھی در قرآن کریم است از برای اھل ذکر! 

ان ا در نفوسشران حقیقی خود حکم فعاّل من یشاء را دارد و اراده و امرش نماز برای مؤ )عج(نھمانطور کھ امام زما -١٣٨۵
  القاء و خلاق می نماید و بدینگونھ ھدایتشان می فرماید! 



١٦١ 
 

گونھ کوران چاز این معناست کھ  مولوی بھترین مثالمنطق ظلمات است از برای اھالیش! داستان فیل مثنوی  "علیّت" -١٣٨۶
بھ  ھ ھیچ ربطیککنند  غیر حقیقی میو د واحدش در ذھن خود جدا نموده و تبدیل بھ ابزاری خیالی بی از فیل را از کالوھر عض

و ویرانگر  بزار قتالھبھ ا وجود فیل ندارد و موجودیت فیل را تبدیل بھ شیپور و شمشیر و پتک می کنند. یعنی زنده ای را تبدیل
  ی کنند! محاصل  ظلمانی و دھرپرست می باشد کھ از جھان طبیعته می سازند. این عین علومی است کھ در نزد بشر دو کشن

ناسی شکدیگر قرار داد و فھم نمود و بدینگونھ انسان معلولی با ی -اعضای وجود آدمی را در رابطھ علت آیا می توان -١٣٨٧
   ..؟وو. است بینی است و بینی ھم علت دھان فت کھ چشم علت گوش است و گوش علتحاصل کرد؟ آیا مثلاً می توان گ

ا و باطل و در ذھن دھریون و علیت پرستان، بی معن انچھ کھ حق و اراده کن فیکون الھی در آفرینش مخلوقاتش رآ -١٣٨٨
  غیر قابل درک می سازد زمانیت است. 

ھ ککنند برداری رود و تبدیل بھ جوانھ و سپس درخت شده و بھ بار می نشیند را فیلم می اگر جریان بذری کھ در خاک -١٣٨٩
می شود  ھ آنی دیدهلھ بقایع پنج ساپخش کنند کل این و را با سرعت نور مو سپس این فیل لاً حدود پنج سال بطول می انجامدمث

ھ ا در اندیشینی رھمچون اراده کن فیکون و آفرینش الھی بھ نیم نظری! پس حجابی جز زمانیت وجود ندارد کھ آفرینش تکو
  ش علیّتی می کند. انسان دھری، تبدیل بھ آفرین

 ون ھستی غایتی جز ھلاکت و مرگ و نیستی ندارد. و لذا ھمھ دانشمندان دھری دھری از جھا -علیّتی و لذا ادراک -١٣٩٠
می " ھ می باشد!شرکانمپیروانشان، بھ لحاظ عقیدتی کافرند و دعوی دین مداریشان ھم سطحی و غیر قلبی (ایمانی) است و لذا 

دا در ی از حضور خاین خداست کھ ھلاک می کند و دھر جلوه در حالیکھ ا -قرآن "ھ ما را ھلاک می کند...گویند این دھر است ک
  جھان است از برای کافران!

ست کھ اجابھای دھری اوند حائل است نھ حجاب وجودی کھ حس آن ھفتاد ھزار حجاب ظلمانی کھ بین انسان و خدپ -١٣٩١
 ھان برون وست در جااست نھ غایب! ظاھر  "ظاھر"ر است و تاریکی جان! زیرا خداوند از جنس جھل و بی معرفتی و کفتماماً 

  - آن." قررو اوست ظاھر و باطن و اوّل و آخ"باطن است در جان انسان! اوّل است در انسان و آخر است در جھان! 

ن سّاعھ! و ایاست بھ آنی در ال اگر حجاب دھر و ظلمات جھل و کفر از میان برود اول و آخر و ظاھر و باطن یکی و -١٣٩٢
  یکی جز انسان نیست!

حم باور بھ ار ت کھ این عینساس و گوھرۀ حکمت قرآنی و عرفان محمدی باور بھ اللھیت انسان و انسانیت خداوند اسا -١٣٩٣
  این عین ایمان محمدی است و انسان محمدی کمتر از این نیست!  مینی خداست والراح

 لراحمینی اواھ بسوی نور ارحم فن مفھوم می شود تا جان آدمی بلاوقکھ حق بلا و بلاجوئی مؤمنااز این منظر است  -١٣٩۴
ق کفر ی از مصادیت دھرراغب و در تعالی باشد و در عدمیت دھری خود نیارامد و قانع نگردد. قانع گشتن بھ ذلت و حقارت حیا

کس از من ھیچ"باز فرموده  و - )ص(رسول خاتم ".جا می شداگر خدای را بھ حقش می شناختید بھ دعای شما کوھھا جاب"است. 
   ".نیست الا عالم و متعلمّ

 ست. و اینستافرزند بستر تاریخی حیات و ھستی دھری انسان  چرا کھ ".بدترین دشمن تو فرزند توست"و لذا فرموده  -١٣٩۵
ن ابراھیم ر آئیان نژادپرستی است کھ دکھ محوری ترین قلمرو تغذیھ دھریت و ظلمت پرستی و کفر و شقاوت جان آدمی ھم

  نیز می باشد! )ص(حنیف شفا می یابد کھ اساس دین محمد

 ".اگر زنی از اھالی بھشت بھ زمین نزدیک شود زمین را از بوی مُشک پر کند و نور خورشید و ماه از بین برود" -١٣٩۶
زن باطن آدم است و چون باطن وی بھشتی گردد و طیب و طاھر شود و جاودانھ گردد کمال انسان ظاھر شده  -)ص(رسول خاتم

. و زن بھشتی، زایل کند چرا کھ زمین و آسمانھا در تسخیر وجود انسان کامل است رااست پس کل قلمرو کائنات و نور دھر 
ان بھشتی ھمانا ھمسرانی طیب و طاھر ھستند کھ دست ھیچ انس و جمال باطن مردی کامل است. و لذا برترین اجر و ثمره مرد

جنی آنان را لمس نکرده است و چون بیضھ مکنون ھستند کھ ظھور ذات فطرت الله در انسان می باشد. و لذا ھیچ زنی بدون 
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رسیده باشد کھ اوّلین  مردی بھ بھشت یا جھنم نمی رود چون زن وجود خود بخودی ندارد الا زن کامل کھ بھ آدمیت خود در خود
  ھم آدمیت فاطمھ! ) ص(، آدمیت مریم است و محمد)ع(کھ مسیح .)س(است و دوّمش حضرت فاطمھ )ع(آن حضرت مریم

و شر است  س انسان فی ذاتھ در ورای خیرپ -)ص(رسول خاتم "انجام دھنده خیر و شرّ از خود خیر و شر برتر است." -١٣٩٧
ات اخلاق پس ذ و خیر و شر دو ظھور از اوست! پس حق انسان از وادی خیر و شر شناختھ نمی شود چھ رسد بھ حق خالقش!

  ورای خیر و شر است کھ ھمان خلاقیت می باشد کھ آفریننده خیر و شر است. 

رزشھای اامر خلافت آدمی در جھان آنگونھ کھ شرحش گذشت گوھره ھمھ ھ ارحم الراحمینی خداوند بعنوان بباور  -١٣٩٨
طرت قایق این فحم بر ارای احساس الھی است و بمیزانی کھ آگاھی دنیویش ھھ صدق است. چرا کھ آدمی فطرتاً داخلاقی از جمل

انیم کھ دمی  وطری است منطبق گردد صدق حاصل می شود و ریا و دروغی نیست الا کھ حاصل تناقض آگاھی ذھنی و آگاھی ف
سول رو ریا! و  غگوئیدروغ و ریا بزرگترین خصم ایمان ھستند و مؤمن می تواند مرتکب ھر گناه کبیره ای شده باشد الا درو

  خاتم کمترین ریا را مترادف زنای با مادر خوانده است بھ لحاظ عظمت گناه!

  ت خلاق و ارحم الراحمینی، حکمت صدیقین است و حامل نور صدق می باشد. پس فقط حکم -١٣٩٩

ن قرار می کمت و معرفت توحیدی از واقعیت فاصلھ می گیرد و تبدیل بھ ایده می شود در تصرف شیطاحبمیزانی کھ  -١۴٠٠
  گیرد و بخدمت واژگونی جان آدمی درمی آید. 

یست. پس نرت الھی در انسان یزی جز فاصلھ و تناقض بین آگاھی ذھنی (دنیوی) و فطپس ظلمات دھر در جان نیز چ -١۴٠١
  حکمت خلاق و ارحم الراحمینی تنھا کاشف و نابود کننده ظلمات دھر در جان انسان است. 

ب تقر ن معنایارادی آدمی در جھت حقیقت حاصل نزدیکی و انطباق ذھن آگاه و فطرت الھی است. این عی ھمھ قدرتھای -١۴٠٢
سوی ارکان بی را الی الله است. و کار حکمت خلاق و ارحم الراحمینی در نخستین مرحلھ ھمین است کھ ذھن و آگاھی دنیو

کام نطبق بر احمنیا، دفطرت الھی فرد بکشاند کھ مقام خلافت اللھی اوست. تا آنجا کھ کل عقل و علم آگاھانھ فرد در حیات 
  ! است در آفاق و انفسن اسماءاللهفطرت الھی گردد کھ ھما

 وجملھ اجنھ  الم غیب و شھود، چیز و معنائی نیست الا اینکھ وجھی از وجود کلی انسان کامل است ازعزیرا در دو  -١۴٠٣
ھور حق از با ظ شیاطین تا ذرات و کرات و سماوات! پس شیطان را ھم وجھی از جان خود بدان کھ گرایش عدمی جان است و

  کند بھ ھزار حیلھ و افسون! وجود انسان عداوت می

 وار تا شعار دھر و نژادپرستی و شیطنت جز فاصلھ و تناقض بین خود و خدا نیست و این فاصلھ با چھ سیطره ظلمات -١۴٠۴
 ن تا آسمانز زمیاشعر و کلمات قصار برطرف نمی شود. فاصلھ بین دانستن ذھنی و باور قلبی تا یقین روحی ھمچون فاصلھ 

  ھفتم است. 

ردیم و م و باور کیخواند" برایمان می نویسند کھ: ،سیاری از خوانندگان آثار ما با مطالعھ یک خط در میان چند مقالھب -١۴٠۵
ید کھ: کجا بفرمائ الاحت کھ کھ منظورشان اینس "... حالا بفرمائید کھ چھ کنیم؟ و...و ھ ما ھم درست مثل خود شما ھستیمدیدیم ک

ند و ما را سجده اا نشناختھ ما ر ی را دربیاوریم و از چھ کسانی باید زودتر انتقام بگیریم کھ تا حالا قدررا فتح کنیم و پدر چھ کس
مھ مسائل و ھرده بودید اور کبنکرده اند و... . و پاسخ ما اینست کھ اگر براستی این معارف را بھ دقت خوانده و فھمیده و قلباً 

را درست  ودتانوادگی شما برطرف می شد! و حقیقت دیگر اینست تا زمانیکھ خمشکلات فردی و اجتماعی و اقتصادی و خان
بار ککھ ی یھ می کنیمس توصپعین ما می بینید بدانید کھ ھنوز ھیچ نفھمیده و ندیده اید و گرنھ ھیچ شباھتی با ما نمی یافتید! 

ی میز مطالعھ پا کتوب!دگر شیطان را لعنت کرده و با وضو و ذکر بھ مطالعھ بپردازید آنھم نھ پای میز کامپیوتر کھ بطور م
  کامپیوتر یا تلفن ھمراه، مطالعھ در معیت شیطان است! 
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س یطان، احساشدومین  !خستین شیطان در کنار مطالعھ این معارف، اراده بھ بازار رفتن است بھ بھانھ نجات دیگرانن -١۴٠۶
ھمسر و  میل است وام از فاسم مبارزه با نژادپرستی، انتقا بھواده است و برتری در میان نژاد و لذا تلاش برای سلطنت بر خان

  و والدین را بھ بندگی خود کشیدن و در غیر اینصورت ھمھ را لعنت کردن!  فرزند

تھ است گونی فھم گشژچار واو پوچی و عدمیت خود روبرو نشود د کسی کھ با مطالعھ ای معارف و حکمت، با ھیچی -١۴٠٧
یا ھر اثر  ن این آثارنندگاککھ دال بر حضور شیطان است کھ چھ بسا آنرا خدا می پندارد و این یکی از فراوانترین ویژگی مطالعھ 

ن را قیقت، شیطاحند در خود یافتھ اا را در مطالعھ این آثار احساس می کنند خدعرفانی است. پس آنانکھ در نخستین مرحلھ از 
  یافتھ اند. 

 "ایت می کند!ای بخواھد او را بھ درک اعماق دین ھد چون خیری را برای بندهخداوند "می فرماید کھ:  )ص(رسول خاتم -١۴٠٨
اژگون د باز ھم ودی شوپس اگر درک لایھ ھای پنھان دین و شریعت الھی منجر بھ انکار و سھویت در قبال احکام اخلاقی و عبا

ل ر شدن اعماتدقانھ زیرا فھم باطن ھر حکمی بایستی بھ جدیّ تر شدن و دقیق تر شدن و صاسالاری شیطانی پدید آمده است. 
و بواسطھ  رود یدان کھ شیطان بھ امر خدا بسراغ متکبران و کذابان و منافقان مشرعی منتھی شود و نھ انکارش! ولی ب

  کند!  معارف الھی رسوایشان می

ت. آن ز در حکمت و معرفت دینی نیست کھ ھمان فھم عمق دین اسجدھد کھ خیری  نشان می )ص(این سخن رسول اکرم -١۴٠٩
ه است رع بودشدینی می شود کھ از قدیم موجب نگرانی علمای عقل و معرفت دینی و باطن شناسی شریعت کھ منجر بھ بی 

ق کھ آن نفا بدان د و اگر در فردی شاھد بی دینی شدیحیدی جز بر عمق شریعت نمی افزایناست. و گرنھ معارف تو "فلسفھ"
  بوده کھ رفع گردیده است. 

ھ آن کقین بدانند یر خود یافتھ اند دکھ خدا را  و امّا آنانکھ در نخستین مرحلھ از مطالعھ این آثار احساس می کنند  -١۴١٠
دگانش خانھ دیدار کنن قلوب است کھ با آنان سخن و امر می نماید. خداوند در یالله المخلصینیطان است. خداوند فقط در دل عبادش

  دارد و بھ یاد می آید. 

 الغھ خداوندبره حکمت کاملھ و است و عصا این حکمت علوی بھ تنھائی جامع حکمت قرآنی و خلاّق و ارحم الراحمینی -١۴١١
لم عح و قلم و ره لودر دین محمد است کھ بھ تنھائی بھ اندازه کل قرآن عربی بمن یاری رسانیده است کھ: صورت آدمی، عصا
ھا لسول خدا، دقول رخدا و حجت او بر جھان ھستی و صراط المستقیم است و فاصلھ از بھشت تا جھنم را شامل است. کھ اگر ب

نزه و پاک ما کھ ردیدار می شد. پس دریاب صورت امامان و کاملان الھی  بواسطھ شیاطین مصادره نشده بود ھر آن خداوند
ز یرا صلوة جود. زاست. لذا صلوة بر چنین جمالی چھ واقعھ شگرف و چھ برکت کبیری تلقی می شود اگر برای مؤمنی ممکن ش

ً صلوات بر جمال محمدبر جمال امامان نیست ھمانطور کھ صلوة ا  ) کھ جمالرر شعاداست (البتھ فقط  )ص(مت محمدی ھم علنا
  ارحم الراحمینی حق است. 

ر کسی کھ ھوی بھ تنھائی اثبات کننده حقِ حکیم و عارف کامل الھی برای علی مرتضی است از برای این حکمت عل -١۴١٢
جمال علی  ار باھمھ وقایع بزرگ عرفانی با نخستین دید بوئی از حکمت و معرفت توحیدی برده است. برای خود این بنده

ز آن اش! و بنده کمال کھ براستی مرگ بود بھ تمام و دمرتضی آغاز گردید در دو نوبت کھ ھر بار با چند موت کبیر ھمراه بو
ز آغاز تا اریخ بشر اتیقین جمال تمثالی کشیدم کھ براستی جام جھان نما بود از برای دیدار ھمھ انبیاء و اولیاء و شھداء و صد
قایع برای وھ اگر این م! کاتپایان جھان! و عجبا کھ نخستین جمالی کھ از این تمثال دیدار کردم جمال فاطمھ اطھر بود و رسول خ

ی، آدمی اورای طبیعسائل مدادند و از کسی دیگر می شنیدم بعید بود کھ باور کنم. چون من کلاً درباره م خود این بنده رخ نمی
لیائی اھد مالیخوشویشی بسیار بدبین و شکّاک بوده ام از بس کھ از خرافات و توھمات دینی نفرت داشتھ ام و در فرقھ ھای در

  و شیخ و مرشد و امثالھم! برین انواعش بودم آنھم از جانب تبھکاران حرفھ ای بھ اسم قطت

را شنیده  واقعھ نزول روح، این آیھ قرآن در جانم غوغا می کرد بدون آنکھ قبلاً آنشب بھ یاد دارم از ھمان نخستین  -١۴١٣
و این بنیاد عقل محض در حکمت قرآنی است کھ  یعمل علی شاکلھ! یعنی ھر چیزی بر جمالش عمل می کند. ءباشم: کل شی

  حکمت امامیھ می باشد. 
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تقادی! کھ اصول ھر حکمتی بایستی بر عقل محض باشد نھ پیش فرض ھای اعاصول و فروعی است  ھر حکمتی دارای -١۴١۴
رد قرار دامامی ھمان حکمت جمال محض است زیرا جمال آدمی کھ بر محور سر و صورت ا -و عقل محض در حکمت قرآنی

  ست. فتھ احسی و ادراکی بشر است کھ مورد قبول ھمھ آحاد و مکاتب فکری است کھ قبلاً ذکرش ر ضاءقلمرو ھمھ اع

حث با حدیثی کھ مورد است ب )ع(عقل محض است کھ بانی آن امام علی تپس مکتب اصالت جمال ھمان مکتب اصال -١۴١۵
ی ھ بشرماست و بیانیھ حکمت و مکتب اصالت عقل محض است. زیرا مجموعھ اعضاء و عناصر حسّی و ادراکی و فھیم

ل آدمی دل ھم متمرکز در سر و صورت اوست کھ از وی آشکار و ظاھر شده است. ھر چند کھ باطن و مرکزیت غیبی این عق
ست و آن امکان لا ءدر قلمرو مکانیت سینھ درک می شود ولی یک شی ھک مکانی است ھرچندکاملاً غیبی و لاعضوی  است کھ

ریم حدمی ھم در فظھ آشتی نیست! ھمانطور کھ امروزه با آخرین تحقیقات و پژوھشھا اثبات شده است کھ حتیّ کانون حاوقلب گ
ھنی ھم ذھوش  ت. ھمانطور کھ ھمھ حواس و! یعنی مغزش دریافت کننده و خوانائی حافظھ قلبی اسسینھ اوست و نھ مغزش

شده  ظاھر یدراکوای اھرحال کلیھ قھ مدرک اصلی و اولیھ نیستند بلکھ مترجم و خوانای دنیوی این ادراک قلبی ھستند. ولی ب
 شکیل میرا ت در آدمی در سر و صورت او جمع شده است کھ موسوم بھ جمال است و ھستھ مرکزی جمال و ھویت جمالی بشر

  . دھد

اع شناختھای رح انوھم نھایتاً پس از ط "شناخت شناسی"شمسی در کتابی بنام  ١٣٨٠ا سالھا پیش از این حدود سال م -١۴١۶
ا رالت شناخت ھب اصمعرفی کردیم و مذ دیم و آنرا مبدأ و معاد ھر شناختیت جمالی و ھویت جمال انسان رسیبشری، بھ شناخ

  عین مذھب اصالت جمال دانستیم! یعنی جمال و کمال را یگانھ کردیم! 

دل  ل را آئینھنیز جما )ع(ست و علینیز بیان و کلام آدمی را متجلی کننده و مظھر جمالش خوانده ا )ص(اگر رسول خاتم -١۴١٧
ال، نی جمال و اصالت عقل است و یگانگی عقل محض و جمال! یعخوانده است نیز حکمت دیگری از حق مکتب اصالت جم

مامیھ ذھب ام) و این حکمت مطلق از برترین برکات )ع(ظھور عقل محض است زیرا عصاره لوح و قلم پروردگار است (علی
صول نیست! ابل حیگانھ این مذھب است و محمد ھم خورشیدش! خورشیدی کھ جز بواسطھ ماه ق بھ مثابھ ماه ،)ع(است کھ علی

ست د مجازی نیخورشی وپس این ماه  "ماه و خورشید ھم در کارند"و لذا در واقعھ خلق جدید انسان در سوره رحمن شاھدیم کھ 
  بلکھ عین واقعیت است! 

می بواسطھ ل انسان است. و آدظھور عقل خلاّق است چرا کھ بقول رسول خدا، بیان آشکار کننده ھویت جما "بیان" -١۴١٨
  ھور علم می باشد! عرصھ ظ "بیان"و  -قرآن ".ھرکسی را بواسطھ علمش آفریدیم"بیانش آفریده می شود: 

 ت ھمھ یافتھطق تعقل است. و غایو روش و منو علم محتوا و ثمره این یافتھ است. و حکمت، راه یعنی یافتن!  "عقل" -١۴١٩
 ه کن فیکوناراد ھای عقل و علم و حکمت الھی، خود انسان است خود الھی انسان! و کمال خود، جمال است جمالی کھ مظھر

 سیانسان شنا واست  خداوند است زیرا لوح و قلم خداوند در این جمال مشغول کار است. و این کل خداشناسی قرآنی و امامی
  الھی!

ندا و نیاز فطرت است کھ ذرات جان بر عین معارف و حکمت ھا، ایمان و معرفت، این مجموعھ  یلاپس برای اھ -١۴٢٠
دھند. ولی آنچھ کھ حیرت آور و غیر قابل فھم می آید موجودیت و اعمال و افکار کافران است یعنی  حقانیت آن شھادت می

کسانی کھ این حقایق را انکار می کنند و یا از درکش عاجزند. و این امر ما را بھ آن کلام الھی می رساند کھ خداوند گروھی از 
عدم پرست ھستند و خصم ظھور حق وجود خویشند یعنی خصم خویشند مردمان را اصلاً کافر و  برای جھنم آفریده است یعنی 

و خداوند گروھی را کافر و برای "پس قرار نیست کھ این حق را فھم و تصدیق کنند و گوئی رسالت وجودیشان انکار حق است: 
آور از مھمترین  تحیرو این جماعت  -قرآن "کھ گوش آنھا کر و چشمشان کور است و آنان را دلی نیست... تجھنم آفریده اس

موضوعات و مسائل امتحان برای انبیاء و اولیاء و مؤمنان است کھ چھ می فھمند و چھ قضاوتی می کنند درباره این نوع 
ً در  مردمان و مخصوصاً خدائی کھ آنان را آفریده است کھ نھ خیر و شری را تشخیص می دھند و نھ حق و باطلی را! و طبعا

می کنند زیرا کسی آنان را امر بمعروف و نھی از منکر و توبیخ نمی کند! و درست بھ ھمین دلیل جھنم آسوده تر زندگی 
و مھم نیست کھ چگونھ ھم  عذابھای جھنمی ھم برایشان خیلی عذاب آور نیست بشرط آنکھ نیازھای ابتدائی آنھا برآورده شود

یط می باشند و با ھر وضعی انس می گیرند! اینان ھمان صور بر آورده می شود! زیرا فاقد عقل ھستند و لذا بنده جبرھا و شرا
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در حین عیاشی از دنیا  و ای رسول اگر بھ گروھی از مردمان این امکان را بدھیم کھ در فسادشان خوش باشند"واژگونھ اند! 
را خواھد در جھنم بروند چھ حکمی می کنی؟... خداوند خود درباره شان حکم می کند و ھر کھ را خواھد می بخشد و ھر کھ 

  - قرآن "اسکان می دھد...

اه مؤمنان ان مخلوق گنکافر"خدا بیانگر لااقل یکی از اسرار موجودیت این کافران فطری است کھ:  لاین کلام رسو -١۴٢١
فر کثابھ ظھور من بھ کھ این معنا یکی از ارکان عادلانھ حق شفاعت مؤمنان از برای کافران است. در حقیقت کافرا "ھستند!

  کھ از یکدیگر جدا شده اند! و مؤمنان ھم مظھر ایمان نفس واحده بشرند ند ی ھستکالبد بشر

ن ردمان عصرشامھ مصائبی کھ بر سر پیامبران آمده بدلیل قضاوت ناحق درباره کفر و فساد و توبھ ناپذیری اکثر مھ -١۴٢٢
ازل نشد و ابی نبوده است کھ ماجرای حضرت یونس از مشھورترین نمونھ است کھ برای قومش نفرین و طلب عذاب نمود و عذ

نگ شد و آن نھ طوفان زده وز قوم خود گریخت کھ در راه دچار کشتی تمسخر کافران قرار گرفت و قھر کرد و اخود مورد 
ھ ھ کرده و بھ توبنھنگ زیست تا توبھ کرد و نجات یافت و چون بھ قومش بازگشت ھم مبلعیده گشت و چھل شبانھ روز در شک
ب اولی حق انتخ -رآنق ".دھرگاه اراده کند جمیع خلق خالصانھ ایمان می آورن دخداون"استقبالش رفتند و از مؤمنان شدند! 

. و دید می آیدفت پبرترین حق آفرینش است کھ در انسان نھاده شده است. و بواسطھ چنین حقی است کھ عشق الھی و مقام خلا
صدیق دم درک و تابت عبھمھ انحرافات و شرکھا و ستم ھا و عذابھائی کھ بسوی اھل ایمان و رھبران و علمای دینی می آید از 

ور ی است و باپرست فانھ حق انتخاب و اختیار انسان است کھ برتر از بھشت است. این غفلت و نقصان حاصل بھشتکامل و عار
ست و آن اتیار بھ این امر کھ ھدف از آفرینش، بھشت است. در حالیکھ ھدف از آفرینش، عشق است کھ حاصل انتخاب و اخ

ر از ھ پرستش غیت کو باید دانس -قرآن ".ی اینکھ مرا پرستش کنندنیافریدم الا برا"ثمره عقل و علم و حکمت و عرفان است. 
است کھ  اب عارفانھانتخ عبادات و اطاعت و تقوا است و بلکھ ھمھ اینھا فقط مقدمات و دستگرمی برای رسیدن بھ مقام اختیار و

  ت. یار اسگوھره اخت است کھ "خیر"ھمان حکمت  اساس پرستش خالصانھ خدا برای خداست نھ برای خود و بھشت! و این

١۴٢٣-  ً ختیار انتخاب و ا ر عارفانھ و عاشقانھ! وبر خیر آفریده شده است و خیری جز اختیار نیست، اختیا جھان ھستی تماما
  کافرانھ و فاسقانھ و بی ریا بس برحق تر و بھ ھدایت نزدیکتر است از انتخاب نکردن یعنی نفاق!

را ھیچ  شکی نیست کھ ذات ھر انتخاب و اختیاری از علم و معرفت و حکمت حیات و ھستی انسان است. پس جاھل و -١۴٢۴
است. آیا  یافتھانتخاب و اختیاری نیست و او مخلوق جبرھای زمانھ و محیط زیست خویش است پس او ھنوز وجود انسانی ن

  ستی خود بھ راه کفر و فسق رود؟ ممکن است کھ آدمی با آگاھی بر اسرار و حکمت حیات و ھ

نا بھمراه مع یفھم و شعور بودن است و خصم معنای زندگی و زیستن پس کفر و کافر و جھنمی بودن فقط بمعنای دشمنِ  -١۴٢۵
  و حکمت و معرفت! 

جای جای  ین تعریف از کفر درافریبی است.  -س کفر بمعنای اراده بھ نفھمیدن و مذھب اصالت حماقت و جھل و خودپ -١۴٢۶
  قرآن حضور دارد. 

ق ن معنا و حچیست؟ فھمید وع فھمیدن بشریضآیا ریشھ پنھان این اراده بھ نفھمیدن در چیست؟ آیا اصلاً موا و امّ  -١۴٢٧
ین اق آن! فھم تصدی حیات و ھستی انسان بعنوان خلیفھ خدا! پس موضوع اصلی فھم بشری، فھم ارحم الراحمینی خداوند است و

د می بھ این عھ وفای وینی مطلقاً سخت و پیچیده نیست بلکھ سختی در تصدیق و باورش می باشد کھ منجر بھ تعھد ارحم الراحم
شمن رحمت ران دشود کھ ھمانا اطاعت از رسولان الھی است و تقوا و پیروی از اخلاق الله کھ ھمان رحمت است! پس کاف

 کھ دو روی ت استتیجھ دشمنی با رحمت است. پس حماقت عین شقاوھستند و لذا حماقت و ظلماتی کھ بھ آن دچار می شوند ن
  کفر می باشد! 

ل و جنون و جھنم جز بیرحمی و انکار و عداوت با رحمت خدا نیست کھ غایت ھپس اصل و اساس و جوھرۀ کفر و ج -١۴٢٨
قتال با امامان در تاریخ خودنمائی انکار ارحم الراحمینی خدا بھ انسان یعنی مقام خلافت اللھی انسان است کھ بصورت جنگ و 

خدایا تو را سپاس کھ "مان بوده اند: أکرده است و لذا کشندگان امامان و اولیای الھی ھمواره اسوه ھای شقاوت و حماقت تو
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در صحرای نینواست کھ شاھد اشد  )ع(و این سخن حسین -)ع(امام حسین "دشمنان ما را از احمق ترین مردمان قرار داده ای.
صھ ظھور رسیده بود! پس این نبرد تمامیت شقاوت برعلیھ ررحمت الھی کھ از حسین بھ ع اوت بشری ھستیم در قبال اشدشق

کل این واقعھ را  )ع(تمامیت رحمت بوده است و نیز تمامیت حماقت برعلیھ تمامیت معرفت! درست بھ ھمین دلیل است کھ زینب
ھور غایت عرفان و حکمت محمدی است بھ مثابھ ظھور حکمت جمالی و عقل ظھور زیبائی حق خوانده است بھ جمال! و این ظ

  و رحمت محض!

دانست و  س می توان بزرگترین حجت ظاھره و کاملھ و بالغھ حکمت الھی در آخرالزمان را واقعھ کربلای حسینیپ -١۴٢٩
 ،اراللهثروح قدسی  رحمت را سلطان رجعت الی الله در آخرالزمان خوانده اند. کھ خود این بنده بھ )ع(درست بھ ھمین دلیل حسین

ق حشانی برای جانف این راه را تا بھ اینجا پیموده ام. روح و رحمتی کھ جز بواسطھ جانفشانی امکان دسترسی بھ آن نیست
ی ین حسن ذات! و ا"حُسن"یباترین نام خداوند است از مصدر ز "حسین"حسینی خداوند و نھ اشک افشانی و دست افشانی! زیرا 

ای اسمای یل، بھ معنزن فعاو بود کھ در کربلا رخ نمود بھ جمال و کمال! ھمانطور کھ اسم حکیم و علیم و عظیم و امثالھم بر و
 ھ نژادی کھننھم آاند! ذات ازلی اوست. و حسین برای ظاھر ساختن حسن جمال ذات پروردگار خون کل خاندانش را بسویش افش

ھ ی ندارد! بادپرستزیرا رحمت حق، خصمی بنیادی تر و شقی تر از نژخصم ایمانش باشند کھ فدائی ایمان و ولایتش بودند! 
کار ایمان صم آشخھمین دلیل رسول خاتم فرزند را بدترین دشمن خوانده است و خداوند ھم در کتابش ھمسر و فرزندان را 

  معرفی کرده است. 

ارحم  س حکمت و عرفان حسینی بھ مثابھ اوج قلھ قاف حکمت محمدی و عرفان علوی است زیرا ظھور کمال حکمتپ -١۴٣٠
ظھور  و این .دیدید گرالراحمینی است. و اگر در ظھر عاشورا خورشید دو تا شد بھ این معنا بود کھ ماه ولایت ھم عین خورش

   است. قاءاللهصداقی از شق القمر و فرا رسیدن السّاعھ کھ واقعھ لخالق از مخلوق است. و این انفجار قمر بود و م

مریدان و  ود (نژاد در کربلا، واقعھ ظھور وجود فی ذاتھ یا ھستی در خویشتن است بمیزانی کھ از غیر خو )ع(حسین -١١۴٣
قی را در ساند و مابرش رع را بھ اقعھ واقعیت یافت کھ عده ایامّت کوفی) منزه گردید کھ بھ تمام و کمال منزه گردید. و لذا و

مالش ھمان کحکمت واقعھ بود. پس حکمت واقعھ در عالم ارض در اوج  پس این وقوع -(سوره واقعھ) .درک اسفل ساقط نمود
  کربلاست! ھمانطور کھ در آسمانھا ھم معراج محمدی بود. و این ھمان بود! 

بود  این واقعھ ! زیرا دراز پیامبران سلف برترندھائی در نزد خدا پس بدان کھ اعضای حکمت واقعھ کربلا ھر یک بھ تن -١۴٣٢
ً  وی، دوستان ناتن وکھ حق تمام و کمال رابطھ والدین و فرزند، زن و شوھر، برادر و برادر، خواھر و برادر، برادر تنی   نھایتا

 ل و کمال ود بھ جلاشکار شآبرای خدا شدند و لذا ذات رابطھ در حد کمال فقط در ارتباط  حق رابطھ انسانھا ادا شد و ھمھ
وابط رھاد اکبر در جاز اصلاح و تقوا و تزکیھ و  "ذات"ھ پس بدان ک -قرآن ".ای اھل ایمان ذات رابطھ را اصلاح کنید"جمالش! 

   ! )عج(با دیگران برمی خیزد بخصوص در رابطھ با نزدیکان و مؤمنان و امام زمان

. ھان کفر استجنگ و عداوت ھای درون مذھبی بین ادیان الھی بسیار شدیدتر از اختلافات بین پیروان این ادیان و ج -١۴٣٣
ز ا سنی شدید تر -عیعداوت بین شیو مثلاً عداوتھای بین فرقھ ھای امامیھ شدیدتر از عداوت بین امامیھ و اھل سنت است. 

ین اطن اکثر ات کھ بو سائر ادیان الھی است. این واقعیات جھانی در عصر جدید دال بر این حقیقت اسعداوت بین مسلمانان 
شان قط بین خودشان فپیروان ادیان الھی، کفر است و لذا ھمھ آنھا با جھان کفر و کافران در عرصھ عمل، متحدند و جنگھای

قلیلی  لبتھ تعداداند کھ ادیان الھی در اتحاد و دوستی قرار داراست. و این جنگ بین منافقان است و نھ مؤمنان! مؤمنان ھمھ 
  ھستند! این نیز حکمتی از واقعھ عصر جدید است کھ بدون درک حق آن، گمراھی حتمی است. 

 لیل ظھور حقر آخرالزمان، دروغ و ریا و شرک و نفاق در دین روز بھ روز ناممکن تر و مھلکتر می شود و این بدد -١۴٣۴
رتاب می پشکار ستمراً آشکارتر می شود یعنی ظھور موعود! و لذا اھل شرک و نفاق در دین بسرعت بسوی کفر آاست کھ م

ن می بسوی ایما افرانکشوند تا تمامیت کفر و تمامیت ایمان خالص رو در روی یکدیگر رخ نمایند! کھ در این رویاروئی اکثر 
کلام  ر اینجا آندست. و راز پیدایش کفر، شرک و نفاق اھل دین و ایمان اآیند و مابقی ھلاک می شوند. بزرگترین دشمن دین و 

  واضحتر می آید کھ: کافران مخلوق گناه مؤمنان ھستند! رسول خاتم
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در قبال  مر کفر بسیار کوتاه است زیرا بی بنیاد و ضد وجود انسان است ھمانطور کھ عمر کفر و انکار ابلیسع -١۴٣۵
جز  افران رازیکفر ک بود و فوراً بخدمت امر خداوند درآمد از برای امتحان بنی آدم! عمر طولانیپروردگارش بسیار کوتاه 

ن دلیل ند! بھ ھمیمی زن دارد و حجت کفر کافران، ریا و نفاق کسانی است کھ دم از دین و تقوانن اشرک و نفاق اھل دین و ایم
 می شود الاشوده نجنتّ می شوند ولی شرک و نفاق اھل دین بخشوده شده و اھل ھمھ معاصی کافران بی ریا بھ محض توبھ بخ

لمات و ک شدن از ظای پابھ عذاب! یعنی آنگاه کھ توبھ می کنند تازه عذابشان آغاز می شود تا پاک شوند! زیرا بخشودگی بمعن
ا تباه و ود رخدان مفاسد نفس است. زیرا آنکھ بھ ایمان و آگاھی خود بھ عمد خیانت و معصیت می کند نفس ناطقھ و وج

ھ شده است ھمنده نزواژگون می سازد و دلش را بھ ناپاکی می آلاید. ولی کافران بی ریا کھ ھنوز ایمان نیافتھ و دلشان 
 ت ورق عفونند. فار آسانتر پاک می شوگناھانشان سطحی است و بھ دل و نفس ناطقھ و فطرتشان سرایت نمی کند و لذا بسی

  نجاستی کھ بر روی پوست و سطحی باشد و یا بھ خون راه یافتھ باشد! 

رخنھ  یانت بھ ایمان و علم و معرفت دینی خویش، عین خیانت در حق ذات خویشتن و معصیت بر خداوند است وخ -١۴٣۶
  شیطان در فطرت است. 

طریق ایمان حاصل نمی آید کھ حاصل نظر  ازگاھی فطری نیست کھ جز آ -ی مھمتر از خوددر قلمرو روان آدمی عنصر -١۴٣٧
یژگیھای یک اند. ھمھ ونمای خدا یا ولی خدا بر دل انسانی است. این نگاه خدا در جان انسان می ماند و بلاوقفھ او را بخودش می

 ا ویانتھخانسان مؤمن حاصل چنین نظری است. پس معاصی مؤمن ھم خیانت بھ نگاه خدا و معصیت بھ خداست. پس این 
طان بھ کھ شی معنای بذر افشانی شیطان در ذات انسان است بواسطھ غروریقلمرو نگاه الھی در جان خویش، بمعاصی بھ 

گر کھ کند: بن یمچنین القاء  -قرآن ."آنانکھ بھ کرم پروردگار غره شدند"انسان مؤمن القاء می کند بواسطھ کرم پروردگارش! 
  خواھد بکن!  ی کھ دلت میچگونھ مورد رحمت و کرم خدائی پس ھر کار

س باید او پ زانؤمن کسی است کھ جانش بھ نور امام زمان (انسان کامل) منور شده است و امامش را یافتھ است و م -١۴٣٨
: ھر ا وجود استتعدم  را بشناسد. و فاصلھ این یافتن تا شناختن ھمان فاصلھ بین از خود تا خدا و از زمین تا آسمان و از

س از ود او را پخنیای دجوئی نیابی الا دوست را کھ اول می یابی و بعد می جوئی! و بسیار اندکند کھ در حیات چیزی را تا ن
ودش خمش را یافت دپرستی می شوند! زیرا ھر کھ اماشیفتگی و خو -یافتنش، بشناسند بھ کمال! زیرا پس از یافتنش، دچار خود

اژگون می ه و ونوز نمی شناسد کھ کیست و چیست و در این پرستش تبای را کھ ھرا در خود یافتھ است پس می پرستد خود
  رسد! شود و چھ بسا بھ خصومت و انکار امامش می

یزد کھ خبطھ برمی است کھ از ذات را "ولایت"کل حقیقت وجودی امام در رابطھ با مأموم است و این ھمان معنای  -١۴٣٩
  خدیجھ وو...! -اطمھ و محمدف -محمد و علی است -سرچشمھ اصلی آن رابطھ محمد

کھ اگر م مربرط نمودی و قلوبتان را بھم"و مأموم!  داوند از ذات رابطھ رخ می نماید رابطھ بین دو مؤمن بھ مثابھ امامخ -١۴۴٠
رین و ت ؤمن، مقدسلبی بین دو مقیعنی رابطھ  -نآقر "کل قدرت دنیا را می داشتید و صرف این کار می کردید نمی توانستید...

اصل و قیامت ح الزماندر این رابطھ واقع می گردد ھمانطور کھ واقعھ آخر "واقعھ"خلاقترین واقعھ در جھان ھستی است و کل 
  لی است و لذا حکمت واقعھ و خلاق نیز حکمت این رابطھ است! ع- رابطھ محمد

دیجھ و علی خشریت است حاصل رابطھ محمد و ل اسلام محمدی و دین کامل آخرالزمان کھ مظھر کمال نعمات خدا بر بک -١۴۴١
ار زاد را آشکننور  و فاطمھ و حسن و حسین است. خانواده ای کھ بنیاد نژاد و نژادپرستی را از رابطھ خود برانداختند و

زمان  امممتافیزیکی ا -غیبی -ساختند! و امامت، استمرار احیای چنین نوریست! کھ در امام دوازدھم کامل شد و حیات تاریخی
 یامبر زندهپ کھ دایت خلق در آخرالزمان است بھمراه عیسی روح اللهھچیزی جز حیات نزادی آن حضرت نیست! و لذا خورشید 

کھ  ادی این دوطھ نزبھ غیر نژاد (نزاد) است! و حیات نزادی این نبی و ولی سرچشمھ ھدایت خلق آخرالزمان می باشد و راب
ر د کھ بھ نوھ نژانھ بواسطنور حکمت خلاق و آفرینش جدید انسان است. زیرا این دو انسان زنده در عالم ارض ھستند ولی 

شان غیر نژادی حیات خدا! و این مصداق انسان نوری است و حکمت نوری! و اصلاً سرّ شفاعت و ھدایت این دو انسان کامل جز
  در بستر زمین و زمان نیست! 
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 وابط زناشوئیرو مانی انھدام خانواده بحران زاترین مسئلھ انسان آخرالزرین و محوری ترین و جھانی ترین و بزرگت -١۴۴٢
حالتر موز بھ روز را ر است کھ بدلیل نزول و ظھور انسان کامل غیر نژادی در درک اسفل السافلین مدرنیزم است کھ نژادپرستی

ست ا ین حقیقتانگر ارساند. و این قلب حکمت واقعھ است کھ بی می سازد و نژادپرستان را با تمامیت خودشان بھ بن بست می
 رن بر زمینشر مدبیف در حیات نژادی و خانوادگی، ھیچ راه و روش دیگری برای ادامھ حیات براھیم حنکھ دیگر جز آئین ا

راض نسل بر حکوم بھ انقمظ کنند و مابقی حوائی را حف -ھ آدمطباقی نمانده است و فقط پیروان این آئین می توانند خانواده و راب
نای عقیم ین بمعاھستیم کھ زنانش مردند و مردانش ھم زن صفت. و  ھستند! ھمانطور کھ شاھد پیدایش نسل ھائیروی زمین 

یز عقیم نو ژن ھا  ما عقیست کھ اندیشھ ھا عقیم، دلھاین نزول عذاب یوم عقیم ا .شدن و نابودی نژاد در ھویت نژادپرستان است
ن ز نفس انساالیزم ی ظھور نیھیاست یعن "حبط"می شوند و اعمال چنین انسان عقیمی نیز محکوم بھ نابودی است و این ظھور 

ن ھب روی زمیھ مذاکافر و ظالم و نژادپرست کھ ھمان ظھور شیطان است. و لذا امروزه در سراسر جھان و از بطن و متن ھم
از  اشین ست کھاشاھد پیدایش آشکار فرقھ ھای شیطان پرستی ھستیم حتیّ از جھان اسلام! و این ظھور شیطان از انسان 

  رالزمان می باشد.ظھور حق در آخ

لیت گریزیش یریش می تواند مستحق حقی از وجودش در جھان باشد و بمیزان مسئوئولیت پذھر انسانی بھ اندازه مس -١۴۴٣
ھای بزرگ قدرت از حق وجودش محروم می ماند اعم از حقوق مادی و معنوی و زمینی و آسمانی و دنیوی و اخروی! صاحبان

ماماً تاتبش ن مسئولیتھای بزرگ ھستند. و ولایت وجودی در جھان بشری در سلسلھ مرچھ مادی و چھ معنوی، پذیرندگا
ت گریزی سئولیمحصول این مسئولیت پذیری است. ھر کھ مسئولیت پذیرتر است قلمرو ولایت و اقتدارش بیشتر است. پس م

ھ ھاده است کدمی نآاوند بر وجدان ت. این مسئولیت ھمان امانتی است کھ خدپذیری و ستم بری و بی اختیاری اس اساس ذلّت
ست. و ان آدمیت اھ میزکزمین و آسمانھا از بار پذیرش آن ابا نمودند. این امانت ھمان بار ھستی است ھمان مقام خلافت است 

 ماھیت این ت! پسکل دین خدا و حکمت الھی چیزی جز شناخت این امانت و بار ھستی و توانائی برای پذیرش و حمل آن نیس
و آفرینش  ر فطرتباری طبق قول الھی د محور خودشناسی قرار دارد زیرا چنینجز معرفت و علم و حکمت نیست کھ بر  بار،

ت اس "بودن" ئولیتتھ گردد. این ھمان بار و مسید درک شود و حقوق و اسرارش شناخازلی انسان نھاده شده است پس فقط با
  ر!کھ حقش جز حکمت و معرفت بر آن نیست: وجودشناسی! و طبعاً این شناختی حاصل معرفت نفس است و لا غی

 ھ جوھره کفرکز معرفت بر آن نیست کھ این معرفت ذاتاً تماماً مسئولیت است. پس اراده بھ نفھمیدن جپس حق بودن  -١۴۴۴
  است تماماً ھمان مسئولیت گریزی است. 

ت گریزی گریزی و رحم -ین گریزی، خوددگریزی، مسئولیت گریزی، حق گریزی، وجود گریزی، خدا گریزی، معرفت  -١۴۴۵
ری واقعھ کبی ؤمن چھممقابلش ایمان است. پس بدان کھ ایمان و  نقطھان و واقعھ ای واحد است کھ کفر نامیده می شود و یجر

 "رحم کن! منانتخدایا بھ مؤ"ل دعا برای مؤمنان ھستند: است و لذا ھمھ ملائک حامل عرش مستمراً بدرگاه خداوند مشغو
   -قرآن

ست کھ کل پذیری عملاً ھمان پذیرش تمام و کمال مسئولیت وجود خویش و امیال و اعمال خویشتن ا این مسئولیت -١۴۴۶
ی ماه و بینا دش آگجووجود را در خود داراست کھ فرد مؤمن بتدریج تحت الشعاع نور معرفت بھ گستره قلمرو وعالم مسئولیت 

ر برجھ ایمانش دھ ھ بکجای خدا قرار داشتن! پس مؤمن کسی است  و برشود و نھایتاً درمی یابد کھ این ھمان مسئولیت خداست 
ا در باب تماد بھ خدو اع این واقعھ وجودش آگاه شده و آنرا می پذیرد و بھ خدایش اعتماد می کند. پس کل ایمان بمعنای ایمان

حضور او  ھ مؤمنمسئولیت و خلافتی است پس ماھیت این اعتماد (ایمان) سراسر شناخت و معرفت نفس است بمیزانی کچنین 
 می شناسد در امیال و افعال و حالات خود در لحظھ بھ لحظھ زندگیش! درا در خو

ھای نظریھ پردازی ری ایمان از جنس حکمت و معرفت است ولی علم و معرفت نفس و نھ فلسفھ و روانکاوی وآ -١۴۴٧
  عرفانی و نھ ایده الھای اومانیستی و شعر و شعار!

اگر ایمان بمعنای باور قلبی بخدا و غیب و رسولان الھی و معاد است این حقایق بایستی در آفاق و انفس مؤمن در  -١۴۴٨
سانتر است از برای زندگانی روزمره درک و شھود گردد بخصوص در آخرالزمان کھ عرصھ ظھور غیب است پس امری بس آ

  اھلش!
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زیرا عرصھ  ط در آخرالزمان امکان جھانی و ھمگانی شدن حکمت الھی و معارف توحیدی فراھم می باشدبنابراین فق -١۴۴٩
ھ فرھنگ عام بان وظھور اسرار است. پس باید کسانی باشند تا این حکمت و معارف و اسرار و آیات و بینات الھی را بھ ز

چ حقیقتی ترسند و ھیخدا ب بایستی ھمواره کسانی از شما کھ خداوند تعلیمشان داده، حقایق را بنویسند و از"بشری تبیین کنند: 
اینھمھ  ھ کسانی است کھ در قبال معارف و آثار ما می گویند: چطور در طول تاریخبو این پاسخ  -٢٨٢بقره "را کتمان نکنند.

ف تین بار کشای نخساسلامی را کشف نکرده اند و فقط شما اینھا را برعالم و فیلسوف و حکیم و عارف، این حقایق دینی و 
  کرده اید؟... 

قوای الھی تن از ذات روابط بشری رخ می نماید: روابطی کھ محورش نژادپرستی است و روابطی کھ بر خدا یا شیطا -١۴۵٠
  استوار است و ھدفش رضای الھی و لقای امام است. 

تنھ است و بالا وابطی واژگونسالاران ساده یعنی روابطی کھ بر عورت پرستی استوار است کھ رروابط نژادپرستانھ بزب -١۴۵١
ست با ھ واژگون اکیا کسی آ"در روابط نزادی بالاتنھ بر پائین تنھ حکم می راند: و (دل و اندیشھ) تحت فرمان پائین تنھ است. 

  - قرآن ".کسی کھ بر قامت راست ایستاده می رود برابر است

 و خدای خود رست در حقیقت نھ تنھا نژادش را نمی پرستد کھ بعکس می خواھد کھ نژادش وی را بپرستدانسان نژادپ -١۴۵٢
طھ ه شدن بواسرستید" می نامد کھ ھستھ مرکزی مفاھیم نژادپرستانھ است کھ در واقع عشق بھ پسازد. ولی این امر را "عشق

ای یکایک اعض کھ در شقاوت و کفر و ظلم قلمرو نژاد حاصل چنین اراده ای استاعضای خانواده و فامیل است. و کل عداوت و 
اکم در واژگونھ ح زشھایخانواده و فامیل است. و لذا ھمھ ار ھتحت عنوان عشق ب ھان می راند و ھممیک خانواده یا فامیلی فر

  .شدن ندارد رستیدهئی جز سلطھ گری و پای جز خانواده ھا ندارد کھ لباس عشق بر تن کرده است و سودا جامعھ ھم کارخانھ

یر در جوامع غ تر می یابیم بدلیل انھدام خانواده در این تمدن است. ولیرب را در کفرش صادقغو اگر امروزه تمدن  -١۴۵٣
 طش این صدقدر ع ربی این واژگونی و نفاق ھنوز ادامھ دارد و بھ غایت عذابھایش رسیده است و لذا اکثر مردمان جھانغ

ز ینعاطفی! این  -رانھ غرب ھستند. و این راز سلطھ جھانی غرب بر کل جھان است: سلطھ صدق کافرانھ بر نفاق دینیکاف
ر ھمھ ؤمنان! و دبر م حکمتی دگر از واقعیت جھان مدرن است. خداوند کافران را بر منافقان ولایت بخشیده است و مخلصین را

  حال، صدق را بر کذب در سلسلھ مراتب! 

و پایھ  یل رخ نمودبنی اسرائ پایان تاریخی نژادپرستی اروپائی بود کھ اساساً بین نژاد انگلو، ژرمن و یدر جنگ جھان -١۴۵۴
ً اروپا را  غرب تاریخی نژادپرستی در تمدن ھای کفر و ظلم رستی تم نژادپسست! و لذا بشریت از یوغ در ھم شکمخصوصا

ائی را پرستی اروپنژاد ضد استعماری از ثمرات این دو جنگ جھانی بود کھ کمر اروپائی رھا شد و عمده انقلابات آزادی بخش و
  شکست!

تا بھ  اکھ خود رست ه کل این تمدن بی بنیاد غربی فقط بھ حمایت از اسرائیل (نژادپرستی بنی اسرائیلی) او اگر امروز -١۴۵۵
خود  تی ھاست کھژاد پرسنز کھن ترین و ریشھ ای ترین تر می آید. زیرا نژادپرستی بنی اسرائیلی ا ظ کرده است مفھومحفاینجا 

  ه اند! ھ قتل رسیدبائیل را بواسطھ صدھا پیامبر بنی اسرائیل تقدیس می کند در حالیکھ اکثر این پیامبران بدست خود بنی اسر

ان ر آخرالزموند ده سرزمین فلسطین، آخرین مقرّ و کانون ھمھ نژادپرستان روی زمین شده است تا خداو لذا امروز -١۴۵۶ 
  بساط کل نژادپرستی تاریخ بشری را در این نقطھ از زمین ریشھ کن سازد. 

ی نژادپرست ی در می یابیم کھ امروزه ھمھ جنگھائی کھ بر روی زمین در جریان است جنگ بین نژادھابا اندک دقت -١۴۵٧
و عراق و  اکستانپجنگھای داخلی افغانستان و است و لاغیر! از جنگ اعراب و اسرائیل تا جنگ و اختلافات بین دو کره، 

ی نیست رستز نژادپفری جی نماید. در حالیکھ کسوریھ و لبنان و ترکیھ وو...  کھ گاه لباس مذھب ھم بر تن می کند و تکفیر م
عھ و ن شینگ بیجکھ ظھور اشد خودپرستی است کھ گاه در لباس جنگ بین اسلام و مسیحیت خودنمائی می کند و گاه بصورت 

و  واقوام ھند ی بینتان و ارتدکس و نیز جنگھای بھ ظاھر مذھبمی و یا جنگ بین کاتولیک و پروتسسنی و یا فرقھ ھای اسلا
  وریھای شوروی سابق وو... ماھیت نھان ھمھ جنگھا، نژادپرستانھ است بدان!نیز جنگھای جدید در جمھ
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ح علمی در دروغھای بھ اصطلا یکی از بزرگترین "جوامع بشری تضاد و جنگ طبقاتی بھ عنوان موتور محرکھ تاریخ" -١۴۵٨
امع بشری یخ جوھ مارکسیستی بود. واقعیت تارفتاریخ جدید جھان بوده است کھ لباس علم ھم بر تن داشت و سرلوحھ فلس

لسلھ ھای سصورت آشکارترین حجت بر دروغین بودن این نظریھ است. و گرنھ چگونھ ھزاران سال طبقات اشراف و ثروتمند ب
ست طبقات تی بدسلطنتی بر سرنوشت جوامع بشری حکومت کردند و ھرگز ھم اتفاق نیفتاد کھ یکی از این سلسلھ ھای سلطن

قاتی نقلابات طبرگز اھفقیر سرنگون شود و بلکھ بدست نژاد قدرتمند و ثروتمند دیگری سرنگون شدند. انقلابات عصر جدید ھم 
ند از جملھ جامعھ بود وتمندنھ بھ رھبری روشنفکران بودند کھ اکثرشان ھم از طبقات ثرازادیخواھنبودند بلکھ انقلابات فکری و آ

بازی  دید گاه بھجعصر  خود مارکس و انگلس و لنین! ھرگز فقرا برعلیھ ثروتمندان در طول تاریخ انقلاب نکرده اند! بلکھ در
  پر بلای روشنفکران و مدعیان قدرت شدند. گرفتھ شدند و س

اتی نھ ی تضاد طبق. یعنبوده استتفاقاً یکی از مستحکمترین روابط اجتماعی در طول تاریخ، روابط بین فقرا و اغنیاء ا -١۴۵٩ 
ً یکی از قدرتمندترین عوامل رکود و سقوط جوا ی ده است یعنمع بوتنھا موتور محرکھ تکامل جوامع بشری نبوده کھ اتفاقا

ً معنای حقیقت دیالکتیک طبقات اجتما ھستند. و اغنیاءمتحدترین گروھھای متضاد بشری، فقراء  دین صورت بعی را اتفاقا
  بایستی مورد تأمل و مکاشفھ قرار داد و تعجب نمود! 

ر ری است. و دیرت آور جامعھ بشرادت بردگان و ضعفا نسبت بھ اربابان ثروتمند یکی از بزرگترین دیالکتیک ھای حا -١۴۶٠
 جنگ جھانی ثل دومو نژادپرستان صاحب قدرت بوده است.  گ تاریخی بین ثروتمندان نژادپرستھ مقابلش ھمھ جنگھای بزرنقط

  عصر جدید! 

 ودوزی و ربا نژادپرستی بوده است چھ ثروتمند و چھ فقیرش! و خود ثروت ان ، نبرد برعلیھفقط نھضت انبیای مرسل -١۴۶١
سلطھ بر  ط جھتری نیز یکی از زیر مجموعھ ھای نژادپرستی است. آدمی ثروت و قدرت را فقاحرام خواری و مال مردم خو

  نژادش می خواھد و بس! نخست سلطھ بر خانواده و سپس قوم خویش! 

ن جنگ شھور تاریخی، جنگ بین اقوام بوده است و نھ جنگ بین طبقات! جنگ بین مذاھب نیز ھمچومھمھ جنگھای  -١۴۶٢
ت. نداشتھ اس وجود رگ دیگریست کھ مورخین و جامعھ شناسان کذاب اختراع کرده اند. ھرگز جنگ بین مذاھبطبقاتی، دروغ بز

  (منظور مذاھب توحیدی است) 

اب جنگ بین خستین خونریزی در تاریخ بشری، جنگ بین دو برادر بود. یعنی جنگ ھابیل و قابیل بازتنھمانطور کھ  -١۴۶٣
ھ ک! ھمانطور یھود ورائیل ھم جنگ بین فرزندان اسماعیل و اسحاق است نھ جنگ بین اسلام آدم و حوا بود. جنگ اعراب و اس

  راب! مثلاً جریان تکفیریھای این دوران ھم جنگ آل سعود بر علیھ سائر اقوام عرب است جھت سلطھ بر کل اع

! بق قول الھیمان بھشت آغاز شد طس ھمھ جنگھا ریشھ در نبرد بین آدم و حوا دارد کھ نخستین عداوت بود کھ از ھپ -١۴۶۴
 لجلال و ذیی ذواپس بایستی ذات این رابطھ را شناخت و اصلاح نمود! ذات رابطھ بین دو تجلی مذکر و مؤنث خداوند یعن

  رد و زن! مریم: ندا ژاد بیشترزیرا دو ن .نژادی یالجلال: جنگ ذی و ذو در عرصھ ظھور انسانی حق! و اینست ذات جنگھا

م ! و می دانیودش را خلیفھ خدا می داندخه بھ پرستیده شدن منشأ دعوا و عداوت آدم و حواست چرا کھ ھر کسی اراد -١۴۶۵
ضاد در توت و کھ نخستین رابطھ انسانی در خلق جدید انسان بین آدم و حوا بود کھ منجر بھ عداوت گردید و این عدا

  فرزندانشان بھ خونریزی رسید. 

د بطھ زن و مرکاملتر و غیبی تر و تاریخی تر و اجتماعی تر از را یداقی اساس دیالکتیک، مصوحدت اضداد بھ معنا -١۴۶۶
  ندارد: اشد عشق و نفرت در آن واحد! 

و  ن و مرد نبودحوائی بین ز -آدم و حوا، بعنوان مظھر صورت و سیرت و روح و اسمای الھی، جنگ آدم قبل از خلقت -١۴۶٧
ح الھی امل روو ماده بودند و ھیچکدام ادعای پرستیده شدن نداشتند  چون ح مون نرزن و مرد بشری ھمچون یک جفت می

  نبودند! 
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ال ابھ دیالکتیک بین ظاھر و باطن روح خداست. چرا کھ حوا جمحوائی بھ مث -ا عشق و نفرت رابطھ آدمجنگ و صلح ی -١۴۶٨
ح می ق خود تسبیی خالی الھی، جلوه ھای خود را براباطن آدم است و آدم ھم جمال روح الله است. و بمیزانی کھ این دو تجل

  کنند مظھر حق وجود می شوند. 

یش ناز کھ ناز ھمسر محبوب خود را نکشید ابراھیم بود و نخستین زنی کھ برای ھمسر محبوب خو نخستین مردی -١۴۶٩
ح کردند دای خود ذبرای خببلکھ او را  نکرد ھاجر بود. و نخستین والدینی کھ فرزند محبوب و خارق العاده خود را نپرستیدند و

ن ود. و ایناباعیل نھاد اسمنیز ھمین دو بودند و نخستین فرزندی کھ محبوب والدین خود بود و گردن بھ تیغ امر خدایشان 
مکتب ب و دیل بھ مذھمد تبنخستین امامان حق و مظاھر کامل وجود بودند و آئین حق وجود را بنا نھادند کھ این آئین در دین مح

  امامیھ شد کھ مذھب آخرالزمان و تنھا مذھب نجات انسان از ھلاکت است. 

می یابد و  حکمت وجود، حکمت آل ابراھیم است کھ بھ آل محمد منتھی و در آن کامل شده و استمرار پس در حقیقت -١۴٧٠
  - قرآن "ساختیم.و ابراھیم را بر روی زمین باقی گذاشتیم و وارث زمین "مذھب ھدایت خلق می شود. 

تند مریدان آنانکھ خود را می پرس" :ژادپرستی ظھور بیرونی خودپرستی شیطانی بشر است زیرا خداوند می فرمایدن -١۴٧١
 وو لذا صاحب  .ن و خواھر و برادر و... ینژاد، صورت بیرونی خودپرستان است از ھمسر و فرزند و والد و -قرآن ".شیطانند

  ادی ھمانا شیطان است کھ لانھ مرکزیش رابطھ زناشوئی می باشد! ژسلطان روابط ن

ً بصورت مردسالاری در تاریخ بروز کرده است ولی در دورکفر رابطھ ز -١۴٧٢ ه خاتمیت و ناشوئی از آدم تا خاتم عمدتا
منانھ ؤولی روابط م است. آخرالزمان این کفر سیمای زن سالار (فمینیزم) دارد. کھ این بمعنای عدالت حاکم بر کفر تاریخی بشر

ولی روابط  -)٢٣٣ور و لقاء می رساند (بقرهئین ابراھیمی و سنت محمدی است کھ خداوند را بھ عرصھ ظھھمان آحوائی  -آدم
  کافرانھ موجب ظھور شیطان است کھ امروزه شاھدیم! 

ست وّل حق تر اااست یا سیرت؟ و آیا  یا ظاھر حق تر است یا باطن؟ آیا جمال حق تر است یا کمال؟ آیا صورت حق ترآ -١۴٧٣
مال و اوّل کبھ ظاھر و باطن یکدیگر و جمال و حوا، بھ مثا -آدم حوائی! زیرا -اینست معنای حقیقت دیالکتیکی رابطھ آدمیا آخر؟ 

ت ھ و محبعاطف (معنائی) حوا مخلوق آدم است و مخلوق یو آخر و یا صورت و سیرت ھمدیگرند! ھمانطور کھ در خلقت ازل
دو خلقت،  ین ھرآدم مخلوق حوا است زیرا از بطن حوا زائیده می شود. ھر چند کھ در ا ،مرد است ولی در خلقت تاریخی

 وسئلھ است! مین مھآفریننده نھ آدم است و نھ حوا بلکھ اوست ولی از طریق وجود این دو، می آفریند و تمام امتحان در 
 ھ از تسخیررابط تصدیق می شود و کل رابطھ بسوی او ساماندھی می شود این بمیزانی کھ خدای رابطھ و ذات رابطھ درک و

بوب ھر دو و مح شیطان مصون می گردد و خالق حقیقی رخ می نماید زیرا اول و آخر، ظاھر و باطن، جمال و کمال و محبّ 
  اوست. 

ام و کمال ھمین حقیقت را بھ تممؤمن آنست کھ  و -قرآن ".خداوند از جنس نفس ھر کسی برایش ھمسری آفریده است" -١۴٧۴
رصد د! چند دارنپند ید و خود را حق تر و برتریابد و تصدیق کند تا از اراده بھ پرستیده شدن بواسطھ ھمسرش توبھ نمادر

ژادپرستی ن یطانآدمھا، ھمسر خود را لایق خود و خود را لایق ھمسر خود می دانند بھ یقین؟ اینان مؤمنانند کھ از ش
کھ  تین کسی رانخس د(خودپرستی جنسی) منزه شده اند! پس این امری تماماً منوط بھ معرفت نفس است. و ھرکھ خود را بشناس

سی کقیقی حخواھد شناخت ھمسر خویش است. پس مؤمن کسی است کھ خود را بشناسد! زیرا اگر طبق توصیف الھی، مؤمن 
 وراسر حیات سا در ررد این ایمان حاصل معرفت بر خویشتن است کھ خدای حیّ و قیوم حیّ و قیوم ایمان دا یاست کھ بھ خدا

کافران " یمان نیست:ت اتبلیغاتی اس -نژادی -ھستی باطنی و بیرونی خود می یابد. و گرنھ باور بھ ایده خدا کھ موجودی تاریخی
   -قرآن "چگونھ خداوند را از جای چنین دوری شناختھ و ایمان آورده اند.

ست کھ ااساس ایمان بخدا در قلمرو حیات زناشوئی  "ھمسر من، عین خود من است"و درک و باور این حقیقت کھ  -١۴٧۵
ی است مظالم بشر ھ ھمھمحور حیات ھر انسانی می باشد! کھ این باور اساس عدالت نیز می باشد! زیرا ظلم زناشوئی کھ کارخان

  خواھد!  کھ ھمسر را پرستنده و بنده خود می برخاستھ از احساس برتری نسبت بھ ھمسر است
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سر از ھ ھمسر، عین نفس خویش است پس ھمسرپرستی ھم عین خودپرستی است. پس پرستش و بندگی ھمو از آنجا ک -١۴٧۶
  ھر سو، عین خودپرستی است کھ اساس شیطنت است طبق قول الھی! 

ش بارھا، رابطھ زناشوئی است در حالیکھ خداوند در کتابیر دیدن ھمسر، سرمنشأ کفر و ظلم و عداوت و شیطنت غ -١۴٧٧
س س عرفان نفن اساھمسر را عین باطن ھر کسی خوانده است. و باور بھ این حق عین خداباوری در رابطھ زناشوئی است و ای

 .می شود ردیدا و نگرش عرفانی در زندگیست! و چون این نگاه خودی بھ ھمسر بھ کمال رسد و یگانگیش حاصل شود خداوند
ند و موحد باش دانند نمی توانند فلاسفھ الھی س بدان فلاسفھ ای کھ اصلاً ازدواج و ھمسر را در شأن خود نمیپ -)٢٢٣(بقره 

می  زدواج مبراصلاً ااین فلاسفھ قرار دارد کھ در کتاب جمھوری، فیلسوف را از ھر وظیفھ زناشوئی و اس أکھ افلاطون در ر
  ند! اشتھ اداز این امر الھی سر باز زده اند و عمری مجرد زیستھ و یا زندگی فاسقانھ داند و لذا اکثر فلاسفھ 

ایت فھ است کھ غترین نگرشھا در فلاسفھ ریشھ دارد و ھمین امر بھ تنھائی واضح ترین نشان شیطنت فلس مردسالارانھ -١۴٧٨
ز حیات و سوسھ امی باشد کھ زن را با این وعل وارونھ مردسالاری ش در عصر جدید "فمینیزم" است کھ نشیطانی این نگر

اقط سسی! و این از جنھستی ساقط می کند تحت عنوان استقلال! و آنگاه او را بھ رایگان تصاحب می کند از برای ھر وعده نی
گھای دئولوساختن زن در پائین تنھ محض است! و آشکار بودن دم خروس این واژگونی و مکر شیطانی آنست کھ ھمھ ای

  نیزم" مردان بوده اند! "فمی

یک  توحیدی است. -این حقیقت نیازمند خرد دیالکتیکی کلاری امر واحدیست کھ درسازن ستیزی و فمینیزم و مرد -١۴٧٩
مینیست تین زنان فو نخسفلسفھ نیچھ است کھ در آن واحد اشد زن ستیزی و فمینیزم را داراست و خود ا ،نمونھ بارز این حقیقت
  آنھاست! فمینیزم، ابلیسیتِ مردسالاری است، بدان!  ینود کھ "سالومھ" معروفترعصرش را تربیت نم

کھ  حوائی ندارد -کمت واقعھ و حکمت الھی بھ لحاظ موضوعی، ھیچ موضوعی اساسی تر از حکمت آدمحپس بدان کھ  -١۴٨٠
مھمتر از  سئلھ ایاست آیا چھ ممعارف ما قرار گرفتھ است. زیرا حکمت اگر بیانگر اسرار واقعیت زندگی انسان در محور 

لی السفھ ایده یک ف رابطھ زناشوئی در حیات بشر وجود دارد؟ پس حکمتی کھ فاقد این امر در محور خود باشد، حکمت نیست و
  است کھ مزبلھ شیطان است. 

گاه ی ترین دانشبزرگترین و حیات این رابطھ سزن و مرد تنھا موجودات متضادی در عالم حیات ھستند کھ یگانھ اند! پ -١۴٨١
! زیرا ھر اسرار حیات است و سرّ جان و جوھرۀ عدالت حوائی، حکمت -و کارگاه علم و حکمت توحیدی است. پس حکمت آدم

رسد و  یمعادت کھ ھمسرش را عین خود بداند بنیاد دروغ و خیانت و ظلم از رابطھ برچیده می شود و جامعھ بشری بھ س
  دھد!  رخ می عدالت

  ی، احکم الحاکمین قلمرو حکمت است و احکم الحاکمین عدالت و صلح و سعادت!حوائ -پس حکمت آدم -١۴٨٢

ر ھمان معنای انسان کامل است و ظھور کلمة الله! د واست و اینح -امام زمان در ظھور جھانیش، مظھر واحدۀ آدم و -١۴٨٣
  این باره بھ کتاب "کلمة الله" از اینجانب رجوع نمائید! 

ھ زن می بھای اندیشھ مردسالاری اینست کھ چنین مردانی دچار اشد شھوت و دریوزگی جنسی نسبت باز جملھ عذا -١۴٨۴
طول تاریخ  سالاران دری مردر گدائیش را می کنند. کھ این واقعیت جھانشوند. با یکدست او را با تازیانھ می زنند و با دست دیگ

نجر ش مسعملاً بھ عک ش خود کشانیدن،ر زن و زن را بھ پرستاراده بھ سلطھ بنماینده حقیقت نفس واحده زناشوئی است. یعنی 
ۀ ینیزم نتیجھ فمرک می کنیم کمی شود! و این وارونگی در عصر ما تبدیل بھ فلسفھ و ایدئولوژی فمینیزم شده است. پس د

  منطقی و دیالکتیکی و برحق مردسالاری است در قلمرو کفر بشری!

متأسفانھ اکثراً حق ولایت مرد بر زن را (در شریعت اسلامی) کھ مربوط بھ قلمرو مسئولیتھای مادی و دنیوی می شود  -١۴٨۵
این ولایت را بھ چنین معنائی تلقی کرده و لذا با آن در ستیز بھ معنای برتری و سروری مرد بر زن دانستھ و متأسفانھ زنان ھم 

ھستند کھ این غایت حماقت و واژگونسالاری شعور بشر مدرن است کھ حمالی را دال بر برتری می داند! این واژگونی را نیز 
  ی ھیچ مسئولیتی! ند بفت و مجانی برای خود پدید آورمردان شیطان صفت بھ زنان تلقین نموده اند تا از زنان عورتھای م



١٧٣ 
 

 مام و کمالترا حامی  میھ مکاتب و مذاھب روی زمین را جستجو کند فقط شریعت اسلامانسان حق جو و خردمند اگر ھ -١۴٨۶
  حقوق زن می یابد و بس! 

ھ ھمم زند و نای استقلال وجودی زن بعنوان انسانی کھ می تواند سرنوشت ابدی خود را منھای مرد رقفمینیزم بمع -١۴٨٧ 
ست. اھب امامیھ و مذ مقامات معنوی مردان را طی نماید و بلکھ بتواند در مقام الھی برتری ھم قرار گیرد ھمان دین اسلام

رتر از بزد خدا ھم نو در  ود و جھان برتر باشدخھمانطور کھ اومانیزم بعنوان مذھب اصالت انسان الھی کھ می تواند خلاق جدید 
ف ماعت برخلاھ و ج! و کمونیزم بعنوان مکتب اصالت رابط)ع(و مذھب امامیھ است و بانیش علی خدایش باشد ھمان دین اسلام

فرد  ختیار مطلقادی و دین اسلام و مذھب امامیھ است. و لیبرالیزم بعنوان مکتب اصالت آزا ،مکتب اصالت فردیت و منیت نیز
یھ مذھب امام سلام وااراده کن فیکون باشد نیز جز دین بشری در جھان ھستی کھ می تواند بر جای خدایش قرار گیرد و مظھر 

کافیست و  ر جھاندوجود محض انسان بعنوان موجودی کھ بودن محض او نیست! و نیز اگزیستانسیالیزم بعنوان فلسفھ اصالت 
ھ این بعمل محض  تاصال بھ ھیچ صفت و فعل دیگری نیاز ندارد نیز دین اسلام ومذھب امامیھ است! و پراگماتیزم بعنوان فلسفھ

یلیزم است. و نیھ ن اسلام و مذھب امامیھقرآن) ھم دی -معنا کھ انسان جز اعمالش نیست (اجر و جزای شما جز اعمالتان نیست
ست اھب امامیھ م و مذطلان بر ھمھ فلسفھ ھا و اخلاقھای خیر و شرّی بشر در ھمھ مکاتب و مذاھب نیز دین اسلاببمعنای خط 

اتب و مھ مکق و وحدت وجود است. پس اسلام و مذھب امامیھ، جامع کامل ھمھ حقوقی است کھ در ھکھ مذھب توحید مطل
. و اینست باشد مذاھب بشری تبدیل بھ آرمان شده است. و اسلام عرصھ ظھور و وقوع ھمھ این حقوق و آرمانھای بشری می

ھ و حکمت ھم املھ استکو این حکمت  -قرآن "کند. م را بر ھمھ مذاھب و امت ھا غالبلاخدا اراده کرده تا اس"کھ فرموده: 
  است. شری را داربنھای حکمت ھا و آرمانھا! این التقاط نیست بلکھ کمال و جامعیت دین مبین اسلام است کھ کل بشریت و آرما

ت. و انسان اس، اسوه انسان کامل در ھمھ مکاتب جدید و قدیم بشری )ع(ست کھ امامان شیعھ و در رأس آنھا علیاین -١۴٨٨
رسند  می )ع(علی ون بھکامل جز این معنائی ندارد کھ مظھر کمال در اندیشھ ھمھ انسانھا باشد! اینست کھ ھمھ مکاتب مدرن چ

خداوند  و نیز فخر م است، فخر عالم و آد)ع(بھ ناگاه فریاد برمی آورند کھ: این ھمان چیزی است کھ ما ھم ادعا می کنیم! علی
   -حدیث معراج ".د، نسبت تو بمن مثل نسبت من است بعلیای محم"عالمیان! 

بھ  ، باور قلبیکنولوژی و مدرنیزمامروزه تنھا و تنھا راه نجات روح انسان مدرن از سقوط در درک اسفل السافلین ت -١۴٨٩
ین است. و چن یدهردگحکمت امامیھ است و معنای انسان کامل کھ برای نخستین بار در این کتاب بھ واضح ترین منطقی تبیین 

ھ از دالت است ککمت عحباوری خود برترین اجر ممکن است. و انسان ظالم نمی تواند این حکمت را قلباً باور کند! زیرا این 
ت. حکمت اسین ای بھ عدالتی کھ نصیب مھربانترین انسانھا می شود و آن باور قلب حمت مطلقھ الھی سر برآورده است.غایت ر

ھدایتش  یق شفاعت ود و لاجات انسان آخرالزمان است کھ با کمتر از این نمی تواند امام زمان را دریابسفینھ ناین باور ھمان 
 ر این حکمتام دگنگردد! زیرا این حکمت و عرفان حسینی است کھ روح قدسی آن حضرت بھ این بنده تعلیم فرموده است. پس 

  ھمانا حکمت حسینی است. 

رپا می بلب ظلمات دھر را در انسان مؤمنش می شکافد و قیامتش را قکمت، شمشیری است کھ باور قلبی بھ این ح -١۴٩٠
  رساند در وجود امامش!  سازد و بھ لقای پروردگارش می

دّ رات کرد و نھ این نوع معارف، حکمت ھا و تأویلات قرآنی را نھ می توان اثب"ظھار کرده اند کھ: برخی از علما ا -١۴٩١
برای عصر  نصفانھولی این اظھار نظر بظاھر م "ت) و بلکھ بایستی با احتیاط از کنارشان گذشت و...!؟آثار ماس(منظور 

شکار باطل را آ حق و آخرالزمان ھیچ محلی از اعراب ندارد و عملاً محال است زیرا در عصر ظھور اشد اضداد ھستیم کھ کمال
ر دمنطقھ ای  . ھیچبھ سکوت و احتیاط از آن منطقھ عبور کرد وجود ندارد کھ بتوان یمی سازند پس ھیچ جای وسط و بی طرف

ه سکوت و ا دورعصر ما وجود ندارد الا اینکھ یا منطقھ حق است و یا باطل! یا قلمرو کفر محض است و یا اخلاص! زیر
روشن  ود را با آنخلیف سراغمان می آید تا تکبیطرفی و بھ اصطلاح تقیھّ بسر آمده است و در ھر کجا کھ ایستاده باشیم حق ب

 )ص(مل خاتن کلام رسون! ایکنیم کھ در اینصورت یا با آن می مانیم و یا با قدرت تمام بسوی باطل پرتاب می شویم علیرغم میلما
  رود.  می نبرای امروز است کھ: اگر اھل ایمان بھ سوراخ موش ھم بخزند حق بسراغشا



١٧٤ 
 

 ری از عافیتم بسیاری از فلسفھ ھای تاریخ تقیھّ شیعی در حکم فلسفھ سوراخ موش بوده اند کھ بسیااگر دقت کنی -١۴٩٢
ند. آن می برده ا ز یادطلبان دورانھا را در خود پناه می داده است تا آنجا کھ خود فلسفھ و صورت مسئلھ تقیھ شان را ھم ا

ا ھایان نامھ ر نگارش پامروزه  چنگ بر دل احدی نمی زند و فقط بکا فلسفھ ھا آن ازھیچیک دیگر دوران بسر آمده است و لذا 
انده شی باقی نماخ موبس کھ ھمھ فتوکپی از یک نسخھ اند! نسخۀ فلسفھ سوراخ موش! و از آنجا کھ دیگر ھیچ سور و می آید .

  یشی! و درو یا صدرائی و یا صوفی گریاست عمر مفید این فلسفھ ھا ھم بسر آمده است چھ از نوع مشائی یا اشراقی 

تند ولی را می دانس یم کھ این حقایق و اسرار را امثال بوعلی سینا و ملاصدرا نمی دانستند چھ بسا اکثرشمبادا پندار -١۴٩٣
نند ولی ون بماخزیدند تا مصمرض عافیت پرستی در لباس تقیھّ دامنگیرشان گردید و بھ سوراخ موشھای فلسفھ و عربیت 

از آن می  می کھد درست بھ ھمین دلیل حق را بھ سراغشان فرستاد و ھمھ عمر تبعید و دربدرشان ساخت بھ ھمان جراونخد
ھ فقط و بدان کھ تقیّ  -آنقر ".ده بایستی ھمھ حقایق را بنویسند و جز از خدا نترسندوکسانی کھ خداوند تعلیمشان نم"ترسیدند! 

در خطبھ  )عج(مانزفقط مربوط بھ وجود مبارک امام است کھ ھرکس وی را دید نبایستی بسویش اشاره کند. و لذا خود امام 
یھ می ھ نوراندر خطب )ع(یھمانطور کھ خود امام عل "ش کنید!رما زد انکاھر کھ دم از دیدار با "می فرماید کھ:  دسباسب بھ عم

کھ ری نیست بلاسی نظپس تقیّھ مربوط بھ معارف و حکمت امام و امام شن ".بسوی ما بعنوان ربّ، اشاره نکنید" :کھ فرماید
ند کھ پرداختھ ا ق خودحمربوط بھ موجودیت خود امام است تا ظھور جھانیش! و گرنھ خود امامان ما بھ تمام و کمال بھ معرفی 

ور کھ دارد ھمانطدتی نبالغھ بر این ادعاست پس پنھان کردن حقیقت ھیچ توجیھ دینی و عقی جت، ح)ع(خطبھ ھای نادره امام علی
و  "آتش است. او در وھر کھ حقیقتی را بداند و از مردم پنھان دارد ھمھ خلق خدا لعنتش می کنند "رسول اکرم می فرماید: 

ً مربوط بھ قلمرو امامت و ولایت است. و خود  شوده گم تا زبان وختھ ااینجانب سالھا در چنین آتشی سحقایق دین محمد، تماما
ود مرا خردید و او اصل گحام! ولی تقیھ و سوختن من نھ از ترس کھ از فقدان یقین کافی بود کھ در جریان بیان حقایق، بتدریج 

  با انوار یقین خود یاری فرمود! 

ین حقیقت! یبتاست کھ خودش معلمّ خویش است در جریان یان کھ یکی از دو ارکان  خلق جدید انسان است تنھا علمی ب -١۴٩۴
 ون آنرا برچنم و و این علم قلم است کھ در دست صاحبش مشغول تعلیم اوست. خود این بنده وقتی قلم در دست دارم می بی

  نمی بینم!  ززمین می گذارم با

 ای گشودن بینو ادبیات است. "بیان"  بمعندان کھ بیان، علم پیاده کردن حافظھ بر روی کاغذ نیست کھ این منطق ب -١۴٩۵
ین وجود و ودن بو... و ھمھ اضدادی کھ در ھم پیچیده اند بخصوص گش چیزھاست بین حق و باطل، خیر و شر، کفر و ایمان

  عدم و خالق و مخلوق و زمین و آسمان! 

ین ھا در رابطھ ھاست در ب ند در"بیان" یعنی عیان کردن بین ھا! پس علم شھودی است و نشان دادن! زیرا خداو -١۴٩۶
فت ھفت آسمان و اوست کھ ھ"س بیان علم بینات است! پ -قرآن ".خداوند بواسطھ بینّات ھر کھ را خواھد ھدایت نماید"بینّات! 

طھ ی احاھر چیزھ ب ا علمشبکند تا بدانند کھ خداوند بھر کاری قادر است و  زمین ھمسان آن آفرید و امرش را بین آنھا نازل می
یکی ماً دیالکتپس منطق این علم تما داد متحد است (مثل زمین و آسمان).بیان، عیان کننده امر خدا بین اض و  -١٢طلاق ".دارد

ضداد! عنی وحدت ایاست  است کھ مستمراً خیر و شر امور را از ھم جدا نموده و یگانگیشان را می نمایاند! و این "جدل حسنھ"
المحال را او شدیداست زی تا بدانند کھ خداوند بھر کار محالی قادر"حقایق و اسراری محال ھستیم: و در آیھ مذکور شاھد ظھور 

   -قرآن "است...

ه از در این را د کھحقیقت و بیانگران آن اعطا می کن س واضح است کھ علم بیان (قلم) را خداوند بتدریج بھ عاشقانپ -١۴٩٧
واسطھ این دمی بھمھ چیز خود می گذرند بخصوص از جان خود! زیرا در موتھای اربعھ دیدیم کھ ھمھ ظلمات دھر در جان آ

ق است و لم عشعنیست!  یو کتاب پس علم بیان، علم مدرسیموتھا و از خودگذشتن ھاست کھ دریده می شود بقدرت قلم حق! 
  فنای فی الله! 

ن را بھ عاشقان حقیقت اعطا می کند و علم بیان را بھ عاشقان خدمتش بھ خلق. و این دو رکن خلق آند علم قرخداو -١۴٩٨
شھود می گردد: عشق فھمیدن و خداوند در آفاق و انفس شناختھ و جدید انسان است در سوره رحمن! و بواسطھ این دو علم، 
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س بعید است کھ کسی حقیقتی را خود بفھمد و عشق تعلیمش بھ مردم عشق فھماندن! و این دو متعاقب و نتیجۀ یکدیگر است. پ
  را نداشتھ باشد! پس بیان ھمان بیان حقایق قرآن است بھ زبان و منطق ھر دوران! 

کھ  فریند ھر چھآدر دست اھلش، زمین را از آسمان می شکافد و امرش را در این بین نازل می کند و می  پس قلم الھی -١۴٩٩
  نگونھ اھل قلم را بھمراه جھانش می آفریند! و اینست واقعھ خلق جدید انسان! خواھد و بدی

رشید با یاری خو ودن و آفریدن امری توأمان است در خلق جدید انسان بقدرت رحمن با تعلیم قرآن و بیان پس آفریده ش -١۵٠٠
  )١- ۵سوره رحمن(و ماه و بھمراه سجده ستارگان و درختان! 

ً  ون صفات اوست و از صفاتش فی البداعھ افعال الھی عی -١۵٠١ ر ذات اوست دافعالش محقق می شود کھ ھمھ این صفات  ،آنا
و می رود ت. مثلاً اده اسو عین اراده خلاق اوست. ولی او ھمھ این افعال و صفاتش را در خلقش و نھایتاً در آدمی، تجسم بخشی

و  مان و ذراتن و زبستر مکان و گذار زمان! بلکھ در ذات مکا و می آید دور و نزدیک می شود ولی نھ با پاھایش و نھ در
آدمی و  می و ارادهای آداشیاء و بھ اراده اش و بھ آنی! و سپس ھمین اراده ذاتی و آنی خود را در اعضاء و جوارح و دست و پ

نوع  بایستی از آدمی وھم بتدریج و در بستر مکان و زمان محقق می سازد و ھم بھ آنی و فی البداعھ.  ،بھ فعل و صفات آدمی
  دان! نسان! بادومش ھم خلق جدید ش خلقت قدیم است و نوع اولاوّل آفرینش بھ نوع دومش ارتقاء و تعالی یابد. نوع 

ست دوزخی و اندگی انسان است بقدرت قلم! و آن دو نوع لی در خلق جدید انسان، آفریده شدن انسان بھمراه آفرینو -١۵٠٢
  بھشتی! صنعتی و جنتّی! ناری و نوری! و در ھفتادھزار جھان! 

ست و اداده  طریقت و حقیقت خاص ھر امتی ھم قرار ،مانطور کھ خداوند برای ھر امتی شریعت خاص قرار دادهھ -١۵٠٣
سوی او ود را بفردی خاص خامتش، شریعت و طریقت و حقیقت و حقیقت نھایتاً ھر فرد از امت ھم در بطن شریعت و طریقت 

خصوص در بلدان کھ رسول خاتم می فرماید برای ھر کسی راه خاصی بسوی حق وجود دارد. پس وای بر مق امی یابد تا آنج
  وادی طریقت و حقیقت!

ود را دارد ئی آبشخور ویژه خر و روستاشریعت در لغت بمعنای آبشخور است. ھمانطور کھ ھر فرد و قومی در ھر شھ -١۵٠۴
قت ریعت و طریشیعتی شریعت خاص خود را ھم دارد کھ در ارتباطی مستقیم با آبشخورھای حیوانی قرار دارد. و لذا در ھر طب

ی، کویری، ھستانخاص خود وجود دارد و حقیقتی ھم کھ حاصل می آید ویژه آن طبیعت است، طبیعت ھای شھری، روستائی، کو
  ئی، جنگلی و امثالھم! دریا

 رھا و شریعتاست کھ امر ھجرت برای مؤمنان، معنا و وجوب دیگری می یابد تا در طبیعت ھا و آبشخو از این منظر -١۵٠۵
   -آنقر "چرا در زمین خدا سیر نمی کنید تا نشانھ ھایش را دریابید..."ھای گوناگون سیر و سلوک نمایند. 

ا! ولی یک نطقھ ای از زمین مولدّ شریعت ھای خاص مردمان آنجاست و نیز طریقت ھم آب و خاک و ھوا و غذای ھر -١۵٠۶
ین درک و وی زمرسالک کامل جھت رسیدن بھ کمال حق وجودش بایستی تا حد امکان شریعت ھا و طریقت ھای گوناگون را بر 

  د. طن خود بھ بن بست رسیده باشتجربھ کند. بخصوص آنگاه کھ در شریعت و طریقت ویژه و

ت خورھا و طبیعفرقھ ھای درون مذاھب آگاھتر می شویم کھ برخاستھ از آبشتعدد راز تعدد مذاھب و  از این منظر بھ -١۵٠٧
  بدان!  . و این طریقت ھای ناشی از شریعت ھاست کھ برخاستھ از تنوع طبیعت ھاستھاست

، تاریخی مکانی و زمانی و زبانی (جغرافیائیس حکمت شریعت ھا و طریقت ھا ناشی از حکمت طبیعت ھاست طبیعت پ -١۵٠٨
  و فرھنگی). و این سھ نوع آبشخور حیاتی است.

  ست. عت مکانی اطبی زگر می توان بجای وضو با آب، با خاک ھم تیمم نمود این نشان دھنده شریعت ناشی ابطور مثال ا -١۵٠٩

زمانی (تاریخی)  تطبیعز این بمعنای طریقت ناشی ااگر می توان بطور نشستھ و خوابیده ھم نماز نمود و ذکر گفت  -١۵١٠
  است. 
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ً و یک سالک بایستی  -١۵١١ ین شریعت و اریعت و طریقت لامکانی و بی زمانی و فوق زبانی گردد کھ بتواند دارای شنھایتا
تیّ آنجا کھ ح اود تطریقت اخروی است کھ در آخرالزمان ھم ضروری می آید زیرا ھمھ طبیعت ھای زمین فاسد و زھرآگین می ش
ت خالص و طریق برای رزق خود بایستی از راه ذکر متوسل شود و از خود خدایش بیواسطھ روزی بجوید! و اینست شریعت و

  ست! الصین ناب کھ انسان را بیواسطھ بھ حقیقت ملحق می سازد از فراسوی شریعت ھا و طریقت ھا! و این از آن مخ

یات و آمکاشفات و  ولذا وحی و الھام  ن با بندگانش بھ گونھ ای رابطھ برقرار می کند وخداوند در ھر منطقھ ای از زمی -١۵١٢
 ی و غربی وب شرقبینات برای مؤمنان ھر منطقھ ای از زمین بھ گونھ ای دگر است. و این راز تفاوت ماھیت و صورت مذاھ

  جھان میانھ است. 

بین شرق  مھ شریعت ھا و طریقت ھای عالم است چون در میانھشریعت و طریقت رسول خاتم در آخرالزمان جامع ھ و -١۵١٣
ی مؤمنان قت ھاو غرب عالم رخ نموده است و تا آسمان ھفتم فرا رفتھ است پس جھانشمول است. پس ھمھ شریعت ھا و طری

ینات و ب ود بھخو آنانکھ در تجربیات معنوی ھمھ مذاھب توحیدی روی زمین در آخرالزمان تحت الشعاع نور محمدی است. 
نکردم  یقتی پیرویو طر آیاتی رسیده اند این حقیقت را می دانند! خود اینجانب نیز در سیر و سلوک معنوی خود از ھیچ شریعت

اقبت دیدم! و ع اتی کھواسطھ آیات و بینحقیقت محمدی و عرفان علوی رسیدم بو جز معرفت نفس راھی نپیمودم ولی نھایتاً بھ 
 تش را دیدمم حضرفس صراط المستقیم وصول بھ حقیقت محمدی و انسان کامل است و آنگاه این کلادانستم کھ وادی معرفت ن

اطقھ آدمی نبیعت نفس و از این معنا باید گفت کھ ط "رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند!فقط پس  زین"کھ: 
مان راست این ھا دار دکھ در وادی عرفان نفس شناختھ می شود مادر ھمھ طبیعت ھای انسان است و ھمھ سائر طبایع عالم وجو
ل کو مظھر  ستامل احقیقت "طباع تامّ" در کلام رسول خاتم است کھ مصداق انسان کامل می باشد زیرا انسان کامل طبیعت ک

شان ا بھ شما نرون شمما نشانھ ھای خود را در درون و ب"طبیعت جھان ھستی! و این کلام الھی بیانگر ھمین حقیقت است کھ: 
عت ھ ھا در دو وجھ نفس ناطقھ و قوای عقلانی و صور الھی در طبیکھ این نشان -۵۴فصلت "دھیم تا بدانید کھ او حق است. می

ظھر حق مکھ ت اسن صدا و سیمای خداوند در درون و برون جملگی متمرکز در وجود امام مبین جھان ھستی می باشد. و ای
ور توأمان حض و حس است. یعنی حقانیت امام را عقل آدمی و اشیای عالم ھستی گواھی می دھند در تجلیات گوناگون! پس عقل

 صلانش قابلن و وایّ و قیوم فقط در وجود کاملازیرا خدای حکند خداوند را در وجود امامان و علیین دورانھا تصدیق می 
ی پرستیده م ست کھشناخت حقیقی و قابل پرستش است و مابقی خدایان جملھ ایده خدا ھستند کھ نفس اماره و مستکبر بشر ا

ن آجتی بر حپرستند کھ ھیچ آنانکھ خدای را بھ اسمای پدران خود می "شود و غایت خودپرستی و شرک اینگونھ است. 
  یرا حجت اسماء و صفات الھی جز امامان نیستند! ز -قرآن ".ارندند

ت و مابقی و امامت است کھ خداوند بحقش شناختھ و پرستیده شدنی است و این ظھور دین خالص حق اسفقط در قلمر -١۵١۴
ین دشتھ و لذا گکامل  )ص(آغاز شده و در محمد(ع) خداشناسی ھا و خداپرستی ھا جملگی شرک است. و این واقعھ از ابراھیم خلیل

مام بھ ات در وجود طریق وخدا بر بشر کامل و ختم گردیده است و جز امام و امامت، دین و ھدایتی نمانده است و لذا کل شریعت 
  حق خود می رسد! 

د فساو صدھا  ن طبیعت خدا را بواسطھ نفت و برق و بمب و تشعشعات مرگبار اتمی و امواج ماھواره ایولی بشر مدر -١۵١۵
ست و ااقی مانده اکی بپو فتنھ دیگر بھ تباھی کشیده و زمین و ھوا و دریاھا را مسموم و دوزخی ساختھ است و بندرت آبشخور 

و ر سطحی اطوا ولذا شریعت، منبع تغذیھ حیاتی خود را روز بھ روز بر روی زمین از دست می دھد و از شریعت جز آداب 
ز ریقتی ھم اطاست  روح آدمی جز نفاق حاصلی ببار نمی آورد. پس اگر این وضع شریعت بیجان بر جای نمی ماند و لذا برای

ھ صراط کت شاعرانھ لقیناتآن پدید نمی آید الا طریق دوزخ بقدرت مخدرات و محرکات و روان گردانھا و القائات کذائی ھنرھا و 
  یم.طریقت ھای عرفانی بازار شاھدالمستقیم ابتلای بھ اجنھ و شیاطین است ھمانطور کھ امروزه در انواع 

ن ھستند. شین و دامگھ شیاطیدر آخرالزمان ھمھ آبشخورھای شریعت مسموم و کشنده اند و ھمھ راھھای طریقت، آت -١۵١۶
ی ظ عقیدتی مھ لحابصراط المستقیم حق ھم لااقل  .پس تنھا راه و روش رسیدن بھ حقیقت، بی واسطھ و صراط المستقیمی است

  دانیم کھ جز امام نیست.
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بلھ دوم اول مسلمین و نردبان معراج محمدی (قدس) در تصرف صھیونیزم و قتلگاه مسلمین است. ق امروزه قبلھ -١۵١٧
 سلمانان درام مل قتل عمسلمین (مکھ) ھم در تصرف سفیانی ھای وھّابی است کھ دست در دست کافران حربی دارند کھ مشغو
امگھ صومین ھم دو مع سراسر جھان ھستند. و لذا آب زمزم ھم ویروسی و مرگبار شده و دیگر شفائی نمی کند. و مقابر اولیاء

  ... و این چند نمونھ از وضعیت آبشخورھای شریعت مسلمین است.وخوارج و مقتل شیعیان گردیده است و

 ھ تنھا منابعنطبیعت انسانی ھای درن در علوم و فنون بغی بھمراه تباه سازی آبشخورتجزیھ و تحلیل و مسخ انسان م -١۵١٨
یزان مھمان بتغذیھ حیاتی و معنوی بشر را مسموم و مرگبار ساختھ بلکھ حواس و ھوش و ادراک و احساس آدمی را ھم 

 وسی و خطوط ل ھندل انسان در اشکامتلاشی ساختھ است. نقاشی کوبیزم بخصوص در آثار پیکاسو بیانگر ھمین تجزیھ و تحلی
ر ی! این آثاصنعت اعداد و اشیای صنعتی است یعنی تبدیل انسان بھ حساب و ھندسھ و ارقام و فرمولھا و پیچ و مھره ھای

بود  مانزدوزخی آخرال -پیکاسو در حکم پیش بینی بود و آثارش امروزه واقعیت بشری یافتھ اند! پیکاسو، نقاش انسان صنعتی
درن ام انسان مانھد یچکس این حقیقت را از آثارش درنیافت و چنین پیامی از آثارش بھ پیروانش نرسید! پیکاسو نقاشولی ھ

کی مرش از کودعطول  است و او این نگاھش را از امّیت کودکانھ اش در خود بازیافت نمود ھمانطور کھ خودش گفتھ کھ او در
امّیت  وبیزم ظھورکویند! اودکانھ ترین آثار ترین آثار دوران پیری او کلذا کاملتا بھ پیری را بطور وارونھ طی کرده است. و 

ما ھم  مانی دورانخرالزم در ادبیات! ھمانطور کھ بزرگترین فلاسفھ آمانی بود ھمانطور کھ مکتب دادائیزھنری در غرب آخرالز
کثر ختند ولی اا شنارفت نفس حقیقت آخرالزمان غربی ھائی ھمچون نیچھ و ھایدگر و اشپنگلر و یونگر بودند کھ از وادی معر

ین می دا بدعت در ما ر علمای ما بواسطھ دریائی از آیات و روایات آخرالزمانی قادر بھ چنین شناختی نشده اند و لذا معارف
انگر غایت و بی است کھ در آن زیست می کنند ینامند کھ این بیانگر غایت غفلت و کوری و نسیان نسبت بھ واقعیت جھان

  در میان علمای ما! (ع)ن و معارف اھل بیتآمھجوریت قر

ز از وادی دھد کھ آخرالزمان شناسی و قیامت شناسی و کشف السّاعھ ج بار دگر این حقیقت را نشان می این امر -١۵١٩
ز ست. و نیوده ااند ھمانطور کھ خود آن حضرت فرم معرفت نفس حاصل نمی آید و ھمھ حقایق دین حضرت خاتم نیز اینگونھ

ینست کھ ا "یند!وای بھ روزی کھ غیر مسلمانان در شناخت اسلام از مسلمانان سبقت جو"گوئی حضرت کھ: این کلام و پیش
ر می شتایدگر بیھ و ھدین اسلام را از معارف کسانی چون نیچ یامروزه بسیاری از محققین و اسلام شناسان حقایق آخرالزمان

التقاط می  وغرب زدگی  ھم بھیابند تا مراجع و علمای دینی خودمان! و امّا اگر یک مسلمان یا ایرانی از این نوع حرفھا بزند مت
  بوده ایم!  شئی کھ درباره دکتر شریعتی شاھدھاشود مثل ھمان ماجرا

شناسی است  مادی و طبیعی بشری عین اسلاممروزه واقع بینی و واقع اندیشی و تلاش برای فھم واقعیات محسوس و ا -١۵٢٠
وھای تابل برای درک واقعیات فعال باشد. زیرا امروزه بخش عمده بشری کھ مصادیق یبشرط اینکھ چشم و گوش و ھوش

 ی کند برایمرا مجبور  آنان پیکاسو شده اند و علمای دینی مذاھب ھم کھ عمدتاً در تاریخ جا مانده اند و ھرگاه ھم کھ حادثھ ای
ردند و ھر بازمی گدلمات ظساعاتی بھ واقعیت کنونی جھان بازگردند جز تکفیر بشریت ھنری ندارند! تکفیر می کنند و دوباره بھ 

  مشغول شرعیات توھمی خویش می شوند! 

صی مصون ز کفر و فسق و معابدانید کھ رسول در خود شماست و خداوند ایمان را در قلوبتان محبوب ساختھ و ا" -١۵٢١
و ھر کھ  مر بھ معرفت نفس و بازگشت بھ دل خویشتن می کند کھ خانھ رسول الله استاکھ این آیھ  -٧حجرات "نموده است و...

خطاب بھ  ن آیھبھ او بازگردد بھ حق ملحق شده است. و این صراط المستقیم نجات و شاھراه شریعت و طریقت است. و ای
ایق ست و حقزمان و حکمت واقعھ وارد شده املحق شود بر قیامت آخرالدر خویشتن مؤمنان است و ھرکھ بھ رسول خدا 

  محمدی بتدریج در آفاق و انفس بر وی رخ می نماید و او را بسوی امام رھنمون می سازد. 

پس مؤمن کسی است کھ در ھمھ،  -(ص)رسول خاتم ".مؤمن نیست الاّ کسی کھ دیگران را چون خود دوست بدارد" -١۵٢٢
دارد. پس او بھ نور وجود رسیده و موجود گردیده است کھ در ھر موجودی، نور  یند کھ چون خود دوست میخودش را می ب

وجود می بیند و این اساس وحدت وجود است و موجودات! پس مؤمن انسان وحدت وجودی است کھ در ھر چیز و کسی، نور 
حکمت واقعھ است زیرا واقعیت عالم موجودات چنین  دارد. و این وجھی از وجود واحد حق را می بیند پس ھمھ را دوست می

بر بھشت وارد نمی شوید مگر اینکھ مؤمن باشید و مؤمن نیستید الا اینکھ یکدیگر را دوست "است اگر درک و شھود گردد. 
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پس بھشت وادی محبت است و محبت، نور وجود است و مؤمن دوستدار ھمھ است چون وجود یافتھ  -رسول خاتم ".بدارید
ست. و آنکھ وجود یافت دارای حدیث وجود است یعنی می تواند وجود را حادث کند از نو بواسطھ کلامش کھ دارای قدرت کن ا

  نی است!یفیکون است. پس دوست داشتن بوجود آوردن است. و این بیانی دگر از حکمت ارحم الراحم

پس  م می باشد!در دانشگاه بھشت مشغول تعلیم و تعلّ  ز احادیث نبوی مذکور درمی یابیم کھ مؤمن ھمان حکیم است کھا -١۵٢٣
  ست. احکمت  رسد کھ دجّال آنکھ در مدرسھ بھ جستجوی حکمت است از ایمان بھره ای ندارد و در مدرسھ بھ فلسفھ می

از لفظ ن یافتین آیھ ای یابند ھمانطور کھ در یعنی وجود م - قرآن ".چون بھ نزد تو آیند خدای تواب و رحیم را می یابند" -١۵٢۴
کمت ارحم حور و م الھی است کھ محدث می باشد یعنی دارای حدیث وجود است چرا کھ دارای ن"وجد" است. و این ویژه حکی

ی ا ھر انسان! زیرالراحمینی است یعنی تواب و رحیم است. و ھر انسانی کھ وجود می یابد جھان ویژه خویش را می آفریند
نسانی، اصورت  پس بھ تعداد صور و افراد انسانی، جھان ھای برتر ممکن است زیرا ھروجودی بی تا و منحصر بفرد است 

 حید آفریدهره تواست. ھمانطور کھ عالم خلق بر سو صورتی از وجود حق است کھ دارای ارکان اربعھ وجود در سوره توحید
  ! (ص)شده است بقول رسول خاتم

و  اشد: تنھائیبن اربعھ وجود را بھ درجھ ای در خود بھ ثبوت رسانیده حکیم الھی و محدث وجود کسی است کھ ارکا و -١۵٢۵
اده در ھار موت ارچاقل لایگانگی، بی نیازی و خودیت ذاتی، بی علت و معلول بودن (پاک شدن از نژاد و دھر) و بی تائی! یعنی 

  وی محقق شده باشد! موت نان و جان و خان و مان! 

ائماً الھیت دھ! یعنی قفخود بلاو یعنی الھی شده! و متألھّ یعنی متعالی بمعنای فرارونده از ستحکیم الھی انسان متالھّ ا -١۵٢۶
  خود را برای پروردگارش تسبیح و تنزیھ می کند و این واقعھ آفرینش نو بھ نو است در ھر تسبیحی! 

است و این  علم سرخانھ حکیم الھیم (ص)کیم الھی تحت تعلیم بلاوقفھ رسول خداست در دل خویشتن! یعنی رسول خداح -١۵٢٧
  است. ع)(است کھ دیدار شده است. پس حکیم الھی از علیین است کھ شعاعی از نور علی(ع) بواسطھ نور ولایت علی

ھ با یکایک کیم کھ محمد مصطفی آخرین پیامبر خدا در آخرالزمان است تا قیامت کبرا، بدین معناست وقتی می گوئ -١۵٢٨
 و وصی خود ه ولیارد، بدان! و درجات این معیت تا ھویت و یگانگی کامل ممکن است کھ کمالش بھمرامؤمنان امتش معیت د

ا ت و ھویت رن معیعلی مرتضی، با مھدی موعود است. و این سلسلھ مراتب ولایت است و کسی کھ علم ولایت نداشتھ باشد ای
  تناسخ می فھمد! 

نعمت الھی  ست بواسطھ علیین و حکیمان و عارفانش! و خاتمیت و اکمالت محمدی بر عالمیان ھمین ولایت اوو رحم -١۵٢٩
  در دین خاتم نیز جز این معنائی ندارد. پس کسی کھ این معنا را درنیابد اسلام را درنیافتھ است. 

وده د فرمیست ھمانطور کھ خونو دستیابی عالمیان بھ این رحمت محمدی در آخرالزمان ھم جز از وادی معرفت نفس  -١۵٣٠
 غیر را ھم نانکھاست. و معرفت نفس راھی بسوی ذات خویشتن است کھ فقط بر روی رحیمان و عادلان گشوده می شود یعنی آ

  یست. لطھ نسچون خویشتن دارند و یا لااقل تشنھ نابودی دیگران نیستند و دین و معرفت در نزدشان حربھ ای برای 

 لیایکھ اینان او -قرآن "وند...شکنند با عابدان و مخلصین الھی مواجھ می آنانکھ خداوند را در دل خود یاد می " -١۵٣١
 رشان ھم بھای ذکمحمدی ھستند کھ بر محور حقیقت محمدی در دل مؤمن مشغول حمد و تسبیح پروردگارند، بدان! کھ گاه صد

  رسد و با گوش سرشنیده می شود!  گوش دل می

و  اھیقعھ عدالت است. پس عدل و عدالت خوین وامستقر شدن است پس ع و بر جای خودعین خودیابی وجودیابی  -١۵٣٢ 
ق حنوان مظھر ام بعجھاد در راه عدالت اجتماعی در حد توان مھمترین عنصر و موتور محرکھ خلق جدید است. ھمانطور کھ ام

  وجود، مظھر عدالت ھم ھست!
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و  انسان کامل ا بھ ولایت امام ھدایت می کند کھ وادیس حکمت الھی، راه و رسم و قوانین عدالت است کھ اھالیش رپ -١۵٣٣
و  توازن بود دیل وم بر جای یکدیگر: تعلافت است یعنی جانشینی وجود و عدتحقق وجود حق در خلق است و عدالت کھ ھمان خ

  نبود!

ھای کرده گفتھ و کارافتھ و نگحکمت الھی، جبران وجودی ھمھ خسرانھاست از ھمھ راھھای رفتھ و نرفتھ و حرفھای  -١۵٣۴
  و ناکرده! حکمت الھی، امکان آفرینش دگر است.

و  عبرت گرفتھ ی از آن توّابین است کھ از تمامیت حیات و ھستی و اعمال ظالمانھ و عدم پرستانھ خودپس حکمت الھ -١۵٣۵
حکمت الھی،  -آنقر "کنند.زیرو رو شده و روی بھ خدایشان می "از آن توبھ ای نصوح کرده اند و خواھان حیاتی دگرند! 

و  -قرآن "دھد. و خداوند توابین را مورد محبت خود قرار می"حکمت انقلاب است (زیرو رو شدن) و نیز حکمت توابیّن! 
ی نید توبھ اکتوبھ  ای اھل ایمان بسوی پروردگارتان"محبتّش ارحم الراحمینی اوست کھ وجود اوست کھ بھ انسان می بخشد! 

لم و حکمت عو این بھشت  -٨تحریم "شاید پروردگارتان از گناھانتان درگذرد و شما را بر بھشت وارد کند...کامل و خالص. تا 
ھت الغھ است جباملھ و کھ نور کامل، حکمت ک" پروردگارا نورمان را بر ما کامل فرما."الھی است و لذا در بھشت می گویند: 

  وصول وجود الھی و انسان کامل!

صلی ندارد. حاقان و نژادپرستان و بولھوسان جز واژگونی وادی کلام برای کافران و مشرکان و فاس حکمت الھی در -١۵٣۶
ین ا ند کھ دری کشاماین واژگونی آنان را بسرعت و شدت تمام بھ غایت کفر و عدم پرستی و شقاوت و عذاب و تجربھ نابودی 

  عرصھ یا بخود آمده و توبھ می کنند و یا ھلاک می شوند.

رعت از منان را بسیکی از قدرتھای معجزه آسای حکمت الھی رسوخ در قلب زمان و دھریت جان انسان است کھ مؤ -١۵٣٧
ز یرا حکمت اند. زشان می رساافران را بسرعت بھ آخرالزمان جانالساعھ می رساند و کظلمات دھر خارج می کند و بھ عرصھ 

ند برابر داند با آنکھ نمی دا آنکھ می" -قرآن "را کامل فرما.پروردگارا نورمان "جنس نور است و نور، دھرشکن است! 
   -قرآن "نیست.

 خشد و او راانھ و عارفانھ حتیّ در حد ذھنیت بھ حیات آدمی در قلمرو اعمال و سرنوشتش سرعت می بدانائی حکیم -١۵٣٨
ھزاران  حکیم عف است و انسانبسیار سریع بھ غایت افکار و کردار و برنامھ ھایش می رساند. پس حکمت موجب عمر مضا

  سال عرض زندگی دارد و لذا او را "پیر" گویند.

اند و از یست کھ نفس آدمی را از ظلمات دھر می رھاند و انسان را از تاریکی بھ روشنائی می رسپس حکمت نور -١۵٣٩
  ھلاکت بسوی جاودانگی ھدایت می کند. 

خداست و  آینده می رھاند و بھ قلمرو الساعھ می رساند کھ حضور کمت، آدمی را از اسارت حسرت گذشتھ و ھراسح -١۵۴٠
  نقطھ استقرار وجود! و این سرآغاز واقعھ است!

کمت واقعھ حکلی را می توان برای حکمت تقسیم نمود: حکمت ماقبل از واقعھ کھ مقدمھ واقعھ است،  پس سھ مرحلھ -١۵۴١
 ت و تجلیاتبینا واقعھ کھ ورود بر جنت الھی و درک و شھود آیات کھ ھمان حکمت قیامت نفس فرد است و حکمت مابعد از و

  حق است کھ واقعیت الھی می باشد!

و حقوقش حکمت ماقبل از واقعھ اساساً معرفت بر نفس ظلمانی و کافر و نژاد پرست و دھری خویشتن است کھ اصول  -١۵۴٢
یان کل زندگی گذشتھ فرد است از منظر عقل و دین و برای آحاد بشری یکسان است و بھ مثابھ مروری بر راه و رسم و جر

اسلامی! کھ این عرصھ چون بھ کمال و جامعیت رسد منجر بھ توبھ نصوح در نفس  -اخلاق و تقوا و معرفت و حکمت دینی
ل ناطقھ آدمی می گردد و قلب را زیرو رو ساختھ و روی بھ خداوند می کند و این آستانھ واقعھ و قیامت صغرای نفس و ک

زندگانی فرد است کھ ورود بھ حکمت واقعھ است و آیات مربوط بھ قیامت در قرآن یکایک در درون و برون فرد متجلی می 
گردد. کھ این دوره قیامت برای ھر فردی مدتی معین دارد کھ اگر فرد حقایقی را کھ می بیند تصدیق کند و مسئولیت تمام زندگی 
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ی نکند مورد رحمت و محبت خدا قرار گرفتھ و بر جنت الھی در دنیا وارد می شود کھ گذشتھ اش را بر عھده گیرد و فرافکن
  است پس با یکی از علیین روبرو می شود کھ معلم و استاد این دانشگاه است.(ع) دانشگاه علم علی

انسان  وشود و معارف ما، کل معارف و حقایق مربوط بھ عرصھ حکمت ماقبل از واقعھ را شامل می  مجموعھ آثار -١۵۴٣
ت از ر این قیامدفرد  صدیق را بر آستانھ واقعھ می رساند و در قلمرو واقعھ و قیامت نفس ھم فرد را کفایت می کند کھ اگر

 پیر معرفت وحیّ  صدیقین و توابین گردید بھ رحمت الھی بر جنات نعیم وارد می شود کھ در این جنات بدون داشتن امامی
  د!ی باشمان تعلیم و تربیت و رشد و خلقت جدید نیست زیرا بھشت، کارگاه خلق جدید بعنوان یکی از علیین، امک

 رنیزم را بھه قیامت نفوس بشر این دوران است و اجّل مدمجموعھ معارف و خاصھ این اثر برپاکننداین بدین ترتیب  -١۵۴۴
نازل  بینات برتو ر را بھمراه کتبی باذک" -قرآن "برای ھر دورانی اجلیّ است و برای ھر اجلی کتابی است."پایان می رساند. 

مصداقی آشکار بر  کھ این آیات -۴۴نحل "ایشان تبیین نمائیم باشد تا تفکر کنند.نازل شده برکردیم تا حق آنچھ را کھ بر مردمان 
مده آر سر مردم بران ومجموعھ آثار و زندگانی ماست کھ بیانگر تمامیت چیزھائی است کھ با مردم و در مردم است و در این د
م بینات ی مردم و ھندگاناست. پس بایستی بھ زبان و منطق عامھ مردم باشد کھ ھم حامل اذکار و آیات قرآنی است ھم واقعیات ز

ھ در اما آنانک ید: وو حجت ھای غیبی و ماورای طبیعی کھ جملھ مکمل یکدیگرند. و متعاقب آیھ مذکور در سوره نحل می فرما
  .!سخ نماید..د و مداوند بناگاه آنھا را فروگیرکر و انکار می کنند آیا از عذاب الھی ایمن شده اند کھ خاین حقایق م

ان است و واقعھ (قیامت) در ھمھ آحاد بشری یکس از واقعھ و حکمتکان و حقایق بنیادین حکمت ماقبل اصول و ار -١۵۴۵
یات حق ت تجلھ کھ حکمت جنت و رضوان الھی می باشد حکمتفاوتھا در صور شرایط مادی است. ولی حکمت مابعد از واقع

ن مطلق و رک تائی د نفر تکرار نمی شود پس این وادی بیلی نھ برای یک نفر و نھ برای چناست و از آنجا کھ ھرگز یک تج
د و امکان رشش امام چھارم وجود است کھ ھرگز قابل تقیلد و تلقین نمی باشد و فرد سالک در این مرحلھ فقط در اطاعت محض

  تعالی و تکامل وجود را دارد و این قلمرو معرفت حق است در آفاق و انفس!

ستند کھ بھ مان الھی و علیین دورانھا ھر یک رسالتی خاص برای طبقھ و گروھی از بشریت را دارا ھبدان کھ حکی -١۵۴۶
بقھ طبھ مثابھ  ر گروھیارتباط بسر می برند کھ ھو منطق آن گروه سخن می گویند و با این گروه از مردم در نزدیکترین زبان 

یرد گا در برمی شری ربای از عالم وجودند در طبقات دوزخ و برزخ و جنّت! و فقط امام زمان در ظھور جھانیش جامعیت کالبد 
  و مخاطب می سازد و دگرگون می نماید.

ی ان نیز در طام ھستند کھ آثارشی ظھور جھانی امو علیین و حکیمان دورانھا بھ مثابھ مھیاکننده طبقات بشری برا -١۵۴٧
س ایزید و شمبچون  دورانھا بھ این رسالت مشغول است. مثلاً ابن عربی، معلم و حکیم و رسول اولیاء بود و نیز عارفانی
لوی ، موا، شمسنوی رتبریزی و روزبھان کھ ھر یک چند نفری را تربیت نمودند و یا بیدار ساختند. ابن عربی، صدرالدین قو

ی سینا و بوعل را، روزبھان ھم حافظ ما را و حافظ ھم در سرزمین دیگری ھمچون گوتھ را بیدار نمود. ولی کسانی چون
سفل ھالی درک ان و اسھروردی و ملاصدرا، معلم و بیدارکننده علمای رسمی و فقھا بودند. ولی ما مأمور دوزخیان آخرالزما

ات مردم ای این طبقمونھ ھنبھ اتفاق مردمان جھان را دربرمی گیرد و لذا خداوند شقی ترین السافلین بوده ایم کھ اکثریت قریب 
یم و عت آشنا شون جمارا در نزدیکترین حدّ با ما قرار داد تا با زبان و منطق و احوال و اعمال و نفسانیات و ماھیات ای

نّت جمجال شرح  ھنوز وار ما شرح دوزخ و دوزخیان است بدینگونھ کل دوزخیان و اسفلیان را مخاطب قرار دھیم و لذا عمده آث
  و رضوانیان دست نداده است ھرچند کھ شرح اینان خموشی است.

 اه آثارتان را می خوانم برای فھمش،یکی از فارغ التحصیلان فلسفھ و کلام اسلامی درباره آثار ما می گفت: ھرگ -١۵۴٨
معارف آن را مجبورم بھ منطق و الفاظ اسفار اربعھ و اشارات بوعلی و فتوحات ابن عربی تبدیل کنم تا بتوانم درک و ھضم کنم 

گ قلبی است کھ سخت فھمی را آسانتر از ساده فھمی می سازد. این ھمان زرو تصدیق یا تکذیب نمایم... . این ھمان مرض ب
شیعھ ما را برای تقدیس معارف اھل بیت بھ قیاس با ابن عربی و ملاصدرا می کشاند تا مرضی است کھ امروزه برخی از علمای 

!!؟ این واژگونی در آخرالزمان و بخصوص در آنجا کھ می گویند: واقعاً برخی از کلام اھل بیت در حد فتوحات و اسفار است...
ی دھند تا آنھا را ھمردیف فلاسفھ سازند. این ھمان آستانھ ظھور می تواند مھلک باشد. اینان در حقیقت بھ امامان افتخار م
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خطری است کھ می تواند این علما را در صف مقدم دشمنان ظھور امام قرار دھد! زیرا امام، امام امّت است نھ امام فلاسفھ و آن 
  علمای مدرسھ کھ تمام ھنرشان فاصلھ انداختن بین خدا و خلق بوده است.

با  ویند: ما رایعنی حکمت امّت است و امامت! و نھ علما و اھل کتابی کھ می گ و امیّت استو حکمت ما، حکمت امّی  -١۵۴٩
  امییّون چکار!

است و  سمای الھی است کھ حکم می کند بھ کن فیکون! و حکمت او ھم کتاب اوست کھ "حکمت عربی""حکیم" از ا -١۵۵٠
کّھ و چوپان و ی دوی وکھ جملھ "عربی" ھستند یعنی امّی و ب این حکمتش را بھ علیین می بخشد کھ "علی الحکیم" دورانھایند

  مجرد و عاشق حق!

یکون فی جز امامان و علیین نیستند. بنابراین حکمت ھم حکمت وجود آنھاست کھ خلفای امر کن پس حکیم الھ -١۵۵١
سازد حکمت نکتر مامش نزدی. و لذا کسب حکمت الھی اگر آدمی را گام بھ گام بھ وجود اپروردگار در عالم ارض می باشند

کمت الھی حباشد ننیست. زیرا حکمتِ حکمت ھمان امام است کھ حامل آنست! و لذا حکمتی کھ در محور و غایتش وجود امام 
. پس ھر ن استنیست. حکمتی کھ آدمی را بھ حکیمش نرساند، حکمت نیست! زیرا حکمت، نور وجود حکیم الھی و امام مبی

  ن بھ سرچشمھ آن یعنی امام است. اھل حکمتی در راه رسید

 ن دلیل خوب وست کھ کمال، خوب است و کمال ھم بھ ایاانستن و فھمیدن و آگاھی بر اسرار ھستی بھ این دلیل خوب د -١۵۵٢
مل، ع انسان کاموضو اصلاً مفھوم است کھ انسان کامل وجود دارد کھ میزان کمال و خوبی است. و لذا حکمت ھم بدون محوریت

میت حکمت ی تمایست. و انسان کامل، مظھر اخلاق الله در عالم امکان است. پس خداشناسی و انسان شناسی دو روحکمت ن
  است: خدای انسانی و انسان الھی!

کھ در  مبدأ و محور و مقصدش، حکیم شناسی نباشد حکمت نیست. یعنی آن محصل یا جستجوگر حکمت پس حکمتی کھ -١۵۵٣
    دن بھ حکیم الھی نباشد یک سوداگر دنیوی و منافق است.محور جستجو و تحقیقش، رسی

ن ت. یعنی بدواز ابتغای وجھ رب و لقای رب در قرآن کریم است کھ میزان کل دین و ایمان و ھدایت اسرو این ھمان  -١۵۵۴
شد و رھیچ  جستجوی وجھ رب و دیدار وجھ الله در عالم ارض، ھیچ علم و حکمت و معرفتی بر حق حاصل نمی آید و نھ

  د!ی باشھدایتی! و این ھمان جستجوی حکیم الھی (علی الحکیم) یا امام مبین است کھ ترجیع بند معارف شیعی م

ب و رن سالک حق دارای سھ مرحلھ کلی از سلوک است: در جستجوی وجھ رب، یافتن و دیدار وجھ یعنی یک مؤم -١۵۵۵
جستجوی  داقلشحس قرآنی در یکی از این سھ مرحلھ قرار دارد کھ شناخت وجھ رب (امام)! یعنی یک مؤمن حقیقی در قامو

  وجھ رب و امام است.

 رفتھ است کھگآگاه و ناخودآگاه تحت الشعاع ولایت امام قرار  است اصلاً کسی کھ جداً بھ جستجوی لقای وجھ رب و -١۵۵۶
لی ع دیعنی این خو خواند تا دیدارش کند. چنین عطشی در وی پیدا شده است. این خود امام است کھ مؤمنی را بسوی خود می

  -عج)(امام زمان "ھرکھ مرا بجوید می یابد."حکیم است کھ کسی را بھ وادی حکمت می کشاند و رشد می دھد. 

ستجوئی عھ عرفان نفس محصول طبیعی جستجوی لقای وجھ رب (امام) است و تحت الشعاع نور چنین جو اصلاً واق -١۵۵٧
بھ می و را بھ تواند و لک بھ نطق می آید و با او حدیث نفس می کند و کل گذشتھ اش را بھ او می نمایااست کھ نفس ناطقھ سا

  ردد.گکشاند کھ این توبھ در دیدار با امام است کھ محقق و کامل و عملی می شود زیرا قیامت نفس برپا می 

ی وجھ ق بر این سھ مرحلھ از جستجوی لقاس درک می کنیم کھ آن سھ مرحلھ کلی از حکمت کھ ذکرش گذشت منطبپ -١۵۵٨
قای وجھ لف با رب می باشد: حکمت ماقبل از واقعھ کھ ھمان عرصھ جستجوی لقای وجھ رب می باشد، حکمت واقعھ کھ مصاد

  رب (دیدار با امام) می باشد و حکمت بعد از واقعھ کھ ھمان امام شناسی در جنّات نعیم است.
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سلوک  صطلاح مکرر قرآنی است ھمان بیان کلیت سیر و سلوک است زیرا سیر ویک ا "ابتغای لقای وجھ رب" کھ -١۵۵٩
یست کھ نبیعی معنوی بدون چنین محوریت و انگیزه ای (جستجوی انسان کامل) چیزی جز ماجراجوئی و سوداگری ماورای ط

ی چنین ا دارام انگلیسی عصر -ر ھندیعواقبی مھلک دارد و فرد را بھ دام شیطان می اندازد. تقریباً ھمھ این عرفانھای نوظھو
  ماھیتی ھستند و خطوات شیطان می باشند!

 لگی یافتم ونجانب کل دوره نوجوانی تا چھل سالگی ام عرصھ ابتغای لقای وجھ رب بود کھ در چھل سابرای خود ای -١۵۶٠
 ستی مادی وت و ھدیدار کردم و زان پس تاکنون مشغول شناخت آن چیزی ھستم کھ یافتھ ام! یعنی بنده تمامیت عمر و حیا

 بھ جستجوی وجودم مسائل زندگیم در خدمت این امر بوده است. من با تماممعنوی خود را وقف این جستجو کرده ام و سائر 
گیرند جز  ود میحق وجودم بوده ام و بھ کمتر از این ممکن شدنی نیست. پس آنانکھ این حقیقت را بخدمت دنیا و نفس خ

  نصیبی نخواھند داشت!واژگونی 

خواھند تا  معرفت رب دو روی واقعھ حق جوئی بشر است. و امام بسراغ کسانی نمی رود کھ او را می معرفت نفس و -١۵۶١
رد رند دچیزی از او بستانند بلکھ بسراغ کسانی می رود کھ در جستجوی حق وجود خویشتن ھستند و درد حقیقت دا

 ی گیرد."مند قرار مشمول رحمت خداوکجا آمده و بھ کجا می رود ھرکھ در این فکر و ذکر باشد کھ کیست و از "خودشناسی! 
ن زی"رموده: فور کھ و رحمت خداوند ھمان امام است کھ بسراغ صاحبان این درد می رود بھ اذن الھی! ھمانط -(ص) رسول خاتم

  ت.م اسن اماکھ بزرگترین حق دین محمد ھما "پس فقط رھروان وادی معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند.

ً دیالکتحکم کن فیکونی خداوند در امر آفرینش وجود از عد اگر حکمت، -١۵۶٢  یکی و توحیدم است پس دارای ماھیتی تماما
ده و یست کھ اراناوند اضداد است کھ اساس و جوھره ھمھ این اضداد متحد ھمان بود نبود است کھ ذات بود نبود ھم جز خود خد

ار ونی پروردگن فیکمل و خلیفھ اش محقق می سازد. یعنی وجود انسان کامل، کارگاه تحقق امر کامرش را در وجود انسان کا
لھی کھ الافت است پس کارگاه حکمت الھی است و تجسم این حکمت! پس وجود خود انسان کامل بھر درجھ ای از دستگاه خ

م ی جز بھ علم شناسالله است: ال لاه! پس اماباشد مظھر اشد دیالکتیک و وحدت اضداد و بود نبود است! یعنی مظھر کلمة 
یان غفلت و نس ینھمھاھ دچار علمی است کدیالکتیک ممکن نیست! و کل معرفت دینی در جھان امامیھ (تشیع) بدلیل فقدان چنین 

لم را ین عحبان ابش صاو خسران و بدبختی و تفرقھ و عذاب است. علم توحید عملاً ھمان علم دیالکتیک است کھ خداوند در کتا
  لالباب نامیده است کھ موفق بھ کشف یگانگی اضداد در آیات قرآنی می شوند. اااولو

یده ینصورت بھ اد یا از راه دیالکتیک (جدل حسنھ) حاصل می آید کھ غایتش امام شناسی است و در غیر اپس علم توحی -١۵۶٣
دش مود و نابونبعید تایستی او را از عالم وجود طرد و افلاطونی خدا می انجامد کھ جھت رفع تناقض و تضاد از این ایده ب

بوده  اولیای حق ومامان تحت عنوان خدای ناب و یگانھ پرستش کرد! کھ این ایده بزرگترین دشمن ا راساخت و این ایده نابودی 
لھی بھ اولیای اظن است کھ کارگاه ھمھ شرکھا و مظالم بشری است بقول قرآن کریم! و ھمھ انبیاء و است و ھمان خدای 

مام شناسی و و اواقعھ  حکمت شمشیر این ایده بھ قتل رسیده اند. و ما این ایده را نام مستعار ابلیس خوانده ایم! و این سرآغاز
  است در آخرالزمان! یشناسی اسلامادخ

ھ داده شده کون الھی است بھر درجھ ای از خلافت الھی بمعنای حقیقی آن کسی است کھ دارای قدرت کن فیکپس حکیم  -١۵۶۴
ا ت سلیمان رد حضراست. سخنی از رسول خاتم می فرماید کھ خداون (ع)است کھ بارزترین نمونھ مشھور در قرآن کریم سلیمان

ر دم خدا و حکومت را یافت! پس حکمت قدرت اجرای حکبین حکمت و حکومت مخیر ساخت و سلیمان حکمت را طلب نمود 
ھ لسفھ است کمان فانسان حکیم است. پس آنچھ کھ بھ اسم حکمت در مدرسھ ھا تعلیم داده می شود ربطی بھ حکمت ندارد و ھ

  بھ زبان عربی ترجمھ شده است. 

یکون و فند وجھ کوچکی از قدرت کن گر حکیم را در فرھنگ اسلامی دارای قدرت شفابخشی و طبابت ھم دانستھ اا -١۵۶۵
  تبدیل نفس است. 

درجات حصول حکمت الھی بھ یک لحاظ ھمان درجات حاکمیت عقل و اراده فرد بر طبقات نفس خویشتن است از نفس  -١۵۶۶
  اماره و لوامھ تا نفس ملھمھ و راضیھ و مرضیھ و مطمئنھ تا نفس واحده کھ ذات توحیدی نفس است. 
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د کامل رجات! و حکیم کامل کسی است کھ در اتحادیک کلمھ حاصل حکومت انسان بر خویشتن است بھ  پس حکمت در -١۵۶٧
  با نفس واحده خویشتن است. 

ن بدیل بھ احسوعظھ یک حکیم الھی نیز در نفوس خوانندگان و شنوندگان مؤمن، خلاّق است و آنان را تپس کلام و م -١۵۶٨
کرار بند! ولی تمی یان امر را مخاطبان چنین کلامی بوضوح در آفاق و انفس خویش درنموده و بھ خلق جدید می آفریند! و ای

اطبان من باشد مخگر مؤانی را دارا نیست و فرد بازگوکننده اش ر زبان دیگران چنین قدرت کن فیکواین کلام و تقلید از آن د
  معروف است!ھ اقعھ امر بکند. و این ھمان و خود را بخود آورده و بیدار و جستجوگر حقیقت وجود می

خی و ھ امیال دوزرا بلھی در نفوس کافران نیز تبدیل کننده و آفریننده است در قلمرو دوزخ! یعنی آنان کلام حکیم ا -١۵۶٩
. و رساند ن میویتشاسراسر خسرانی و رسواکننده است و آنھا را بسرعت بھ غایت ھ یمی آفریند کھ این آفرینش کافرانھ شان

ا رسول ر ارتباط بدو اینست کھ  - قرآن ".و خداوند گروھی از مردم را برای جھنم آفریده است"این رشدی دوزخی است. 
  می شود و دیگری ھم عمرعاص و ابن ملجم می گردد!  (ع)و عمار (ع)یکی سلمان، (ع)و علی(ص) خاتم

حکیمان  از این ی بھشت می نامد بدین معناست کھ ھر یکھای از در، کسانی چون سلمان را در(ص)وقتی رسول اکرم -١۵٧٠
ریننده علی ھم آف ند. وی ویژه ای ھستند کھ خود درب و کلید دار این جھان ھای نو ھستند کھ خود آفریده اآفرینندۀ بھشت ھا

یز نفریننده اش و آت ھفتادھزار جھان برتر است. و این حقیقت جنات نعیم است کھ متقین مقیم آن ھستند کھ دربھای این جنا
  لیین! عھی و حکیمان الھی و خلفای اویند. و متقین در این جنات مشغول تعلیم علوم الھی ھستند در نزد حکیمان ال

ھ مؤمنان و ن الھی ھستند پس بنگر کھ پروردگارشان کیست و چگونھ است. و این علیین حکیم ھستند کاینان حکیما -١۵٧١
پس  ایانی نیسترا پ نمون می سازند در جریان آفرینش ھای جدید و جدیدتر! و شناخت خداوندمتقین را بسوی پروردگارشان رھ

  کمال و علم و آفرینش را پایانی نیست! 

ان و نان را امامآھمان برگزیدگان از مستضعفترین انسانھای روی زمین ھستند کھ خداوند اراده کرده تا  حکیمان الھی -١۵٧٢
امکان اعطا  ) و قدرت۵و١۴چون بھ کمال بلوغ و ابلاغ رسیدند علم و حکمت آموزد (قصص خود بر زمین سازد و وارثان

 تھ و از آنر گرفنماید. و قبلاً نشان داده ایم کھ مستضعف کسی است کھ ضعف و فقر و عدمیت خود را دیده و بر آن قرا
احبان ز دنیا و صانھ  نموده است و اجود و غننگریختھ و استکبار نطلبیده است و از جایگاه این عدمیت  خود از خدایش طلب و

ر رتری خود بعلت ب و بر این فقرش ھم فخر نموده است ورا فقیرترین انسانھا خوانده  قدرت! ھمانطور کھ رسول خاتم، خود
ست و تھ اشلھی گکیم احخلق را از این بابت معرفی کرده است و نھ از بابت نبوت و رسالتش! و لذا کاملترین امام و وارث و 

خری ھمان گوھره استضعاف است کھ جوھره امامت فیعنی الفقر  -)۶دارای قدرت امکان کھ ھمان قدرت کن فیکون است (قصص
  دان! و وراثت و خلافت و خلاقیت و حکمت الھی است! و استضعاف درست در نقطھ مقابل استکبار قرار دارد، ب

کیمان شرحش رفتھ است کھ عبارتند از ح "خداشناسی امامیھ"اب حکیمان الھی را نیز درجات است کھ در کت و -١۵٧٣
ھ حکیمان کنتاناھوئی مان االلھی و نھایتا حکیاللھی، انت اللھی، انا اللھی، ھوعنداللھی، علی اللھی، مع اللھی، من اللھی، ب

ً کمال ظھور این حکمت در ظھور جھا کاملند  ست و بدلیلمان ازنی امام کھ امامان معصوم در این جرگھ قرار دارند و طبعا
  ت. یان دھر اسین پااآفرینش کامل و برترین آفرینش ھای این ظھور است کھ قیامت برپا شده و جھان قدیم برچیده می شود و 

رمی بو آفرینش و وجود  غناعنی از غایت ضعف و فقر و عدمیت شناختھ شده و تصدیق شده در انسان است کھ ی -١۵٧۴ 
 دم کھ ھمانود از عالکتیکی است کھ حکمت الھی برمی خیزد! پس خلاصھ حکمت الھی یعنی راز پیدایش وجچنین دیاز خیزد. و 

  راز یگانگی اضداد است و این قلب حکمت الھی است. 

تعریف  خدایش! این پس دیالکتیک بھ مثابھ حکمت حکمت است کھ بمعنای گفتگوی بین عدم و وجود است بین آدم و -١۵٧۵
   -قرآن ".مرا بخواھید تا شما را اجابت کنم"دیالکتیکی توحیدی و قرآنی است: 

است. "لکت" ھم بمعنای کھ "دیا" بمعنای دو و دوگانھ  -ایک -لکت -دیالکتیک در لغت متشکل از سھ بخش است: دیا -١۵٧۶
سخن و گفتگو است و "ایک" ھم پسوندی است کھ اسمی را تبدیل بھ صفت می کند مثل انتیک، تکنیک و غیره! پس دیالکتیک 
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لفظی عبارت است از: مکتب اصالت گفتگوی دو جانبھ! کھ در معنای اسلامیش ھمان گفتگوی انسان و خداست: البمعنای تحت 
" .از من بخواھید تا جوابتان دھم" - قرآن ".تان آگاه است ولی تا آنرا بر زبان نیاورید ھدایت نمی شویدخداوند بر اسرار دلھای"

  و از عدم، وجود می آفریند! و این معنای دیالکتیک قرآنی است کھ ھمھ تضادھای نفس آدمی را بسوی یگانگی می برد! -قرآن

رب را آشکار کرد و نابودیش را عیان ساخت و خود مظھر و مجسمھ این غفلسفی تمدن  -قل علیّتیعنیچھ، غایت  -١۵٧٧
سید و ین عدمیت ران بھ نابودی شد: نیھیلیزم! نیچھ مظھر تمامیت تمدن غرب بود و لذا فلسفھ او جز معرفت نفس او نبود و چو

در  مدت ده سالد و بیت از مقابلش بھ کنار رفت و خورشید حقیقت را شھود نموبر عرش نیستی آرمید بناگاه پرده ظلمات علّ 
  خموشی کامل بھ این تماشاگھ راز نشست! 

 دیدم بصورت عروف بھ جنون اوست پس از وقایع نزول روح در رویائیموشی ده سالھ نیچھ را کھ مبنده حقیقت این خ -١۵٧٨
 اتو این رویا  ت نیچھ ھمچون انسان کامل در پیروزی کامل آشکار بود.خورشیدی کھ طلوع می کرد و در این خورشید صور

ی چنین ه است داراد کردمدتھا برایم مطلقاً قابل درک نبود کھ یک نیھیلیست متھم بھ جنون کھ ھمھ مقدسات تمدن غرب را نابو
  عظمت قدسی باشد! 

ومار تاریخ طت بشناسد و او را حکیم الھی بنامد. قیقت نیچھ را فقط عارف مسلمانی چون اقبال لاھوری می توانسح -١۵٧٩
ھ مرد! و نیچ وی در وجود نیچھ پیچیده شد بنی اسرائیل -اندیشھ و فلسفھ غرب بھمراه خدای فلسفھ غرب و مسیحیت ارسطوئی

کھ  تھوده نیسو بی کرد. خود مظھر تمامیت ھمھ اینھا بود و لذا این مرگ در خود نیچھ رخ نمود و قیامت تمدن غرب را ھم برپا
یچھ رده بود! نوئی کدو جنگ جھانی را بسیاری زیر سر نیچھ می دانند و این درست است ھمانطور کھ خود نیچھ ھم آنرا پیشگ
ه و دن را سرودین تماحکیم آخرالزمان تمدن غرب بود کھ تمدنی جھانی شده است. آثار نیچھ در مجموع آن کتابی است کھ اجل 

  برپا کرده است. 

   ا کرده است.آخرالزمان را برپ و نیھیلیزم نیچھ نوعی فلسفھ نیست بلکھ نخستین طوفان حکمت واقعھ است کھ قیامت -١۵٨٠

نسیالیزم لبد اگزیستاھ قابل تأویل و تفسیر و گفتگوست نھ آثار و آرای او کھ خود اوست. ھایدگر و بلکھ کاآنچھ از نیچ -١۵٨١
  ست. غرب مولود وجود نیچھ در ده سال خموشی او

ک کافر یوانم و گاه را حکیم الھی می خ ما انتقاد می کنند کھ چرا تکلیف را با نیچھ یکسره نمی کنم کھ گاه اوھ برخی ب -١۵٨٢
د! کافر نامن اشی رااین منتقدین پنداشتھ اند کھ کافر بودن و کافر مطلق بودن کار ھر کسی است و ھر اراذل و اوبمطلق؟ 

یزم امبر نیھیلعنی پییملکوت یعنی جناب ابلیس بود! نیچھ کافری مطلق است کھ خودش را کافر مطلق نخستین کافر، قدیس عالم 
  غرب می نامد! کسی کھ براستی چون نیچھ خود را کافری مطلق بخواند مؤمنی مطلق است.

سیحی ضد مد عشق، یچھ ظھور و تجسم دیالکتیک بود: مؤمنی کافر، نابغھ ای دیوانھ، خداپرستی بی خدا، عاشقی ضن -١۵٨٣
  !ضد فلسفھ، قدیسی ضد اخلاق، آلمانی ضد آلمان و انسانی ضد بشریت و موجودی ضد خود مسیحیت، فیلسوفی

ا نابود ملی ساخت و خودش رعو نیچھ خودش این شعارش را در مورد خودش  "انسان آنست کھ بر خویشتن فائق آید" -١۵٨۴
 و بالاخره یفتادهدر تاریخ تمدن غرب ھیچ انسانی چون نیچھ با خودش درنکرد و ده سال آخر عمرش بر نابودی خود زیست. 

ود فائق قل علیتی خعقل و خود را از پا درآورد و پیروز شد آنھم نھ بھ یاری خضر راه کھ بقدرت عقل دیالکتیکی بر دیالکتیک ع
 ی کھ بر سررنوشتن سرنوشت ھستم! سآمد. این سرنوشت کل تمدن غرب و مدرنیزم جھانی است. و بیھوده نبود کھ می گفت: م

دش از پا ھ اراده خویچھ بھمھ اھالی این تمدن فرود می آید! یعنی نیھیلیزم! ھیچ و پوچ شدن و بدست خود از پا درآمدن! ولی ن
چھ است یلکھ آغاز ننبود ب در کل تاریخ جھان ھیچکس نکرد! و این پایان نیچھرا درآمد و اراده اش را نابود کرد! و چنین کاری 
  طلوعی کھ در رویائی دیدم! سلام بر نیچھ! بعنوان سرنوشت! و این طلوع نیچھ بود ھمان 

آنچھ را کھ نیچھ با خود و در خود بھ انجام رساند با کل تمدن غرب انجام داده است. این ھمان اراده کن فیکونی است  -١۵٨۵
ھ بر تمدن غرب حاکم بود و در جان نیچھ منھدم شد (نیھیلیزه کھ در جان حکیم قرار دارد. امروزه ھمھ آن ارزش ھای کاذبی ک
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گردید) در کل این تمدن در طی این قرن اخیر در حال انھدام و پوچ شدن بوده است. و این خرابات اساس ظھور انسان کاملی 
  است کھ نیچھ او را ابر انسان می خواند. 

کن  مظھر اراده ر وجود حکیم مصداق می یابد کھاین حقیقت د - قرآن ".اراده نمی کنید الا اینکھ خدا اراده می کند" -١۵٨۶
  فیکون خداوند است و مصداق این کلام خداست کھ: خداوند، حق را واقع نمود!

ی حکیم آن حکیم، علم، حکیمان صاحبان اراده کن فیکون الھی ھستند. کھ این صاحبان اراده عبارتند از: قردر قرآن کری -١۵٨٧
  داست.خر و اراده مان امو آنانکھ از جانب خداوند روحی دریافت کرده اند زیرا روح ھلوالعزم (صاحبان اراده) و پیامبران او

 تھ جز پاکانود حکیم است (قرآن حکیم) و ھر کھ با آن مربوط شود بر خلق جدیدش وارد می شود و البخقرآن بخودی  -١۵٨٨
ل تند کھ مشمواینان کسانی ھس ودھری ھستند  -ن از من و منیت نژادیبھ قرآن دست نمی یابند و پاکان (مطھرون) پاک شدگا

  نزول روح الھی شده اند یعنی علیین کھ ربشان خود الله است یعنی علی حکیم!

ئق آمد و یچھ بکلی متفاوت است. فردی خارج از امت محمدی کھ بقدرت معرفت نفس بر دھریت نفس فانولی داستان  -١۵٨٩
ن کتاب "چنی ایش درانسان کامل را کشف نمود کھ نامش را زرتشت یا ابر انسان گذاشت کھ ھمھ ویژگیھلذا حقیقت محمدیھ و 

حکمت  اوج است کھ (ع)گفت زرتشت" توصیف امام زمان است. و لذا مجموعھ سخنان قصار این کتاب عین سخنان قصار علی
ثار نیچھ آطالعھ ماین حکمت را درک نمی کنند در دیالکتیکی است کھ بھ فراسوی خیر و شر دعوت می کند و لذا کسانی کھ 

ویت ھھ این عین کواند دچار دو فھم کاملاً متضاد می شوند. و اینکھ نیچھ، "ابر انسان" خود را "قیصری با جان مسیح" می خ
  قھار ظھور امام زمان است. 

می و دینی و اسلا در عصر جدید و آخرالزمان انسانی را نمونھ و حجت بیاوریم کھ مطلقاً بدون ھیچ باور اگر بخواھیم -١۵٩٠
و ادی رسید، ت محمبدون ھیچ مرشد و امامی فقط و فقط بقدرت عقل محض دیالکتیکی خود از ظلمات دھر خروج کرد و بھ حقیق

: زین پس تم کھمحض دیالکتیکی در انسان است و حجت درستی این سخن رسول خا نیچھ است. نیچھ امام و حجت پیروزی عقل
ربی ھا. و غد تا اینست کھ نیچھ را شرقی ھا بھتر درک می کنن .فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من نائل می آیند

  ست!مان بھتر درک می کنند تا مسیحی ھا! و حقیقت محمدی جز وجود انسان کامل نیلمتفکران مس

ی قرن جدید ی کھ براستی جھان اندیش ترین متفکر و محقق مسلمان در تاریخ جدید است نیچھ را مولواقبال لاھور -١۵٩١
  ت. ست اسخوانده است و بزرگترین ویژگی مشترک این دو را ھم عقل دیالکتیکی این دو دانستھ است کھ کاملاً در

ً "دجال" معرفی کرده و ک -١۵٩٢ و  لیست) اروپا،کافر مطلق لقب داده است و کاملترین نیست انگار (نیھیسی کھ خود را علنا
اد ین از او یم تدفکسی کھ نگران است کھ مبادا او را بھ اسم "قدیس" بھ خاک بسپارند ھمانطور کھ بھ ھمین اسم در مراس

  سانی کیست؟ین چنین انا -کردند: ای قدیسی کھ بھ اسم کافر بخاک میروی! (سخن دوستش در مراسم تدفین)

ی دمانس گونھ (آسیب شناسانھ) پزشکان درباره دوران ده سالھ سکوتش کھ بھ مرگش انجامید بیمارتشخیص بیمار -١۵٩٣
حال او ! و با اینی شودمغزی است یعنی بیماری بس نادر و حیرت آوری کھ مغز را آب می کند و مغز در جمجمھ تبدیل بھ مایع م

ا و مطلقش ت اگھانینلحاظ جسمانی سرپا و سرحال بود جز سکوت  ه تا شصت سالگی او بود بھھ دھھ پنجادر ھمھ این ده سال ک
و  فتھ اندن گیش سخمت و ھیبت حیرت آور سیمااین مدت او را دیدار کردند از قداست و عظ طی بزرگانی کھ در ھمرگش! و ھم

  ت و...مغز بیننده را سوراخ می کرده استا کھ و نگاھی از ھویت پیامبرگونھ اش 

لی ود بلکھ خیبیلی "خوب" نیچھ ھمچون عنوان یکی از کتابھایش، بسیار بسیار انسانی بود و خیلی زیاد! نھ اینکھ خ -١۵٩۴
ین غیر انند. شاید می ک انسانیت را از خود آشکار ساخت و لذا ھمھ زبان او را با جان خود درمی یابند و با او احساس سنخیت

  امل!و انسان ک نسانا یی جھانی ترین و فرامذھبی ترین و عقلانی ترین توصیف کمالدینی ترین توصیف "انسان کامل" باشد یعن

صد و بیست و چھارھزار پیامبر آمدند تا نور عقل را در بشر فروزان سازند. و نیچھ بیش از ھر ایده و آرائی کھ ارائھ  -١۵٩۵
ان است. و در تاریخ جدید جھان کسی چون انسان بعنوان یک حیو گینمود، ظھور عقل محض بود! و عقل برجستھ ترین ویژ
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نیچھ برای ظھور عقل محض جھاد نکرده است و خود شھید این زایمان بزرگ است زایمانی کھ مغزش را ذوب کرد! و تبدیل بھ 
  زیرا عرش خدا تماماً نور علم و عقل و عرفان و حکمت است نور فھمائی!  آبی کرد کھ بتواند عرش خدا را بر خود حمل کند.

در  ز امام زمانایده ھای مذھبی ج اگر "ابر انسان" را "قیصر مسیحائی" می نامد بمعنای عشق قھار است کھ در تاریخ -١۵٩۶
ھی او رو الا اللھ قلمعرصھ ظھور نمی تواند بود! و او ده سال محو جمال و جلال و کمال ابر انسان بود! ده سال خموشی نیچ

  !بود و عمر ما قبلش لای مطلق

ین اان زائیده و ابر انس و امّا جنجالی ترین و مشھورترین ایده او مسئلھ "مرگ خدا" است کھ عین مرگ ایده خداست -١۵٩٧
  مرگ است. ابر انسان، ظھور امامت از عقل محض است! 

 الھیت وجود دعا کرد کھ در طول تاریخ بشری، نیچھ نخستین انسانی است کھ بواسطھ عقل محض بھ حقیقاشاید بتوان  -١۵٩٨
  یعنی امامت رسید: ابر انسان!

این  یت آستانھ ظھور عقل محض است و حقیقت محمدی، ظھور عقل کل عالم امکان است نیچھ پیشوااگر ختم نبو -١۵٩٩
 تحت ا ھم شدیداً رلامی واقعھ لااقل در تمدن مغرب زمین است اگر در کل جھان مدرن نباشد! ھر چند کھ بسیاری از متفکرین اس

  تأثیر قرار داده است از جمھ اقبال و شریعتی و خود بنده! 

ی بود حکمتی حقیق قرار داد بر اگر نیچھ نام ابر انسان خود را زرتشت گذاشت و یا زرتشت را مقدمھ ظھور ابر انسان و -١۶٠٠
ی خیر و شر خ بشر است و انسان کامل (ابر انسان)، ظھور عقل توحیدی فراسوشری در تاری - چرا کھ زرتشت بانی عقل خیر

سل بھ انسان متو ن ابراست یعنی عقل وحدت وجودی آنگونھ کھ برخی از عارفان ما از آن سخن گفتھ اند. ولی او ھرگز در تبیی
ا از عقل محض ر شت تاروایات دینی و عرفانی ھیچ مذھبی نشد و کاری بس درست بود از بابت رسالتی کھ برعھده دا ایده ھا و

اسلامی  عارف عرفاناز م ھر آفتی در تاریخ منزه دارد. و گرنھ اوئی کھ بھ این دقت از معارف ھندو سخن می گوید محال بود کھ
سلام با ادرباره  ،یاھب رسمبا ھمھ بدبینی ھا و نقد تلخ و گزنده اش درباره ھمھ مذبیگانھ باشد! او کھ در غرب ترجمھ شده بود 

  یز!حرمت سخن می گوید ھر چند کھ بسیار اندک سخن گفتھ است و اساساً سکوت نموده است سکوتی تأمل برانگ

گمانھای  وحتی خطورات  کھس از واقعھ نزول روح بر این جانب، دیگر ھیچ ادراک خطائی در ذھنم نقش نبست و بلپ -١۶٠١
قیدتی بھ لحاظ ع وبود  زودی بر حقش جلوه می کرد. درک و باور من بھ نیچھ تا قبل از واقعھ نزول روح، بیشتر عاطفیمن ھم ب

تا  ود کردم کھھم و شھفجستم چون خیلی خطرناک بود. ولی پس از آن واقعھ با کمال حیرت از نیچھ، حقیقتی را می از او دوری 
ور را آویای حیرت آن ر ایم باورکردنی نبود و درباره اش سکوت می کردم و حتیّ بخودم نیز چیزی نمی گفتم تا اینکھمدتھا بر

سخنی ن چنداره اش دربا دیدم کھ طلوع نیچھ در خورشید بود و پس از این رویا درباره نیچھ جدی تر شدم. و سالھای اخیر دیگر
عنوان  خود را بھ شد و ھ سخن از مبانی حکمت الھی در قرآن است کھ دوباره پیدایشنگفتم و کمتر اندیشیدم تا در این کتاب ک

  یک حکیم الھی در آخرالزمان بمن معرفی کرد!

ن و معرفت رباره نیچھ ھم کار آسانی نیست و ھم بسیار مخاطره انگیز است بخصوص کسی کھ دم از دیاظھار نظر د -١۶٠٢
رفت. گیاری قرار یر بسدر عصر خودش برایش بسیار گران تمام شد و مورد تردید و تکف دینی می زند. اظھار نظر اقبال لاھوری

 ردادق ھدایت صرباره دلاقھ ای کھ بھ نیچھ داشت نیز از ھمین بابت بود. او حتیّ عسکوت دکتر شریعتی درباره نیچھ با ھمھ 
  جائی گفتھ بود کھ: ھنوز خیلی زود است کھ درباره ھدایت حرف بزنیم!

و ھایدگر  تی و عقلانی خود را با کسانی چون نیچھعھد عصر، اگر تکلیف عقیدتو صاحب  امروزه یک متفکر مسلمان -١۶٠٣
  دی جز عافیت طلبی نیست! تھ است و دارای ھیچ مسئولیت و تعھروشن نکند بخودش دروغ گف

آثار و زندگی نیچھ، بما تعلیم داده است کھ صدق محور و کمال دین و ھدایت است. یکی از برجستھ ترین ویژگی  (ع)علی -١۶٠۴
بی نظیرش در تعقل و بیان حقیقت است در ھمان حدّی کھ می فھمد! صدق یک پای سلوک معنوی است کھ  شجاعت و صداقت

وقاحت است. و در کتاب خدا، صدیقین در کنار انبیای الھی قرار  بدون شجاعت و خطر کردن فعاّل نمی شود. و البتھ صداقت غیر
  گرفتھ اند و نیچھ از صدیقین آخرالزمان است.
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 رافھ و توھمخھ و وجدان بشری برعلیھ ھر چھ جھل و حماقت و ی است کھ از نفس ناطقھائترین تیغرانیچھ یکی از بُ  -١۶٠۵
ین تیغ اتند کھ با انی ھسنیچھ را سرلوحھ زندگی خود ساختھ اند نخستین کسکشیده شده است. و اما آنانکھ چند جملھ و شعار از 

 قلع نیچھ پیامبر ھلاک می شوند و اینان ھمان پیروانی از نیچھ ھستند کھ نیچھ برای ھمھ شان آرزوی نابودی کرده است.
از  یک فرارفتنالکتت را! نور دیآخرالزمانی است. حکیمی است کھ نور عقل را بھ طالبانش ھدیھ می کند و نھ سعادت و ھدای

می خواھند  ا کسانی کھیند و ابی پایان! پس وای بر کسانی کھ از آثار نیچھ، ایده و افکار و آئینی برگرفتھ  یاضداد را! فرارفتن
  نیچھ وار باشند. اینان نیچھ را ھیچ نشناختھ و ھیچ سخنی از او را درنیافتھ اند. 

کھ فقط کمت اخلاق و شریعت است و نھ حکمت طبابت و طریقت و مدینھ فاضلھ! بلحھ حکمت الھی در آخرالزمان ن -١۶٠۶
ه ردانیدو خداوند حق را واقع گ"حکمت عقل محض یا معرفت شناسی است و این حکمت حق است کھ عین واقعیت است: 

  -قرآن ."است

رای نخستین لمرو عقل و تعقل است کھ برزوی نابودی نیچھ برای پیروان و مریدانش، حکمتی بس لطیف و عالی در قآ -١۶٠٧
شھ دینی و اندی بار از زبان متفکری بر زبان جاری شده است کھ برخلاف عرف کل جریانات اندیشھ در تاریخ بشر است چھ
 بیل دجال وقو از علمی یا فلسفی! و این حجت دیگری از حقیقت ظھور نور عقل محض از نیچھ است کھ مکمل سائر ادعاھای ا

  دنش می باشد! کھ این دیالکتیک عقل عقل است! کافر بو

ا ھستند. زیر نیم کھ مسخ و وارونھ کنندگان حقیقت ھر دین و آئین و حکمت و مسلکی ھمانا پیروان آنبخوبی می دا -١۶٠٨
 ه کھ حقیقتفرمود ع)(دشمنان ھر اندیشھ ای، منکرانش ھستند و از طریق انکارش موجب اشاعھ آن می شوند ھمانطور کھ علی

  .ما را دشمنان ما اشاعھ می دھند

ن ھم آ، دشمنان حقیقی ھر اندیشھ و حکمت برحقی، ھمان پیروان آن می باشند و دوستان حقیقی پس در حقیقت -١۶٠٩
 ،و با جذبش ی شوددشمنان و منکرانش! این ھمان ماھیت دیالکتیکی ھر حقیقتی در نفس ناطقھ بشر است کھ با دفعش، جذب م

ت بلکھ فلسفی نیس ایده ودفع می گردد! در این معنا تا ابد بیندیش تا بدانی کھ دیالکتیک قلمرو حکمت و عقلانیت یک اختراع 
  اریخی!تبشر است کھ ھم مصداق فردی و نفسانی دارد و ھم واقعیت اجتماعی و یک حقیقت واقعی در باطن و ظاھر 

فر سبت بخود کانکھ طالبان و تصدیق کنندگان حقیقی خود را دفع می کند و  لکتیک جاذبھ و دافعھ حقیقت استاین دیا -١۶١٠
حریف تد کھ را جذب می کند کھ ھمان پیروان تاریخی و اسمی آن حقیقت محسوب می شون شمی سازد و منکران و دشمنان

 ھ مؤمنان وست کد! اینکنندگان و وارونھ سازان آن حقیقت ھستند و کسانی کھ بواسطھ آن حقیقت واژگون و تنبیھ می شون
ن رندی ذات ارند. و ایدیمان اپیروان ظاھری و ادعائی ھر حقیقتی باطناً بھ آن کافرند و منکران ظاھری آن حقیقت ھم قلباً بھ آن 

 کمال آمده ظھور حق و مکر خدا در ھر حقیقتی است کھ در بشر عمل می کند. و این رندی ذات حق و عقل الھی در نیچھ بھ
  است.

نافق تیغ ماشق تر از نیچھ بر مسیح نیست کھ بر کل مسیحیت عو  تر و در تاریخ جدید جھان مسیحی، انسانی مؤمن -١۶١١
لاطونی پیروان اف وقراط سکشیده و بنیادش را برکنده است و خود را دجّال (ضد مسیح) خوانده است. مشابھ ھمین کار را درباره 

  و ارسطوئی او کرده است. 

امامیھ در  مر تقیھّ است کھ مسئلھ ای ویژه مذھبری از این ظھور دیالکتیک عقل محض در نیچھ ھمان امعنای دیگ -١۶١٢
ر ای عجیبش دفتارھرلول تمدن معاصر غرب دانست نھ فقط در کلام کھ در رصھ غیبت است. نیچھ را می توان بھآخرالزمان و ع

اختھ سفروش  وگردید کھ از او مجسمھ ای برای نمایش دوران خموشی کھ بارھا موجب رسوائی و بی آبروئی خانواده اش 
  بودند و یکبار ھم کھ ھیتلر را بھ دیدارش آوردند تا از او اعانھ ای بگیرند. 

بسیاری ھیتلر و ظھور فاشیزم در اروپا را مخلوق اندیشھ نیچھ می دانند بخصوص کھ ھیتلر شدیداً بھ نیچھ و آثارش  -١۶١٣
ھم بایستی بھ حساب ھمان پیروانی گذاشت کھ نیچھ آرزوی نابودی آنھا را کرده بود ھمانطور کھ  علاقھ نشان می داد. این را

ھمھ نابود شدند بدست خودشان! و خود نیچھ گفتھ بود کھ اندیشھ اش را تنھا ملتی کھ نمی تواند درک کند آلمان است. و علاوه 
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یچھ بیندازیم بر کرامات و حق نیچھ حجت آورده ایم زیرا این زم را بھ گردن آثار نبر این اگر جنگھای جھانی و ظھور فاشی
جنگھا تنھا واکنشی در تمدن غرب بود کھ کل بشریت از آن بھ خیر و برکاتی عظیم رسید از جملھ رھائی ملل مستعمره و 

بخش در جھان از جملھ این برکات است. این جنگھای جھانی بھ مثابھ خود کشی تمدن یاستقلال دھھا ملیّت و دھھا انقلاب آزاد
  غرب بود. 

وده است بسراسر جھان  نیچھ حامی و روشنگر ھمھ اندیشھ ھای ناب انسانی و عقول ژرف اندیش تاریخ جدید در روح -١۶١۴
تا  ب بوده استدن غرعمار و ماشینیزم در قلب تماز ھایدگر و کل شعب اگزیستانسیالیزم کھ مذھب ضد سرمایھ داری و ضد است

یچھ نر خرد ناب ین نوامیشیما و چھ گوارا از  شریعتی و کسانی چون بوبر و تیلیخ و یونگر و کامو و خلیل جبران و اقبال و
ودیالکتیکی  انتھا ن بیدیشیدبرخوردار بوده اند و از ھمھ بیشتر خود اینجانب کھ او را چو جان خویشتن دارم! بنده علم و ھنر ان

  را از نیچھ یافتھ ام نھ ھگل! و نھ از آثارش کھ از روحش از جمالش!

معھ شناس، زرگی در تاریخ معاصر جھان نیست کھ دلی بھ نیچھ نداشتھ باشد، بدان! ھیچ فیلسوف، جاھیچ متفکر ب -١۶١۵
اندی و گ! از شرش یات از ھر نوع خیر روانشناس، شاعر، ھنرمند و انقلابی و مصلح خلاقی از نیچھ بی بھره نبوده اس

لی این در حا ومان! کریشنامورتی تا چھ گورا و کارلوس! از یونگ و بکت و پینک فلوید تا ھدایت و آل احمد و شریعتی خود
ا بھ ینجاسازد! در  رمانیآاست کھ بقول معروف، بندرت کسی از آثار و کلام نیچھ چیزی در ذھنشان می ماند کھ تبدیل بھ ایده و 

ی اوست آثار کلام تر از بسی فراتر و اساسی رو آفرینش جدید در ماھیت حکیم الھی بیشتر پی می بریم کھ این اممعنای خلاقیت 
  این روح اوست کھ دارای اراده کن فیکون الھی است در قلوب بشریت! 

ان بیستمی انس م ھایدگری کھ کل روح خرد قرنزیشناسان لابد می دانند کھ الفبای آخرالزمانی اگزیستانسیالھایدگر -١۶١۶
ثر مشھورش األیف تپسامدرن را تغذیھ کرده است در کتاب چھار جلدی او بنام "نیچھ" نقش بستھ است. ھایدگر تازه پس از 

ی اقر جھان بدایدگر آنچھ کھ از آرای ھیعنی "ھستی و زمان" بود کھ حقیقت آخرالزمانی وجود نیچھ را کشف کرد. و امروزه 
عقل یچھ انفجارناند. مانده است آرای آخرالزمانی اوست کھ مدیون روح نیچھ است زیرا نیچھ را ظھور انسان آخرالزمان می د

  نوردد!  این انفجار کل بشریت را در می بود و امواج یدیالکتیک

و سقراط  دز و زنونپارمنیگرباره حکیمان الئات ھمچون خود ھایدگر در عصر جدید مغرب زمین بھ مثابھ ظھور د و -١۶١٧
ھ یک ر آورد و نی ببااست و این رجعت فلسفی او بود کھ منجر بھ تأویل آخرالزمانی تمدن غرب گردید و از او یک حکیم حقیق

ودم و سفھ" ھایدگر بدر زادگاھم ییلاق دازگاره مشغول تفکر و ترجمھ کتاب "پایان فل ١٣۶٠فیلسوف ارسطوئی! بنده در سال 
ر زمین لھی بابعنوان حامل روح حکمت  (ع)ن" را تورق می کردم کھ بناگاه برای نخستین بار با حضرت خضر"ھستی و زما

ادنم دموجب سوق  نم کھ! و از این بابت ھایدگر را حامل نوری از حکمت می دامرا یافت دار کردم و نخستین شعاع نور حکمتدی
  گردید.  (ع)بسوی سرچشمھ حکمت الھی یعنی حضرت خضر

ند یعنی اجب است کھ از دو حکیم دیگر این دوران نامی بریم کھ دارای شعاعی از نور حکمت بوده در اینجا وا -١۶١٨
  ماسینیون و برگسون کھ ھر دو فرانسوی و معاصر بودند. 

امام  دش بارار خوپرورنده روحانی یکی از معلمین طراز اول انقلاب ما یعنی دکتر شریعتی است کھ بھ اق ماسینیون کھ -١۶١٩
ھ گردیده شیع یمیدیدار کرده کھ قرآن را در جانش القاء نموده است و مصداق آشکار یک مسیحی مؤمن است کھ حک(عج) زمان

امیھ در مت اماست. و علاوه بر این پرورنده شاگرد دیگری چون کوربن است کھ ھمھ عمرش را مشغول تحقیق و اشاعھ حک
  ن! زندگیش خود را مسلمان و شیعھ خوانده است آنھم بھ اصرار دیگراشیعیان بوده است و در آخرین ایاّم 

شف کقی شد. این زمان السّاعھ است کھ این مکاشفھ اش در حد جادو و سحر تل گسون کھ کاشف زمان باطنی یاو امّا بر -١۶٢٠
ده  ھ یک مقالھواسطم آنھم ببرگسون در این بنده بھ بار نشست و لذا مکاشفھ اش را بسیار بھتر و کاملتر از خودش دریافت

 ک شبھ دچاری ،یاتحتحت عنوان "زمان باطنی و اراده آزاد"! برگسون نیز ماتریالیستی بود کھ در جستجوی معنای  صفحھ ای
  رار گرفت. نان قآبیداری جان و مکاشفھ عرفانی شد و ھمھ پیروانش را بھت زده ساخت و مورد انکار و تمسخر بسیاری از 
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ھ بخاصھ تشیع  ووران ما یک حکیم از جھان اسلام ا مسئلھ ای ذھن را بھ چالش می کشد و آن اینکھ چرا در ددر اینج -١۶٢١
قیقت و حاین  عرصھ ظھور نرسیده است کھ بھ زبان زمانھ سخن کند و حکمتش را بھ خلق برساند. این یکی از جلوه ھای

و  ز ماسینیونایعتی ند. ھمانطور کھ بیداری روحانی دکتر شرروایت است کھ در آخرالزمان خورشید حقیقت از غرب طلوع می ک
ریکا و رحلھ از آممر دو فرانسھ آغاز شد و رھبری امام خمینی نیز از فرانسھ طلوع کرد و بیداری روحانی خود این بنده نیز د

ن است کھ ر آخرالزمادلھی کمت اآلمان آغاز شد. و علامھ اقبال نیز در آلمان بھ بیداری حکیمانھ رسید. و این نیز حقیقتی از ح
  قابل تأمل می باشد کھ راز شرق و غرب را دربر دارد. 

ت کھ سماءالله اسلھی در انسان بھ تعداد اسماءالله است کھ بیشمار است و حکیم کامل حامل ھمھ انوار ااانوار حکمت  -١۶٢٢
انش تا ت چرا کھ جالله اس اسماءالله است و امام، حکیم کلمةالله جامع ھمھ حکم  نیست. و بدان کھ حکمت کلمة (عج)جز امام زمان

   ی نیست.و بدان کھ ھر کسی را توان چنین ذکر .است و این ذکر مولّد حکمت الله استالله  بھ ذاتش ذاکر کلمة

می یدار ی رب را دلاپرده ظلمات را بدرد و جمال وجھ اع ،زبان جان آورد الله را بر فقط یکبار کلمةحتی اگر دلی بتواند  -١۶٢٣
  گردد! می شود و حکیم الله می کند و در انوار حکمت الھی غرق 

ی و التماس ه ذکر است و ذکر جز نازکشی حق نیست و ناز کشیدن پروردگار عالمیان، گدائی و دریوزگو حکمت، ثمر -١۶٢۴
از عزتش،  اش را دارد زیرا بنده یدرگاھش نیست ھرچند کھ مخلوق گدای خالق است ولی خداوند گدائی درگاھش را دوست نم

ز از جنس نا ده اشعزیز آفریده است. پس دوستی با بنده و دلبری بنده اش را دوست می دارد. و ماھیت حمد الھی برای بن
ز اینجانب اذکر" "کشیدن است و ناز از محبت است. پس حکمت، ثمره محبت حق در دل بنده است. درباره حکمت ذکر بھ کتاب 

   رجوع کنید.

 الھی در دل حاظ تماماً حکمت آفرینش است کھ در جریان خلق جدید انسان درک می شود در کارگاه ذکرلحکمت بھ یک  -١۶٢۵
  مؤمن! 

می  دیم نیست ولی این باز یافت نھایتاً منجر بھ خلق دگر و برتریقعرفانی خلق  -زی جز بازیافت علمیخلق جدید چی -١۶٢۶
د است و ش جدیفت نفس ھمین است. و اصلاً کل جریان این بازیافت ھمان جریان آفرینشود. و کل سحر و عظمت قدسی معر

  آفرینش جدید ھم آفرینش الھی است ولی از جایگاه وجودی انسان خلیفھ! 

 تی! بھ ھمینع بازیافت خلق ازلی انسان است ظلم است ظلمی بنام ظلمت دھر و تاریخی گری و نژادپرسآنچھ کھ مان -١۶٢٧
است ظلمی  ویشتنین مرحلھ از حکمت کھ مرحلھ ماقبل از واقعھ است عرصھ جھاد با این ظلم در خویشتن و با خدلیل نخست

  ر است. ای بشپیچیده در لباس عشق خانوادگی و فامیلی بر محور عشق زناشوئی کھ اساس ھمھ دروغھا و واژگونسالاریھ

ده می حق زنر عصری بھ دین ر ھداین یکی کھ  -" قرآن.چون یک نفر بھ دین حق زنده شود ھمھ زنده می شوند.." -١۶٢٨
مات د را از ظلفس خوشود ھمان حکیم الھی و علیین دورانھا در میان ھر قومی ھستند کھ کانون خلق جدید انسان ھستند کھ ن

  کرده و از اسارت نژاد رستھ و بھ نزاد پیوستھ اند.  کدھر پا

بھشت و  سمت خدا و شیطان و زمین موجب حیات و رشد کل بشریت است در دوزندگی روحانی این یکان ھای الھی بر  -١۶٢٩
  دوزخ!

ین بدان الوع خورشید از مغرب چھ معنائی دارد؟ آیا این واضح ترین بیان عقل دیالکتیکی نیست؟ طآری براستی  -١۶٣٠
ست. این اشری لف باورھای بمعناست کھ در عقول عامھ بشری حقیقت واژگونھ است و لذا از جائی سرمی زند کھ درست مخا

جنوب و  مال وکاملترین بیان وضع واژگونسالاری بشر آخرالزمان است کھ دست چپ و راست خود را عوضی گرفتھ است و ش
  بالا و پائین در ذھنش وارونھ شده است. 
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از   ھموارههللایت الی قل دیالکتیکی بشر بدلیل ماھیتی کھ دارد ھمواره نعل وارونھ می زند و لذا منطق و روش ھدع -١۶٣١
ی کھ آدم چراست. و در این وادی است کھ عقل محض توحیدی طلوع می کند درست از وجھیو وادی اطاعت محض بی چون 

  داده است.  احتمالش را نمی

اطاعت  ناسی کھ شناخت ماھیت عقل بشر است کھ ھمان شناخت دیالکتیک آن است انسان را بھ وادیشغایت شناخت  -١۶٣٢
ل ھمان ین ضد عقاست. ااز بطن عقل ضد عقل ظھور انھ بی چون و چرا ھدایت می کند. و این عقل عقل است کھ ظاھراً عاشق

  نور عقل توحیدی یا عقل سرخ و عشق است. 

تن مامیت خویشق آمدن بر تیا ضد عقل آخرین ثمره تعقل دیالکتیکی و دیالکتیکِ دیالکتیک است کھ فائ عقل این عقلِ  -١۶٣٣
   عھ ای است.ن واقاست. کھ در این معنا می توانید بجای "عقل" از لفظ "من" یا "خود" استفاده کنید! و نیچھ ظھور چنی

ا خودش بردن و دیالکتیک را دیالکتیک را دیالکتیکی ک"ضد عقل" یعنی ضدِ ضدیت نفس با حق! ضد عقل یعنی خود  -١۶٣۴
ه ای کو چار است: داغ کردن! بھ لحاظ منطقی این ھمان وادی جنون الھی است کھ برخی عرفا ھمچون مولوی از آن سخن گفتھ

  یوانگی! برگشادم صد در از د -بگسلد صد لنگر از دیوانگی! شمس تبریزی برای عشق تو  -از دیوانگی  بھتر

ن واحد آ ت را درترین و شیطانی ترین ھوی خود "دیالکتیک" دارای متناقض ترین معنا و ھویت و ارزش است الھی -١۶٣۵
  داراست! یعنی ھیچ معنا و واژه ای در قلمرو اندیشھ بشری دیالکتیکی تر از معنای دیالکتیک نیست! 

اسطھ ضد دیالکتیک ماست. شناخت ھر معنائی جز بور معنائی در ذاتش حامل ضد معنای خویش است. این اصل اول ھ -١۶٣۶
بی  کتیک معنا ونگاه بھ دیالون بھ ضد معنای ھر معنائی رسیدی آن معنا نابود می شود و آچ -اصل دوم .آن معنا ممکن نیست

ست نیھیلی رت یکمعنائی بر تو فائق می آید کھ در اینصو یا بی ،ز دیالکتیک معنا و بی معنائیا -اصل سوم .رسی ی میمعنائ
ھی نیست. کیم الحرسی کھ مظھر این معنای توحیدی کسی جز امام مبین و  ھستی و یا بھ اصالت معنائی فوق دیالکتیکی می

یلیستی انقلاب نیھ ویلیست شدی اگر بر آن جداً بمانی و بازی نکنی دچار انفجار ولی اگر نیھ -یعنی لقای وجھ رب! اصل چھارم
   -واقعھ ای در آخرالزمان است. اصل پنجممی شوی کھ نیچھ بانی چنین 

طقھ! و این ی در اعماق نفس نااو امّا غایت نیھیلیزم انکار وجود است نھ بھ بازیھای ذھنی کھ بھ عنوان واقعھ  -١۶٣٧
 از مت الھیور حکاستقرار بر عدمیت و آستانھ انفجار نیھیلیستی است و ظھور وجود از انسان! و نیچھ اینست! و این ظھ

  دھد!  عدمیت خود شھادت می یت عرفانی انسان است کھ برعدم

ھ و رد نفس ناطقبلکھ واقعیت عملک دیالکتیک نھ بد است نھ خوب، نھ کفر است نھ ایمان، نھ اعتقاد است و نھ فلسفھ! -١۶٣٨
وانھ ر آن یا دید کھ عقل انسان است. و ھر کھ بھ این ماھیت از خود رسید بھ ھستھ مرکزی عقلانیت و معرفت نفس رسیده است

  می شود و یا حکیم الھی! 

خود روبرو  ان حقیقت با آن دردیالکتیک مھمترین کشف حکمت و معرفت از دوران کھن تا بھ امروز است و فقط عاشق -١۶٣٩
  رسند.  شده و تن بھ دریای آن زده و از آن عبور می کنند و در فراسوی آن بھ دیدار حق می

الم اطقھ جان سفس نیالکتیک نمان اصیلی بوده اند کھ از طوفانھا و گردابھای نیھیلیستی دبدان کھ انگشت شمار حکی -١۶۴٠
ید در ین لحاظ شاو بد بدر برده اند. کھ نیچھ یکی از آنھاست کھ بدون یاری ھیچ ایمان مذھبی یا مرشدی بھ ساحل نجات رسید

ست. خود امانی ھ در آخرالزمان از ھمین روست کھ عصر غوغای کفر و بی ایتاریخ منحصر بفرد خودش باشد! و اھمیت نیچ
حراست  ین گردابھااا در این بنده حدود بیست سال در این طوفانھا بارھا تا سرحد جنون و خودکشی رفتھ ام و روح خود نیچھ مر

ک حکیم نیچھ را ی ود کھبعد از این واقعھ رسیدم و نجات یافتم! و ب (ع)نمود تا اینکھ بھ سلطان حکمت و معرفت یعنی امام علی
  الھی یافتم نھ یک فیلسوف نیھیلیست دوران جوانیش! یعنی نیچھ را از علیین آخرالزمان یافتم! 
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واع دجالان ان امدر د ر آخرالزماناین را بدان کھ با اقیانوسی از ایمان دینی ھم اگر فاقد عقل و حکمت دیالکتیکی باشی د -١۶۴١
زمان کھ ی در آخرالا نباشافتی! یعنی تا از طوفانھای دیالکتیکی نفس عبور نکنی و آنرا نشناسی و با جادویش آشنبھ ھلاکت می 

  فرق حق و باطل بھ موئی است راه بھ سلامت نمی بری حتی اگر دائم السجود باشی!

ھ جنون و می گوئیم! اینھم قتی از دیالکتیک سخن می گوئیم از ماھیت و منطق نفس ناطقھ و عقلانیت بشری سخنو -١۶۴٢
ین انسانھا خرالزمان حاصل ناخودآگاھی بر این حقیقت نفس خویش است. یعنی ھمھ اتخدیری در آ -جنایت و خودکشی و خود

یامبر این یچھ پقربانی طوفانھای دیالکتیکی نفس خویش در آخرالزمان ھستند زیرا آخرالزمان عرصھ قیامت نفس است و ن
  تبیین کرده ایم! را بھ علم و تجربھ و معرفت دینی  حقیقتطوفان است و ما این 

ً علم و اگر گفتھ ان -١۶۴٣ کمت حد کھ دیالکتیک عرش معرفت است بھ این معناست کھ عرش حق است و عرش او تماما
 صاحب اوست! و دیالکتیک شناسی غایت خودشناسی است و عرش شناسی! و یافتن عرش وجود و مستقر گشتن بر آن و

  گشتن! وجود 

لکتیکی آن شری چیزی جز قلمرو دیالوگ وجود با عدم نیست یعنی گفتگوی خدا و انسان! و ماھیت دیانفس ناطقھ ب -١۶۴۴
یرا عدمیت کن است بگویند کھ چگونھ عدم را توان ضدیت با وجود است. آری ھست زعدم است. مم -برخاستھ از تضاد وجود

 ولکھ رابطھ بعدم  ی حق در قبل از خلقت است. پس نفس ناطقھ نھ وجود است نھآدم بھ معنای نابودن نیست بلکھ ھستی عمائ
  ! مدانجا گفتگوی بین این دو می باشد! پس دیالکتیک شناسی بھ مثابھ تمامیت خودشناسی است کھ بھ خداشناسی می

 د من است کھامانتی از نز روحت وای فرزند آدم تو را تن و روح و نفس است کھ تن "در حدیثی قدسی می خوانیم کھ:  -١۶۴۵
ن و ای "من! اجابت رود و امّا می ماند نفس تو کھ جز رابطھ تو با من نیست: طلب تو و با مرگت برای ھمیشھ از دستت می

  ھمان معنای نفس ناطقھ است کھ کل ھستی ماندگار انسان در جھان است. 

 ونور و نار،  ر، بھشت و جھنم،شحضور خیر و  -قرآن ".بیازمائیمپاکی و ناپاکی را در نفس انسان نھادیم تا او را " -١۶۴۶
ست. کھ چنین ا ن استدریائی از صفات متضاد در جان آدمی دال بر دیالکتیکی بودن نفس ناطقھ آدمی است و فقط ھم نفس انسا

ود و خدا عنای خمزیرا می توان انسان را شناخت و نھ خدا را در خود! ھ پس بدون دیالکتیک شناسی و شناخت دیالکتیکی ن
  است ھمانطور کھ معنای وجود و عدم!  بطرزی جادوئی در نفس آدمی در ھم پیچیده و آمیختھ

شخیص تلم فرقان و لم تعامل و تبادل و اتحاد و آفرینش در رابطھ اضداد است. و امروزه کھ حتیّ حداقل عدیالکتیک، ع -١۶۴٧
گی عاجز و زند و حواس بشری از تشخیص روز و شب و تلخ و شیرین و مرگبین خیر و شر در بشر مدرن از میان رفتھ است 

ی بودن و لکتیکچھ بسا این بشر مرده و کرخت ھم دعوی دیا .است و اصلاً ضدیتی درک نمی شود تا وحدت اضداد درک شود
کی ینمی ترسد  ز مرگکھ اوحدت وجود نماید و خود را عارف پندارد ھمانطور کھ چنین ھم شده است. مثلاً دو نوع انسان است 

ه سطحی و ز نگااخود مرده است و دیگری کسی کھ در حیات دنیا از مرگ فرا رفتھ و بھ اوج جاودانگی حیات رسیده است. 
سی کھ بھ ھد با کد تشخیص نمیشوند. فرق کسی کھ اصلاً ضدین را بیرونی این دو نوع آدم چھ بسا ھمسان دیده و ارزیابی 

ً ھ مروزهنفس خویشتن! فرق دیوانھ و عارف! ا از آن فرا رفتھ است در اوج نبرد ضدین در یگانگی ضدین رسیده و مھ تقریبا
ھ ستند! آنانکود را عارف می پندارند از این جماعت دیوانھ و مرده و کرخت ھخانگلیسی کھ  -پیروان این  عرفانھای ھندی

الکتیک دی ،ستااین نیز دیالکتیک دیگر و حیرت آوری دف تساویگری و بی تفاوتی می دانند. ود را متراتوحید وحدت وج
ز جھل ر خود جدمی پندارد و عارف حقیقی کھ عارف یگانگی و تساوی! دیالکتیک رابطھ عارف و احمق! احمقی کھ خود را 

  مؤمن می پندارد و مؤمن حقیقی کھ جز کفر در خود نمی بیند!  را نمی یابد! دیالکتیک کافری کھ خود

ا نگاه توحیدی و خدابینی اش حتیّ اشقیاء و کافران و تبھکاران را ھم الھی می بیند. و در زیر نگاه او وقایع عارف ب -١۶۴٨
دیالکتیکی حیرت آوری رخ می دھد: تبھکارانی کھ خود را قدیس می دانند و اشقیائی کھ خود را اسوه محبت می خوانند و 

عجیب ترین دیالکتیکی است کھ در اطراف عارفان بزرگ در جریان است  کافرانی را کھ خود را اولیاءالله می پندارند! این
ھمچون گرگھائی کھ بصورت برادران یوسف بر اطراف یوسف جمع شده بودند. و یا ھمچون بسیاری از اصحاب رسول خاتم کھ 
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ن پیروانی ھستند کھ در تدارک ترورش بودند و یا ھمچون حواریون مسیح کھ بھ محض دستگیریش، انکارش نمودند! اینان ھما
  نیچھ برای ھمھ شان آرزوی نابودی کرده است. 

 زا بدست یکی افرینش جدید انسانی است و چھ بسآین نگاه الھی عارف و حکیم الھی بر کافران و نابودگان، سرمنشأ ا -١۶۴٩
  این نابودگانی کھ تحت الشعاع نور وجود قرار گرفتھ، بھ قتل برسد! 

است  زمین یکایک نژادپرستان روی هژاد خویش است و بلکھ کشتھ شدنشده یکایک افراد خاندان و حکیم الھی، کشتھ  -١۶۵٠
ن کشتھ شدن خود او در جریان ای وحوائی است.  -در جریان پاکسازی نفس خویش از نژاد خویش کھ کل بشریت در تاریخ آدم

  است کھ زنده می شود و زنده می کند!

ن انگی و تساوی، از آخرین و لطیف ترین عرصھ حکمت توحیدی است کھ جز انگشت شماری از آدیالکتیک یگ -١۶۵١
و  لیبرالیزم ست کھاسرفراز بیرون نمی آیند. و امروزه بزرگترین قلمرو تباھی و فساد اندیشھ و معرفت دینی ھمین مسئلھ 

ھھ اخیر ا نیز در دمعھ مدت وجود می دانند کھ این فساد و تباھی در جادموکراسی و برابریھای جاھلانھ را مترادف عرفان و وح
ده کھ مر نبوادر جھان اسلام جز ھمین موجب بروز فتنھ ھای عظیم بوده است و علت شکست و فریب انقلابات دھھ اخیر 

ر ھ دجالان بسلط وروزی برابری را یگانگی توحیدی و وحدت وجود و عرفان پنداشتھ اند. ھمین سوء تفاھم مھمترین عنصر پی
  مردم و بخصوص روشنفکران و علمای رسمی است کھ فاقد علم دیالکتیک توحیدی ھستند.

ت رادت و اطاعادی معرفت نفس و حکمت الھی بھ علم دیالکتیک توحیدی می رسد و یا در وادی ایمان و اوآدمی یا در  -١۶۵٢
  بی چون و چرا از یک حکیم! بدان!

ت و یکی بین آیاز طوفانھای دیالکتقرآن کریم دیالکتیکی ترین کتابی است کھ در نزد بشر است. این کتاب اقیانوسی ا -١۶۵٣
ی از خستند کھ برھرفانی و تأویل گران عمفاھیم اضدادی است کھ توحیدش را جز اولواالالباب در نمی یابند کھ راسخون در علم 

  این آیات را مورد بحث قرار دادیم.

انند در لحادی می خوامروزه علمای رسمی دین کھ از این حقیقت دیالکتیکی آیات الھی بیگانھ اند و آنرا ماتریالیستی و ا -١۶۵۴
  قلمرو حیات اجتماعی جز تکفیر و فتوای قتل خروجی دیگری ندارند!

شریت و تا طبیعت و بخرالزمان عرصھ ظھور آیات و پدیده ھای دیالکتیکی است در عرصھ ھنر و صنعت و سیاست آ -١۶۵۵
  جزند!گروھھای اجتماعی و ھمچنین معرفت دینی و غیردینی! پس جز اولواالالباب از درک حقیقت این دوران عا

ھان جی در سراسر اقعھ جوامع آخرالزمانواین کل روح  -قرآن "نھ مرده اند و نھ زنده! نھ می مانند و نھ می روند..." -١۶۵۶
  است کھ درکش جز بھ علم دیالکتیک محال است: ھستند و نیستند: بود نبود!

ھ بودِ ن و خداست کد الھی در ادراک بشری تا بودِ نبود بشری فاصلھ از بود است تا نبود! فقط وجود انسااز بودِ نبو -١۶۵٧
  ش!ت ذاتیاست در ادراک بشری و نھ الھی! و این بدلیل الھی بودن وجود بشر است و خلافنبودی یعنی دیالکتیکی 

مھ بدینگونھ ھ ی توانست از فھمیدن بی نیاز و رھا گردد، از ھر تضاد و دیالکتیکی نیز منزه می شد وانسان اگر م -١۶۵٨
ون چھشت. و در عصر ما کسانی رنجھای بشری پایان می یافت و درب جھنم نیز بستھ می شد ھمانطور کھ درب ب

رھاند ولی بقضات کریشنامورتی، ھمھ عمرش را صرف تبیین مکتب و مسلکی کرد کھ بشر را بواسطھ آن از رنج فھمیدن و تنا
ای جردید و بر گعریف آنچھ کھ از مجموعھ آموزه ھای او حاصل شد واژه ای بھ نام عشق بود کھ با ھمھ ویژگیھای واژه خدا ت

ر دو فھمیدن  ندیشھاه کلید رھایی مکتب او از رنج فھمیدن بود کھ این عشق فقط در صورتی پدید می آمد کھ اآن نشست و ش
دان ھای روانگردارو نفس آدمی تعطیل شود و این نیز یک ایده افلاطونی دیگری بود کھ تحققش در پیروانش جز در رویکرد بھ

ً کاست ذھب ال اس دی را تشکیل دادند کھ در مکتبانش مو ال اس دی ممکن نبود. و لذا جدی ترین بقایای پیرو اعلان  اندا رسما
  صرف کنید!مس دی اگردید کھ خلاصھ اش اینست: ای انسانھا اگر می خواھید بھ عشق برسید و از ھمھ رنجھا رھا گردید ال 
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ختم می  بھ ھمان نتیجھد و مکاتب جدید عرفانی در غرب کھ جملگی کمابیش حرف کریشنامورتی را می زنن پیدایش -١۶۵٩
ز علم و ججاتی نشوند دال بر حقیقت بزرگی در آخرالزمان است و آن ظھور دیالکتیک از نفس بشر مدرن است کھ ھیچ راه 

بشر  نفس ناطقھ کتیکیحکمت دیالکتیکی ندارد. یعنی بھ ھیچ راه و روش دیگری نمی توان بر این طوفانھا و آتشفشانھای دیال
  بدیل بھ پدیده ھای مادی و معنوی شده، فائق آمد.کھ در جھان بیرون ت

عمت نکھ براستی  ھ خود این بنده گفتگو یا دیالوگ سقراطی را برای نخستین بار از کریشنامورتی آموختماز آنجائی ک -١۶۶٠
بھ این ید و مف بزرگی بود (عمیق و ساده گفتگوکردن با دیگران) در اینجا برخود واجب می دانم تا نظری ھرچند مختصر

  شخصیت جھانی این دوران بیاندازم و دینم را ادا کنم.

عتی آئین و شری ه ھای کریشنامورتی بر نفی دو امر عظیم قرار گرفتھ است نفی اندیشھ علیتّی و نفی ھرمجموعھ آموز -١۶۶١
ستگار می ا پاک شد رھآئین  واندیشھ در قبال این دو نفی بزرگ ھیچ اثبات الاّ اللھّی توصیھ نمی کند یعنی می گوید ھر کھ از کھ 

بخصوص  مدرن شود و بھ عشق و خدایش ملحق می گردد. کھ این دروغی مھلک می باشد زیرا امروزه بخش عظیمی از جوامع
  در تمدن غرب بھ این دو موقعیت رسیده اند ولی جز جنون و جنایت حاصلی نداشتھ است.

ین احیاگری ارن ھمین احیای دیالوگ سقراطی بوده است ولی افسوس کھ از خ کلام کریشنامورتی در جھان مدراز رسو -١۶۶٢
و قید ھر  لیتّیعجز مرگ و تباھی برنخاست. خود کریشنامورتی بدلیل جوھره عرفانی و خدادادی خویش، از اسارت اندیشھ 

و بیعت خود اطدر  ط بود کھآئینی رھا شده بود ھرچند کھ در زندگی شخصی و اجتماعی خود دارای آئین پرھیزکارانھ و منضب
معنویت  و بقدرت آنیرا ازبود و او پنداشت اگر دیگر مردمان ھم از این دو قید رھا باشند رستگارند و این تفکری وارونھ بود 

ین ھ بود و ھمھ کار گرفتاھی بخدادادیش از نوجوانی توانستھ بود از این قیدھا رھا و بی نیاز باشد. پس او علتّ و معلول را اشتب
ا دارد و ن را زیر پآست و امسئلھ اثبات کننده این حقیقت است کھ عقل توحیدی و عرفانی در حیات دنیا متکّی بر اندیشھ علیتّی 

ن ھ دید و ایارونورا ھم  کریشنامورتی زیرپای خود را خالی کرد و با انکار حق اندیشھ علیتّی، علّت زندگی معنوی خودش
ورد ا بھ بار آرگردان داروھای رواننمود و در سراسر جھان آموزش داد و نسلی از پرستندگان  را تبدیل بھ یک مکتب وارونگی

دند و معی زجکھ خدا و عشق و رھائیشان ھمان ال اس دی بود کھ بسیاری از این گروھھا دست بھ خودکشی ھای فردی و 
در  ن مسئلھ راسی ایر آورده بود. و ای کاش ککریشنامورتی در اواخر عمرش شاھد ظھور این فاجعھ جھانی بود کھ خود بھ با

  او می پرسید و پاسخش را از او می شنید.از اواخر عمرش 

د ھ آن نیازمنیشھ علیّتی ھمان تعقل دنیوی برای رفع نیازھای غریزی بشر است. پس بشر تا دم مرگش بپس بدان اند -١۶۶٣
ن کل حیات قل را ھمچواز ع عقلانیت تا ابد بماند و بلکھ این طبقھ است. ولی اھل ایمان و معرفت نباید در این نخستین طبقھ از

  خت.ا شناردنیا بایستی با تقوا و قناعت بھ کار برد و آن را بھ تمامیت حیات معنوی خود تعمیم نداد و حدودش 

رت اندیشھ حقابھ گونھ ای از مکاشفھ خود سخن می گفت کھ گویی او نخستین کسی است کھ محدودیت و  کریشنامورتی -١۶۶۴
 ً قدیس تل بھ مذھب تبدی علیتی را شناختھ است و قید و بند شریعتھا را کشف نموده است. بھ ھمین دلیل آموزه ھای او نھایتا

نقش خود را  دید کھ حتیاط گرلیبرالیزم و زندگی بی بند و بار آمریکایی شد و ھمین. او حتی در انکار عقل علیتّی چنان دچار افر
انی کھ ھر انس ی کردمموزگار معنوی و نیاز بشر بھ چنین آموزگارانی را در روز روشن انکار می کرد و ادعا بھ عنوان یک آ

روحی بھ  ست کھاباید آموزگار و پیر و مرشد خودش باشد و این دروغ و انکاری بس مفتضحانھ بود. و این جای بس تأسف 
ر مقام نسانی در ھھر ا یشنامورتی یکبار دیگر بھ ما می فھماند کھاین بزرگی، دچار این حدّ از واژگونی شده باشد. عبرت کر

ھ کنسان ھرچھ الھی. او امامی برتر از خودش و رعایت بیش از پیش تقوای  معنوی کھ باشد باز ھم نیازمند دو امر است مرشد
  بھ خدایش نزدیکتر می شود باید با تقواتر شود یعنی با ادب تر نھ بی ادب تر!

ود کھ بالت شیطانی مر رسانید نھایتاً یک رسکمال تأسف باید گفت آن رسالتی را کھ کریشنامورتی در قرن بیستم بھ ثبا  -١۶۶۵
  خداوند از سر تقصیراتش درگذرد.

در زندگینامھ کریشنامورتی می خوانیم کھ وی در نوجوانی کھ دارای جاذبھ روحانی و کرامات بسیاری بود مواجھ با  -١۶۶۶
ش شد کھ او را بسیار دوست می داشت ولی نتوانست وی را شفا بخشد و برادرش از دنیا رفت و کریشنامورتی با بیماری برادر
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کھ این نیز یکی از  .این واقعھ کھ یک امتحان الھی بود بھ ھمھ مقدسات خودش پشت پا زد و حتی خودش را ھم منکر شد
مھمترین عبرتھای زندگی اوست کھ برای ھمھ انسانھای بزرگ رخ می دھد و بیانگر این حقیقت است کھ انسان اھل حق جز از 
خودگذشتگی ھیچ حقی ندارد. و حق ندارد کھ حق را بھ خدمت امیال شخصی خود درآورد. زیرا حق ذاتاً از خودگذشتھ و عاشق 

ان گفت کھ تفسیر کریشنامورتی از عشق نیز امری وارونھ بوده است. برای او عشق یک خیال کاملاً است. پس چھ بسا می تو
و شیفتگی  -عشقی جز خود چنینکھ  .فردی و لیبرالی بود. او می پنداشت کھ آدمی بخودی خود می تواند در خود بھ عشق برسد

ادت و عشق عرفانی بود و آن را جھل و خرافھ و بردگی می خودپرستی چھ می تواند بود! بھ ھمین دلیل او اصلاً دشمن ھر ار
اینگونھ می دید. و بیھوده نبود کھ عشق و عرفان و رھائی کھ او از آن دم نامید کھ بی تردید ھر محبت و دوست داشتنی را ھم 

ود! و این نیز دیالکتیک درمانی نداشت کھ منجر بھ انھدام فردیت می ش ،می زد کھ فرد را در فردیتش می پرستید جز ال اس دی
   بنام دیالکتیک کور کریشنامورتی و پیروانش!بود دیگری 

ً عرفان لیبرال دموکراسی آمریکائی بود. و بیھوده نبود کھ حاکمیت آمرعرفان کریشن -١۶۶٧ ظیم و یکا چنان تعامورتی نھایتا
ش د تا عرفانجش کررتی ترتیب داد و کلی خرتکریمی برایش قائل شد و در ھمھ شھرھای بزرگ آمریکا برایش بنیاد کریشنامو

  را بھ ثمر برساند. آدمی در ھر مرحلھ از معنویت ھم می تواند شکار شیطان شود! بدان!

ز مکتب اھ ھای عبرت رویکرد و شناخت و ایمان بنده بھ شریعت محمدی، ھمین عبرت عظیمی بود کھ یکی از زمین -١۶۶٨
کھ  کرده بود. ن کمینآید. آن جاذبھ جادوئی کلامش بھمراه شیطان آزادیخواھی کھ در گرد نصیبمکریشنامورتی در آغاز جوانی 

  آن جاذبھ نیز از حکمت سقراط بود کھ کاملترش را در مکتب امام صادق و صفھّ یافتم!

ی شود. پس مو ادراک انسانی است کھ در ظلمات دھر محصور است کھ بدون آن ھم در ظلمات گم و گور  "علیّت" عقل -١۶۶٩
 وجنون است  کم بھحبھ انسانی کھ ھنوز اسیر این ظلمات است نمی توان گفت کھ عقل علیتی خود را تعطیل کند کھ این عین 

ی مکتب دنبالھ ھا مثابھ بود و بسیاری دیگر از عرفانھای پساکریشنامورتی کھ بھنابودی! و این حکم کریشنامورتی بھ پیروانش 
ت ھمچون ست درسزده ای ا ار و شیطانمسُخره گیرد انسان بیاویند ھمچون اوشو و دیگران! کسی کھ مقدسات ملتّی را بھ 

  اوشو کھ عاقبت در اوج خودمسخرگی و فضاحت دیوانھ شد!

ً مردهو نھ رسیده است جز شیره کش خانھ یا فاحشھ خانھ و دیوانھ خانھقلش بجائی نھیچکس بواسطھ تعطیلی ع -١۶٧٠  ایتا
الاتنھ انطور کھ بشد. ھمنبالا رفت و در آن متوقف  شور خانھ! عقل علیتی ھم قرار نیست در انسان نابود شود بلکھ باید از آن

مانطور ھق می کند. ی طریطی ھم بر عقل علیتی در این دنیا آدمی بر پائین تنھ اش قرار دارد عقل دیالکتیکی و عرفانی و اشراق
  !در عقل علیتی ھم نباید ساقط شد کھ نباید در پائین تنھ ساقط شد

 نھ عقل حق ی بشر استا، شیرینی و ترشی و بالا و پائین است عقل حواس غریزل ادراک سرما و گرمعقل علیّتی، عق -١۶٧١
  دان!نیست بلکھ مخلوق اوست. باو علتّ است و جھان ھستی ھم معلول  جوئی! زیرا خداوند کھ اصل حق است بی

وم : بواسطھ عللم نیست زیرا آفریننده نیست یعنی خداوند بواسطھ چنین علومی، چیزی را نیافریده استعلوم بشری ع -١۶٧٢
نرا آنست کھ آ چیزی بشری، پدیده ھای صنعتی آفریده می شوند آنھم نھ از عدم کھ از چیزھای موجود در طبیعت خدا! علم ھر

  آفریده است. 

 ی معلول خداعنی معلول و علیل کننده خود بشرند. ولی آفریده ھای الھیم علیّتی ھستند وعل مصنوعات دست بشر از -١۶٧٣
  نیستند و خدا ھم علت آنھا نیست. بدان! 

فریده است. علمی است کھ موجودات بواسطھ اش آفریده شده است و آن علم خداوند است کھ جھان را آ علم وجود آن -١۶٧۴
یند و وزخی بیافروعات دبرگ درختی بیافریند و بلکھ تبدیل و تباه کننده موجودات است تا مصنآیا علوم بشری می تواند حتیّ 

  بھشت زمین را جھنم کند. پس علوم بشری، علوم ضد وجودند! 
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ھ باشد بواسط نون علیّت اینست کھ ھر چیزی در آن واحد علت و معلول چیزھای دیگریست. حال اگر قراراصل ذاتی قا -١۶٧۵
د. پس خدای شد کھ ندارتھ بات بھ خدا برسیم و خدا را علت العلل جھان بدانیم طبق این منطق بایستی خدا ھم علتّی داشیمنطق علّ 

  پس خدا نیست.  ،مخلوق منطق علیّت بھمان آسانی قابل انکار است

ھ این لذا بواسط وھ ھستند انون علیّت در علوم طبیعی و منطق علیّت در فلسفھ و علوم انسانی فاقد روح تسبیح و تنزیق -١۶٧۶
ه و دیگر افتادان یکقوانین و منطق، ھمھ پدیده ھای عالم ھستی در ھم پیچیده و بھم غل و زنجیر شده و برای بقای خود بج

اسر ل از آن سرق حاصقانون تنازع بقا، غایت این ماجراست. یعنی "علیّت" ضد کمال و تعالی وجود است و لذا فرھنگ و اخلا
  اد چنین واقعیتی است. ت ویرانگر است. کھ کل این تمدن نمحمی و استکبار و اراده بقدرشقاوت و بیر

معلول  جسم علیّت است و انسان تکنولوژیکی و یک ربات انسانی ھم مظھر کمال تکنولوژی است کھتکنولوژی، ت -١۶٧٧
  نھائی این علتّ جوئی خویش است. 

ط شده از انسانی جدید است کھ کمالش یک انسان رباتیک است کھ ساق نون علیت ھم در انسان موجب آفرینشپس قا -١۶٧٨
 است. ھمان صنعت اراده انسانی می باشد یعنی انسان ضد انسان! کھ این انسان ضد انسان قربانی علت جوئی خود در جھان

 ز خود ساقطاژی، نولوانسان خودپرستی کھ حق وجودش را ادا نکرده و در اثبات این خودپرستی در قلمرو علوم علیتی و تک
  شده است. و این نیز حق است حق خودپرستی!

 یح را علم ووم علیتی را علوم بغی و منطق علیت را منطق بغی می خوانیم. و علوم الھی و منطق تسباینست کھ عل -١۶٧٩
  منطق باقی می نامیم! علم ویرانگر و علم ھستی بخش! علم بغی و علم باقی!

موزش و آر حال انفجار است کھ نھضت ضد علیتی کھ در غرب بھ کمال رسیده از ذاتش برعلیھ خودش دعلوم منطق و  -١۶٨٠
 دود یکمبرش بود حھ پیاکھ نیچ دھند! نیھیلیزم انقلابی و انقلاب نیھیلیستی پرورش و ضد مدرسھ قلب این انفجار را تشکیل می

وّل در اود کھ بناقصی از کل این نھضت تاریخی و ذاتی  کھ کمونیزم یک شعبھ محافظھ کار وقرن است کھ آغاز شده است 
ارکس نخست مر شد. جھان ظلمانی افتاد و لذا منجر بھ جھان ظلمانی ت اندیشھ انقلاب بود و بتدریج بھ وسوسھ تصاحب این

  د. انقلابی بود و بعد انقلاب دزد شد. بساط این ظلم و ظلمت و دروغ جز بدست امام زمان برچیده نمی شو

یت ضلالت ھر چیزی را در چیز دیگری جستجو می کند کھ غاعلت د وجودی بودن منطق و علوم علیّتی در آنست کھ ض -١۶٨١
ھ ھر دھد ک م میتعلی این منطق در علوم انسانی و تربیتی و اجتماعی و دینی بھ عرصھ ظھور می رسد. در حالیکھ خداوند بما

ودش یزی خچغیر خودی نیست بلکھ ذات خود ھر چیزی است و لذا ھر  کسی خود علت خویش است و خداوند علت بیرونی و
  می باشد و این نگاه وجودی و توحیدی است. 

 بمیزانی کھ ستم در روابط خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جز فلسفھ علیّت نیست. ھر کسی وفلسفھ سلطھ  -١۶٨٢
 یگری میعلول دمدھد. و بمیزانی کھ ھر کسی خود را  گری را میخود را علت دیگری می داند بخود حق سلطھ و ستم بھ دی

  ستم می پذیرد. از دیگری داند

ا در ھر رحد، علت و معلول یکی است و اصلاً توحید منطقی و فکری جز این نیست کھ علت و معلول در انسان مو -١۶٨٣
د و وجود ق وجوزی کامل است و مظھری از حچیزی، امری واحد بدانی. و این اصل احدیت و صمدیت وجود است. یعنی ھر چی

  حق است! 

ا انسان ھستند! زیر ل بزرگترین منکران و دشمنان انسان کامل و امامان و عارفان اھالی علیّت یعنی مدرسھبھ ھمین دلی -١۶٨۴
وحدین و م ناسیکامل ظھور بی علتّی است یعنی ظھور ارکان اربعھ وجود در سوره توحید! سوره توحید، منطق و شناخت ش

  سالکان وجود است. 

ماکس پلانک پدر فیزیک کوانتوم در کنار انیشتن پدر علم نسبیت در عصر جدید کھ دو مظھر کمال نبوغ علم و علیّت  -١۶٨۵
برعلیھ علوم مدرن و منطق علیّت اعلان جرم نمودند و مورد تمسخر پیروان خود قرار گرفتند و متھم بھ جنون شدند ھستند 
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شیخ بھائی بزرگترین نابغھ علوم علیّتی عصر خود چنین اعلانیھ ای را صادر کرد و مواجھ با  ،قرنھا قبل از این دو ھمانطور کھ
  ھمین اتھامات گردید آنھم از جانب پیروان قدیمی خود تا بھ امروز! 

ھ جربھ و حادثشق، بی علت ترین تعاگر در نقطھ مقابل علم علیّت، علم عشق را قرار داده اند بھ این دلیل است کھ  -١۶٨۶
  زندگی ھر بشری است کھ ھمھ علل زندگی بشر را بر سرش می شکند. 

 ت البتھ نھاس لت وجودش را در غیر خود جستجو می کند بی تردید انسانی معلول و علیل چیزھای دیگرانسانی کھ ع -١۶٨٧
  چیزھای واقعی کھ ایده و اوھامی از چیزھا کھ عدمیت آن چیزھایند! بدان!

عین  است. و این م یولد" بیان وجود کلیھ موجودات است. و این یعنی آنکھ ھر چیزی علت و معلول خویشتن"لم یلد و ل -١۶٨٨
  خداشناسی وجودی است و نھ فلسفی!

ر از خود و ب ی موجودات عالم! یعنی ھر چیزیی بیانی از سوره توحید و راز بی علتیعمل علی شاکلھ" یعن ء"کل شی -١۶٨٩
ره ز حقیقت سوای ا خود و با خود و در خود عمل می کند و لذا آیتی از حضور خداست! و ھمھ آیات محکمات قرآن کریم جلوه

آیات  کھ ت قرآنیدل محکمادانستھ اند یعنی معارا معادل نیمی و یا دو سوم قرآن ھستند! و بیھوده نیست کھ سوره توحید توحید 
  وجودی ھستند. 

رو ظھور ورود بر عرصھ وجودی امام زمان و قلم وتی، حرکت بسوی انسان کامل در آخرالزمان حرکت بسوی بی علّ  -١۶٩٠
فرج "دان! ب، ازدیا می سکامل امام را مھاست و ھر سالکی در دوره غیبت خود شعاعی از نور ظھور است کھ ظھور جھانی و 

م ز وجود اماھوری ایعنی انتظار ظھور بھ درجات یقین و اخلاص در آن، منجر بھ ظ -(ع)امام صادق ."ھمان انتظار ظھور است
  می شود. 

خرین قلمرو ظھور حق لایقتر از خود انسان حق جو می باشد؟ مگر نھ اینست کھ انسان کاملترین و آ چھ کسی برای -١۶٩١
ت کھ ام اسظھور حقیقت است. عشق بھر حقی، عاشق را مظھر معشوق می کند و عین حق او! این کل راز عرصھ غیبت ام

  سراسر نعمت و رحمت خداست بر جستجوگران امام حق! 

ا دیدار می ریاطین نباشد ھر آن پروردگارشان شمی فرماید کھ اگر قلوب مؤمنان امّت من در مصادره  (ص)رسول خاتم -٩٢١۶
ن کھ بر زمی افیستککنند. این بدان معناست کھ انسان آخرالزمانی برای لقای حق لازم نیست کھ بھ آسمان بالا رود بلکھ 

و امام  یشناسداخشیطان شناسی بسا واجب تر از  و خناسان نگشتھ باشد. پسشیطانزده نباشد و دلش لانھ شیاطین و اجنھ 
ا! مای الھیات شگاھھدر کل ادبیات دینی و دروس حوزه ھا و دان شناسی است. ولی عجبا و حسرتاً از یک رسالھ شیطان شناسی

  و در حقیقت دریغ از یک رسالھ معرفت نفس (و نھ فلسفھ نفس) الاّ مجموعھ آثار ما! 

از ھر  ست کھیکار دارند ذره ای ایمان کاف و رای علمای علم حدیث کھ عمری را با احادیث اھل بیت عصمت سرب -١۶٩٣
زل ھ در آن منبی کقلو یین احادیث نور حکمت خالص و بالغھ پروردگارند و در جستجوکدامشان یک حکیم الھی بپرورد زیرا ا

  گزیند و آنرا بیافریند بھ خلق جدید قرآنی!

یمان است ادھد نھ علم رجال کھ نور  آنچھ کھ در محققین علم حدیث آن موی بین اصل و جعل حدیث را تشخیص می و -١۶٩۴
حابی کھ نقل از اص د. بھزیرا بسیارند احادیث سرنوشت ساز در اعتقادات اسلامی و شیعی کھ بھ نقل از ناقلانی غیر موثق ھستن

ست. مری محال اجال ارھا بھ انحراف و نفاق رفتھ اند و چنین تشخیصی از وجھ علم  در دوره ای بر صراط مستقیم بوده و بعد
  مین است.مسل ھبحادیث را روشن کردن و ابلاغشان و یکی از مھمترین موضوعات اجتھاد علمای اسلامی ھمین تکلیف این ا

اند و اشاعھ کند بھ مقام اجتھاد می حدیثی از رسول خاتم خاطرنشان می کند کھ ھر کس چھل حدیث از اھل بیت را بد -١۶٩۵
مذکور است  یدال بر ادعاخدا رسد. و اجتھاد مقام رسوخ در محکمات دین است و آن جز حکمت نیست. پس این سخن رسول 

کھ باور بھ کلام اھل بیت نور حکمت را در قلوب فروزان می سازد زیرا سخن معصوم، خلاق و احیاءگر نفس ناطقھ انسان است 
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مان کامل الھی ھستند کھ کلامشان دارای قدرت کن فیکون در قلوب اھل ایمان است. حدیث حکیمان، محدث است یعنی زیرا حکی
  حادثھ آفرین!

اظی است و بھ لح دھد کھ کلام اھل بیت تا چھ حدی ھدایت بخش و احیاءگر جان ار این بنده آشکارا نشان میمجموعھ آث -١۶٩۶
رده است. یوند خوپتصدیق احادیث نبوی و ولوی نیست کھ در سالھای اخیر بھ کتاب خدا ا چیزی جز تأویل و ممجموعھ آثار 

ا بوده ملامی سلوک ورت کیعنی ما از نور امام بھ کلام الله رسیده ایم یعنی از علی حکیم بھ قرآن حکیم رسیده ایم. و این ص
  است.

تنھائی  مین این یک سخن بھن ھمھ حکمت ھای معصواز میا ."براستی ھر کھ خود را شناخت پروردگارش را شناخت" -١۶٩٧
نی بسم ل آخرالزماتأوی بعنوان موتور محرکھ آفرینش جدید، این بنده را بمدت سی سال بلاوقفھ کن فیکون ساختھ است. این سخن

کوتاه ھفت  این سخنت. ده اسالله الرحمن الرحیم است. خوانندگان آثار ما می دانند کھ این سخن چند ھزار بار در آثارمان نقل ش
مال این و آنگاه ج ن بودمکلمھ ای مرا تا آسمان ھفتم بالا برد و بھ لقای جمال اعلای پروردگاری رساند کھ عین جمال خویشتن 

جمال  لب کند الاست کھ طبدان کھ انسان را در نزد پروردگارش چیزی نی"تاب خدا دیدم کھ: کسخن معصوم را بھ تمام و کمال در 
  ١٩- ٢١لیل ."ردگارش کھ چون دیدار کند بھ مقام رضا رسداعلای پرو

ا شنیده جری و تأمل در حکمت ھای توحیدی برترین عبادات است بخصوص سخنانی کھ بھ وفور در ھمھ ذکر و یادآو -١۶٩٨
صلوات  کبر و ام و اللهمی شود و چون جدول ضرب از بر کرده و از محتوایش بیگانھ شده ایم درست مثل بسم الله الرحمن الرحی

ین است. و ھم بوده گ دینی ماآیات و حکمت ھای سھوی قلمرو فرھنو غیره! و لذا آثار ما تأویل و تحقیق در ھمین اذکار و 
فھمیده اید  و فقط شما ھمیدهکنون کسی اسرار این معارف و اذکار را نفذیان و اتھام انداختھ کھ: چرا تاامر بسیاری را بھ این ھ

و تفتیش  کھ دادگاه دن استپناه بر خدا از مذھب اصالت حماقت! این ھمان جرم فھمینی بدعت و ارتداد و کفر!؟ وو...!؟ و این یع
امل و کمرگی یم ردکجربھ و محاکمھ و زندانش را ھم تجربھ کرده ایم و نیز مرگش را! و این بزرگترین مرگی بود کھ در زندگی ت

ورد و ھ ارمغان آبرایم ا بھمراه داشت و علاوه بر آن مرگی دگر و برتری را بھمھ جانبھ! موتی کھ ھمھ مرگھای اربعھ را یکج
ین برود برج از فبود! ھمان ھراس و تردیدی کھ اگر در قلوب داعیان دعای  "ھراس و تردید در ظھور امام زمان"آن مرگ 

س از ذا آثارم پمودم و لظھورش دیدار نکبار دگر در ھویت یدر این بنده واقع گردید و لذا آن حضرت را  ظھور واقع می گردد و
  آن مرگ تماماً تمھیدات ظھور است. 

لاکت نمی ھاز این ظھور جز  دکسی کھ دعای فرج یا ظھور می خواند اگر خودش ھم برای چنین واقعھ ای مھیا نباش -١۶٩٩
ق ظھور! از ح یابد. دعای ظھور قبل از ظھور موعود، دعائی برای ظھور داعی خویش است ظھور بھ حق و ظھور جھت دفاع

مّت است. اغفلت  غیبت امام، یکسره راز جھل وو این جز ظھور عرفانی نیست ظھور علم و حکمت و عرفان ظھور! زیرا راز 
 لمی کھ برایت ظغزیرا را می گشاید نھ شدت ستم و فساد کھ کمال حکمت و عرفان امام شناسی است.  پس آنچھ کھ باب ظھور

ی موی و عباساقاوت شر رفت در عصر بنی امیھ و بنی عباس بود کھ در تاریخ قبل و بعدش سابقھ نداشت کھ قلب این ظلم و بش
د خراسانی ر بومسلممی بود امام صادق خلافت را از دست امتوجھ اھل بیت عصمت بود. و اگر ابزار ظھور در تیغ قھر امام 

می نمقتل خود  نھ بھو فرزندانش آگاھانھ و عامدا (ع)نمی کرد کھ برای بدست آوردنش نھرھای خون جاری شده بود. و خود علی
ور امام ! فقط در نھشیعتشکیلاتی  -رفتند. پس بدان کھ ابزار و علت ظھور نھ در شدت ظلم زمانھ است و نھ در اقتدار تسلیحاتی

 عدالتی ھم یست ونی انفجار ظھور جز حکمت و عرفان امامیھ نششناسی بعنوان انسان کامل و ظھور حق در خلق است. پس چا
  انسان!  وجود نائل آید و امام، حجت چنین حقی است حق شجز ظھور حق در انسانی نیست یعنی اینکھ انسان بھ حق وجود

امامیھ" کھ شرح حقیقت ھمھ اسماء و افعال و صفات و ضمایر الھی در قرآن کریم است و کتاب کتاب "خداشناسی  -١٧٠٠
حدیث وجود) بھ عنوان واقعھ ای واحد بوده "دعای ظھور امام زمان" کھ دعای ظھور کلیھ این اسماء است و این کتاب حاضر (

ً و ھمچون واقعھ ای واحد مدنظر و مطالعھ قرار گیرد. این سھ کتاب را می توان ھمچون  است کھ بھتر است ھمزمان و متعاقبا
معرفت شناسی و ایدئولوژی اسلام محمدی و مذھب امامیھ در آخرالزمان تلقی نمود کھ سائر آثار ماقبل از آن بھ مثابھ تدارک 

جو می کند و این سھ اثر محسوب می گردند. زیرا مجموعھ آثار ما، سیری واحد در جستجوی حقیقت است و حق واحدی را جست
برای خود اینجانب بھ مثابھ منازل و نردبان سلوک و تعالی بوده و در جریان تألیفشان آفریده شده ام زیرا آفرینش جدید انسان 
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چیزی جز تعلیم قرآن و بیان نیست. این مجموعھ آثار ثبت سرگذشت آفرینش یک انسان در لحظھ بھ لحظھ وقوع آن است و نھ 
ن! پس این مجموعھ آثار واضح ترین آئینھ "واقعھ" در "الساعھ" است و براستی حدیث وجود وقوعشاحتیّ لحظھ ای بعد از 

ما ذکر "است در حین حادثھ! پس عین حکمت واقعھ و واقعھ حکمت است. و این ھمان بیان نزول ذکر و وقوع این نزول است: 
 ."مردمان نازل شده را برایشان بیان کنی تا شاید تفکّر کنندبر تو نازل کردیم تا حق ھر آنچھ کھ بر  یرا بھمراه حجت ھا و کتب

از غیر او در جستجوگران حق وجود!  و بدان کھ کل سیر غیبت ھزار و دویست سالھ امام زمان عین راز ظھور اوست -۴۴نحل
ھورش، فنای کھ وجود حادث می گردد و حکمت وجود، واقع می گردد. غیبتش، ظھور اھل حق است و ظ در آئینھ غیب اوست

غیبت و ظھور است. پس اگر در غیبتش، ظھور نیافتی بدان کھ در ظھورش حضور  یااھل حق! و این دیالکتیک غیب و شھود 
سان منقلب و در قیامت است. و آنانکھ در سودای  نخواھی داشت! پس ظھورش را دریاب کھ جھان در ظھور اوست کھ این

رگز او را دیدار و درک نخواھند کرد ھمانطور کھ خود در خطبھ سباسب می ظھور فیزیکی و شخصی و نژادی او ھستند ھ
پس باید ظھور و حضورش را در تجلیات و وقایع قرآنی و عرفانی دریافت نھ  "زین بعد ابداً کسی مرا نخواھد دید!"فرماید: 

حھ و با چشم نوری جان کھ بھ نور ھیکلش را، کھ نور را نمی توان با چشم خاکی دیدار نمود الاّ در رویاھای صادقھ و صال
  حکمت و عرفان حق و قرُۀ قرآنی بینا شده است. پس این حکمت و معارف، چشم جویندگانش را بھ دیدارش بینا می سازد. 

اخت و ازده مھدی عرصھ غیبت را کھ مھدی ھای غیر فاطمی ھستند درک و تصدیق نمود موفق بھ شنھر کھ آن دو -١٧٠١
قول رسول بت (باین دوازده مھدی عرصھ غی خرین می شود زیرا او غیر ترین است بھ لحاظ نژادش! ودیدار مھدی موعود آ

 وخواھد بود افت نتا این غیریت مطلق امام درک و تصدیق نشود امامتش قابل دری ) رجعت ھمان دوازده معصومند. و(ص)خاتم
انگی ست: یگاست کھ مظھر وجود حق و حق وجود احدیث وجود حادث نخواھد شد. و این دیالکتیک خویش و غیر در امام 

ی بودن و قریش خویش و غیر! و این سرّ آفرینش جھان و انسان است! پس کسانیکھ امام زمان را در نژادیت و فاطمیت و
بھ  لامو در یک ک زنند ضرت اسماعیل و ابراھیم و حضرت آدم و حوا پیوند میعربیّت و ھاشمیت جستجو می کنند و نھایتاً بھ ح

 ر صف مقدمّدپیش پیشا (ص)جستجوی دھریت و تاریخیت امام ھستند ھرگز او را دیدار و درک نخواھند کرد! و لذا رسول خاتم
  دشمنان ظھور آخرالزمانی امام، جماعتی از بنی فاطمھ را معرفی کرده است. 

ود می رسد و صاحب وج حق خود میس حکمت وجود تماماً در حکمت غیر نھفتھ است. ھر کھ حق غیر را یافت بھ پ -١٧٠٢
 ودجوو جویندگان  شود و این وجود رحمانی پروردگار است کھ وجودش را بھ عدم بخشید و در عدم ظھور یافت و شناختھ شد.

حمت رمشمول  ھر کھ غیر را چون خویشتن دارد"رسند کھ ضد وجود است.  در خویشتن بھ ابلیسیت وجود و وجود ناری می
   -(ص)ل خاتمرسو ."خداوند است

 د ھمانطور کھنیھیلیزم (عدمیت) می انجام بھستجوی وجود در خویشتن اگر بر محور عقلانیت دیالکتیکی باشد تازه ج -١٧٠٣
تی ن چنین غایا توارولی ھر کسی  از عدمیت رھید کھ جز نظر حق نبود.در نیچھ شاھد بودیم! ولی نیچھ بواسطھ واقعھ عجیبی 

  اه ھلاک می گردد.از عدمیت نیست و در بین ر

ی" می ھ "ھستی برای دیگراساس اخلاق الله است کلھی کھ بھ نور وجود می انجامد برپس حدیث وجود و حکمت ا -١٧٠۴
ت ایثاری مایشاباشد. بشرط آنکھ آدمی از نزد خودش صاحب وجودی باشد و گرنھ دچار بازی شیطانی عشق و عشق بازی و ن

  شده و در آن گم و گور می گردد و بھ تسخیر شیطان درمی آید. 

خداست و مقلدین کور و کر در این تقلید بدام شیطان می افتند و جز " ھنر و اخلاق مردان انپس "ھستی برای دیگر -١٧٠۵
اطاعت خالصانھ راھی بسوی وجود ندارند. کھ این "دیگری" برای عامھ اھل ایمان جز پیر طریقت و امام ھدایت نیست کھ 

اه منت کشیدن از پیر بھمر یجودی می دھند در جریان چنین اطاعت خالصانھ ای! کھ این اطاعتعدمیت خود را تحویل صاحب و
است و نھ منت نھادن و احساس ایثار! کھ چنین اطاعت ایثارگرانھ ای از جانب مریدان بزرگترین القای شیطان و موجب 
ً بھ عداوت با پیر می انجامد و ھلاکت مرید! پس رابطھ داشتن با پیر طریقت مستلزم حکمت و معرفت  واژگونی است کھ نھایتا

عرفان حق در گام بھ گام اطاعت آن واژگونی حتمی است. و اصلاً ھمھ مراتب حکمت الھی و بدون نفس روز افزون است و 
خالصانھ طی طریق می شود. و این خلق جدید انسان است کھ دو روی دارد: اطاعت و معرفت! و این دو پای سیر و سلوک 

  عرفانی است کھ بدون یکدیگر سلوکی نخواھد بود! 
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برای اھل  نا مردمان ھستند و" یعنی تقوای الھی! کھ این "دیگری" برای علیین و عارفان ھما"ھستی برای دیگری -١٧٠۶
ی شود کھ مرگون ایمان ھم جز "پیر" نیست. اگر پیری عارف فقط یک مرید خالص داشتھ باشد با اھرم این ارادت زمین دگ

ر است و لذا ذک لیع -مدریدی در تاریخ خلیفۀ محاست. و ھر مراد و م (ع)علی -(ص)کاملترین چنین ارادتی ھمان رابطھ محمد
   است.(ع) یا علی (ص)امامیھ در دوره غیبت یا محمد

بھ  اژگونسالاریویدان بازی می کنند و لذا در این راه واژگون می شوند کھ برخی از آنان در غایت این ولی اکثر مر -١٧٠٧
ھ عمات الھی کنسانیکھ رحمت و بس اندکند ک -قرآن ."خدا می کنندزیر و رو شده و آنگاه  روی بھ "توبھ ای نصوح می رسند: 

 ھای دنیوی ولھوسیبتقوا و رشد و اخلاص و کسب معرفت گیرند و اکثراً این رابطھ را بخدمت در نزد علیین است را بخدمت 
ز راه ابند منتھی ی یامرا  می گیرند و بسرعت دچار واژگونی می شوند یعنی بھ پایان دنیای خود می رسند یعنی آخرالزمان خود

  کفر و نفاقشان! 

ر یامت صغرا دقرین و بزرگترین واقعھ قلمرو حکمت الھی و ارادت عرفانی، رسیدن بھ آخرالزمان نفس و یکی از مھمت -١٧٠٨
  !هاگآگاه یا ناآ حیات دنیاست. و حکمت الھی در کل جامعھ بشری نیز این واقعھ را برپا می سازد با واسطھ و بیواسطھ،

کون می ر جھان در جریان است جملھ حکمت خداست کھ از زبان حکیمان الھی بیان می شود و کن فیدپس آنچھ کھ  -١٧٠٩
  سازد بھ اذن او!

ھ خلق جدید ت الھی بواسطھ معرفت و صبرش، ھمسو و منطبق باشد از وجھ رحمانی آن آفریده می شود بآنکھ با حکم -١٧١٠
  اژگونھ! ود ولی ھم کھ با حکمت الھی در جدال و انکارند بھ حکمت الھی آفریده می شونقرآنی! انسانھای کافر و جاھل 

خلاقی و اونھ یعنی رشد ضد صفات و ضد وجود در نفس! و این ھمان تنفیس و منی شدن ھمھ ارزشھای آفرینش واژگ -١٧١١
ر ف توحیدی دمعار لذا ھمھ حکمت ھا و وجودبخش است تحت الشعاع حکیم الھی کھ از وی اطاعتی خالصانھ انجام نمی گیرد و

  ان کفرش می رساند. زمنفس فرد وارونھ عمل می کند و او را در اندک مدتی بھ آخرال

 ای رسوخ می ی، کافر و مؤمن و عالم و جاھل نمی شناسد بھ قلوب ھمھ خلایق و ھر خواننده و شنوندهپس حکمت الھ -١٧١٢
را بھ  اری! و ھمھی یا ناز نو می آفریند بھ روش نور و انسانھا را کن فیکون می کندکند و بھ درجھ توحید و الھیت و خلوصش 

 وزخ! و حتیدشت یا رساند و قیامت ھمھ را برپا می سازد و بر خلق جدید وارد می کند بھ بھ آخرالزمان کفر یا ایمان می
  . ن فیکون می سازدناخوانده ھا و ناشنیده ھای حکمت را بواسطھ خوانده ھا و شنیده ھای حکمت ک

دل حسنھ جن امر بمعروف و نھی از منکر بقول الھی جز بواسطھ نور حکمت و موعظھ (معرفت نفس) و در آخرالزما -١٧١٣
اھند اگر می خو رسانندده ھای حکمت وظیفھ دارند آنرا بھ سائرین بشنونده ھا و نی دیالکتیکی) ممکن نمی شود و خوانو(گفتگ

  ) ١٢۵قلی برسند و حکمت را قلبی کنند و نجات یابند. (نحلھر چھ سریعتر بھ بلوغ ع

وزمره و رنظری) بھ دو روش تبدیل بھ عقل فعاّل و قلب خلاّق می شود: عمل بھ احکامش در زندگی (حکمت کلامی  -١٧١۴
  ابلاغش بھ مردم!

و  رھیز از صنعتپزدائی از عقل، ان عبارتند از: نژادزدائی از قلب، تکنولوژی زمت عملی در آخرالو امّا ارکان حکم -١٧١۵
رتباطات ان از فرآورده ھای صنعتی و کاھش کاربری آن در حد امکان، خروج از شھرھای بزرگ صنعتی، پرھیز حتی الامکا

ه دپرھیز از ای بیعی،الکترونیکی، پرھیز از صنعت بیمھ و بانک و پزشکی، دوری از اقتصاد بازار آزاد، رویکرد بھ مشاغل ط
 "لھلا ا"ینھا ام! کھ ھای دوزخی عصر صنعت و مدرنیز ازی و تقوا و پرھیز روزافزون از ھمھ پدیده ھا و فرآوردهھای ھمسانس

ری از دو !تقوا و تقرب و امّا "الا الله" ھمان اطاعت بی چون و چرا از علیین و معارف توحیدی است:حکمت و آخرالزمان است 
  جھنم و نزدیکی بھ بھشت!

، پیام وحی ھمھ انبیای الھی و معاد و عدالت کھ چھار رکن دین خداست (توحید، نبوت، معاد، عدل) در جمال توحید -١٧١۶
ال و حیّ و حاضر است یعنی در امر محمدی تماماً مندرج و مشھور و فعّ آخرالزمان در وجود اولیای علوی (علیین) و حکیمان 



٢٠٠ 
 

کھ بھ تمامیت این حضور و ظھور  عدل است در آخرالزمان! و ھرامامت! امامت، ظرف حضور و ظھور توحید و نبوّت و معاد و 
  خلق جدیدش برپا می شود خلق رحمانی و ارحم الراحمینی انسان بعنوان خلیفھ خدا! رسید 

و ھمجنس  عرض و ھمسو گاه! این ظھور ھمآان است خواه ناخواه و آگاه و ناطبقات نفس انسآخرالزمان عرصھ ظھور  -١٧١٧
حاطھ و شتن اان کامل و ناجی موعود است و ھر کھ بھ نور علم و حکمت و عرفان توحیدی بر ظھور خویظھور جھانی انس

ی از د و وجھشو ارد میوامام زمان و روح الله اشراف داشتھ باشد و حق ظھورش را دریابد و ادا نماید بر حلقھ ظھور رحمانی 
آحاد  ور ھمھزمان، چون خورشیدی است کھ تحت الشعاع ناین ظھور جھانی می گردد و بلکھ عین این ظھور! ظھور امام 

شکار می نھان آ قیامت آن روزی است کھ اسرار"رسند و قیامتشان برپا می شود زیرا:  بشری بھ عرصھ ظھور باطن خود می
ت کھ سی اسی آنکشود و سعادتمند کسی کھ آنچھ را کھ از خود می بیند تصدیق و توبھ نموده و بھ خدایش پناه برد و شق

جنس ظھور  امام ملحق می گردد و از آنکھ تصدیق و توبھ می کند بھ خورشید ظھورو  -قرآن "ظھورش را انکار می کند...
 دگار را کھلای پرورورزد بر آتش دوزخ سرنگون است زیرا تاب دیدن جمال اعمی شود. و آنکھ انکار  ارحم الراحمینی او می

    ست! اجمال انسانی موعود است ندارد! و این اصل و محور حکمت واقعھ است کھ حکمت ظھور آخرالزمانی انسان 
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